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 با ظاهر قرآن وضرت آدن؟ع؟تعارض روایات تأویلی قصه رفت از راهکارهای برون تحلیل انتقادی 

 
 
 

 با ظاهر قرآن ۷رفت از تعارض روایات تأویلی قصه حضرت آدمراهکارهای برون تحلیل انتقادی

 1کاوس روحی برندق
 2زهرا اسعدی سامانی

یافت:  یخ در  ۲۴/۳3/۱۴۳۳تار
یخ پذیرش:   ۳۸/۳۴/۱۴۳۱تار
 چکیده

نهههاظر بههر تأویههل آیهههات  ۷در ذیهههل آیههات قصههه آدن :عصههونبرخههی اوادیههق منقهههول از امامههان م
رسههد کههه ایههن تههأویعت، بهها معنههای ظههاهری الفهها  آیههات، هسههتند. در نگهها  نخسههت، بههه نظههر مههی

رفههت از ایههن تعههارض بههدوی را از میههان رویکردهههای انههد. ایههن پههژوهش راهکارهههای بههرونمعههارض
انتقهههادی ایهههن راهکارهههها را  تحلیلهههی و - مختلههه  تفسهههیری اسهههتخراج نمهههود  و بههها روش توصهههیفی

نظهر نگهری بهه دلیهل صهرف( راهکهار دیهدگا  بطنهی۱یافته اسهت: بررسی کرد  و به این نتایج دست 
توانههد گزینههه مناسههبی بههرای ایههن ضههابطه بههه روایههات تههأویلی نمههیکههردن از ظههاهر قههرآن و اسههتناد بههى

بهرای معنهای تهأویلی در روایهت ای نمادانگهاری ههم الفها  قهرآن را پوسهته ( راهکهار۲رفت باشد؛برون
کنهد، بهه دلیهل اصهالت دادن بهه تأویهل کهه واقعیهت قصهه را نفهی مهیگیرد که ععو  بر ایهندر نظر می

( بهها 9کنههد؛ وارد  در روایههت بههه اعتبههار سههنجی روایههات از  ریهه  مطابقههت بهها ظههاهر قههرآن کمکههی نمههی
ههون بهر مصهادی  متعهدد، در روایهات گیری از قاعد  تطبی  مفاستفاد  از روش لری و تطبی  و بهر 

، شههجر  ممنوعههه و هههدایت امکههان رفههع ۷تههأویلی اسههمای تعلیمههی، کلمههات القههایى، عهههد آدن
تعارض ولود دارد و روایت نمایان شدن ابلهی  در آروار  مهار از اسهراییلیاتی اسهت کهه از تهورات وارد 

 های تفسیری ما گشته است.کتاب

 روایات تأویلی، لری و تطبی ، بطن.، ۷تأویل، قصه آدن ها:کلیدواژه

 . بیان مسئله1
 گرفتهههه قهههرارخاصهههی  تولهههه مهههورددر میهههان آیهههات قهههرآن، آیهههات قصهههص در تفاسهههیر مختلههه  

                                                                 
گرو  علون قرآن و ودیق )نویسند  مسئول( ). دان1  (.k.roohi@modares.ac.irشیار دانشگا  تربیت مدرس 

 .(z.asadi.s1352@gmail.com. دانش پزو  مدرسه علمیه رفیعة المصطفی )2
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 اسههت. بههه فرمههود  امههان شههد  مطههر نظههرات متفههاوتی دربههار  مههراد خداونههد از نههزول ایههن آیههات  و
 راسههخان در علههم را کههریم آنقههر 1تنزیههل آن و بهها ن آن تأویههل قههرآن اسههت. ،ظههاهر قههرآن  ،۷بههاقر

گاهان به تأویل معرفی می به عنوان اولهین مرتبهه راسهخان علهم  :معصومان ،شکبى 2.کندآ
که ما را ببه شمار می  :یهتباهل کنند. در برخی از روایات منقول ازتأویل قرآن آشنا می اآیند 

ایهههات تهههأویلی مهههواردی از تأویهههل آیهههات قهههرآن و از لملهههه آیهههات قصهههص موالهههه هسهههتیم. رو بههها
گههرایشدربههار  قصههه :معصههومان هههای مختلهه  قههرار هههای قرآنههی مههورد تولههه اندیشههمندان بهها 

گفتههبرخی از این روایت ،گرفته و در ضمن تفسیر خود کردنهد.ها را شاهد  برخهی از  3ههای خهود 
ی قهرآن ههاقصههای بودن ویز خاورشناسان در ادعای نمادین و اسطور دستا این روایات تأویلی

 5.کههرد  اسههتمههتهم  :گههری و ولههو در وهه  امامههانیبهها نبههه  یهها شههیعه را 4،اسههت گرفتههه ارقههر
از ضهههع  سهههند، اعتبارسهههنجی شهههد  و بهههه  نظهههرصهههرف ،ضهههرورت دارد ایهههن روایهههاتبنهههابراین، 

گردنهد و در صهورت  برای :سفارش خود امامان ا مینان از صدور آن روایهات بهه قهرآن عرضهه 
گذاشته شوند ،در صورت مخالفت با قرآن شد  و یرفتهپذ ،موافقت با قرآن  ،از ایهنیشپه .کنار 

: آن لملهههههاز  اسههههت. گرفتههههه انجههههان ۷تأویههههل قصههههه وضههههرت آدنه ینههههزم درهههههایى پههههژوهش
شههمار   ، ژژ قرآنی ژژ پژژهش  ، یم سههجادیابههراهاثههر سههید ، «رویکردهههای تههأویلی بههه قصههه آدن»

ههایى وارد  از تهورات پرداختهه یهلوتأههای عرفهانی در میهان عارفهان و یهلتأوکه بیشتر به  ۱۶و۱۲
 ژ قریموزه ،«برگزیهد  های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصه آدن در تفاسهیرتأویل»است. مقاله 

ههای اشهاراتی بهه تأویهل کهه آبهادی و خهدایىیوهالواصهل پهژوهش امینهی ، ۱3، شهمار  آنی  
کتب و تفاسیر داشته سهتفاد  از روایهات تهأویلی ولی رویکرد این آثار ا ؛است قصه آدن در برخی 

اسهت بهها روش  درصهددبها ظهاهر قهرآن نبهود  اسهت. ایهن پهژوهش هها آن و مطابقهت :یهتباههل
از تعههارض ظهاهری روایههات تههأویلی قصههه  رفههتبههرونهههای مختلهه  بهرای تحلیلههی را  -توصهیفی

بهه هها آن گهویىو صهحت پاسهخ ههای مختله  اسهتخراجبا ظاهر قرآن را از میان اندیشهه ۷آدن
کههرد  و را رفهه بههرای سههازگاری ایههن روایههات بهها ظههاهر قههرآن را مناسههب  وههلع ایههن تعههارض را بررسههی 

 معرفی نماید.
                                                                 

 .۱3۶، صبص ئنرالدرج ت. 1

 .۷آل عمران، آیه سور  . 2

 .۴۶۷، ص۲، جتفسینرالقنینرالکنیم؛ ۷۶۳، ص۱، جة دشرمق م ترالعبرةسع دلبی نرا؛ ۲۷، ص۱، جتفسینرابنرعنب . 3

 ، مدخل آدن.داینةرالمع رفراسلام؛ ۲۱۶-۲۲۸، ص9، جداینةرالمع رفرلیدن. 4

 .۲۸-9۳، ص۲، جالتفسینرشرالفسنشن. 5
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 ی شناس. مفهوم2

 تأویل .2-1
کههعن و بازگشههت آن از معنههای ظههاهری بههه معنههای پنهههان  - تأویههل از )آل ( بههه معنههای ارلههاب  یئههول 

گهاهی بهر به عبارتی دیگر، تأویل لفظ، تعیین مرلع لف 1کعن است. کهه  ظ و مراد و مقصود لفظ است 
بنا بهر نظهر برخهی محققهان، معنهای تأویهل، در  2کند.انسان پنهان است و ظاهر لفظ بر آن دلالت نمی

کهعن در مهورد قهرآن اراد  مهی 3 ی قرون و اعصار تغییر یافته است. کننهد، یها آننهه متهأخرین از تأویهل 
 4ای پنهان و با نی آیه است.تحق  عینی و مصداق خارلی از آیه و یا معن

 . ظاهر و باطن2-2
که دلالت بر قهو  و بهروز دارد« ظهر»از ماد « ظاهر» کهه آشهکار  .است  شهی  وقتهی ظهاهر اسهت 

 نویسد: راوب دربار  بطن و ظهر می 5شود.
هور  .شوو گفته می آمیزی بطن و به هر آشکاری ظهره هر پنهان و امر پوشیده و اسرارب

   6باطن گویند. ،از حواس مخفی بماندرا ظاهر و هر چه  ،چه حواس  رک کنند

 گوید:در تعری  ظهر و بطن قرآن مییى ععمه  با با
آید و بطن معنای نهفتوه و ظهر همان معنای ظاهر و ابتدایی است که از آیه به  ست می

ظاهری باشود یوا  تر، نز یک به معنای؛ چه آن معنا یکی باشد یا بیش ر زیر ظاهر است
 7ر از آن. و

 نویسد: الله معرفت در تعری  بطن می ةآی
 و اری است که  ر پس پر ه ظهر نهفته اسوت مقصو  از بطن آیه مفهوم گستر ه و  امنه

   8تحت شرایطی این مفهوم وسیع باید از بطن آیه استخراج شو .
                                                                 

 .9۲، ص۱۴، جت جرالعنشس؛ 9۱۲، ص۲، جمجمعرالبحنین. 1

 .۱3۱، ص۱، جالتحقیق. 2

 .9۷۲، ص۱۴، جدائنةرالمع رفربزرگراسلام ؛ 9۱۷، ص۶، ج  مهرجه نراسلامدا  ر.ک:  .3

 .۴9، صتفسینررشای رج معک: .. ر4

 .۴۷۱، ص9، جمعجمرمق ییسراللغة .5

 .۱9۳، صمفنداترالف ظرآنین. 6

 .۷۴، ص9، جالمیزان. 7

 .3۱، صعلومرآنی  . 8
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 . جری و تطبیق2-3
کرد  است.« لری»راوب  ورکهت مهنظّم دقیه  در  مصطفوی نیهز آن را 1را ورکت سریع معنا 

میهان مفسهران، برگرفتهه از روایهات ، اصهطع  لهری در تفسهیر قهرآن 2کند. ول مکان تعری  می
 4نشههین اسههت.بهها تطبیهه  هههم و معمههولاا  3بطههن و تأویههل قههرآن مطههر  شههد   ر بههادر :معصههومان

 نههادن رابهرب گونه به ییزی بر را یزییبه معنای تنفیذ و  ،« ب »مصدر باب تفعیل از  «تطبی »
گانه برای لری و تطبی  آورد  است:های مسعودی تعری  5است.  لدا

جری به معنای جاری کر ن و سرایت  ا ن حکم یک مصداق تصریح شده  ر قرآن بوه 
بخشووی بووه گسووترهای هپیوودا و نوپدیوود اسووت. جووری گونوو، نوپیووداکوومهووای مصووداق
   6است. بخشی به آن  ر طول زمانیا استمرار زمانهمهای مصداق

ئه فر  خارجی برای مفهوم ذهنی اسوت. اهمان حمل مفهوم بر مصداق و ار «تطبیق»و 
تطبیق معنایی مسوتقل از جوری اسوت و همیشوه نیازمنود آن نیسوت، اموا گواه بعود از 

 7شو .میسر می، بخشیدن به آنش  ا ن متن و یا جریان و استمرارگستر

وایات تأویلی2-۴  . ر
که درصدد بیان مراد الهی هستند و بهه بیهان مصهداق آیهه و را  :نای از روایات امامادسته

کهه بههر اسههاس قواعههد مفاهمهه عرفههی از ، منفصههله عرفههی قههراینانضهمان ه ولههو بهه ،معهانی پنهههان آیههه 
گویند. ،یابدظاهر آیات دست نمی  8روایات تأویلی 

 . نماد2-۵
 نمایهان و ی ظاهرشد اه معنب ،()ودود بر وزن مصدر نمود(، سواد) وزن بر، نماد ،لغوی نظر از
 نیههز «گردانههد نمایههان» و «کههرد ظههاهر» ،«کننههد  ظههاهر» فههاعلی یامعنهه بههه ینههینهههم. اسههت شههد 

 یهها و رمههز) عربههى زبههان در و( symbol) انگلیسههی زبههان در، نمههاد معههادل 9اسههت. شههد  اسههتعمال
                                                                 

 .۱3۴، صمفنداترالف ظرآنین. 1

 .3۱، ص۲، جالتحقیق. 2

 .۶۷ص ،9؛ ج۴۱، ص۱، جالمیزان. 3

 .۴۴-۴9، ص۱9؛ ج9۲۸، ص۱۲؛ ج۱۲۲، ص۲؛ ج ۲3۱، ص۱؛ ج۲۳۱، ص۱همان، ج. 4

 .۲9۶، صفن نگرابجدق. 5

 .۶۷، صتفسینررشای رج مع. 6 

 . لا. همان7

 .۲۴ص، «شناسی اوادیق تفسیری؛ از نظریه تا تطبی گونه». ر.ک: 8

 ذیل مدخل نماد. لغتن مهرد خدا،. 9
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هها آن ک ازیه کهه ههر شهد  ارایهههای متعددی از نماد تعری  ،اصطعوی نظر از 1است.( تمثیل
کهه بتهوایاننما ش ن تمثیهل، سهمبل و رمهز را ههم پوشهگر یکی از مفهاهیم نمهاد اسهت. در تعریفهی 
کهه عهعو  بهر معنهای آشهکار و صهری  ،داد گفتهار و تصهویری  معنهایى  ،نماد عبارت اسهت از ههر 

کسها ،ینمادانگارما در این مقاله، در بخش  ،روی ینا از 2کنایى و رمزی نیز دارد. را نی رویکرد 
 گیریم.در نظر می ،کنندکه زبان قرآن را تمثیلی یا نمادین و رمزی تصور می

 ۷. روایات تأویلی حضرت آدم3
 ۷تعلیمی به آدم یاسما .3-1

مهراد از اسهما   ،کنیم: قسهم اولبا دو قسم روایت برخورد می تعلیمی به آدن یتأویل اسما در
کههههرد  اسههههت. :ایمههههه و ۹را اسههههامی محمههههد کههههه امههههان  ،م دونقسهههه 3معرفههههی  روایتههههی اسههههت 

 فرماید:می ۷عسکری
، ۳، فاطموه۷، علوی۹محمودهوای اسوم، :پیوامبران خوداهای ، اسمهاآن نام
چنود تون از هوای اسوم و ۷و علوی ۹و پاکان خاندان محمود ۷، حسین۷حسن

   4کنند.ها را نافرمانی میآن ها و برگزیدگانی است که  شمنانآن شیعیان برگزیده

 ۷شده بر آدم القا . کلمات3-2
کلماتی ر ،در ادامه قصه کنهد تها مهی ا به وضرت القهابرای پذیرش توبه وضرت آدن خداوند 

کلمهههات مهههراد از ایهههن  ،در برخهههی از روایهههات توبهههه وضهههرت آدن پذیرفتهههه شهههود. ،بههها توسهههل بهههه آن 
کرن ؛استایشان  :بیتو اهل ۹کلمات، محمد  فرماید:که می ۹مانند روایتی از رسول ا

ود»چنین بو : اش اینکه آ م گناه کر ، توبهمیهنگا و آل  ۹خدایا توو را بوه حوقح محمح
د    5د.و خدا نیز او را آمرزی«  هم که مرا بیامرزیقسم می :محمح

 فرماید:می ۷در روایتی دیگر امان باقر
سوی خودا  بهها آن از پرور گارش  ریافت نمو  و با ۷ما همان کلماتی هستیم که آ م

 6.توبه کر 
                                                                 

 .۶، صآنینرشرزب نر م دین. 1

 . ۸۷ص، «ی مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفاسیر عرفانینمادانگار». 2

 .۱۴، ص۱، جکم لرالدینرشرتم مرالنعمة. 3

 .لا. همان4

 .۲۱۸، صالام ل . 5

 .۲، ص۲۲، جبح ررالأ وار. 6
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 فرمود: ۷در روایتی امان علی
 از تووو بووه ،پرور گووارا: »ایوون بووو  ،از پرور گووارش آموخووت ۷آن کلموواتی کووه آ م

 را ۹محمود» خداونود فرموو : .«ام را بپوییریخوواهم کوه توبوهموی ۹حق محمد
شکوهمندت ه پر ، نام او را بر سرازمانی که  ر بهشت بو م» ؟ گفت:«چگونه شناختی

   1.«نوشته  یدم

  شجره ممنوعه .3-3
 ۹و آل محمههد ۹آن درخههت را بههه وسههد و بعضههی هههم بههه علههم محمههد ،بعضههی روایههات

 2اند.تأویل برد 
 . ابلیس 3-۴

شههد   آدن اشههار  بقههر  در مهورد سرکشههی ابلهی  از سههجد  بهر 9۴بههه علهت نههزول آیهه  ،در روایتهی
کههه ار آورد. از امههان از روایههات تههأویلی بههه شههم ، آن رادر معنههای تأویههل تههوان بهها وسههعتمههی اسههت 

   شد :نقل ۷کاظم
عمور  و  قبیلوه)نوام  ابوابکر  و عودی قبیلوه)نوام  3] ر خواب[  ید تیم ۹اکرم پیامبر

ط شدهبنی ه بر منبر او بالا رفته و بر آن مسلح ی خاطر پیامبر این امیح اند. خداوند برای تسلح
اِ  ْجْاُ ُ  )آیه را به او نازل کور :  ََ ِِ ائ ََ ْْ ِِ  ا وَ إِذْ قُلْنا  

َ
جَ   لِاأ ِْ اِ إِ

اَ ُ وْ إِلاَ جَ ََ  ََ ََ سوپس  .(وْ لِاد
د :وحی کر   کوهایونتو نیز از  .ولی شیطان اطاعت نکر  ،من نیز  ستور  ا م ،ای محمح

تت را نمی ، ستور  ا ی    4.پییرند، غمگین نباشولی وصیح

کههامعا متفههاوت در تفاسههیر روایههى  مههرتبط بهها وسوسههه 5ذیههل آیههات ،روایههت دیگههری بهها مضههمون 
کههه مسههامحتاا نقههلابلههی   کههه ایههنبههه دلیههل  ؛کنههیمدر لملههه روایههات تههأویلی ذکههر مههی شههد  اسههت 

کهرد  برخی تفاسیر روایتهی بهه امهان  .انهدبا سو  برداشت از ایهن روایهت، تأویهل نمهادین از ابلهی  
که ۷عسکری  فرماید:می نسبت داد  شد  

                                                                 
 .۱۸۷، ص۱۱، جهمان. 1

 .۱3۳، ص۱۱، جهمان. 2

که قبیله بنی تمیم ویر از قبیله تیم است. بنی تیم از 3 کهه ابهوبکر از آنهان بهود. یهلملهه قبا. لازن به ذکر است  ل مههم مکهه بهود 
کوفه امروزی پراکند  بودند. ولی تمیم از عدنانی که در شهرهای نجد و بصر  تا   ها بودند 

 .۴۲۶، ص۱، جک ف الر.4

 .9۴بقر ، آیه سور  ؛ ۲۳اعراف، آیه سور  . 5
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 1ه بو .شدمار مخفی های ابلیس هنگام سخن گفتن با آ م و حوا  ر میان آرواره

 . عهد آدم3-۵
 - تهر بسهته بهود  و بهه فراموشهی سهسرد  اسهتکهه پهیش - ۷به عهد آدن ،سور   ه ۱۱۲آیه  در

 فرماید: می در ذیل این آیه ۷کند. امان باقراشار  می
ولوی آ م  ،عهودی بسوت بعد از آن حضرت :و ائمه ۹محمد رباره خداوند با آ م 

   2از خو  نشان ندا . نمو  و عزمی را ترک آن عهد

 . هدایت آدم3-۶
کهه ههربهاز خداونهد امیهد بهه فرسهتادن ههدایت بهرای ایشهان مهی ،هبوط آدن و ووا پ  از  دههد 

کند در ودیثی، لابر تفسیر با ن ایهن آیهه را از امهان  3.نگرانی برای او نیست ،ک  از آن پیروی 
 فرماید:وضرت می .کندسؤال می ۷باقر

   4است. ۷تفسیر این آیه علی
کلمهات، شهجر، عههد و ههدایت در فههم  ،بر واژگهان اسهما  :یتباهلتطبی  ولود نورانی 

که بتوان از ظاهر الفا  این آیات  ی بهر آن راوت بهعامه مردن از آیات قرآن نیست و امری نیست 
این روایات با ظاهر الفا  آیات مخالفت دارد و در تعارض اسهت.  ،اصطع  بهیافت و  دست

کمههک  کههه لههانآ از رسههیدن بههه ایههن درلههه از فهههم در آیههات  ،:روایههات امامههانگههرفتن از بههدون 
گذاشتن  کنار  ، کنهدما را از معانی با نی قرآن محهرون مهی، دلیل این روایاتىبمقدور نیست و 

 یم.یولّ این تعارض برآ درصددلازن است بنابراین، 

 مروری بر اسناد روایات تأویلی .۴
نیسهت و آوردن تمهان روایهات  نوشته بررسی دقیه  اسهناد روایهات تهأویلی یند رویکرد این هر

 ،بهها ایههن وههال ،گنجههدایههن مجههال نمههی تههأویلی عناصههر قصههه آدن بههه همههرا  بررسههی سههندی در
گذرا بر اسناد هر دستهاشار  ک هر ایهن روایهات از ایمهه معصهومان ،ای  را  :ا مینان بهه صهدور ا

کههرد. از میههان ایههن روایهها  و :تعلیمههی بههه معصههومان یت، روایههات تأویههل اسههمابیشههتر خواهههد 
                                                                 

 .۱۸3، ص۱۱، جبح ررالأ وار. 1

 .۴۲۲، ص۱، جععللرالشنای؛ ر.ک: ۴۱۶، ص۱، جک ف لا. 2

 .9۸بقر ، آیه سور  . 3

 .۴۱، ص۱، جتفسینرالعی ش  4.
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کلمات القا کهه ولهود یهک سهند مجههول یها وهالی  :ى به امامانیتأویل  بیشتر مسند هسهتند 
ک رت و؛ مولب ضع  روایت شد  است شهود مهانع از ایهن مهی ،شهرت این قبیل روایات ولی 

کهههههها آن مههتن کههه از بررسههی یم. البتههه روایتههی  مضههامین تأویههل  لاخبژژ رمعژژ   رادر  دسههت بههردار
که مولب یشم است، را دارا :ى به ایمهکلمات القای پوشی از ضهع  سهند صحی  است 

و آل  ۹گههردد. روایههت تأویههل شههجر  ممنوعههه بههه علههم محمههدمههیههها آن روایههات دیگههر و تقویههت
صهدور و انتسهاب ایهن نقهل شهد  اسهت.  ۷تفسینرمنسوبربهرام مرعسژکنقتنهها در  ۹محمد

یههان ایههن تفسههیر از نظههر وثاقههت؛ زیههرا مههورد تردیههد اسههت ۷ریکسههتفسههیر بههه امههان ع مجهههول  ،راو
ل مطالهب کتوان نمی ،همه با این .نون  ری  قطعی بر اثبات آن ارایه نشد  استک هستند و تا

از روایهات در ایهن تفسهیر، اسهلوب روایهى خهود را ای هدست .ذب دانستکاین تفسیر را لعلی و 
بهدیهی اسهت  .یهابى و صهحت و اعتبهار وهدیق مطابقهت دارنهدههای ارزکرد  و با مهعکوفظ 

 لنظر از ضع  و تردید در سند، از نظر محتهوا قابهصرف( روایت مورد نظر)این دسته روایات که 
ولههی  ،روایههت تأویههل ابلههی  بههه ابههوبکر و بنههی امیههه صههحی  و مسههند اسههت 1.هسههتند استشهههاد

و فاقههد سهند اسههت. روایههت  اسهتاییلیات مههار از اسههر ههایروایهت مخفههی بهودن ابلههی  در آروار 
کهه برخهی روایهات دیگهر در  ههر ؛صهحی  و مسهند اسهت ۹عهد آدن با خدا دربهار  محمهد ینهد 

گزارش شد  است. روایت هدایت آدن به علی کهه  تفسینرالعی ش در  ۷این بار  ضعی   نقهل شهد  
ین معنهای بها نی اشهار  از اعتبار سندی بالا برخوردار است و روایات دیگهر در آیهات ههدایت بهه همه

که در  که مؤید هم هستند. الک ف دارد   2با سند محکم و صحی  نقل شد  است 

 رفت از تعارض روایات تأویلی با ظاهر آیات. راهکارهای برون۵
سههندی برخههی از ایههن روایههات و صههرف نظههر از ضههع  سههندی برخههی دیگههر،  بهها ولههود اعتبههار

کهه مولهب شهد  از یهک تعارضی بدوی بین ایهن قبیهل روایهات تهأویل ی و آیهات قهرآن ولهود دارد 
گهردد.شیعه متهم به با نی سوی و از سهوی دیگهر مهتهم  3گری و دست برداشهتن از ظهاهر آیهات 

گههردد؛ ینهان تفسژژینرمنسژژوبربژژهرامژژ مردر را  :ای روایههات خلقهت نههوری ایمههعهد  کههه بهه ولهو 
فهت از ایهن تعهارض و رفهع ربهرای بهرون 4داننهد.سراسر ساخته والیان و لاععن می ۷عسکنق

                                                                 
 .۱۲، ص۷قمنسوبربهرام مرعسکنر تیشراعتب رررشار بنرس .1

 .۲۸/۱/3۲. ر.ک: سایت مدرسه فقاهت: درس تفسیر استاد مصطفوی، 2

 .۲۷، ص۲، جالتفسینرشرالمفسنشن. 3

 .۴۱3، ص۷قمنسوبربهرام مرعسکنر تیشراعتب رررشار بنرس. 4
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کهرد و اتهامات شهیعه مهی کهعن اندیشهمندان مختله  مسهلمان اسهتخراج  تهوان راهکارههایى از 
 : از لمله ؛نظر نهایى را با توله به قواعد و ضوابط تفسیری شیعه برگزید

 گری به آیات . نگاه باطنی۵-1
َ   وَ ) :با استناد بهه آیهاتی یهون (اسماعیلیه)ای موسون به با نیه عد  ََ جْا

َ
اُ   عَلَاکَْ     ََ ََ    نِعَ ِِ  وَ  ظا 

ةِ » :و روایاتی یون 1(ِ طِنَ    هبْعَّ هی سَّ طْنٌ إِلَّ طْنِهِ بَّ طْناا وَّ لِبَّ هْراا وَّ بَّ رْآنِ ظَّ هن  إِنَّّ لِلْق  بْط 
َّ
 معتقهد هسهتند 2«أ

کههه معنهایش بههر مههردن ظهاهر اسههت ۹لفههظ قهرآن بههر محمههدکهه  امهها اسهرار قههرآن تأویههل  ،نهازل شههد  
کههه کهههه 3و ایمهههه بعهههد از او از اسهههماعیلیه دارد. ۷ه اختصهههاص بهههه علهههیبههها نی اسهههت   آنهههان 

بههرای پهه  از او نیههز وصههی  ،داننههدرا امههان بعههد از او مههی ۷فرزنههد امههان لعفههر صههادق ،اسههماعیل
کردند و علم به با ن شریعت را منحصر به امان اسماعیلی   ،در نظر با نیه 4.انددانستهتعیین 

 .و تأویههل بههرای آن لسههدها یههون دو رو  اسههت او معنهه کتههاب و شههریعت یههون دو لسههد اسههت
کابرشههان بههه  بیشههتر وصههایا ،روی یههنا از 5ارزشههی نههدارد. اتأویههل و معنههبههى کتههاب و شههریعت، و ا

گماردنهد و توافه  بها ظهاهر  تناسهب بههکهه بهدون آن ؛تفسیر با نی و رمزی برای آیات قهرآن همهت 
کههه  بهه   - بههه برخههی از روایههات تههأویلی ،آنبا نیههه در تفسههیر بهها نی قههر تههولهی داشههته باشههند.

گشههود  مههیههها آن دیههدگا  کننههد. اسههتناد مههی - و معنههای بهها نی دارد شههوددر آن رمههزی از آیههات 
عْلَاُ  )نعمهان بهن ویهون در تفسهیر آیهه 

َ
اانُوَ   وَ   ْْ ُُ نْامُْ   ما   ُُ انَ   وَ ما   َُ تُ َْ  ۷بهه روایتهی از امهان بههاقر 6(َُ

که وضرت در پااستناد می کعبه می ،سخ سؤالکند   فرماید:از آواز خلقت 
 :بوا خوو  گفتنود ،وقتی خداوند آ م را خلق کر  و ملائکه مأمور به سجده بر آ م شدند

کند تا بر او سوجده کنویم ]آن وه کر یم خداوند موجو ی بهتر از ما را خلق میفکر می
عورش پنواه پوس بوه  .متوجه معصیت خو  شدند ،و بعد از این قول[ پنهان کر ه بو ند

هوا آن راضی شود و بوهها آن بر ند و هفت مرتبه طواف حول عرش کر ند تا خداوند از
 ،کر  که از فرزندان آ م گناه ای  ر زمین بنا کنید تا هرامر کر  به زمین فرو  آیید و خانه

 7که شما  ر عرش طواف کر ید. چنانهم ؛و حول آن طواف کند به آن پناه ببر 
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کههاظم ،لههای دیگههر در بقههر  را آورد   9۴ و نههزول آیههه ۹دربههار  خههواب پیههامبر ۷روایههت امههان 
بها اسهتناد هها آن گروههی از 1بر نافرمانی ابوبکر و بنی امیه تأویل برد. است تا با ن ابای ابلی  را

ََ   ) :بقر سور   9۲به آیه  جَ ِ  ِذِهِ ْلشاج ََ قْ َُ ائ مِنْه  رَغَ ا  حَکْثُ شِئْمَُ  وَ لِ  ُُ  تند:گف ،(وَ 
ت آ م را قرار ا  و معنوای  ایون اسوت کوه بورای  خداوند برای محمد بن اسماعیل جنح

 2مباح کر  همه محارم و جمیع آن ه  ر  نیا خلق کر .ها آن
یهادی دارنهد و در مهواردی ههم بهه روایهات تهأویلی منسهوب بهه  با نیه به معنای با نی تولهه ز

کهه معوظهه شهد - ایمه ا هار ایهن امهر را بهرای خهود  کننهد. شهخص بها نیاسهتناد مهی - ینان 
کهه در روایهات تهأویلی مهذکور آمهد  اسهتمهی میسر کهه ههر معنهای بها نی  بپهذیرد و وتهی  ،دانهد 

او  التماعی خود نیز به آیات نسهبت دههد. -سیاسیهای متناسب با سلیقه معناهای دلخوا 
گرفتن ظاهر الفا  تعارضی هم بین این قبیل روایات  یابد.با ظاهر آیات نمی به خا ر نادید  

 انگاری آیات. نماد۵-2
ههای ظهاهری الفها  و صهرفاا بها نی و رمهزی قرآن را بدون دلالهت که - صوفیه متأثر از با نیه

کهه  - ههای ذوقهی خهود رابه تفسیر رمزی و اشاری قرآن روی آوردند و برداشهت - کردندتفسیر می
یاضههت بههه در نظههر  دهنههد.تفسههیر دخالههت مهی در - نهدآوردسهت مههی معتقدنهد از  ریهه  الههان و ر

کهه در ورای معنهای لفظهی آن نهفتهه اسهت ،صوفیان و  .متن قرآنی، معانی درونی و پنههانی دارد 
بههه  (شههناختیی، بلکههه از  ریهه  الهههان )روانشناسههنههه از  ریهه  لسههتجوی فنههی زبههان، ایههن معنهها
  3آید.دست می

منظهههور از درخهههت را علهههم آل  کهههه وایتهههیبهههه ر، انفسهههی خهههود از قصهههه آدن گنابهههادی بههها تفسهههیر
کرد  ۹محمد کنهد و مهراد از درخهت نههی شهد  را نمهاد مرتبهه نفه  استناد مهی ،و آلش معرفی 

که لاانسانی می  گوید:و می مع مقان ویوانی و مرتبه آدمی استداند 
هوا آن علم اولین و آخرین بوه ، رختی است که اگر به اذن خدا تناول کنند ،این  رخت

شوو  و یمویود نااماز مورا ش  ،شو  و کسی که به غیور اذن خودا تنواول کنودیمم الها
کند بر قول صوفیه کوه سوالک توا وقتوی معصیت پرور گار کر ه است و این  لالت می

بورای او اشوتلال بوه ک ورت و مقتضویات  ،و به مقام فنا نرسویده سلوک  را تمام نکر ه
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   1جایز نبو ه است. تد بر قدر ضرورینفس، زا

اومهد خهان هنهدی  2کنهد.ابلی  را پنهان در پوست مار و همهان قهو  واهمهه معرفهی مهی وی
ای و به اقتضای فرهنگ و باورهای معاصهران نهزول بسیاری از مفاهیم دینی را نمادین، اسطور 

 گوید:برد. او میقرآن تحویل می
 شخصوی  وجو کسوت تواننمی، است آمده قرآن  رها آن ذکر که فرشتگانی ،بلاشک

 را قووایی اقسام و انواع و خو  پایانبی قدرت آثار خداوند بلکه، پوشانیدها آن به واقعی
 از کوه اسوت فرمو ه ملائکه با ملک به تعبیر را هاهمان ،کر ه ایجا  کائنات تمام  ر که

   .است ابلیس یا شیطان هم یکیها آن میان
 کههه گیههردمههی کنههد و نتیجهههمههی تأییههد متصههوفه برخههی سههخن بهها را خههویش عقیههد  سههس  او

 3است. آدمیان فطرت وال زبان شیطان، و فرشته و آدن داستان
 گوید:در تفسیر خود می ،با اشار  به تمثیلی بودن قصه آدن المن رصاوب 

هوا و بور حویر  رخت ممنوع تم یلی از شر و بدی و نهی از آن، الهام شوناخت زشوتی
آسیب رسوانده، موانع کموال  شوو . تلقوی   اشتن انسان از هر چیزی است که به وی

اشاره به این حقیقت است که انسان با سرشت پاک خو   ۷کلمات و پییرش توبه آ م
 4ها  ار . ر هر شرایطی توان بازگشت و تلییر مسیر و جبران گیشته

 کنهد وای تقسهیم مهیههای قهرآن را بهه سهه نهوب تمثیلهی، تهاریخی و اسهطور الله داسهتان خل 
  5آورد.های تمثیلی میرا در شمار قصه قصه آدن

کرد  و در شریعتی  : گویدمی آدن قصه دربار  سؤالی پاسخ زبان دین را زبان اشارت معرفی 
 و کنندمی اعتراضها آن و کندمی اعلام خدا م لاا  ندارند که واقعیت هااین از کدامهیچ
 و فلسوفی حقیقوت یوک. است آمده حکایت این صورت به که است یک حقیقت این

   6است.  رآور ه قصه صورت به را شناسیانسان فلسفه
شهههریعتی سهههجد  فرشهههتگان بهههرآدن را نمهههادی از تسهههلیم شهههدن همهههه قهههوای مهههادی و مهههاورای 
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کهرد  و میهو  و در بیعت مادی در برابر ولود متعها خهت ممنوعهه را نمهادی از لی انسهان معرفهی 
که خداوند بهه دلیهل گاهی و بینایى دانسته  گهاهی هسهتند تمهان دردهها زاییهد  کههایهن آ از آن  ،آ

کرد  است.   1منع 
که معوظه شد همان ههای قرآنهی، خصهوص قصهه با نمادین انگهاری آیهات قهرآن و بهه، گونه 

برداشههت  ،کههه پیههروان ایههن روش ینههانهههم ؛اسههت تصههور گونههه معنهها بههرای نمههاد قابههل تحمیههل هههر
یکههههرد تفسههههیری خههههویش  آزادی از آیههههات داشههههته و روایههههات تههههأویلی را متناسههههب بهههها مبنهههها و رو

گهههزینش ایهههن روشبنهههابراین،  گزیننهههد.برمهههی در ذیهههل آیهههات قصهههص  بهههرای روایهههات تهههأویلی، بههها 
، «کلمههات»، «اسههما »شههود و تأویههل نمههادین الفههاظی مثههل تصههور نمههی مخههالفتی بهها ظههاهر قههرآن

 بر هر ییزی از لمله اشخاص ممکن است. « عهد»و « شجر»
 قجری و تطبی .۵-3

تبیین مفهون عهان پنههان  ،معرفت با استناد به روایاتی مبنی بر بطن داشتن آیات قرآن آیة الله
که ظاهرش به وسب تنزیل آشکار است را تأویل می یدر ورا دانهد و علهت تعبیهر تأویهل لفظی 

کنهار زدن لوانهب و مناسهباتیبه بطن را این می که این مفهون عان باید از محتوای آیهه، بها   داند 
گهر ایهن الغها ،آیه اختصهاص دارد ظاهر بهکه   ،خصوصهیات از آیهه انجهان نشهود یگرفتهه شهود و ا

کهعن بهه لهزون ویهر بهیّن معنای پنهانی و عان آیه پنهان مهی مانهد. ایشهان تأویهل را مهدلول التزامهی 
بهه را  :یهتباههلایشهان بهر اسهاس ایهن ضهوابط، مهواردی از روایهات تهأویلی مهأثور از  2دانهد.می
ضهابطه صهوفیه را ادعاههای ىبهکنهد و تهأویعت هایى از تأویعت مقبول معرفهی مهینمونه نوانع

 3شمارد.یبرمپوچ 
کلمات القها یمعرفت، در تطاب  اسما آیة الله ب  نظریه بطن  بهه اروا   یبهه یى تعلیمی و 

کلمهههات را شهههامل  شهههد  اتخههاذهههها آن یهههک نهههوب مفهههون عهههان از :معصههومان و همهههه اسههامی و 
کههه  اسههتلهههت  از ایههن ،از سههوی ایشههان :شههود. پههذیرش ایههن قبیههل روایههات تههأویلی ایمهههیمهه

تعارضهی بهین ظهاهر آیهات قصهه  ،بر این اساس مصداقی از آن مفهون عان و نتیجه تأویل است.
کهه بهر  ؛آدن با این روایات ولود ندارد گرفتهه شهد  اسهت  که بهرای لفهظ مفههومی عهان در نظهر  یرا 
وقتهی از ظهاهر مفههون بتهوان مصهادی  متعهددی  ،کنهد در نتیجههمهی مصهادی  متعهددی دلالهت
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کرد  آید. مخالفتی با ظاهر به ولود نمی ،اراد  

انه دارد و شناسهبهه بطهن نگها  معنها و ل اسهتیهبین بطن و تأویل تفهاوت قایى ععمه  با با
بعضهی از ، یىبیهان ععمهه  با بها  ب  1پذیرد.یمدلالت مطابقی  الفا  بر معانی را به دلالت

لهری و  قاعهد  ولی در مورد برخهی روایهات تهأویلی از ،این روایات تأویلی ناظر بر بطن آیه هستند
کرد  است. هرْآنِ آ» :۷ایهن قاعهد  بهه اسهتناد روایهت امهان بهاقر تطبی  استفاد   ها مِهنَّ الْق  همَّ  وَّ یَّ

َّ
ةٌ إِلّا

نْزِ  هْر    تَّ الَّ ظَّ قَّ طْنٌ فَّ هْرٌ وَّ بَّ ا ظَّ هَّ هیلَّ طْن  هه  وَّ بَّ وِ ل 
ْ
أ هیه  تَّ ضَّ هدْ مَّ ها قَّ هه  مِنْهه  مَّ همْ  یل  ها لَّ هیَّ وَّ مِنْهه  مَّ ها کَّ  یجْهرِ یَّ نْ ک  مَّ

ر   یجْرِ یَّ  مَّ مْ   وَّ الْقَّ در تطبیه  آیهات از  :یهتباههلآن در سهیر  ههای و شواهدی از نمونه 2«الشَّّ
 :سهور  وجهر ۲۱برای تفاوت مسمّیات در روایات به آیه  ایشان 3سوی ایشان مطر  شد  است.

یوَ إِ ) نُُ  ْ  مِنْ شج ِِ ِ عِنْنَن  خَزْ
کرد  و نتیجه می (ءٍ إِلاَ  و زمهین ههاآسمانهمه اسامی که گیرد استدلال 

همهان اسهامی مخهزون در عهالم ویهب اسهت و فرقهی بهین ایهن دو  - که خداوند به آدن آموخت -
گفتار خود   4کند.استناد می ی از اخبار  ینتانمونهبه  ،نیست. وی در تأیید 

کلمهات بهه اروا   یبهه محمهدیى ن ععمه  با باهمننی و  ۷و علهی ۹روایات تطبیقهی 
ولههی  ،دانههدمخههال  بهها ظههاهر آیههات مههی ،را در ابتههدای امههر ۷و وسههین ۷و وسههن ۳فا مههه

ایشهان بهرای دلالهت  را با ظاهر آیات نزدیک دانست.ها آن توانمعتقد هستند با اندک تأمل می
کل :کلمههه بههر ولههود اهههل بیههت ُ  ) :آیههه مههه بههر ولههود عینههی خههارلی بهههاز تطبیهه   َُ ااٍ  مِنْااُ  ْجْاا ََ کلِ ِِ

ی  َْ نُ مَ ِْ ی ْ کحُ عِکسج َِ ََ  6کند.استناد می 5(ْلْ
 7دانند.می ۹میبدی و آلوسی هم در تفاسیر خود، به استناد همین آیه، مراد خدا از کلمه را محمد

وضهههی  معهههانی پهههذیرد و در ترا مهههی ۹تأویهههل روایهههت بهههه علهههم آل محمهههدیى ععمهههه  با بههها
کههه لمههع بههین  - ۷امههان رضهها بههرای شههجر  ممنوعههه در روایههات، بههه روایههت شههد  ذکههرمختلهه  

کهرد  اسهت. - شد  ذکرمعانی در آن   و ۹محمهد دربهار وی روایهت عههد آدن بها خهدا  8اسهتناد 
کههه  :امامههان را از قبیههل بطههن شههمرد  و در ادامههه، ذکههر مصههداق در ایههن روایههت را نظیههر روایههاتی 

                                                                 
 .۶3، صآنینردرراسلام؛ ۶۴-۶9، ص9، جالمیزان. ر.ک: 1

 .۱3۶، ص۱، جبص ئنرالدرج ت. 2

 . ۶۸۳، ص۲، جتأشیلریی ترالظ  نه. 3

 .۱۲۳، ص۱، جالمیزان. 4

 .۴۱آل عمران، آیه  سور  .5

 .۱۴3-۱۴۸، ص۱، جالمیزان. 6

 .۲9۸، ص۱، جرشحرالمع   ؛ ۱۲۶، ص۱، جکشفرالاسناررشرعدةرالابنار. 7

 .۱۴۴، ص۱، جالمیزان. 8
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نِ ا» مَّ عَّ فَّ بَّ دا تَّّ   2شمارد.می 1اند، تطبی  داد :را به ولایت اهل بیت« یَّ ه 
 گوید: لوادی آملی دربار  تطبی  اسما  بر مصادی  مختل  میآیة الله 

 بوه زمانی و است هم با تفسیری وجوه اختلاف لحاظ به گاهی روایات محتوای تفاوت
 اخوتلاف لحواظ به نیز یگاه و است هم با  تفسیری نه) تطبیقی وجوه اختلاف جهت
 بیوان آ م  اسوتان قالوب  ر کوه مطالبی غالب .است مصداقی تطبیق با مفهومی تفسیر

ی ، ار  را متعد  مصا یق بر انطباق صلاحیت شده  کوه چنوان؛ اسوما  تعلیم مسئله حتح
؛ شود  ا ه تعلویم اسوما  وی بوه کوه است شده وار  الهی کامل اولیای از برخی  رباره

مت»: فرمو  ۷طالبابی بن علی حضرت م لاا  سما َ  عُلِّ
َ
   3.4«الأ

کلمات، دلالت این اوادیهق را  ایشان پ  از اشار  به ضع  سند این گونه روایات تأویلی 
کلمهات ذکهر محهذور هها آن یهک نهافی دیگهری باشهد و پهذیرش دانهد تها ههرشهد  نمهی محصور در 

گهاهی منافاتی بهین که باشد. همننین معتقد است  : ههارت و عصهمت بیهتاههل زا آدن آ
یه از میثاق اخذ مروله در  نهورانی ذوات آن اسهامی شههود بها بهشهت در آدن بهرای آنهان تمثّل و ذرّ
کلمههات تلقّههی شههد  را لههزو همههان اسههما ایشههان 5ولههود نههدارد.، الهههی عههرش سههاق در  یمههراد از 

 آورد: داند و در بیان علت آن میتعلیمی می
َ َ  وَ عَلا ) آیه  ر «الأسما » ََ ََ ءَ  آ ها  ْلأج

ی جمع (کُلاَ ه است و با لام و الف به مُحلح  بوه توجح
کید ها» تأ  و الفواظ صورف کلموات ایون از مقصوو  هم نوین. کندمی عموم افا ه «کلح

 حقوایق بور را «کلمات» کریم قرآن  ر سبحان خدای چون ؛نیستها آن ذهنی مفاهیم
نفنَ     قََلَ .. .) آیه  ر آن ه نظیر؛ است کر ه اطلاق وجو ی ا  کَلَِ تِ  َُ . اسوت آمده 6(ر 

 اصوحاب یاسوما، کلموات این از مرا  که است آمده :بیتاهل روایات  ر اگر پس
 و :بیوتاهول انوار آ م که است این ،مقصو  که شو  توجیه چنین باید ،است کسا 

ی کلمات و کر  زیارت را آنان اشباح ؛ بوو  :بیوتاهل وجو ی آیات همان، شده تلقح
م و توبه هنگام چه گر  زبوان بور را آنوان مبارک اسمای، استلفار به عنوان خداوند با تکلح

                                                                 
 .۱۴، ص۱، جبص ئنرالدرج ت .1

 .۲9۱، ص۱۴، جالمیزان. 2

 .۸۲، ص۱، جبص ئنرالدرج ت ر.ک: .3

 .۲9۲، ص9، جتسنیم. 4

 .۴۲۷، ص9. همان، ج5

 .۱۳3 که ، آیهسور  . 6
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1باشد. کر ه جاری
 

 یها مقطهوب با اومهاض از مرفهوب یها ،۷به وضرت علی« هدی»وی در توضی  تفسیر با نی 
کامههل  بههه عنههوانرا ههها ، آنبههودن ایههن روایههات مرسههل یهها موقههوف تطبیهه  و بیههان برخههی از مصههادی  

 همههه بلکهه، نیسهت ۷ الهبابهى بههن علهی وضهرت، ههدایت مصهداق کهه تنههها دانهد؛ یهرامهی
وی سرّ اختعف روایهات در مهورد درخهت ممنوعهه را  2هستند. آن کامل مصادی  :معصومان

کردنههدهههم کههه در اخههتعف روایههات اسههما  مطههر   اخههتعف سههطو  مخا بههان و شههرایط  ،ینههان 
کم در زمان امامان شیعه دانسته و می  گوید:وا

 مصوداقی تطبیق به راجعها آن از برخی و مفهومی تفسیر بعضی از این روایات ناظر به
 تفسویر سنخ از بعضی یا، تأویل صنف از برخی و تنزیل سنخ ازها آن از بعضی و است

 کوه  هودمی نشان، خاص جریان این. است باطن به تفسیر صنف از بعضی و ظاهربه 
   3گفتند.فهم او سخن میبه اندازه  با هر کسی :ائمه

 هاارزیابی دیدگاه .۶

 گری. نقد باطنی۶-1
از آیهات هها آن ضابطهاشکال عمد  این دیدگا  در نظر نگرفتن ظواهر الفا  قرآن و تفسیر بى

 کههایهننظهر از صهرف ،وقیقت الفا  قرآن ،لوادی آملیآیة الله که به بیان  والی در ؛قرآن است
 شهودنمهی قهرآن وقیقهت و بها ن به رسیدن برای نزد خداوند است و به یه زبانی سخن بگوید،

  4.رسید با ن به شودیم آن وفظ با و ظاهر را  از فقط بلکه، کرد نظرصرف ظاهر آن از
کهه تکیه بر با ن سهبب شهد   با نیهه در انتخهاب روایهات تهأویلی بهرای تفسهیر بها نی اسهت 

که می از روایات تأویلی و کنند ای عملآیات، سلیقه تواننهد در خهدمت اصهول فکهری و نادری 
کننهد ،اعتقادات خود قهرار دهنهد تهولهی بهه معنهای کهه بهى وهالی در؛ در تفاسهیر خهود اسهتفاد  
شهود روایهات تهأویلی ههای فلسهفی و ویهر اسهعمی با نیهه مولهب مهیظاهری آیهه و تهأثیر اندیشهه

گهری، اصهل بهر  به  نظهر بها نی 5نزد این تفکهر لایگهاهی نداشهته باشهد. :تطبیقی به امامان
                                                                 

 .۴9۳-۴9۱، ص9. تسنیم، ج1

 .۲۳9، ص9. همان، ج2

 .9۲3ص، 9ج، همانر.3

 .9۶۳ص،9ج. ر.ک: همان، 4

 .۲۸۶-۲۷۷، ص  قرتفسینقشن س رجنی نیسیب. ر.ک: 5
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یههون هههر برداشههت و تههأویلی از الفهها  آزاد اسههت و مقیههد بههه لفههظ  ؛مسههأله تعههارض منتفههی اسههت
کههرد  و ای هکههه ظههاهر لفههظ وسههیل در وههالی ؛نیسههت کههه مههتکلم اراد   اسههت بههرای افههاد  معنههایى 

ایى را بهه معنه« ههدایت»و « عههد»، «کلمهات»، «اسهما »توان از آن وافل شد و ظهاهر الفها  نمی
گر تأویلی بیان میمی ذهن که باید به آن پایبند بود و ا بایهد از قواعهد الفها  پیهروی  ،شهودرساند 

محمههد بههن اسههماعیل را در  ،بقههر ، امههان هشههتم خههویشسههور   9۲شههود. اسههماعیلیه در ذیههل آیههه 
یل با ن بهشهت آدن را مبها  بهودن همهه محهارن بهرای محمهد بهن اسهماع لایگا  آدن قرار داد  و

کههرد  اسههت مخههال  بهها دسههتورات الهههی در قههرآن اسههت و هههیچ کههامعا ایههن تفسههیر بهها نی  .بیههان 
قاعهد  بهى ناپهذیر وایهن راهکهار محهدودیت ،در نتیجهه شاهدی از نقل و عقل بر آن ولود ندارد.

که ظهور آیات دیگر قرآن را نیز انکار می ؛است گر ،با نیه کند.به نحوی  به روایات تهأویلی  هم ا
که مطابقت با ظاهر آن را لحا   ،کنندعتبر در تفسیر با نی استناد میم نه از این لهت است 

که معنهایى بطنهی و موافه  بها ذایقهه اند، کرد  ،در آن مطهر  شهد  اسهتهها آن بلکه از آن لهت 
گرفتهها آن مورد استناد   درصدد اثبات اعتبار آن باشند. کهاینبدون  ،قرار 

 ینقد نمادانگار .۶-2
گریههه بههه برخههی از روایههات تههأویلی اسههتناد مههینمادانگههاردر میههان  ولهههی  ،کننههدان، صههوفیه 

مولب انتخاب برخی از ایهن روایهات در تفسهیر ها آن فرض نمادین بودن آیات در اندیشهپیش
کهه بها رویکهرد ادبهى بهه تفسهیر قهرآن  - اننمادانگهارای از عهد  شد  اسهت.ها آن صوفی-عرفانی 

کردنههدو قصهههروی آوردنههد  روایههات تههأویلی را بههه دلیههل  - هههای قههرآن را تمثیلههی و نمههادین بیههان 
بهه ایهن  ۷قصهه آدن تمثیلهی دانسهتن 1داننهد.اعتمهاد مهیضع  سهند و لعلهی بهودن ویرقابهل

که ورا د یبا ،در این صورتر است و یخعف روش تفس ،آن واقعیتی ولود نداشته باشد یمعنا 
ات در یههر آیسهها یبههرا یم و در آن صههورت، ظهههورینههکل یههن تحلیقههرآن را ینهه هههایداسههتانه یههبق

   2.افتدیار مکخود از  یم و معانیت قرآن در ارایه مفاهیّ ماند و وجینم یخودش باق یمعان
که قضهیه شخصهی و عینهی آیة الله  لوادی آملی تمثیلی دانستن قصه آدن را به این صورت 

 نویسد:کند و میرد می ،و خارلی نبود  باشد
 لویکن، اسوت  یگور پیوامبران قصوه شوبیه ،جهات برخی از کهاین از گیشته ،آ م هقصح 

  رصود  سوبحان خودای کوه اسوت ایون ، اسوتان آن آستان تا صدر از مشهو  شواهد
                                                                 

 .۲۷۸-۲۷۶، صمن  جرالتجدید. ر.ک: 1

 .۱۷۶، ص۲، ج وررملکوترآنین. 2
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 تعلویم، ملائکوه گفتمان جریان و کر  طرح نمونه به عنوان را آ م و است خلیفه پرورش
 از برناموه ، یگری از پس یکی... و ابلیس امتناع، فرشتگان سجده، اسما  اِنبای، اسما 

وه یوک آ م قضویه یعنوی؛ شدمی ظاهر که بو  شده طراحی پی  ، شخصوی کواملاا  قصح
   .الهی خلیفة نمونه به عنوان لیکن ؛نما ین نه، است بو ه خارجی و عینی

پنههداری قصههه واقعههی نههوعی زدایههى و نمههادینرا مههؤثر در اسههطور  :وی روایههات معصههومان
 1نسته است.دا ۷آدن
گههر عناصههر قصههه در آیههه را نمههادی بههرای معنههای مولههود در روایههات  ،ینمادانگههاردر راهکههار   ا

کنیم کلمهات و عناصهر  توانیم اسهما ،یطور می .ایمپیوند بین عناصر قصه برقرار نکرد  ،فرض 
کهه از  ۷بدانیم و سهخن از نخسهتین پیهامبر آدن :دیگر را نمادی برای ولود اهل بیت بهرانیم 

یهههادی دارد  در را بههها وهههرض تربیتهههی و  ۷قصهههه آدن کهههه خداونهههد وهههالی نظهههر تهههاریخی تقهههدن ز
کرد هدایت ای ل آینهد. ایهراد عمهد یاللهی نابه مقان خلیفة ،آدن با عبرت از آنتا بنی گری ذکر 

کهه در ،که این روش در بحق اعتبار بخشیدن به روایات تأویلی دارد اصهالت  ،واقهع این اسهت 
کرد روایت داد بیشتری به  که اصل برای ما قرآن است و ما آن وال ؛ایمایم و الفا  آیات را رها 

 به دنبال اعتبار بخشیدن به روایت از  ری  قرآن هستیم. 
شههناختی در تفسههیر آیههات و پایبنههد ان بهها تلقههی تجربههى از ووههی بهها مشههکعت زبههاننمادانگههار

م و مشههکعت هرمنههوتیکی، واژگههان قههرآن را پههذیری فهههن بههه عقههل در مبههانی تفسههیری و تک رنبههود
کش  و شههود ویرآن کنند و برخی ازضابطه معناشناسی میبى دارنهد و  معصهومانه تکیههها بر 

 2؛کننههدضههابطه عمههل مههیتولههه هسههتند و بههىیهها در اسههتناد تفسههیری بههه روایههات تفسههیری بههى
گرفته و معنایى مواف  با رأی  ،که اولبینحوبه  کنند. خود بر آن تحمیل میپوسته الفا  را 
 نقد جری و تطبیق .۶-3

 را شهیعه علیهه عامهه شهبهه کهه لههتاز ایهن معرفهت را آیهة الله نظریهه بطهن پژو  معاصر،قرآن 
 کند: ولی بر نظر استاد خود، دو اشکال وارد می. داندمی اهمیت دارای، دهدمی پاسخ
 مصهداق از انتقهال را همهان تأویهل صهری   هور به، مصداقی تأویل در استناد مورد روایات. ۱

 .نامندمی تطبیقی مصداق به تنزیلی
 آیاتی به تأویل انحصار با - شدمی آیات همه شامل که - روایات این در عمومیت تأویل .۲

                                                                 
 .۱93-۱9۸، ص9، جتسنیمر.1

 .9۲۸-9۴۶، ص  قرتفسینقشن س رجنی نیسیب. 2
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 تأویهل بهه نیازی، خطاب بودن عمون دلیل به که آیاتی است نای و دارند خاص تنها مفهومی که
 مفههون از گهرتاویهل ورکهت کهه است آن ترمناسب ،لهت همین به .ندارد مولهی وله، ندارند
مههورد نوظهههور  بههه آیههه نههزول مههورد ارلههاب را تأویههل و بههدانیم تأویههل مقدمههه، را عههان مفهههون بههه خههاص

کنیم  1.قلمداد 
 :بیتمعرفت روایات تأویلی مأثور از اهل آیة الله ،نیز بدان اشار  شدتر که پیشولی ینان

یهه بنها بهر نظهر ایشهان تأویهل  ، ریقه پیشنهادی ایشان برای اتخاذ بطهن از آیهات راپذیرد و را می
پهور مقدمههه تأویههل بهدانیم، ولههود مصههادیقی را بهرای مفهههون عههان بهجههت یههه بنهها بهر نظههر و بهدانیم

مهورد تطبیه  آیهات بهر  دریى کند و نتیجه نظر ایشان با نظهر ععمهه  با بهااتخاذ شد  اثبات می
 شود. یمصادی  یکسان م

نظهر شههیخ  وسهی، داخهل شهدن اسههما   ایهن نظهر مهورد تولهه قههدما از مفسهرین بهود  اسهت. از
تههرین دلیههل بههر سههجد  معیکههه بههر آدن تعلیمههی، محههال نیسههت و صههحی  یدر اسههما :ایمههه

 نویسد: بار  می این است. وی در
ر کند کوه ایون عبوا ت  از باب حکمت ایجاب می ،زمانی که این سجده عبا ت باشد

ز خو ش واقع شو  و این حکموت بوا تلییور  .خواه  ر همان وقت یا  ر وقت  یگر ؛حیح
ل و آخرش م ل هم هستندزمان تلییر نمی بوه یکوی از  هر کسو  .کند و حجت خدا أوح

 هموه را انکوار ،انکار کنود هر کسباید ایمان بیاور  و ها آن به همه ،ایشان ایمان بیاور 
الْمُنْکورُ آخِِرِنَوا »فرمایود: است کوه موی ۷مام صا قکر ه است. شاهد سخن، قول ا

لِنَا وَّ
َ
ائمه باشد و برای اسوما   یپس صحیح است که مرا  از اسما ، اسما .«کالْمُنْکرِ لِأ

یک از معانی برتر از  یگوری نیسوت و بورای ایون اسوامی معانی بسیاری است که هیچ
عنای اسمائی کوه خداونود بوه پس م .یک برتری بر  یگری ندار اوصافی است که هیچ

و خداونود از ایون هوا آن توا آخورینهوا آن اوصاف ائمه اسوت از اولوین ،آ م تعلیم  ا 
   2اوصاف  ر قرآن سخن گفته است.

کاشانی نیز روایهات مختله  در زمینهه درخهت ممنوعهه را پذیرفتهه و مصهادی  مهادی   فیض 
لم لسمانی و مصادی  معنهوی آن در ذکر شد  در روایات تفسیری را از باب وذای مادی در عا

  3کند.را وذای انسان در عالم رووانی ذکر می روایات تأویلی
                                                                 

 .۱۴۲، صتفسینرفنیقین .1

 .۱۲، ص۱، جتم مرالنعمةرکم لرالدینرش. 2

 .۱۱۸، ص۱، جالص ف . 3
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 کند: به دو امر اشار  می :بر وقیقت معصومان« اسما »برای اثبات دلالت  اطیبرالبی نصاوب 
چراکوه چنوین  ؛مرا  از علم اسما ، مجر  معرفت للت و الفواظ نیسوت ،اولاا  .امر اول

شوو  کوه موجوب مقوام خلافوت علوم جزئیه است که کمالی محسوب نمویعلمی از 
 خدایی شو . 

، منافی با کلمه  است؛ زیرا اگر مرا  از اسما  للت و الفواظ « ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکةِ »ثانیاا
، اطلاق اسما  بر الفاظ اصطلاح اسوت و الا حقیقوت  باشد، مناسب این جمله نیست. ثال اا

ی ؛ یعنی اسم چیوزی اسوت ت و نشانه شیاسم علام  ای است )الاسم ما یدلح علی المسمح
که به حقیقت اشیا  لالت  اشته باشد که از آن به حکمت شده تعبیر است؛ زیرا حکموت را 

 طاقت بشر.  قدر بهاند که علم به حقایق اشیا است، تعریف کر ه
بأسوما  »و کلمه هؤلا   ر « مباسمائه»و « ثم عرضهم»هم  ر  به قرینه ضمیر .امر  وم

از جن و انس و ملائکه یا تللیوب  ،العقول هستندشو  که اسما  ذویمعلوم می« هؤلا 
وی بوه - العقول است و به قرینه الاسوما با ذوی و  - الوف و لام اسوت کوه جموع محلح

کید به  از بدو خلقت توا انقوراض آن ریالبر عموم موجو ات ،«کُل»کلمه  مخصوصاا با تأ
 1 ار . لت لا

که معوظه شد نظریه تطبی  و ومل مفهون بر مصادی  متعدد، توهم تعارض بین  ،یندان 
بههه لههز روایتههی مربههوط بههه ابلههی  را بههر  ههرف  ،آیههات و روایههات تهههأویلی در ذیههل آیههات قصههه آدن

کهه مهراد  ناظر به سبب نزول آیه ابای ابلی  از سجد  روایت صحی  کند.می نیز به این اعتبهار 
کهه ابهابکر و بنهی امیهه،  ،گهرددبه سبب نهزول آیهه بهر مهی آیه تهأویلی تنزیلهی اسهت و از ایهن لههت 

ولهی روایهات نمایهان  ؛آیهدنهوعی تطبیه  بهه شهمار مهی ،ابلهی  و نافرمهانی او هسهتند مصادیقی از
  2.استروایتی لعلی و برگرفته از تورات  ،شدن ابلی  به شکل مار
کهه مها را بهه ههدف اعتبهار سهنجی روایهات خهعف دو ر بهر ،قاعد  لری و تطبیه  اهکهار دیگهر 

گفتن دارد. قواعد ۷تأویلی ذیل قصه آدن در همه روایات ،کردنزدیک نمی ادبى  سخنی برای 
گرفتهه مهی کمهک   شهود.و سیاق مؤید آن است و لهت تقویت اعتبار روایت از آیات دیگر قرآن 

تعارض ظاهر آیه بها روایهات را منتفهی  لری و تطبی  آیه بر مصادی ، شبهه استفاد  از ،شکبى
که ؛کندمی  ظاهر الفا  آیه تحمل معنای با نی و مصداق ذکر شد  در آیه را دارد. یرا 

                                                                 
 .۲۳۲، ص۱، جاطیبرالبی ن. 1

 .۲۱9، ص۱، جالمیزان. 2
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 نتیجه
کهههه در  یهههابى راهکارههههایى  گهههردآوری و تحلیهههل و ارز رفهههت از تعهههارض روایهههات زمینهههه بهههرون از 

 آید:می ن نتایج به دستیافته، ایبا ظاهر قرآن در این پژوهش سامان ۷تأویلی وضرت آدن
کمهک  ،رسهدمخال  با ظاهر آیات قرآن بهه نظهر مهی ،روایات تأویلی در ابتدای امر .۱ ولهی بها 

یافهههت.قواعهههد لفظهههی و ظهههاهر آیهههات دیگهههر مهههی  تهههوان ارتبهههاط لفهههظ بههها معنهههای در روایهههات را در
ایى از روایات هکند. نمونهنگری ارتباط بین لفظ و معنای با نی مورد نظر را لحا  نمیبا نی

کردند که در تفاسیر خود استفاد   کهه بتهوان بهه تمهان سلیقه ،تأویلی  ای بود  و قاعد  منسجمی 
 است.  ارایه نشد  ،روایات تأویلی سرایت داد

 - داد  باشههدکههه در خههارج روی - را یههک واقعههه عینههی ۷ی، قصههه آدننمادانگههارراهکههار . ۲
گههر  ،ز مبنههای اصهل بههودن قههرآن پیههروی نکههرد اعتبههار بخشههیدن روایههات ا بههرایدانههد و نمهی بلکههه ا

در واقهع بهه روایهات اصهالت  ،بخواهیم الفا  را نمادی برای معانی مولود در روایات قهرار دههیم
 هها اسهتکه هدایت و تربیت عامه انسان - ما را از اهداف قرآن که این امر در والی ؛بخشیدیم

 سازد.می دور -
که اصالت  عین صادی  و الغای خصوصیت از لفظ، درراهکار تطبی  روایات بر م. 9 وال 

راهگشهها  ۷در اعتباربخشههیدن بههه بیشههتر روایههات تههأویلی در قصههه آدن ،کنههدقههرآن را وفههظ مههی
هههای متعههدد پیههروی ایههن راهکههار از قاعههد  لفظههی و منطقههی انطبههاق مفهههون بههر مصههداق اسههت.

کلمهات  یز لملهه: اسهماا ۷بهرای روایهات تهأویلی قصهه آدن ،کنهد. عهعو  بهر ایهنمی تعلیمهی، 
یافهت ها آن شواهدی از دیگر آیات قرآن و روایات تفسیری ذیل ،و هدایت ۷ى، عهد آدنیالقا
که تعارض بین روایات تأویلی و ظاهر آیات قرآنمی  سازد.را منتفی می شود 

 کتابنامه
کریم  قرآن 

یها   ووز  و دانشهگا ،قم، پژوهشگا  ، ، لمعی از محققان  قرتفسینقشن س رجنی نیسیب
 ش.۱93۶یهارن، 

، یها  دون ،انتشهارات اسهعنتههران،  یهب،  عبدالحسهین، اطیبرالبیژ نرفژ رتفسژینرالقژنین
 ش.۱9۷۸
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کتابنی، ،بابویهابن محمد بن علی ،الام ل   ش.۱9۷۶یا  ششم،  تهران، 
إویها  ، محمهد بهاقر مجلسهی، بیهروت، دا:لدررراخب ررالائمةرالأطهژ ر بح ررالأ واررالج معة ر

 ق.۱۴۳9 التراث العربى، یا  دون،
نشهر سهایه، ، تههران، ، عبهدالکریم شهریعتی  قردکتنرعل رشنیعت رازریی ترآنینرمجیژدبنداشت

 ش.۱9۷3یا  دون، 
، فا مههه هاشههمی، مشهههد، بنیههاد ۷بنرسژژ رشراعتبژژ رررشایژژ ترمنسژژوبربژژهرامژژ مرعسژژکنق

 ش.۱9۸۷ های اسعمی، یا  دون،پژوهش
الله المرعشی  ةآی مکتبة بن وسن صفار، قم، ، محمد۹محمدض ئلریلربص ئنرالدرج ترف رف

 ق.۱۴۳۴ النجفی، یا  دون،
بیهههروت، مؤسسهههه الاعلمهههی ، گنابهههادی ، سهههلطان محمهههدیژژژ نرالسژژژع دةرشرمق مژژژ ترالعبژژژ دةب

 .ق ۱۴۳۸یا  دون،  للمطبوعات،
 ش.۱9۸۶، ، فرهاد دفتری، تهران، فرزان روز، یا  پنجمت ریخرشرعق یدراسم عیلیه

وسهینی اسهتر آبهادی، قهم، دفتهر  ، محمد بهن علهیتأشیلریی ترالظ  نةرف رفض ئلرالعتنةرالط  نة
 ق.۱۴۳۲ انتشارات اسعمی لامعه مدرسین ووز  علمیه قم، یا  اول،

 ، وسن مصطفوی، تههران، وزارت فرهنهگ و ارشهاد اسهعمی،یقرف رکلم ترالقنینرالکنیمالتحق
 ش.۱9۶۸ یا  اول،

تهران، پژوهشگا  فرهنگ ، ، محمد باقر سعیدی روشنشن س رفهمرینرششرتحلیلرزب نرآنینرش
 ش.۱9۸۲و اندیشه اسعمی، یا  دون، 

 ش.۱9۸۷ مؤسسه اسرا ، یا  هشتم،، عبدالله لوادی آملی، قم ،تسنیم
بیههروت، دار اویهها التراث العربههى، یهها  اول،  ابههن عربههى، محیههى الههدین، تفسژژینرابژژنرعنبژژ 

 ق.۱۴۲۲
 یها  اول، مؤسسهه فرهنگهی التمهیهد، قهم، معرفهت، ، محمهد ههادیالجژ معالتفسینرالاثژنقر

 ش.۱9۸۷
کاشانی، تهران، انتشارات صدر،یا  دون، تفسینرالص ف   ق.۱۴۱۲، محسن فیض 

، یهها  اول ،=دفتهر نشههر آثهار امهان خمینهی، مصههطفی خمینهی، تههران، تفسژینرالقژژنینرالکژنیم
 ق. ۱۴۱۸

گیعنهی، تههران،  :ترلمهه مد خهان هنهدی،، اوتفسینرالقنینرشر ورالهدقرشرالفنآ ن محمهد تقهی 
 ش.۱99۲شرکا ،  شرکت تضامنی محمد وسن علمی و
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 ق.۱۴۱۴، دارالمعرفة، یا  اول بیروت،، رشید رضا ، محمدتفسینرالمن ر
یها  اول،  ، قهم، مدرسهه امهان مههدی،۷وسن بن علهی ،التفسینرالمنسوبرب لام مرالعسکنق

 ق.۱۴۳3
 ش.۱93۲ دار الحدیق، یا  اول،، هادی مسعودی، قم، عبدالتفسینررشای رج مع

کهوفی،  ،کژوف التفسینرفناتر سهازمان یها  و انتشهارات وزارت ارشهاد تههران، ابوالقاسهم فهرات 
 ق.۱۴۱۳، یا  اول، اسعمی

پور، قهم، آثهار نفهی ، یها  اول، ، عبدالکریم بهجتتفسینرفنیقینرت ریخ،رمب   ،راصول،رمن بع
 ش.۱93۱

 تا. بى بیروت، داراویا  التراث العربى،، محمدوسین ذهبی، نشنالتفسینرشرالمفس
 ن.۱3۱9 یوهان  پدرسن، هلند، انتشارات بریل،، داینةرالمع رفراسلام
گیلیوتداینةرالمع رفرلیدن کلود   ن.۲۳۳۶هلند، انتشارات بریل، ، ، 

کاظم مصطفوی،  ش.۱93۲، سایت مدرسه فقاهت درس تفسیر، 
 ،العلمیهه الکتهبدار ، بیهروت، آلوسهی سهید محمهود، نینرالعظژیمالمع   رفژ رتفسژینرالقژرشح

 .ق ۱۴۱۲یا  اول، 
کر، قم، دفتر تبلیغات اسعمی،یا  اول  قرتأشیلرآنینرشش کاظم شا  ش.۱9۷۶، ، محمد 

محمهد بهن ابهى لمههور، قهم، دارسهید الشههدا   ،عوال راللئ ل رالعزیژزةرفژ رالاد دیژلرالدینیژة
 ق.۱۴۳۲ یا  اول، للنشر،

 .ق۱9۸۶، ، وسن بن موسی نوبختی، بیروت، دار الاضوا ، یا  دونالشیعهفنقر
 ش.۱9۷۲، فؤاد افران بستانی، تهران، انتشارات اسعمی، یا  دون، فن نگرابجدق

یهها  دون،  قههم، انتشههارات هجههرت،، محمههد یوسهه  وریههری، فن نژژگراصژژطلاد ترآنی ژژ 
 ش.۱9۸۴

الانتشهههار  -، لنهههدن، سهههینامحمداومهههد خلههه  الله، الفژژژنرالقصصژژژ رفژژژ رالقژژژنینرالکژژژنیم
 ن.۱333 العربى،یا  یهارن،

 ش.۱9۲9 یا  دون،قم، دار الکتب الاسعمیة، ، ىیمحمد وسین  با با، آنینردرراسلام
 ق.۱۴۳۷ تهران، دارالکتاب الاسعمیه، یا  یهارن،، کلینی ، محمد بن یعقوبک ف لا

 ش.۱9۸۳، محمد عیاشی، تهران، یاپخانه علمیه، کت برالتفسین
کبیر، یا  پنجم، میبدی، ، اومدکشفرالاسناررشرعدةرالابنار  ش.۱9۷۱ تهران، امیر 
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کبر ،لغتن مهرد خدا  ش.۱9۷9تهران، دانشگا  تهران،  دهخدا، علی ا
 ش.۱9۷۲تهران، مرتضوی، یا  سون،  ، فخر الدین  ریحی،مجمعرالبحنین
می وابسههته بههه لامعههه محمههد بههن علههی ابههن بابویههه، قههم، دفتههر انتشههارات اسههع ،معژژ   رالاخبژژ ر
 ق.۱۴۳9یا  اول،  مدرسین قم،

 ق. ۱۴۳۴، مکتبة الاععن الاسعمی، یا  اول، بن فارس، قم اومد، معجمرمق ییسراللغة
الههدار  - دار العلهمدمشه ، راوهب اصهفهانی،  وسهین ،فژ رالالفژ ظرالقژژنینرالکژنیمرالمفژندات
 .ق۱۴۱۲یا  اول،  ،الشامیه

 ن.۱3۶۱، لا، دارالمعرفهبى امین خولی،، من  جرالتجدید
 ،مؤسسهه الاعلمهی للمطبوعهات، ین  با بهایی، بیهروتحمدوسهم ،المیزانرف رتفسینرالقژنین

 ق.۱93۳، یا  دون
 ق.۱۴۱۷محمد وسینی  هرانی، مشهد، انتشارات ععمه  با بایی، ،  وررملکوترآنین

 .ش۱93۷، 9۴یا  قبادیانی، تهران، انجمن فلسفه اسعمی، ، ناصرخسروشجهردین
، محمههد رضهها امینههی «و تخیلههی از قصههه آدن در تفاسههیر برگزیههد  تههاریخیتمثیلههی  هههایتأویههل»

، مشههههد، دانشهههگا  علهههون  ژژژ قرآنی ژژژ یمژژژوزه محمهههد رضههها خهههدایى، و آبهههادیوهههالی
 ش.۱939، ۱3رضوی، شاسعمی

دانشهگا  علهون اسهعن  ،  قرآنی ژ یموزهمحمدعلی رضهایى اصهفهانی، ، «زبان نمادین قرآن و»
 ش.۱9۸3، ۱۲ضوی، شر

 ،شهمار  اول، تفسژینرا ژلربیژت، ، علی راد«شناسی اوادیق تفسیری؛ از نظریه تا تطبی گونه»
 ش.۱939، تابستان بهار و

، محمهد رضهاوالی اسهماعیلی، «ی مفاهیم قرآنهی مهرتبط بهه زن در تفاسهیر عرفهانینمادانگار»
، ۱ش ،3، دور  دانشههگا  اصههفهان اصههفهان، ، ژژ قرادبرعنفژژ   پژژهش  ، مهههدی لطفههی

 ش.۱93۴
 تا.بى بیروت، منشورات دار الثقافه،، یون مغربىونعمان بن ، اس سرالتأشیل

کامسیوتری علون اسعمی،، ، قم۲/۱درایة النور نسخه  ش.۱9۸۸ مرکز تحقیقات 



 

 

 یازدهم و دوازدهمهای در سد  اصفهانشناخت اخباریان معتدل انی ودیقمب 

 
 
 

 یازدهم و دوازدهمهای در سده اصفهانن معتدل شناخت اخباریاانی حدیثمب
 1سید محمد صادق حسینی سرشت
 2مهدی مهریزی
3محمدکاظم رحمان ستایش

 
یافت:  یخ در  ۲۴/۳۷/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۳۸/۱۲/۱۴۳۱تار

 چکیده
لریههان وههدیثی والههب محههدثان شههیعی، در سههد  یههازدهم و دوازدهههم، لریههان اخبههاری 

ک  ،ه ایشان به صهرف ولهود وهدیق در مجهامع وهدیثیمعتدل است. ظاهر امر این است 
شههناخت وههدیق  خاصههی بههرایمبههانی  ،کننههد؛ ولههی در وقیقههتبههه صههحت آن وکههم مههی

سههند و مههتن وههدیق را مههورد  ،ههها پایبنههد هسههتند. ایشههان در عمههلدارنههد و در عمههل بههدان
 أو نبه ههای نفهرخبر واود به دلیل سهیر  علمها و آیهه ،دهند. از دیدگا  ایشانبررسی قرار می

شههناخت و تعامههل بهها وههدیق عبههارت  بهرایدارای وجیهت اسههت. برخههی از مبههانی ایشههان 
است از: وجیت ظواهر قرآن و استناد به آن در شر  روایات، رویکرد میانه بهه عقهل، نگها  
دوگانه بهه التههاد، پهذیرش تقسهیم ربهاعی وهدیق، پهذیرش ولهود تعهارض ویهر مسهتقر در 

تحلیلهی  - مقاله به روش تحلیل محتوا از نوب توصهیفیین اروایات و توله به علم رلال. 
کتابخان نگاشته گردآوری مطالب به روش  صهورت پذیرفتهه اسهت. در تحلیهل ای هشد  و 
ههای یهازدهم و های منابع شر  الحهدیثی محهدثان اخبهاری معتهدل سهد از داد  ،موضوب

 دوازدهم مدرسه ودیثی اصفهان استفاد  شد  است.
بانی شناخت ودیق، وجیت ودیق، اخباریان معتدل، مدرسه ودیثی م ها:کلیدواژه

 .های یازدهم و دوازدهماصفهان در سد 
                                                                 

 . (نویسند  مسئول) (sms_hoseiniseresht@yahoo.com). مدرس واود علون و تحقیقات دانشگا  آزاد اسعمی 1
 .(toosi217@gmail.com)واود علون و تحقیقات دانشگا  آزاد اسعمی دانشیار . 2
 .(gmail.com kr.setayesh@دانشگا  قم ) اریدانش. 3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 

 ۲9 - ۲۶ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 

mailto:sms_hoseiniseresht@yahoo.com
mailto:toosi217@gmail.com
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 درآمد. 1
. از موالهه شدن با منع تاریخ ودیق شیعه از ابتدا دارای فراز و نشیب بسیاری بود  است

کار و فشار کمان عباسهی در ادامهه و آوهاز لهامعتدوین ودیق در آواز  بها ظههور  نگهاریهای وا
کههه محمههدون ثههعث آخههر بههه تههدوین لوامههع  ،محمههدون ثههعث اول تهها سههد  یههازدهم و دوازدهههم 

. از لملههه ، وههوادثی بهه  بههزرد در وههدیق شههیعه ر  داد  اسههتوههدیثی متههأخر دسههت زدنههد
های یازدهم و دوازدهم، نگارش لوامهع وهدیثی متهأخر شهیعه، و اوج اتفاقات سد  ترینمبارک

بهروز و ظههور لریهان اخبهاری  ،های این رخداد. یکی از علتیثی استهای ودگیری فعالیت
کهار آمهدن مهع امهین گراخباری. شکل نوین در شیعه است ی در میان متأخران در آوهاز بها روی 

کتههاب  گردیههد الفوائژژدرالمدینژژهاسههترآبادی و نگههارش  در موالهههه بهها اخبههار،  ،. او در ایههن اثههرآوههاز 
یادی به خرتساهل  کتهب  ج داد و وتیو تسام  ز عقایدی یون: قطعی الصهدور بهودن روایهات 

، عهدن اعتقهاد اوکهان شهرعی ، عدن اعتقاد به عقل و الماب به عنوان ادلهه، رد علم رلالاربعه
کتاب و اعتقاد به لزون تقسیم ثنایى روایات را اثبات نمود  اسهت . مهع امهین به وجیت ظواهر 

یههادی در میههادر ابتههدا  ههرف ن علمههای شههیعه داشههت، ولههی پهه  از مههدتی از  رفههدارانش داران ز
برخهههی از عالمهههان شهههیعی، را  میانهههه و اعتهههدال مههها بهههین التههههاد و  ،کاسهههته شهههد. پههه  از وی

گرایهى و اخبهاری افرا هی را انتخهاب نمهود  و آثهاری شهگرف، در وهدیق شهیعه بهه ولهود اصول
 - انههدعتههدل نههان نهههاد  شههد کههه در مههتن واضههر اخبههاری م - آوردنههد. برخههی از ایههن دانشههمندان

کاشههانی ۱۳۷۳مههدتقی مجلسههی )مجلسههی اوّل( )نانههد از: محعبههارت ق(، مههعّ محسههن فههیض 
ینهههی )ن۱۳3۸ق(، مهههعّ محمّهههد اهر قمهههی)ن۱۳3۳)ن (، ق۱۳۸3ق(، مهههعّ خلیهههل بهههن وهههازی قزو

ق( و یوسهههه  ۱۱۱۲ی )نلزایههههر، سههههیّدنعمت الله موسههههوی ق( ۱۱۱۱محمههههدباقر مجلسههههی )ن
، محقهه  ق(۱۳۷3اصهولی یههون مععبهدالله تههونی)نعلمههای  ،در ایههن زمهان ق(.۱۱۸۶بحرانهی )ن
آقها  و ق(۱۳3۸، آقا وسهین خوانسهاری)نق(۱۳3۳، محمدباقر سبزواری )نق(۱۳3۸شیروانی)ن

ق( ینهدان ۱۲۳۲ق( ولود داشتند، ولی تا ظهور وویهد بهبههانی )ن۱۱۲۲)ن لمال خوانساری
اری معتدل بهود  و بها ظههور وویهد بهبههانی ایهن ، اخبلریان والب فکری . لذاقدرتی نداشتند

ه کههان علههون وههدیق بههر ایههن بههاور هسههتند گههرپههژوهشاز  یاریبسهه 1.گرایههدتفکههر نیههز رو بههه افههول مههی
 ،قهتیولهی وق 2،دارنهد یان افرا هیهیون اخبارای  دیان معتدل در تعامل با ودیق عقیاخبار

                                                                 
 . ۴۷، ص۱، جلوامعرص دبقنا  ؛ ۱۲-۱۴، ص۱، جالحدائقرالن ظنه؛ ۲۲، صعل راصولرالک ف رةالح شی. ر.ک: 1

  .علامهرمجلس ؛راخب رقری راصول . ر.ک: 2
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کههه شههیو  ایشههان بسههیار متفههاوت بههود  اسههت. برخهه شههان در تعامههل بهها یاهههای ز روشا یآن اسههت 
ن یه. در اانهد ردکهبحهق تهر  یهان عمیاصهول یوله ،ان اسهتگرایهعقلان و یو  اصولیق به شیود

مبهانی شهناخت وهدیق ق پرداخته شهد  و سهس  یت ودیشان دربار  وجیدگا  ایمقاله به د
گرفته است و به ایااز دیدگا    ت پاسخ داد  است:سؤالان یشان مورد بررسی قرار 

یان  .۱  وجیت خبر واود ییست   دربار معتدل دیدگا  اخبار
یهههان معتهههدل اصهههفهان در سهههد  .۲ ههههای یهههازدهم و مبهههانی شهههناخت وهههدیق در نگههها  اخبار

 ییست  دوازدهم

 حجیت خبر واحد. 2
یان خبر واود یهان میانهه داننهدمی وجت اخعقیات در اوکان، اعتقادات و را اخبار . اخبار

 یهههیچ راهههی بههرا ،ی ایههن نظههر را دارنههد؛ یههه، ویههر از خبههر واوههددر مههورد اوکههان شههرعی همگهه
 یگهریل دکه بهه شهیاخهعق، قضه اعتقهادات و امها دربهار  ؛استخراج اوکهان شهرعی ولهود نهدارد

ای در اعتقهادات و اخعقیههات ، پههار داننهدعقههل را در برخهی مسهایل وجههت مهیای  اسهت. عهد
 گردد: واود ذکر می درباب وجیت خبرایشان  دانند. در ذیل برخی ازدیدگا وجت نمی
 : ، ینین آورد  استلوامعرص دبقنا  در  =محمدتقی مجلسی .نمونه اول

خواه خبر  هنوده  ؛ست که علم از آن حاصل نشو ا و آن خبری .خبر واحد است ،سیم
ا بیشتر خبوری را نقول کننود و از آن خبور ی. و اگر سه کس به آن یکی باشد یا هزار کس

، و از افرا  گویندعلم و قریب به آن حاصل گر  ، این خبر را مستفیض می ظنی متآخم
 انند، بعضی از ایشان این نووع ، و جمعی که خبر واحد را حجت نمیخبر واحد است

بوه  ، انند انند و جمعی همه را حجت نمی انند و غیر این را حجت نمیرا حجت می
 بعوت غیور علوم و از متابعوت ظون، اسوتنا از متا ،انودآیات و اخباری که نهوی نموو ه

چوون مودار اصوحاب  ،تووان کور ست که عمل به خبر واحد میا آن ،. و اظهراندهکر 
 ر زمان مدید زیا ه از  ویسوت سوال بور ایون  - علیهمالله صلوات  - ائمه معصومین

خبوری  - علویهمالله صلوات  - ، و همیشه هر یک از اصحاب حضرات ائمه هدیبو 
، و هرگوز ملاحظوه توواتر یوا آحوا  نمو نودنمو ند، عمل به آن میایشان نقل می که از
کر ند شیعیان خو  را امر می - علیهمالله صلوات  - نمو ند و حضرات ائمه هدینمی

اگر چه  ر اخبار ایشوان متوواتر و محفووف بوه ، ، و عمل به آنأخی احا یث از ایشانه ب
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مگور  ر ها، آن کر ،  ر میان ر نز  ایشان فرق نمی واحد بو ، قراین و مستفیض و خبر
و بسیاری از اصحاب را رجوع بوه بسویاری  .رسدهم میه وقت ضرورت که معارضی ب

 ر  ای. و رسواله، و نهایت مرتبه ایشان توثیق است با فضول و علومانداصحاب کر ه از
، و واحودیوت خبور کند بور حجاین باب نوشتم مشتمل بر أخبار متواتره که  لالت می

ان جا  کم »که گیشت. و آیه  چنان 1؛«فلولانفر»م ل آیه  ؛ظواهر آیات نیز  لالت  ار 
تأمول کنیود و بوه آن  ،سوی شوما بیواور ه اگر فاسقی خبری ب یعنی 2؛«فاسق بنبإ فتبینوا

تا ظاهر شو  صدق آن. مفهوم  این است که اگر غیر فاسق یا عوا ل  خبر عمل مکنید
با آن که اخباری کوه  ر ایون چهارکتواب  ؛تأمل مکنید و به آن عمل کنید ، خبری بیاور

اند که بعضی از آن کتوب را شیخ عظیم الشأن از کتب معتبره نقل نمو ه ماست. این سه
انود و ایشوان تحسوین عورض نموو ه -علویهمالله صولوات  - بر حضرات ائموه هودی

اند و تفصیل   ر  یباچوه نمو ها هآن ، و بعضی را حضرات حکم به حقیقتاندفرمو ه
   3تعالی.الله خواهد آمد. ان شا  

« نبها»و « نفهر» پذیرد و به آیهمی عقع در این عبارت وجیت خبر واود را از باب سیر ایشان 
که در باب دیون آمد  اسهت ،کنند؛ ولی، در لای دیگریمی نیز استناد ، آن را در وین روایاتی 

 کنند: در منابع ودیثی معتبر می مشروط به ذکر متعدد آن
علمای  ینی  ر عمل به خبر، تکورار  چرا که سیره ؛این حدیث را ] ر جای  یگر[ نیافتم

های گوناگون است، که بدین وسیله خبور یوا متوواتر یوا های حدی ی به سندآن  ر کتاب
مگور  کننود،بدان عمل نموی مستفیض است و غیر از این  و، خبر واحد است که غالباا 

 ر  ؛کننودپس  ر این صورت بودان عمول موی .های مور  اعتما  باشداین که  ر کتاب
نماینود و بوه کننود و بودان عمول موی، آن را ذکور مویصورتی که معارض نداشته باشد

   4.کندواقعیت اشاره می
گون و در مجامع روا گونا  رفته است.ینسذ ،امد ین یىععمه خبر را یون با اسناد 

. وی در وجیههت خبههر واوههد را پذیرفتههه اسههتکلیههت نیههز  =محمههدباقر مجلسههی .دون نمونههه
                                                                 

 .۱۲۲توبه، آیه سور  . 1

 .۶وجرات، آیه سور  . 2
 .۱۳۳، ص۱، جلوامعرص دبقنا  . 3

 .۱۱۷، ص۱۱، جرشضهرالمتقینرف رشنحرمنرلایحضنهرالفقیه. 4
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 : ینین آورد  است« باب الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب»تحت عنوان  ،اصولرالک ف شر  بر 
های کتاب به معنای سنت متواتر معلوم و  لالت ،... باب اخی به سنت و شواهد کتاب

به طور مستقیم یا غیور ها آن یا یکی ازها آن هر  وی جا استنا  به. مقصو   ر ایناست
، چه خبر متواتر و چه خبر واحود ،:مستقیم است، و نیز عمل به اخبار ائمه طاهرین

معیار و  کهاینچرا که کتاب و سنت هر  و  لالت  ارند بر  ؛نیز  ر این مقوله جای  ار 
قرآن و سنت بور  ، یگر سو. از واجب است :ملاک قرار  ا ن سخنان امامان معصوم

جواز عمل به خبر واحد  لالت  ار . ایون مطلوب میوان علموای شویعه و اهول سونت 
، ابن ا ریوس و چنودی ، ابن براج، ابن زهرهای چون سیدمرتضیاما عده ؛مشهور است

است؛ چون، عمل بوه خبور تر قوی ،. قول اول از جهت  لالتاند یگر آن را منع نمو ه
انود، بلکوه نکوار ننموو هاتواتر  اشوته و ایشوان آن را  :امامان معصومواحد  ر عصر 

موانوس اسوت،  :طواهرینه ه بوا روایوات ائموک ی. این مطلب بر کساندتجویز کر ه
   1.پوشیده نیست

به اویای آثار  کهاینهای مختل  و که نوب تعامل ایشان با روایات در ووز آن ،مطلب دیگر
بحژ ررول و سس  به شر  و توضی  روایات پرداخته اسهت و روایهات ا در مروله :ایمه ا هار

... توضهی  داد  اسهت، ، انهار  و، شهر ، ایضها ، توضهی بیهان: ههایى نظیهررا بها عبهارت الأ وار
 ،منیةرالعقول . وی در مقدمههتعامل با ودیق و وجیت آن است گر نظر ایشان دربار خود بیان

گفته است:روی می الک ف روقتی به شر   آورد، ینین 
، ، مقبوول طوائوف الانوامالاسولام ة، ثقوللشویخ الصودوق الک ف ر... و ابتدات بکتاب

 - موع الأئموه الکورامالله حشره  - ، محمد بن یعقوب الکلینیممدوح الخاص و العام
   2... لأنه کان أضبط الاصول و أجمعها و أحسن مؤلفات الفرقه الناجیه و أعظمها

 : در شر  و توضی  روایات، ینین آورد  است =استادی دربار  نقش ععّمه رضا الله ةآی
  اننود کوه اصولاا ، مویکسانی که با فقه الحدیث آشنا باشند و با بیان حدیث آشنا باشند

یعنی حدیث را  ؛چنین چیزی وجو  نداشته است ،یعنی قبل از قرن  هم قبل از ایشان،
. ایون گونوه توضویح  ا ن را  ر جوایی قبول از  ا نودکر ند، ولی توضیح نموینقل می

                                                                 
 .۴، ص۱و نیز: همان، ج ۲۲۷، ص۱، ج۷العقولرف رشنحراخب رریلرالنسولرةمنی. 1

 .9۲۶، صکلی ترف رعلمرالنج ل. 2
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ر، بربح ربدانیم ایشان علاوه بر  کهاینبه خصوص  ؛سراغ نداریم =محمدباقر مجلسی
، کوه اگور آن  ار  اصولرالک ف ای بر ، و همین طور حاشیه، حاشیه و شرح  ار تهذیب

 =منحصور بوه فور  مجلسوی ، یکی از امتیازاتبیانات را هم بر این بیانات اضافه کنیم
، ، کسی به ایون گسوتر گیتوان ا عا کر  که  ر بین محدثین و فقهای ما، میلیا .است

 نبوال حول کور ن  بیوان نداشوته و ،ایون چنوین توضویح نودا ه ،اعم از فقه و غیر فقوه
 1.مشکلات  نبو ه است

کههه سههخت بههه وجیههت خبههر واوههد معتقههد هسههتند .سههون نمونههه کسههانی  ، فههیض از لملههه 
تقههویم المحسههنین و اوسههن »بهها عنههوان اش رسههاله . وی در عبههارتی در خاتمهههاسههت =کاشههانی
 :ینین نگاشته است« التقویم

را کوه از مطلوع نبووت ها آن مبا ا عمل کر ن به این احا یث و ام ال ،ای برا ران ایمانی
د و کوچوک بشوماری ،بر افق امامت و از جانب قدس و وحی الهوی  رخشویدن گرفتوه

، اسورار و  قوایقی  ر خوو  نهفتوه  ار  کوه جوز عواملان و . این احا یوثتحقیر نمایید
، کنند و هویچ کودام از ایون  سوتورات رک نمی ،اندیشمندان  ر آیات الهی و احکام او
، سوبب اهموال و هوااطلاعی شوما از آنبی چه، خالی از حکمت و مصلحت نیست؛

   2.شو نمیها آن کوتاهی  ر انجام  ا ن
کههه تنههها عههد  معههدودی از روایههت ههها وجیههت دارنههد، ینههین اگههر ماننههد سههید مرتضههی معتقههد بودنههد 

 بیانی نداشتند، بلکه ایشان همانند دیگر اخباریان معتدل به وجیت خبر واود قایل هستند.
را مکهرر در مکهرر مطالعهه نمهود  باشهد،  :از دیدگا  این محدثان، هر که  روایهات امامهان معصهون 

 اند.نیز استناد لسته :برد. همننین ایشان به سیر  اصحاب ایمهه وجیت خبر واود پى میب

 شناخت حدیثی نامب. 3
مسهاله فههم  تهرینکه دیدگا  محدثان دربار  وجیت خبر واود پذیرفته شد، مههمپ  از این

که در ذیل برخی از  گردد.می ذکرها آن مبانی شناخت ودیق در نظر ایشان است 
وا. 3-1 ح ر  اتیحجیت ظواهر قرآن و استناد به آن در شر

یان افرا هیاز لمله دیدگا  کهعن اسهت ،های اخبار تفسهیر و تأویهل  و 3عهدن وجیهت ظهواهر 
                                                                 

 .۲۱، ص9، جمجلس رهی د  م. 1

 .۶۸، صتقویمرالمحسنینرشرادسنرالتقویم. 2

 .۱۳، صالمنامرةغ ی. 3
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یان میانه قصههدانندمی :معنایى از آن را منحصر در امان معصون . ای دیگهر دارنهد. اما اخبار
 هها،د، در لای لای تفسیر و توضی  روایتداننظواهر قرآن را وجت می کهاینایشان ععو  بر 

کنند و همننین در مباوهق فقههی و ویهر فقههی اسهتنباط کعن خود را به آیات قرآن مستند می
 ی ینین نوشته است:لزایرسید نعمت الله . خود را از قرآن دارند

ا سخن برخی اخباریان  ودامین را امح به عدم جوواز احتجواج بوه ظوواهر قورآن کوه محمح
چورا کوه قورآن  ارای  ؛قبوول نوداریم ای از معاصوران بودان معتقدنود،با ی و پارهاسترآ

ی آن را نوازل نموو ه  محکمات و متشابهات است و خداوند سبحان برای اعجاز و تحدح
ار قری  بر ما بواز بوو  و  ،است و اگر کتابی معنا و مفهوم نداشته باشد زبان شماتت کفح

ی برای کتابی که مفهوم و معنواییچگونه اعجا»، بگویند: جایز بو  از آن  رک  ز و تحدح
 1«.شو ؛ صحیح است؟!نمی

ویکرد میانه به عقل 3-2  . ر
کههاربرد عقههل در تحلیههل روایههات و برداشههت از آنیههانگراعقههلاز دیههدگا   ههها، و در بسههیاری از ، 

یان افرا ی نیهز اصهعا ، اساسی و محوری استموارد پذیرش یا رد اوادیق رای عقهل در به . اخبار
امها  ؛داننهداستنباط عقلی را وران مهی پذیرش روایات لایگاهی را قبول ندارد و وتی التهاد و

گونه قضیه دربار  یان میانه به  گسهتر  ؛ای دیگر اسهتاخبار عقهل  نهه ماننهد خردگرایهان عرصهه و 
که وتی با ولود ضع  سندی ر دن وایات و به علت مبهرهن بهودر نظرشان ینان وسیع است 

کههه بههاب تحلیههل عقلههی را و موا یههان افرا ههی  فقههت بهها عقههل، روایههات را بپذیرنههد و نههه ماننههد اخبار
 . دانندمنسد می

که با  =ععمه مجلسی گراهاست  برگرفتهه از یونهان بهه ای هیى از نوب فلسهفگراعقلاز آن نقل 
کهرنش در مقابهل ایهن فلسهفه و ت حمیهل آن بهر مخالفت برخاسته و از متفکران اسعمی به خها ر 

کههرد  اسههت . ایههن انتقههاد اختصههاص بههه فلسههفه نههدارد، بلکههه آیههات و روایههات، بههه شههدت انتقههاد 
کنههار فلسههفه لای ه. ایههن امههر در لابههبههه عرفههان و بههه ویههو  بههه تصههوف نیههز تاختههه اسههت ،ایشههان در 

کهه ههای ایهن محهدث بهزرد انعکهاس یافتهه اسهتبسیاری از نگاشته . البتهه بایهد تولهه داشهت 
کرد  اسهتبا مطل  عقل =ه مجلسیععم . بهه گرایى هیچ مخالفتی نداشته و خود از آن دفاب 

کههرد   یههان تافرا ههیت از التهههاد و اسههتنباط دفههاب  کههه ایشههان در مقابههل اخبار همههین دلیههل اسههت 
                                                                 

 .، مقدمهغ یةرالمنام؛ ۲۲۳، صفقهرشرددیلر  بغه. ر.ک: 1
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گونهه  کههرد  گراعقهلاسهت و از آنهان بهه خها ر تعطیههل ههر  یهى در برخههورد بها آیهات و روایهات انتقهاد 
گفته است: 1«ما اود ابتدب بدعة الا ترک بها سنة»ل روایت . وی در ذیاست  ینین 

، اموا ایون مودعا کنودممکن است گفته شو  که این روایات مطلق اجتها  را نفوی موی
انجامود و زیرا محدثان نیز  ارای نوعی اجتها ند که گاه به صواب موی ؛نا رست است
 .رو گاه به خطا می

وات فلسهفی یهون علهت و معلهول و علهت تامهه و اسهتحاله اصهطع ،ای از مهواردوی در پار 
قضها و قهدر   مثل بحثی دربهار 2؛کندتخل  معلول از علت تامه را در شر  روایات منعک  می

تهوان شخصهیت وی را نمهی ،، نهه اخبهاری صهرف اسهت و از سهوی دیگهرلذا 3.و امر بین الامرین
تگا  و نیهههز مهههدافعان فلسهههفه بهههه ، خاسهههفیلسهههوف محهههض دانسهههت؛ یهههه، بههها فلسهههفه و گهههراعقهههل

کشهید  دیدگا  دیگهر های خود، از دومخالفت برخاسته است و فلسفه را ععو  بر نقد ، بهه نقهد 
 : وی در عبارتی در نقد فعسفه ینین آورد  است 4است.

های خو  که به غیر هایی را پیمو ند و به  یدگاهها و اندیشهکه راه ریاضتیی جاو از آن
، و حقیقت این کار برای ایشوان مشوتبه ، استبدا  رأی  اشتندعت مقدس بو قانون شری

عقولی را اثبات نمو نود و بوی  از حود  ر ایون بواره  گر ید و  ر این راه به خطا رفتند،
 6...5سخن راندند

  اجتهادگاه دوگانه به . ن3-3

یههان میانههه ایشههان  انههد؛وکههان پذیرفتههه، التهههاد را در وههد معقههول و اسههتنباط ابرخههی از اخبار
کههعن گفتهههولههی، برخههی دیگههر  اصههل ، =. محمههد بههاقر مجلسههیانههدهههای متعههددی در مههذمت آن 

کههه محههدثان اخبههاری التهههاد و اسههتنباط اوکههان شههرعی را مههی پههذیرد و وتههی معتقههد اسههت 
کتاب  ،شنحراصولرالک ف . وی در عبارتی از دهند، انجان میصرف، نیز خود نوعی التهاد از 

 : ، ینین آورد  استباب البدب و الرأی و المقایی  ،علمفضل ال
                                                                 

 . ۲۸، ص۱، جالک ف ر.1

 .لا. همان2

 .۲۲۶، ص۱ج ،۹العقولرف رشنحراخب رریلرالنسولرةمنی. 3

 .لا. همان4

 .۱۳۴-۱۳9، ص۱، جبح ررالأ وار. 5

 .۷۴-۷9ص، «یفلسف یهادگا یو نقد د یععمه مجلس». 6
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. مصووبه کسوانی ... حاصل سخن  ر این باب و احا یث، نفی میهب مصووبه اسوت
بلکه احکام را به نظور  ،، حکم معین ندار هستند که معتقدند شارع  ر هر مسأله فرعی

، همان حکم فرعی، حکم هر مجتهد  ر هر لیا. و آرای مجتهدان تفویض نمو ه است
تأییود و تصوویبی بور مویهب  ،. از  یگر سووواقعی  ر حق او و  ر حق مقلدان اوست

حکمی معین  ار  و مجتهد پس از  ،آنان که معتقدند شارع  ر هر فرعی ؛مخطئه است
، و مخطوی گور  رسد و گواه  چوار اشوتباه مویاستفراغ وسع، گاه به حقیقت حکم می

لاش خو  را نمو ه است و خطا و اشتباه  مور  بخشو  مصاب است؛ چه، نهایت ت
. اما کسی که رأی او اصوابت نموو  و بوه حکوم واقعوی رسویده گیر و ملفرت قرار می

به خواطر ،  وم ؛که به حکم واقعی رسیده استبه خاطر آن ،اول :است،  و پا اش  ار 
 لالت  ار  بور نفوی ها یتاشو  که این اخبار و رو. گاه نیز گفته مییاجتها  و تلاش و

اجتهوا  وجوو   اشکال آن است که برای محدثان نیز نووعی اجتها  به طور مطلق؛ ولی
   1.رسند و هیچ راه گریزی از آن ندارند ار  که گاه به خطا و گاه به  رست می

 نظریهه. او در نقهد ای بهه نصهوص دینهی دارنهدبا این ولهود، ایشهان و دیگهر اخباریهان میانهه التهزان ویهو  
کید بر لسمانی بودن معراج رسول خدا استحاله  ، ینین آورد  است: ۹خرق و التیان و تأ

از  ۹... آیات قرآن کریم به همراه اخبار وار  شده،  لالت بر عوروج حضورت رسوول
اسوت. و  جسد و جسوم مبوارک ایشوان بیت المقدس به آسمان  ر یک شب به واسطه

یم یا آن را به معراج روحوانی تأویول بوریم یوا بگووییم  ر این قضیه را انکار نمای کهاین
 ینی و ضعف یقین یوا از بی، یا :خواب رخ  ا ه، از اندکی تتبع  رآثار ائمه طاهرین

بورم  ربواره مطلبوی از . گمان نمیگیر ، سرچشمه میفریفته شدن به تسویلات فلاسفه
 2.اندازه این مطلب خبر وار  شده باشداصول  ین به

، برای خر مندان پوشیده نیست. زموانی عدم پییرش خرق و التیام ما بهانه ایشان برایا
، از شوبهات و اوهوام سرچشومه گرفتوه آن به آیات و روایات تمسک جوینود که  رباره

کنم، چرا  ربواره مسوائلی از ... و من از برخی از علمای متأخر شیعه تعجب می است
مخالفان ایشان با وجو  کمی اخبوار  کهاینوجو   با ؛ هنداین قبیل سستی به خرج می

 ؛ ینی ایشان جواز ر  آن را نیافته و جرأت تأویل آن را ندارنودبی وها آن نسبت به ،و آثار
                                                                 

 .۲۳۳، ص۱، جالعقولرف رشنحراخب رریلرالنسولرةمنی. 1

 .۲۳۲، ص۲، جهمان. 2
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 صوحیحهوای ت اننود و روایوموی :اطهار خو  را از پیروان ائمهها  ر حالی که این
خر ان مخوالف بی ار اندک برخی ازآث ،چند برابر مخالفانشان است و با این حالها آن

 1.کنند،ذکر میلای  یدگاه علمای شیعی متدینهرا  ر لابها آن را پیروی نمو ه و
کهههه در مهههذمت التههههاد و آرای با هههلاز لملهههه علمهههای دیگههه ، محمهههد تقهههی تقریهههر نمهههود  ر 

ذمت کهه در بهاب مه - «لوامعرص دبقنا  »دهم از شهر  فقیهه  د یدر فا ایشان. است =مجلسی
 ینین نگاشته است: - رای با ل استالتهاد و آ

، و حوق هیچ شک نیست  ر آن که حضرت سید الانبیوا  و المرسولین عقول کول بوو 
سبحانه و تعالی حقایق ملک و ملکوت را بر آن حضرت منکشف ساخته بوو  و اگور از 

 نمو ند از اصول و فروع  ین، حضرت منتظر وحی الهوی بوو  توامی سؤالآن حضرت 
از نسبت پرور گار که از اصوول  ،نمو ند سؤال ا از آن پیشوای انبیاآن که یهو ان و نصار

دَا   )، حضرت سه روز جواب نفرمو ند تا جبرئیل سوره  ین است
َ
انَ ُْ    ُِ را آور   (قُالْ 

و بر همه عقلا ظاهر است که متبحران فضلا از تودبیر خانوه خوو  عاجزنود و هور روز 
ایون ه پس این عقول ضعیفه چه  انند مرا  الهی را که خواهند بو .ندکناغلاط بسیار می

مع هویا سونیان  ر صوحاح خوو   ؛عقول اجتها  و قیاس و استحسان را به کار فرمایند
، و شیعیان  ر میمت هر یوک، از اخبوار متوواتره از انداخبار  ر میمت قیاس نقل کر ه

اند. بلکه بسیاری از آیات وایت نمو هر - صهلوات الله علهیهم - رسول خدا و ائمه هدی
. نتووان  ا ن اآن فتووه کند بر این که هر چه را علم نداشته باشوند، بوو اخبار  لالت می

انَ  ) :قال الله تعالی َُ عْلَ َُ قُنلُنَ  عَلَ  ِْ  مَ  لَِ  َُ
َ
گویید بور حوق سوبحانه و ییعنی آیا م 2؛( 

 ) :آن عالم نیستند کوهه  ه را بتعالی آن
اَِ ََ ْلْقِکَ مَاِ  انَ یَااذِیاْ اذِ ج یَانْ ََ وَ  عَلَا  ِْ  ْلْ  3؛(فْتَرُ

هوای ایشوان سویاه بندنود، روییعنی این جماعتی که  روغ بر حق سبحانه و تعالی می
تَاارَا عَلَاا  ِْ  ): و مکوورر فرمووو ه اسووت .خواهوود بووو  روز قیامووت َْ اانِ ْ اََ ظْلَااُ  مِ

َ
وَمَاانْ  

  ِ  - تعوالی سوبحانه و - از آن کسوی کوه  روغ بور حوقتور یعنی کیسوت ظوالم 4؛(كَذِ
   5.میمت گمان فرمو ه است  ر آیات بسیار و ،بند می

                                                                 
 لا.همان. 1

 .۲۸اعراف، آیه سور  . 2

 .۶۳یون ، آیه سور  . 3

 .۲۱ه انعان، آیسور  . 4
 .۸3-۸۸، ص۱، جلوامعرص دبقنا  . 5
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 هور مفصهل پرداختهه و لریهان سهقیفه را منشهأ التههاد و آرای ه به این موضوب به ،در ادامه او
در مذمت التههاد و فتهوای  :با ل دانسته است و سس  روایات متعددی از امامان معصون

کهه عهدن علهم بها ظهن مته خم بهه  ،قابل توله اما نکته 1.بنای عدن علم آورد  استم بر آن است 
کسب  که مجتهد تنها را  فرارویش لهت  به عبارت دیگهر،  .است یعلمینین علم فرق دارد 

 کند باب علمی را  ی نماید. وقتی برای مجتهد باب علم منسد است، عقل و شرب وکم می
کاشهانی کهه نسهبت بهه التههاد نگها  مثبهت نهداردنیهز از ل =فیض  ایهن . ملهه افهرادی اسهت 

کم  : ینین آورد  است الواف ردر مقدمه نظیردانشمند 
اعتقا  یا اسواس  ... اما راه و روش متکلمان و اهل جدل و اجتها  هرگز تصحیح کننده

 هایوت ر نتواند باشد؛ چه، قساوت قلب به  نبوال  ار  و برای عبا ت بندگان خدا نمی
   2.کندرشد  ا ه و آن را زیا  می اوکند و شک و تر ید را  ر انسان را از خداوند  ور می

یهان وقیقهی شهیعه ،الژواف  وی در لای دیگری از مقدمه ، در ضهمن بهر شهمردن صهفات راو
 : کندآنان را ینین معرفی می
تأویل مطالوب  طهبه تخریج رأی به واس :اطهار ستنا  احکام شرعی به ائمه... و  ر ا

متشابه و حصول ظون و گموان بوه اسوتعانت جسوتن از اصوول اختراعوی کوه اجتهوا  
شوو  و . هم نین به اتفاق آرای مر م که اجتها  نامیوده مویکنند، استنا  نمیاندنامیده

هوا از طورف ائموه ایون کنند؛ چه، همه، تکیه نمی هندجمهور از عامه آن را انجام می
ب شریعت به استنا  آیات صوریح قورآن و روایوات صوحیح ممنووع و صاح :اطهار

ای کوه طایفوه چنان ؛این امور  ر میهب ایشان معروف است است و حتی منع از همه
بوه  :. سپس مدت ظهور و حضور امامان معصوماز فریفتن بدان تصریح کر ه است

غیبت به طول انجامیود پایان رسید و ارتباط سفیران ایشان میان شیعیان به پایان رسید و 
و اختلاف شدت گرفت و  ولت باطل امتدا  یافت و شیعیان با مخالفشوان آمیختنود و 

 ر هوا آن چورا کوه آمووزش ؛هوای ایشوان موانوس گر یدنود ر سنین کو کی با کتواب
سوای ؤ، مساجد و  یگر مراکز آموزشی امری متداول بو . چوون پا شواهان و رمدارس

د و مر م نیز همراه پا شواهان بو نود و مور ان  ولوت نیوز بوا بو نها آن کی  ولت هم
را کوه  ربواره اصوول فقوه هوا آن هایایشان  ر مدارس  ینی رفت و آمد  اشتند و کتاب

                                                                 
 .3۸-۸3، ص۱. همان، ج1

 .3، ص۱، جالواف . 2
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هوای خوو  هایی را که برای راحتوی اجتهوا کتاب ؛مطالعه کر ند، تصنیف کر ه بو ند
را نا رسوت شومر ند و ایون نیکوو  انسوتند و برخوی ها آن پس برخی از .نگاشته بو ند

بحوث کر نود و هوا آن هوایی محکوم بنگارنود و بوه روش عاموه  رباعث شد که کتاب
نیاور ه بو ند را آور ند و مسوائل زیوا ی  :و ائمه طاهرین ۹مطالبی که رسول خدا

   1.وجو  آور ند و راه حقیقت را بر مر م مشتبه ساختنده را ب

که این یو که اوکامشان با یکدیگر متشابه  در ادامه توضی  داد  است  گردید  روند باعق 
کم به لواز التهاد و وکم به رأی و وضع قواعدی لههت اسهتنباط اوکهان و تأویهل  کم  گردد و 

کعنمتشابهات و الماب رسیدند   2.فیض به شدت التهاد را رد نمود است کهاین ،. لان 

 ی حدیثرباعتقسیم  پذیرش. ۴
یاز لمله ویوگی ی یهارگانه ودیق است؛ ولهی بندتقسیم فتنسذیرن ،ان افرا یهای اخبار

یان میانه آن را پذیرفته که ودیق را به دو قسم  - ی متقدمان شیعهبندتقسیم. پ  از انداخبار
ی ولهود بنهدتقسهیمهمهین  =تا زمان سهید بهن  هاووس - نمودندصحی  و ضعی  تقسیم می

کههه بهها تولههه بههه امههارات و  . وههدیق صههحی  در دیههدگا  متقههدمان، وههدیثیداشههت ی قراینههبههود 
کههه سههخن از امههان گههر ینههین نبههود ۷ا مینههان واصههل شههود  ، وههدیق صههادر شههد  اسههت و ا

هها آن بهه ذکهر تمهامی مشنقرالشمسینکه شیخ بهایى در  - . برخی از این اماراتضعی  است
 اند از: عبارت - پردازدمی

وجوو   .2 ؛اسوانید معتبور تکرار حدیث  ر یک یا چند اصول بوه طورق مختلوف و .1
وجوو   .3 ؛م ول: زراره و محمود بون مسولم ،حدیث  ر اصل یکی از اصحاب اجماع

مؤلوف آن را موور  مودح و  ۷عرضه شده است و امام ۷حدیث  ر اصلی که بر امام
   3.عرضه شده است ۷حلبی که بر امام صا ق الله؛ م ل کتاب عبید اندستای  قرار  ا ه

گردیهد و ستو قراینی از این د . اولین بار تنویع یهارگانه وهدیق توسهط سهید بهن  هاووس مطهر  
کهه در تمهان  بقهات  ععمه ولی آن را تکمیهل نمهود. وهدیق صهحی  از نظهر ایشهان، وهدیثی اسهت 

بنهدی . اخباریهان میانهه ایهن تقسهیمراویان عادل، ضابط و امامی هستند متصل السند است و همه
                                                                 

 .۱۲-۱۴، ص۱، جهمانر.1

 لا.. همان2

 . ۴۲-93، ص۲، جکشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ر. 3
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 گردد: بندی توسط وی،ذکر میهای پذیرش این تقسیمهرا پذیرفتند. برخی از نشان

کههه بههرای قههدما ولههود داشههته بههه هههیچ روی بههرای متههأخران ولههود امههارات و نشههانه .۱ هههایى 
ی را در آثهار خهود بنهدتقسهیمانهد و ایهن نداشته است و علمای متأخر خود این قضیه را پذیرفتهه

کار برد  رشضةرالمتقینرف رشنحرمنرلارثر خود به نان در دو ا =. ععمه محمدتقی مجلسیاندبه 
، ههر زمهان قصهد نقهل روایهت دارد، ابتهدا ، مشهور به شر  فقیهلوامعرص دبقنا  و  یحضنهرالفقیه

کنهد و سهس  بهه ذکهر وهدیق صحت سند آن را با توله به تقیسم بندی متأخران ذکر می درله
منیةرالعقولرف رشنحراخبژ رر،  ف اصولرالکدر شر   =. فرزند وی محمدباقر مجلسیپردازدمی

بررسی سهندی وهدیق را ذکهر نمهود  اسهت و بهر  اوادیق نتیجه در ابتدای همه، ۹یلرالنسول
کههرد  اسههت و وههال آنروایههات ضههعی  ،ایههن اسههاس یههادی ذکههر  دیههدگا   کههه از، وسههن و موثهه  ز

کلینی و یا مروون صدوق،  . اندصحی  همه روایات مذکور در این دو اثر مروون 
، منتق رالجم نرف راد دیژلرالصژح حرشرالحسژ نصهاوب  =افرادی یون شیخ محمهد .۲

هههههای کتههههاب ی را دربنههههدتقسههههیمایههههن  برخههههی دیگههههر از عالمههههان ایههههن عصههههر، و =شهههههید ثههههانی
کرد بندی را معیهاری در تعامهل بها وهدیق مسیووتی این تق اند اصطعوات ودیثی خود ذکر 

 . اند قرار داد
کهرد  ی رابنهدتقسیمثان اخباری میانه این دو نوب بسیاری از محد .9 . انهددر آثهار خهود نقهل 

را مهورد  =تهعش ععمهه ولهی کشفرالاسناررف رشنحرالاستبصژ ره در مقدمه =یلزایهرمحدث 
 دهد: ستایش قرار می

توا اصوطلاح و معنوای جدیودی  متأخر شیعه را به این سومت کشواند ... آن ه علمای
آن است که اصوول اربعمواه حودی ی از بوین  ،وضع کنند تعریف حدیث صحیح  رباره

لویا، احا یوث . رفتند و کتبی که متقدمان بدان اعتما   اشتند،  ر  سترس ایشوان نبوو 
مشتبه گر یود و احا یوث تکوراری ها آن مأخوذ از منابع مور  اعتما  با  یگر منابع برای

هماننود علموای  کهاینامکان   ر اصول اربعماه با  یگر احا یث برای آنان مشتبه شد و
پوس نیازمنود وضوع  .روند، نبو متقدم برای شناخت حدیث معتمد و غیر معتمد پی 

ه  ر حوق موا روا  اشوتند، خووبی کو واسوطهه . خداوند ایشوان را بوشدندقانون جدید 
مطالب  یریاب را برای ما نز یک نمو ند و چیزی را بورای موا آسوان سواختند کوه اگور 

   1... کر یمبو ،  رک نمیلطف ایشان ن
                                                                 

 .۴۳-93، ص۲، جکشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ر. 1
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که یان میانه تقیسم ثنایى را نسذیرفته بودند اما با این ولود  ، اما نظرات متأخرین را در اخبار
 . اندتصحی  و تضعی  ودیق قبول داشته و به آن عنایت خاص داشته

 یههازدهم تقسههیم ثنههایى را پذیرفتههه وقههرن برخههی از محههدثان اخبههاری میانههه در  ،از  ههرف دیگههر
ل یه. در ذانهداند، مورد انتقهاد قهرار داد بنا نهاد  =و ععمه ولی =که سید بن  اووسرا روشی 

 گردد:می رکدو نمونه ذ
کاشهانی ،این محدثان از لمله .نمونه اول  . وی در مقدمهه اثهر معهروف خهود اسهت =فیض 

 ، وسهن و موثه  ابتهدا بهه بیهان تعریه  صهحی ،«توقیه »ای بها عنهوان در مقدمهه ،الواف نان ه ب
کرد  است. در ادامهاپرداخته و سس  اصطع  متقدم بهه بیهان بهیش از د   ،ن دراین بار  را ذکر 

که متقدمان در تصحی  روایتقراینمورد از امارات و  اند، پرداختهه و سهس  ها مد نظر داشتهی 
 : اندینین آورد 

ران نیوازی را بور طورف قدما صحیح باشد، پس ایون اصوطلاح متوأخ ... اگر راه و شیوه
مدار احکام شرعیه امروز بر مبنای اصول اربعوه اسوت کوه از  کهاینکند، با وجو  نمی

و جوای تر یودی  ر ایون مطلوب  انود، شها ت  ا ه شده، صحیحهاطرف مصنفان آن
، پوس نبایود شان اعتما ی نیسوتهایها بر صحت کتاباگر به شها ت آن. پس نیست

نمو  و میان ایون  و امور هویچ   ر جرح و تعدیل اعتما ها آن م البه شها ت ایشان و ا
ولوی  ر مویهب خوو   ،اگر راوی  ارای فسا  عقیوده باشود ،. و غیر از اینفرقی نیست

راوی ممودوح باشود و  کوهاین، نقل از او چه اشکالی  ار  و یا گو باشدصا ق و راست
بسیاری از راویان،  ارای  ، یگر . از طرفاندکی  ر نقل روایت مسامحت به خرج  هد

مشایخ مشهور ما هستند و زیا  از ایشان نقول روایوت  جلالت شأن هستند و از مشایخ
 یولو های جرح و تعدیل مدح و قدحی از آنان ذکر نشده است؛شده است، و  ر کتاب

مشوایخی کوه ایون  کوهایونحدیث ایشان باید ضوعیف تلقوی گور  ، بوا  ،با این وجو 
احمود هوا، آن . از جملهخو  راضی به چنین مطلبی نیستند ،اندایجا  کر ه اصطلاح را

میوان  است که از جمله مشایخ، شیخ مفید است و واسطه بن محمد بن حسن بن ولید
ن محمود بون احمود بو ، وم نمونوه .او و پدرش است و از او بسیار روایت کر ه اسوت

بسویار نقول حودیث کور ه اسوت، و  و از او شیخ صدوق است یحیی العطار از مشایخ
از  حسوین بون حسون بون ابوان، ،است. نمونه سووم عبهداللهمیان او و سعد بن ه واسط

. نمونوه اسوت میوان او و حسوین بون سوعید و واسطه مشایخ محمد بن حسن بن ولید
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میان ه ابی الحسین علی بن ابی جید، از مشایخ شیخ طوسی و نجاشی و واسط ،چهارم
ابوراهیم بون هاشوم قموی کوه ، . نمونوه پونجمن بن ولید بو ه اسوتاو محمد بن حسی

فرزندش علی نقل حدیث نموو ه اسوت و کسوی ه واسطه بسیار از او بالک ف رصاحب 
. هوای  یگوری از ایون قبیولاست که اول بار حدیث کوفیان را  ر قوم نشور  ا  و م وال

هوا و ت و تنواقض ر جورح و تعودیل و شورایط آن  و اختلافوا کوهاین ،مطلب خلاصه
به طوری که نفس آ می اطمینان یابد  ؛نیستها آن اشتباهاتی وجو   ار  که امکان رفع

گاه بر اینک یسکو این امر بر  پس بهتر آن اسوت کوه  .امورات باشد، پوشیده نیست ه آ
ز ایون قدما توقف کنیم و هیچ اعتنایی به این اصطلاح جدید و تازه نکنویم و ا بر طریقه

 1.ا خو  را برهانیمهتنگنا
بحهق مفصهلی در ایهن  لوامژعرصژ دبقنا   نیهز در مقدمهه =محمدتقی مجلسی .نمونه دون

که ابتدا به ذکر  که علماقراینبار  دارد  ههای متعهددی ، و مثهالپهردازدمی ،اندمتقدن داشته یی 
 د: داراین دو صحت ینین بیان می سس  دیدگا  خود را دربار  .کندبرای آن ذکر می

این چهوار کتواب  نیست که اخباری که این سه عظیم الشأن  ر ایو لیکن هیچ  غدغه
ذکور  فهنسژت، و  ر جوا. محمد بن بابویوه  ر ایونانداند، از آن کتب بر اشتهنقل کر ه

. محمود بون نقل کر ه اسوت استبص ررو تهذیب. و شیخ الطائفه نیز  ر آخر کر ه است
 ،، و لیکن از تتبع ما، جزمایماست که از آن کتب نقل کر ه یعقوب کلینی اگر چه نگفته

، از آن وجووه بسویاره ب ،هم رسیده است که از آن کتب روایت کر ه استه بلکه یقین ب
، یوا از کتواب حسون بون محبووب ، و شیخ الطائفه مو لاا جمله خبری که شیخ صدوق
، و هموان خبور را کلینوی باند به اساتید خو  به همین کتحسین بن سعید روایت کر ه

. و جوزم  اریوم کوه از ایشان به هموان موتن ،روایت نمو ه است به همان سند و غیر آن
انود ها بو ههای ایشان ذکر کر ه است، مشایخ اجازه این کتابجمعی که  ر سند کتاب

 نواا یقی ، چون قریب العهد و الزمان بو ند به ایشان.اندو به واسطه اتصال سند ذکر کر ه
اند کوه ، که همه علم  اشتهها بو ه است نز  ماکتب آن مشایخ نز  ایشان م ل این کتاب

بوه  - تعوالیالله رحمهوم  - . و جمعی از متأخرین اصحابآن کتب از آن مشایخ بو ه است
 ؛انودضعف بسیاری از اخبار کور هه را نیافته بو ند که حکم ب اواسطه عدم تتبع این معن

آثار از  الک ف ذکر کر ه است که اخبار الک ف ر ر  یباچه  ۲د بن یعقوبکه محمبا آن
                                                                 

 .۲۲-۲۴، ص۱، جالواف ر.1
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. و ابن بابویه نیز حکم به صحت  - علیهمالله صلوات  - صحیحه است از اهل البیت
 ست کوه یقینواا ا آن ،گویند. و جزم  اریم که صحتی که ایشان میاین اخبار نمو ه است

، و  ار  که راویوان ثقوه و معتمدنود ااین معن، و صحت نز  متأخرین اندمعصوم فرمو ه
ی کلام این اایشان. پس معن اصطلاحه ها بهم نرسد از این خبره گاه باشد که ظن نیز ب

هوا از معصووم اسوت کوه گویوا ایشوان از معصووم این خبر ست که یقیناا ا  و بزرگ این
ز حکوم بوه نیست که حکم به صحت ایشان بهتور اسوت ا ای. و هیچ  غدغهاندشنیده

از آن جهوت اسوت کوه  ،ایمتأخرین کر هآن که رعایت اصطلاح م . وصحت متأخرین
کوه  ر با آن ؛، موجب تنفر ایشان نشو اندچون اک ر فضلا به طریقه ایشان مأنوس شده

کوه  ر مقبولوه  چنوان ؛واسطه ترجیح به اصحیت فایوده  ار ه وقت معارضه احا یث ب
، بلکوه ام ه ه را ذکور کورکه تتبع کند، خواهد  انست آنهر  . وعمر بن حنظله گیشت

شو  از بسیار جا کوه ابون بابویوه حودیث غیور صوحیح را  ر هویچ کتوابی از ظاهر می
 حودی ی نقول عیونراخبژ ررالنضژ که  ر کتاب  چنان ؛های خو  نقل نکر ه استکتاب

ن حدیث محمود بون کند که  ر سند ای، بعد از آن ذکر میکند  ر جمع بین الاخبارمی
، و اعتقوا  بوو بوی ، و شیخ ما محمد بن الحسن بن الولید به اومسمعی هست عبدالله

من از این جهت این حدیث را نقل کر م  ر این کتاب که من ایون حودیث را بور شویخ 
 هوایکوه بوه سوند، شیخ تقریر نمو ند، به واسطه آنعبهداللهخواندم  ر کتاب سعد بن 

هور چوه شویخ موا بوه آن  ،، و اگور نوهمن نقل نمو مبنابراین،  ،ه بو  یگر به شیخ رسید
سوت کوه شویخ او بسویار از حود  ر  و گمان ما آن .کنماعتقا  ندار ، من آن را ذکر نمی

،  قوت موا بعود گاه این مقدار  قت نمو ه باشند ، مع هیا هررفته است  ر  قت رجال
ه است که صدوق نقد رجال و حودیث بوه . و شیخ الطائفه نقل کر وجه استبی ایشان

چنین محمد بن یعقوب کلینوی توا آن ، و هممرتبه کر ه است که فوق آن متصور نیست
خواست که هور خبوری ، که میرا  ر عرض بیست سال تصنیف نمو  الک ف که کلینی 
و بسویار اسوت کوه کلینوی  .جا نقل کند، علم  اشته باشد که از معصوم استکه  ر آن

، و همان خبر را ابن بابویه یوا شویخ طوسوی بوه اسوانید کندروایت می را مرسلاا  خبری
 ر اک ر جاهوا بوه آن  المتقینرةرشض. و  ر اند  ر کتب خو صحیحه ک یره، روایت کر ه

اند که  ر ایون بواب هست که متأخرین علما حکم کر ه بلکه بسیار جا .ام هاشعار نمو
 ام ه، بنوده ذکور کوراصوطلاح ایشوانه نیسوت بو، یا حودیث صوحیحی حدی ی نیست

 ؛تعالی به همه اشعار خواهد شد  ر این شرحالله  شا  احا یث صحیح  ر آن باب و ان
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 وه اسوت کوه آن ، و استدعای بنده از فضولا آنام هبه آن اشعار نمو رشضهکه  ر  چنان
   1.به آن رجوع نمایند مکرر تا خاطر ایشان جمع شو  ،کنمبنده نقل می

کاشهانی ،برخهی از محهدثان کههایهن ،مطلب خعصه  =محمهدتقی مجلسهی، =نظیهر فهیض 
دانهد و برخهی مخهل مهی ، آن رادانند و وتی فهیضاند و مکفی نمیی را نسذیرفتهبندتقسیماین 

 . داننداین تنویع را مفید برای محدثان می =یلزایرنظیر محدث  ،از دیگر محدثان

  ر مستقر در روایاتتعارض غی وجودپذیرش . ۵
گونهه اسهت:  :روایات ایمه ا هار کلهی ارتبا شهان بها یکهدیگر سهه  گونهه  ههیچ .۱در والت 

کههامعا ۲ ؛کننههدتعارضههی بهها یکههدیگر ندارنههد و همههدیگر را تأییههد مههی بههه  انههد؛بهها یکههدیگر مخههال . 
کهه لهای ههیچ  ،دانهمخهال  ظهاهراا  .9 ؛گونهه لمهع میهان آن دو نباشهد )تعهارض مسهتقر(  وری 

  )تعارض ویر مستقر(. اندولی با نگا  عمی  و بررسی موشکافانه قابل لمع
کههار محههدثان لمههع  از دسههته :در روایههات امامههان شههیعه یههادی ولههود دارد، و  سههون مههوارد ز

گونههه از روایههات اسههت کههه در ایههنمیههان ایههن  کههه همههه  ،گیههردلهها شههکل مههی. بحثههی  آن اسههت 
یههان میانههه ایههن مبنهها را در تعامهه عمههر بههن ونظلههه  انههد و در شههر  مقبولهههل بهها روایههت پذیرفتهههاخبار

 گردد: ای از عبارات ایشان در این موضوب ذکر می. در ذیل پار اندآن به بحق پرداخته دربار 
هههای اخههتعف وی ابتههدا علههل و انگیههز  اسههت. =دگا  محمههدتقی مجلسههییههد .دیههدگا  اول

  ینهد روایهت یتوضه مهر بهن ونظلهه و شهر  آن وروایات را ذکر نمود  و سس  بهه بیهان مقبولهه ع
 دیگر پرداخته است:

تقیه از سلاطین جور اخبار به عنوان تقیه از ائمه  به واسطهمیکور شده که  و چون سابقاا 
، و گاه هست که به واسوطه قلوت تودبر روات یوا عودم صا ر شده است :معصومین

، و وجوه  یگر که ان شده استفسق ایشان اخبار مختلفه وار   به واسطهحفظ ایشان یا 
انود: بودان کوه محودثان موا  و طایفوه . ر مواضع اختلافات بیان خواهد شودالله شا  
، و اگر  و خبر مختلوف کنندعمل می ،به هر خبر صحیحی که به ایشان رسدای هطایف

ر است  ر عمل به هر یک که خواهدباشد، می اخبواری  به واسوطه، گویند مکلف مخیح
بایهموا اخویت مون بواب التسولم » به ایشان رسویده اسوت: :ائمه معصومین که از

از بابوت تسولیم جوایز یی وسعک؛ یعنی هر یک از این  و خبر مختلف که عمول نموا
                                                                 

 .۱۸3-۱۸۸، ص۱، جا  لوامعرص دبقن. 1
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 ،سوت کوه هور چوه بفرماینودا بور اری آنیعنوی مقوام اطاعوت و فرموان ؛«را است تو
چون وجووه اخوتلاف  ؛اند، و کاری نداشته باشی که چرا مختلف گفتهشنو باشیسخن

، و  ر آن اختلاف نمایی که نه چنوان باشود بسا باشد که تو چیزی را سبب .بسیار است
. و از ایون طایفوه ، و وجوه  یگر که ظاهر خواهد شدافترا بر ایشان بسته باشی ،صورت

گوینود کوه از و طایفوه  یگور موی. ۲است شیخ اجل اعظم محمد بن یعقوب کلینی
پوس بایود کوه  . ر جمع بین الاخبار  یگر وار  شده است :مینحضرت ائمه معصو

پس عمل به تخییر  ر صورتی اسوت کوه از هویچ وجوه  .میان این اخبار نیز جمع کنیم
ل اسوت یوجا نیز به تخییر قا ر این ،ل به تخییر استی، و چون کلینی قاجمع نتوان کر 

داتی که ایون  به واسطه ،اندکر هاند و عمل به آن از موثقی که علما آن را قبول نمو ه مویح
ایشوان را  - علویهمالله صولوات  - خبر را بو ه و جزم به صودور ایون خبور از معصووم

انود و حاصل شده است و ارباب حدیث این خبر را همگی  ر کتوب خوو  ذکور کور ه
 سوؤال :از عمر بن حنظله کوه او گفوت .اندکلینی و ابن بابویه حکم به صحت آن کر ه

که هر گاه  ر میان  و کوس از  - علیهالله صلوات  - از حضرت امام جعفر صا قکر م 
غیور ه شیعیان منازعه باشد  ر  ینی یا میراثی و محاکمه پی  سلاطین جور یا قاضیان ب

 ،سوی ایشان بر ه فرمو ند: هر کس محاکمه ب :حضرت؟ آیا حلال است ،حق برند
به طاغوت بور ه باشود و طواغوت بوت   ر امر حقی یا باطلی، چنان است که محاکمه

، و اگر چه حوق حرام است، گیر و هر چه به حکم ایشان از خصم می .است یا شیطان
کوه حوق شوو  و حوال آنچون به حکم باطل گرفته است، حوق او نموی .او ثابت باشد

 جا که فرموو ه اسوت: ر آن ؛سبحانه و تعالی امر نمو ه است که کافر شوند به طاغوت
یعنوی ارا ه  ارنود کوه  1؛«لطاغوت و قد امروا ان یکفروا بوهیدون ان یتحاکموا الی ایر»

که مأمورند که به آن کافر شوند؛ یعنی رجووع محاکمه خو  را به طاغوت برند و حال آن
وام ، و اعتقا  بوه ایشوان نداشوته باشوند و موربه ایشان ننمایند ا  از طواغوت  ر آیوه حکح

   2.جورند
کرد  بهه عنهوان نمونهه و بقیههوی دو روایت م آورد   رشضژةرالمتقژینرا در هها تروایه فصل ذکر 

 گردد: درلمع میان روایات ذکرمی یدر ذیل یند نمونه از عملکرد و .است
                                                                 

 .۲3نسا  ، آیه سور  . 1

 .۲3-۲۸، ص۱، جلوامعرص دبقنا  . 2
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گر روایتی با روایت ،ای از موارددر پار  .اول ک هرت وا کهه دارای  صهراوت  هایى متعارض بود 
درررشضهرالمتقینرفژ رشژنحرمژنرلار =محمدتقی مجلسی. ععمه شد، روایت پذیرفته نمیبود

کههه ازیحضژژنهرالفقیژژهر  ۳... ان فا مههه»نقههل شههد  اسههت:  ۷امههان صههادق در ذیههل ایههن روایههت 
 بحق مفصلی ینین آورد  است:  ،در ذیل ،«لعلت صدقاتها لبنی هاشم و بنی المطلب

ا  آن صوراحت ... خروج از عمل به اخبار متک ر و متعد  به مجر  خبر واحدی که مفو
، محل اشکال است و اخباری که  ر گیشته ذکر شود، آن وه را شویخ  ر روایوت ندار 

. اموام نمایود، تأییود مویروایوت کور ه اسوت ۷صحیح از ابن سونان از اموام صوا ق
لولد العباس و لا لنظرائهم مون بنوی هاشوم و  ةتحل الصدق.. لا»فرمو ند:  :صا ق

   1....«ها من الاخبارغیر
کههه ویههر از ایههن مفههاد را دلالههتهههای ایههن روایههت را بهها عنایههت بههه روایههتوی  یههادی  ، کنههدمههی ز

 . نسذیرفته است
البتههه در  ؛هههای مهههم را تقیههه دانسههته اسههت، یکههی از را  وههلشههان در وقههت تعههارضیا .دون 

کههه بهها اوادیههق متههواتر و محکههم در تعههارض نباشههد . ایشههان تقیههه را وتههی در برخههی از صههورتی 
که به مرز تواتر هم رسید  باشداواد په  از  هر   ،۹سهو النبی . وی دربار کند، نفی نمییق 

 نویسد: می ،مطلب شیخ صدوق
، بوه حود لیکن آن ه به موا رسویده ،... هر چند سهو  ر احا یث بسیار واقع شده است

ه حودیث کبا آن ،، ممکن است محمول بر تقیه باشدتواتر نرسیده است و بر تقدیر تواتر
 .معارض نیز  ار 

یارت می  نویسد:یا در شر  ودیق متواتر وسل ز
، و محمول است بور از غسل زیارت سؤال کر ند که آیا زیارت غسل  ار ؟ فرمو ند: نه

 .چون غسل زیارت متواتر است ؛تقیه یا نفی وجوب

 سهم خم  نوشته است: ودیق مخال  با قرآن دربار  ینین دربار هم
 .  ذکر نشده و ظاهر این است که به علت تقیه است ۹جا سهم پیامبرر این...  

 نویسد:و در ادامه می
د تقیه است؛ زیرا هنگامی که پیامبر ، چگونه است کندسهم خدا را  ریافت می ۹مؤیح

                                                                 
 .۱۳۲، ص9، جالمتقینرةرشض. 1
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 .  گیر که سهم خوی  را نمی

کاشهههانییهههد. دیهههدگا  دون از بحهههق لهههالبی دربهههار  شهههر  برخهههی  یاسهههت. و =دگا  فهههیض 
نقههد ضههمنی بههر اصههولیان و  یعمههر بههن ونظلههه نمههود  اسههت و در عبههارات و هههای مقبولهههبخههش

 : . عبارت وی ینین استمجتهدان ولود دارد
ایون مشوکلات را  های انستید چگونه از یا شان رفته است که چگونه گرهای کاش می

شوکل اصوول و بوه چوه  ،. یا چگونه از ایشان پنهوان مانودهاز ضمیر وجو شان بازکنند
که مشهور و مسوتفیض و  - را. آیا حدیث ت لیث مبانی این شبهات را از نها شان برکنند

انود کوه تضومین کننوده ابهوام  ر برخوی نشنیده - مور  اتفاق شیعه و اهل سنت است
و الله حکموه الوی  ر   ه و امر مشکل یُ بین رشده و بین غی   ةان الامور ثلاث»احکام است: 

 ،حکم و مصوالحی اسوت ،اند که  ر ابهام برخی از احکامآیا تجویز نکر هو  1«.رسوله
. بیشوتر باشود یا آن ه شناخته نشوو ح  آن حکم ممکن است شناخته شو ح  کهاینبا وجو  

، مانودکند؛ چرا که پس از آن شبهات باقی میاجتها  برای این مشکل  ر ی را  وا نمی
انود کوه بوا اجتهوا  . آیا گمان نموو هگر ندا تر میبلکه زیا تر و زی ،اگر زیا تر نگر ند

آیا  ؟شوندخو شان از آن شبهات رهایی خواهند یافت، بلکه با از یا  نظر از آن  ور می
رسند، خیر بلکه راه سومی نیز هست و از آن نجوات برند با گمان به  و راه میگمان می

هِْ  غَیْا   ... ): دانو. آیا  ر ایون سوخن خداونود تودبر ننموو هیابندنمی ِْ اذََِ  ياُِ قُلُان
اَِ ا  ْ ماَ

َ
أ ََ

اِ ُْ  وَ 
وِیَ امُ إِلاَ

ْ
أ َُ وِیِ امِ وَمَا  یَعْلَاُ  

ْ
أ َُ ا ءَ  ََ مِ ِْ ا ءَ ْلْفِتْنَاِ  وَْ ََ مِ ِْ َ  مِنْاُ  ْ َِ عُنَ  مَ  تَشج  ِْ

کَتاَ ْجِاوُنَ  ياُِ ََ اََ ْل
سوخان  ر علوم ائموه  هود کوه مقصوو  از راهایشان این ندا را نمیآیا گوش 2؟(ْلْعِلْاِ  

چگوونگی ه که تضومین کننود :، ایشان از احا یث امامان معصومخیر؟ اندطاهرین
کوه تعوارض  و اثبات تخییور  ر عمول، زموانیها آن ترجیح میان روایات میان تعارض

کند و موافق قرآن است و با آرای مخالفین خبری که اوثق نقل می کهاینجریان ندار  و 
شوما یوا هوا آن ، و آیا به. سپس تخییر از باب تسلیم مطلقشو ته می ورتر است، پییرف

آیا بر ایشوان پوشویده شوده  3؟«بابهما اخیت من باب التسلیم وسعک»نرسیده است: 
شنیدن  ر حضور ایشان یا حافظه و قلب افرا  ثقه  به واسطه ۷است که سخن معصوم

                                                                 
و امهر مشهکل یهرد  ،... و انما الامور ثعثهه امهر بهین رشهد  فیتبهع و امهر بهین ویهه فیجتنهب». در منابع دیگر ینین آمد  است: 1

 .(۶۸ص  ۱، ج واربح ررالأ« )علمه الی الله و رسوله

 .۷آل عمران، آیه  سور  .2

که از باب ا اعت3  . نه التهاد ،پذیری و تسلیم. مراد وی این است 
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چوه  ،هوای  یگورهیچ روی  یودگاه شو  و به، شناخته مییا  فاتر ایشان  ر زمان غیبت
گاه حدی ی است که شویعیان  ،. آریتوان ضمیمه کر را به آن نمی ،مخالف و چه موافق

به حدی که از طرف آنان و  ر میان آنوان  ،بر نقل یا عمل به مضمون آن اتفاق نظر  ارند
 که  ر سخن اموام چنان ؛است« مجمع علیه»گر   و این حدیث اصطلاحاا مشهور می

خی بالمجمع علیه بوین »آمده است،  ر حدیث ترجیح میان روایات متعارض  ۷صا ق
و این معنای اجماع صحیح اسوت کوه  ر کولام « اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه

. اگور آنوان متشوابه را بوه حوال بو ه است، نه چیز  یگری ۷قدما مشتمل بر قول معصوم
آن وه خداونود سواکت  نمو نود و  ربوارهنمو نود و  ر آن تصورف نمویخو  واگیار موی

گیاشوتند و احکوام را بور ، مبهم می، ساکت بو ند و آن ه را خداوند مبهم گیاشتهگیاشته
 ۹کر نود و علوم آن را بوه خودا و رسوول ا ند:  ر متشابه احتیواط مویسه  سته قرار می

نمو ند، چنوان کر ند و  ر متناقض وسعت مینمو ند و  ر متعارض اختیار میواگیار می
شود ، سخن ایشان یکی میچنین آمده است :که  ر نصوص وار  شده از ائمه طاهرین

خوو   :طواهرین گامی  اشتند و فقیهان موفقی بو ند و احا یث ائمهو کلام و گفتار هم
   1.که  شمن هم باشند و از نصوص سرباز زنندنمو ند، نه اینرا نقل می

کلیههت لمههع میههان ر کههه داردوایههات را قبههول دارد، ولههی شههیو مروههون فههیض  بهها دیگههران  ،ای 
که در همه کرد متفاوت است و بر این عقید  است   . موارد نباید میان روایات لمع 

کشژفرالاسژناررفژ رشژنحریههارن  است. ایشان در لوهر  =. دیدگا  محدث لزایریدیدگا  سون
 ینین آورد  است: « برین عند التعارضالجوهر  الرابعه فی العمل بأود الخ»به نان  الاستبص ر

از  ین به واسوطه نوق قواطع یوا  اگر حکم آن ضرورتاا  ،بدانید اگر خبری بر ما وار  شد
 وه مخوالف  یون اسوت را بایود کنوار ، عمل به آن واجوب اسوت و آنر  شداجماع وا

و اگور حکمو  از ایون  .گیاشت، مگر موار ی که برای تقیه یا موار  این چنوین اسوت
.  ر صوورتی کوه ، عمول بوه آن واجوب اسوتر  نباشد و خبرمعارضی نداشته باشدموا

، تور، روایوت عوا لبا عنایت به مقبوله عمر بن حنظله و روایوات  یگور ،تعارض باشد
. و اگر از جهت وجوو  و عودم یکسوان باشوند، مقدم استتر  قتر و صا، فقیهترورعبا

 و اگر با وجو  این هم مساوی بو ند، مشوهورترین. ، مقدم استکه راویان  بیشترندآن
انود مشوهورترین از لحواظ و برخوی هوم گفتوه .از جهت نقل  ر کتب اصوحابها آن

                                                                 
 .۱۸-۱۶، ص۱، جالواف . 1
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، اک ریوت  ر روایوت و شوهرت جهت اعودلیت مرجحات از . همهفتوایی، مقدم است
بوه باشود، با تتبع و نقل ثقه با این شرط که مخالفی نداشوته ها آن نقلی یا فتوایی یا عدم

اگر بتوانیم حدیث مخالف را تأویول نمواییم  ،های میکور.  ر این صورتآیدمی  ست
شویخ طوسوی  ر  که سویره چنان ؛و آن را به معنای مور  عمل ببریم، بسیار خوب است

، چنوین اسوت و کمتور حودیث را ر  ی  برای احا یث بسیار  ور از همودیگرهاتأویل
یوا بایود  ،و اگر چنین میسر نشد .از لفظ هستند ی که  ورکر ه است؛ گر چه به تأویلات

آن وه موافوق قورآن و سونت و  ،. و اگر باز هم شرایط یکسان بو ر  نمو  و یا تسلیم بو 
ولوی  ،. اگر باز هم شرایط یکسان وجو   اشوتمخالف رأی عامه است را باید پییرفت

و اگور بواز  .عمول نموو  با همدیگر مخالف نبو ند، آن ه مخالف عامه اسوت را بایود
های عامه بوو  ها مخالف بعضی از فرقهیعنی مضمون یکی از خبر ،شرایط یکسان بو 

قطعی مشخق نبو  و مضمون حدیث  وم مخالف برخی  یگور  عامه به طور یا  ر نز 
مضمون  و خبر از جهتی با عامه مخالف بو ، آن وه را کوه  ،از احا یث بو  و  ر نتیجه

و ایون نیازمنود  1.ایشان است را باید عمل نمو  بی قاضیان و حاکمانمخالف تمایل قل
، ظالموان متفواوت :چورا کوه اعصوار اماموان ؛تحقیق و تفحق تمام و کمال است

، نیوز متفواوت لیا، احکام نیز به علت تفاوت علمای هر عصر از ایون اعصواراند. هبو 
اند و چه بسا حکموی  ر ن بو ه ر تمام اعصارشاها آن با همه :طاهرین است و ائمه

یک عصر شهرت  اشته و  ر عصر  یگر شهرت نداشته است و جز کسی که احووالات 
هر چوه  ،. اگر  ر این مور  نیز شرایط یکسان بو  اندایشان را تتبع کند، کسی آن را نمی

چرا که ایشوان بیشوتر از هموه بوه مواضویع  ؛آمده است، اولویت  ار  ۷از امام متأخر
گاه :م پدران پاکشانکلا ترند و اگر باز شرایط یکسان بو ، عمل کننده مخیر است، آ

خواه  ر عبا ات باشد یا  یگور موضووعات. بوه  ؛به هر یک عمل نماید 2،از باب تسلیم
نظر شاذی نیز وجو   ار  که  ر عبا ات تخییر مجزاسوت؛ ولوی  ر ، نسبت به این زمان

 3.سایر موضوعات مجاز نیست
                                                                 

« ... ینظههر الههی مهها هههم الیههه امیههل وکههامهم و قضههاتهم فتیههرک و یوخههذ بههالاخر». در مقبولههه عمههر بههن ونظلههه نیههز آمههد  اسههت: 1
 ( ۷۲، ص۱۸، جتحصیلرمس ئلرالشنیعهرلرالشیعهرال ئشس )

و بایهمها اخهذت مهن »اسهت:  ۷محمد بن عبدالله بن لعفر ومیری به صاوب الزمهان . به خا ر عمل به آننه در مکاتبه2
کان صواب  .  (۷۶، ص۱۸، جهمان« )باب التسلیم 

 .۴3-۴۷، ص۲، جکشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ر. 3
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 ه به علم رجال . توج۶

یهان افرا هیاز ویوگی یهان  ،. بهه عکه  ایشهان، انکهار و رد علهم رلهال اسهتههای اخبار اخبار
. مههولا انههد، در ایههن بههار  نیههز آثههار مفیههدی نگاشههتهایههن علههم را قبههول دارنههد کهههایههنمیانههه عههعو  بههر 
کتب رلالی واشیه =یىعنایت الله قهسا در  =لسهی. محمدتقی مجنگاری نمود  استنیز بر 

یهادی ذکهر نمهود  ، فوایهو نیز در ضمن شر  رشضهرالمتقینو  لوامعرص دبقنا   مقدمه د رلهالی ز
. ععمهه محمهدباقر پذیرفتهه اسهت را المهالاا  =تنویهع وهدیق ععمهه ولّهی کههاینضمن  ؛است

کتابى بهه نهان  =مجلسی تمهامی  مژنیهرالعقژول کتهاب در ،الژوجیزةرفژ رالنجژ لضمن نگارش 
. البتهه نبایهد از صحت بررسی و نتیجه بررسی خود را ذکر نمود  اسهت از لحا  درلهاسانید را 

که بحق مههم در  ولهی نکتهه ،های اصولیان نیستقوت بحق بههای ایشان نظر پنهان داشت 
 . ، نوب نگا  آنان به علم رلال استلااین

اعرفهوا »در شر  روایهت  =. ععمه محمدباقر مجلسیای دارندایشان در این باب نگا  میانه
 : ینین آورد  است« علی قدر روایتهم عنا ةمنازل الشیع

به معنای کیفیت و کمیت یا اعم از آن  و اسوت،  ۷... این سخن گهربار امام معصوم
غیور از آن چیوزی  ،. این راه  ر جهت شوناخت راویواناین معنا ظاهر است ،که به نظر

 ؛اسوتتور و مفیودتور اند، که  راین باره قویاست که صاحبان کتب رجالی ذکر نمو ه
م ول:  ؛بینیم که روایاتشان ضبط و بودون تشووی  اسوتچرا که برخی از راویان را می

 یعنوی. برخی  یگر چنین نیستند ]قبیل ، محمد بن مسلم و افرا ی از اینزراره بن اعین
روایوات  . هم نوینیحیوی بون عموار سواباطی: م ل ؛[روایاتشان  ارای تشوی  است

. برخی  یگر بیشتر بور تقیوه برخی از اصحاب خالی از تقیه است؛ م ل علی بن جعفر
، برخی از راویان مطالب بلند بوالا ،. از طرفیحمل شده است؛ م ل سکونی و ام ال او

اند؛ م ل هشام بون حکوم و مفضول بون عمور و  ر پی یده و اسرار زیا ی را نقل نمو ه
اند کوه . برخی  یگر روایات زیا ی نقل نمو هی وجو  ندار روایات  یگران چنین چیز

 . فهوم هموهگونه نیسوتند نشان از نهایت توجه آنان به علوم  ینی  ار  و برخی  یگر این
   1.کامل  ر مصا ر روایی است این موار  نیازمند تتبع

لم رلال عبارت بالا مؤید این معناست توله صرف ایشان نیز به علم رلال نیست، ولی ع
                                                                 

 . ۱۷۱، ص۱، جیلرالنسولرالعقولرف رشنحراخب ررةمنی. 1
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آرای درایههه »هههای رلههالی ایشههان نیههز مقههالاتی بهها عنههوان آرای و دیههدگا  . دربههار انههدرا رد ننمههود 
کتاب  نگاشته شد  و «بح ررالأ وارالحدیق و رلالی در  للهد دون یها   ،ی د  مهرمجلسژ در 

نگههاهی بههه مبههانی »ای بهها عنههوان . همننههین آقههای محمههد رضهها لدیههدی نههواد مقالهههشههد  اسههت
که در فصلنامه « لسی اول در ودیق و رلالمج هشتم  شمار  بیست و ،علوم حدیثنگاشته 

یهان و نیهز قواعهد رلهالی . ایهن محهدثان در وهوز یا  شد  اسهت  ،شهناخت ذات و وصه  راو
 گردد:. در ذیل مواردی به عنوان نمونه ذکرمیاندمطالب بسیار مفیدی ارایه نمود 

 . قواعد رجالی۶-1
پهنجم  در لهوهر  ،کشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ردر مقدمه للد دون  =یلزایرمحدث 

 :ینین آورد  است« فی روایه المشایخ عن المجاهیل»تحت عنوان  ،کتاب
انود از کسانی نقل حدیث نموه - که رضوان الهی بر ایشان با  - بدان بزرگان اساتید ما

ی حودیث، بندتقسیمور  ر اند و بر اساس روش مشههای رجال ذکر نشدهکه  ر کتاب
هوای  انشومندان ، اما از پژوه  و تحقیوق  ر کتوابمجاهیل باید شمر  آن را  ر زمره

آید که روایت عا ل ثقه از کسی که حال رجوالی می به  ستخلاف این  یدگاه  ،متقدم
احا یث صوحیح   هد و حدیث او از جمله، حسن حال او را نشان میاو مجهول است

، فقوط  ر عبواراتی خواص چوون عبوارات توثیوق ؛اسوتتر ن  یدگاه محکمو ای .است
تور بلکه فراتر از آن از سوخن وی و آن وه  ر حکوم آن اسوت، عوام ،گر  منحصر نمی

، و طلوب رضوات بورای او ، رحموت بور او )التورحم علیوه روایوت از او: م ل ؛است
  .)التراضی له 

، دیههدگا  خههود را ین و معاصههران خههودشوی سههس  بهها عنایههت بههه عبههارت قههدمای از محههدث
در مقاله آقای لدیهدی  1.صحی  دانسته است بحق و بررسی نمود  و روایت ایشان را در زمر 

یادی مذکور است  2.نواد نیز موارد ز

 انیشناخت ذات و وصف راو .۶-2
یههان و آننهههه در وکههم آن دواسهههت مههراد توثیههه  یهها تصهههعی   . در ذیهههل ینههد مهههورداسههت ،راو

 گردد: می ذکر
                                                                 

 .۲۲-۴3، ص۲، جکشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ر. 1

 .۱9۴-۱۱۴ص، «نگاهی به مبانی مجلسی اول در ودیق و رلال» .2
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کتاب اول دیهدگا  برخهی از  در ضمن مباوق اسهتدلالی، ،یشن ی رب رکت بررج ل رشیعه. در 
ایشهان . برخهی از لر  و تعدیل راویان را ذکر شد  اسهت محدثان ووز  ودیثی اصفهان دربار 

، مهع عبهدالله فاضهل خوالهویى، ، محمهدتقی مجلسهیمهولی عنایهت الله قهسهایىانهد از: عبارت
 1مواردی دیگر. تری وشوش
لههر  و لهههت  =برخههی از اقههدامات مجلسههی اول ، بهه  تحقیهه  آقههای لدیههدی نههواد .وند

، عههدن پههذیرش تضههعیفات بههدون ذکههر تصههحی   ههرق روایههاتتعههدیل رلههالی عبههارت اسههت از: 
کسهر مهذهب وهعت ، تضعی  برخهی ازسبب ، لبهران ضهع  سهند بها اصهحاب سهر بهه خها ر 

  2.عمل اصحاب
ههای نیهز مبهانی و روش منیهرالعقولو  بح ررالأ واردر  =های ععمهه مجلسهیارتاز عب .نسو

 3.آیدوی در لر  و تعدیل راویان به دست می
کههه دربههار  دربههار  =محمههدتقی مجلسههی. نیهههار محمههد بههن  لمههع میههان روایههات متعههددی 

 ن آورد  است: ینی ،سنان آمد 
ابون  صفانه  ر ایون اخبواری کوه  ربواره، نگاهی منپس بنگر ای برا ر  ینی  ر راه خدا

 این موار  جز معجزات ایشان نیست. هیچ شکی نیست که ائمه ، همهسنان آمده است
ابن سنان موجوب قودح شوده  . و آن ه  ربارهانداز زمان ولا ت تکلم نمو ه :اطهار
ری اک ور اخبوا .ست که وی برخی از اخبار را با وجا ه روایت نمو ه اسوتا ، ایناست

، نشوان از ، از طریق وجا ه است و اگور ایون سوخن  رسوت باشودکه نقل نمو ه است
این مطلب را فهم نکنود و  =نهایت ورع و تقوای وی  ار  و بعید است که شیخ الطائفه

پوس وی  .انودضعف وی را بدین خاطر  انسته ،جا که برخی که فهم ندارندلیکن از آن
هوا آن قدح بو ه است، حداقل بر شیخ لازم است که به تبع ایشان ذکر کر ه است و اگر

 4... های شیخ پر از روایات وی استشو  کتاب یده می کهاینرا نقل نکند با وجو  

 نتیجه
اسهت.  گهریاخبهاریازدهم و دوازدههم های یدر قرن محدثان شیعی، والب یرکان فیلر -

                                                                 
 .۱۱9، ۲3، ۴۷، ۱99، ۱۲3، ۶۲، صیشن ی رب رکتبررج ل رشیعه. 1
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 .۲۶۱-9۱۲، ص۲، ججلس مری د  مه. 3

 . 9۴، ص۱۴، جرشضهرالمتقینرف رشنحرمنرلایحضنهرالفقیه. 4
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گرد ین اسهههترآبادیه توسهههط مهههع امهههکههه یرکهههان فیهههن لریهههدر ابتهههدا ا  یلنبهههه افرا ههه ،دیهههشهههروب 

 یانهههه بهههه آن داشهههتند. بزرگهههانیمعتهههدل و م یردیکهههمحهههدثان اصهههفهان رو یداشهههته اسهههت، ولههه

رد یکههرو لزایههریمحههدث  ی ومحمههدباقر مجلسهه ،یاشههانکض یفهه ،یمجلسهه یمحمههدتق یههون:
 .اندهانه داشتیم

یههان - . دانههرا پذیرفتههه در اوکههان، اعتقههادات واخعقیههات وجیههت خبههر واوههد میانههه، اخبار
یان میانه در مورد اوکان  یههیچ راههی بهرا ،نهد؛ یهه، ویهر از خبهر واوهدبر این نظرهمگی  ،اخبار

ای عقهل را  عهد اسهت. یگهریل دکه به شیقض ،دو مورد دیگر . اما دربار این قضیه ولود ندارد
 دانند.در اعتقادات و اخعقیات وجت نمی ایپار  و دانندیل وجت میدر برخی مسا

کسهیه کن است یا ،ان بدان اعتقاد داشتندیه همه اخبارک یز مطالبا یکی - ات یهبها روا هر 
شهان بهه ین ایبهرد. همننهى مهیت خبهر واوهد پهیهبهه وج ،ان  داشته باشد :امامان معصون

 .اندهز استناد لستین :ر  اصحاب ایمهیس
یهت ظهواهر وجانهد از: عبهارتانهه یان میهدگا  اخباریات از دیاوراز صدور روا یو  عملیش -

بهه التههاد، پهذیرش دوگانهه ات، رویکهرد میانهه بهه عقهل، نگها  یهقرآن و استناد بهه آن در شهر  روا
 توله به علم رلال. و ولود تعارض ویر مستقر در روایاتپذیرش ی ودیق، رباعتقسیم 

یهان میانههه عههعو  بههر  - داننههد، در لههای لههای تفسههیر و ظههواهر قهرآن را وجههت مههی کهههایههناخبار
کعن خود را به آیات قرآن مستند میوایاتتوضی  ر کنند و همننین در مباوق فقهی و ویهر ، 

 .پردازندمی فقهی خود به استنباط از قرآن
یان میانه نه مانند خردگرایان - گستر  ،اخبار عقهل در نظرشهان ینهان وسهیع اسهت  عرصه و 

بها عقهل، روایهات را که وتی با ولود ضع  سندی روایهات و بهه علهت مبهرهن بهودن و موافقهت 
یان افرا ی  .دانندکه باب تحلیل عقلی را منسد می هستند بپذیرند و نه مانند اخبار

یان میانه - ولی، برخی دیگهر  اند؛، التهاد را در ود معقول و استنباط اوکان پذیرفتهاخبار
گفتهکعن  .اندهای متعددی در مذمت آن 
یان  -  .اندپذیرفته را ودیق بندی یهارگانهمیانه تقسیماخبار
یهادی ولهود دارد  :در روایات امامهان شهیعه - ولهی بها نگها   ،انهدمخهال  ه ظهاهراا کهمهوارد ز

کهار محهدثان لمهع میهاعمی  و بررسهی موشهکافانه قابهل لمهع ن انهد و تعهارض ویهر مسهتقرند و 
گونه از روایات است یان میانه ایهن مبنها را در تعامهل بها روایهت  . همهاین  انهد و در پذیرفتههاخبار

 .اندآن به بحق پرداختهدربار  عمر بن ونظله  شر  مقبوله
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 کتابنامه
یا   انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسعمی،، ، اومد عابدی، تهرانیشن ی رب ربح ررالأ وار

 ش.۱9۷۸اول، 

 ة،یدارالکتهب الاسهعم، تههران،  وسهی محمهد بهن وسهن، الاستبص ررفیم راختلفرمنرالاخبژ ر
 تا.بى

مؤسسهة الوفها ، بیهروت، ، محمهد بهاقر مجلسهی، :بح ررالأ واررالج معةرلدررررأخبژ ررالأئمژة
 ق.۱۴۳9

دارالاضهههوا ،  ،ق(، بیهههروت۴۶۳نأبهههولعفر محمهههد بهههن الحسهههن الطوسهههی ) ،تهژژژذیبرالادکژژژ م
 ق.۱۴۱9

ه النشهر الاسهعمی، مؤسسه، ، یوسه  البحرانهی، قهمالحدائقرالن ظنهرف رادکژ مرالعتژنهرالطژ  نه
 .ق۱۴۳۲

شهیخ محمهد بهن وسهین بهن عبدالصهمد الحهارثی العهاملی بههایى،  ،النع یهرفژ رعلژمرالدرایژه
 ق.۱۴۳۸الله المرعشی النجفی،  ةمکتبه آی، قم الطبعه الاولی،
 ش.۱9۸۴سمت،  تهران،، عبدالهادی مسعودی، یا  اول، رششرفهمرددیل

بنیهاد فرهنهگ اسهعمی،  ،مجلسی، قهم ، محمدتقیرشضهرالمتقینرف رشنحرمنرلایحضنهرالفقیه
 ش.۱9۶۷

 ،روت، محمدصههال  المازنههدرانی، ضههبط و تصههحی : علههی عاشههور، بیههشژژنحراصژژولرالکژژ ف 
 ق.۱۴۲۱ویا التراث العربى، دارا

دار  قهم،رومهان سهتایش،  ، مههدی الکجهوری الشهیرازی، تحقیه : محمهدکاظمالفوائدرالنج لیه
 ش.۱9۸۲ ،الطبعه الاولی الحدیق،

کبهر الغفهاری،  علی :صححه وعل  علیه، بن یعقوب الکلینی ، ابولعفر محمدالک ف   تههران،ا
 ق.۱9۸۸دارالکتب الإسعمیة، 

 ، سید نعمت الله لزایری.کشفرالاسناررف رشنحرالاستبص ر

دارالکتهب الاسهعمیه،  تههران،، محمهد بهاقر مجلسهی، منیهرالعقولرف رشژنحراخبژ رریلرالنسژول
 ش.۱9۶9

ۀ مؤسسه قهم،، ، وسهین بهن محمهدتقی النهوری الطبرسهیلمستدرکرالوس ئلرشمسژتنب رالمسژ ئ
 ق.۱۴۳3البیت لاویا  التراث، آل

، شههیخ محمهد بهن وسههین بهن عبدالصهمد الحههارثی مشژنقرالشمسینضضژژمنرالحبژژلرالمتژژین 
 العاملی بهایى.
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بها اشهراف محمهدکاظم رومهان  نهواد،، محمدرضا لدیهدیالدرایهرمعجمرمصطلح ترالنج لرش
 ش.۱9۸۳ الطبقة الاولی، دارالحدیق، ،ستایش، قم

 ،۷مکتبههه الامهههان امیرالمههومنین علهههی، ، محمدوسههن الفهههیض الکاشههانی، اصهههفهانالژژژواف 
 ش.۱9۶۲ ،الطبعه الاولی

، شهیخ محمهد بهن وسهین بهن عبدالصهمد الحهارثی العهاملی البههایى، الوجیزهرف رعلمرالدرایژه
 ق.۱۴۳۲دار الأضوا ، الطبعه الاولی،  ،یروتب

 ،، الشهیخ محمهد بهن الحسهن الحهر العهاملی، قهمصژیلرمسژ ئلرالشژنیعهلرالشیعهرإل رتحئشس 
 ق.۱۴۳3 الطبعة الاولی، مؤسسة آل البیت لإویا  التراث العربى،

 یهها  اوّل، ، عبههدالهادی مسهعودی و ههادی ربهانی، قهم، دارالحهدیق، 1-3ی د  مژهرمجلسژ ض
 ش.۱9۸۱

 .3۲ - ۷۳، ص۲۶، شلیعلومرددعلی نصیری،  ،«یفلسف یهادگا یو نقد د یععمه مجلس»



 

 

 او آثارهای فقیهان معاصر دربارۀ قاضی نعمان ودیدگا  تحلیل و بررسی 

 
 
 

 او  آثارهای فقیهان معاصر دربارۀ قاضی نعمان ودیدگاه تحلیل و بررسی
 (بررسی موردی نظرات آیة الله سیستانی و آیة الله شبیری زنجانی)

 1محمد عافی خراسانی
یافت:  یخ در  ۲۱/۳9/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۱۳/۳9/۱۴۳۲تار

 چکیده
از تأثیرگههذارترین دانشههمندان اسههماعیلیه در  ههول تههاریخ ایههن  ق(9۶9)نقاضههی نعمههان 
که برخی از آثار مذهب است.  کتهاب وهدیثیِ  ، بهاواز روزگار صفویه   هور  بهه دعژ ئمویو  

ار دربهههارۀ وی و آثههه داریدنبالهههه ههههایفضهههای امامیهههه را  یافهههت، بحهههقگیهههری بهههه یشهههم
ویههو  در سههدۀ اخیههر،  ههها بههه مههرور، بهههکههه ایههن بحههق درگرفتههه در میههان امامیههاناش وههدیثی
کههه در ایههنفقیهههان تههرین اسههت. درمیههان برلسههته ی یافتهههبیشههترپختگههی  بههار ،  معاصههری 

یهاد سیسهتانی  آیة اللهزنجانی و  شبیری آیة اللهاند، باید از تولهی ابراز داشتهنظرات شایان
که  پى لۀ پیشِ رو، درمقانمود.  کاوی آن است  دربهارۀ  اندیشهمنددو ایهن ههای دیدگا به وا

ی ایههن دو هههادیههدگا هٔ مقایسههبهها ، زمینههه در ایههنوههدیثی وی بپههردازد. و آثههار قاضههی نعمههان 
اول تهههاریخی و  منهههابع دسهههت، ههههای مولهههود در آثهههار خهههود قاضهههی نعمهههانبههها داد  ،فقیهههه

که ، پژوهان معاصرهای اسماعیلیهپژوهش سیستانی موشکافانه انگیزۀ  آیة اللهروشن شد 
که گونه تشخیص داد را این دع ئمتألی   فا میان با تشکیل وکومت، بهه ضهرورت اند 

 .ندشهد دعژ ئمبهه همهین خها ر، پیگیهر تهألی  بردنهد و کشهورداری پهىبرای  یولود قانون
کههه قاضههی بههرد ى، بههه ایههن مسههئله پهها ریزبینههیبههنیههز شههبیری زنجههانی  آیههة اللهینههین هههم انههد 

ههای اوادیهق در عبهارتگها  تر شهدنِ مهراد وهدیق و فتهوای خهود، نعمان به منظور روشن
  .است  برددست دع ئم
شهبیری زنجهانی،  آیة اللهامامیه، اسماعیلیه،  ،دع ئمرالإسلامقاضی نعمان،  :هاکلیدواژه
 سیستانی. آیة الله

                                                                 
کارشناسی ارشد دانشگا  تهران، پردی  فارابى )1  (.khorasani.m.afi@gmail.com. دانشجوی 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 

 ۷9 - ۲۴ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 
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 مقدمه. 1
عمهههان عمهههان بهههن محمهههد مغربهههى، مابوونیفهههه ن   تهههرین ق( از مههههم9۶9)نعهههروف بهههه قاضهههی ن 

رود. وی در اواخهر سههدۀ شهمار مهی دانشهمندان اسهماعیلیه در تمهان  ههول تهاریخ ایهن مهذهب بههه
گهههذار بهههالله )بنیهههان شهههد و در لهههوانی بهههه خهههدمت المههههدی در شهههمال آفریقههها زاد  1سهههون هجهههری

خلفهههای بعهههدی پیوسهههته در خهههدمت  ،درآمهههد و پههه  از او نیهههز 2ق(9۲۲نوکومهههت فا میهههان، 
بهه خهدمت یههارمین خلیفهۀ  سهرانجانق( بهود و 9۴۱)نق( و المنصور 99۴)نفا میان، القایم 

خود ه هم از نظر تألیفهات  کامیابى ق( درآمد و در زمان او به اوج9۶۲)نالله  المعزّ لدین ،فا می
کهه  لایگا و هم از نظر  )از لملهه،  ین تألیفهاتبیشهتروکومتی ه رسید؛ زیرا در دوران المعزّ بهود 

 را بههیى قضا هایتحریردرآورد و نیز بالاترین منصب رشتۀ را به (دع ئمرالإسلامها، ترین آنمهم
لا رفهت نیز به آن قاضی نعمانبا انتقال پایگا  فا میان از شمال آفریقا به مصر،  3.دست آورد

 5.درگذشت ،ق9۶9به سال  ،و تنها یند ما  پ  از آن 4ق(9۶۲)
که  تأثیرگهذارترین عالمهان در  هول تهاریخ اسهماعیلیان  هٔ قاضی نعمهان از لملهگفتنی است 

 ؛آیهدشهمار مهی تهرین دانشهمند ایشهان بههفقهه، وی بهزرد همنهونها است؛ بلکه در برخی زمینه
که فقهه ایهن مهذهب مذهب نیز تصری  نمود که برخی از دانشمندانِ اسماعیلی  ور مانه اند 

ای در میههان پههیش از او، میههراث فقهههیزیههرا ؛ اسههت  ز خههتم شههدبهها قاضههی نعمههان آوههاز و بههه او نیهه
یها شهر  سهخنان وی بهازگویى ههیچ اثهری لهز  تقریبهاا اسماعیلیان ولود نداشت و پ  از او نیز، 

گونی از لملهه: افزون بر فقه، در ووز  قاضی نعمان 6آید.نمی یشم در میان ایشان به گونا های 
کعمههی، مب ، نیههز اوههق بهها نی و تههأویلی شههریعت، و موعظهههوههدیق و سههیر ، تههاریخ، مباوههق 

                                                                 
د اسهت وی بههین ههایى، معتقهاسهت. البتهه پونهاوالا بهر پایههۀ قرینههدر ههیچ منبعهی، بهه تهاریخ دقیه  ولادت وی اشههار  نشهد   1

 است.شد  زاد   ،ق۲39-۲۸9های سال
 (“A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, p. 579) 

گاهی بیشتر دربارۀ این خلیفهۀ فها می، ر.ک: ۷3، صالمج لسرشرالمس یناتر.ک:  .2 ، الإسم عیل رالت ریخررمعجمر. برای آ
 .۲۶۷ص

گسترد  ر.ک: .3 که معاختیارات  -9۴، صالمژذا بأصولراختلافرزّ به وی در قالب فرمانی وکومتی بخشید  است: ای 
 گیری تألیفات قاضی نعمان در دورۀ معز، بنگرید: ینین برای اوج. هم9۶

“The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p. 162. 

 .۷۲۶، صالأخب ررعیونر.ک:  .4

 .۱۴3، ص۱، جالحنف ءع ظرات؛ ۴۱۶، ص۲، جالأعی نشفی ترر.ک:  5.

 .۱۴۳، ص«القاضی النعمان و الفقه الاسماعیلی»ر.ک:  .6
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تههرین آثههار در آن لههزو مهههمههها آن گیههری ازکههه بخههش یشههم 1اسههت ههههای مختلفههی نگاشههتکتههاب
 روند. شمارمی ها بهزمینه
سهازد، ایهن مهی گهرتر للهو بیشهاهمیت پرداختن به قاضی نعمان را در میهان امامیهه آننه اما 

که برخی از آثار  ، در  هی ینهد سهدۀ دعژ ئمرالإسژلامها، یعنی ترینِ آنمهماز لمله  وی،است 
گرفتههه تقریبهههاا اخیهههر ) و ینهههین  هاز روزگهههار صهههفویه(، مهههورد تولهههه عالمهههان و فقیههههان امامیهههه قهههرار 
 است.  تر ساختهروشن درون امامیهای، ضرورت درنگی بیشتر دربارۀ وی و آثارش را در مسئله

گونزمینهدر این  گونا گفت فقیهان  ی از امامیه در روزگار معاصر نیز بهه قاضهی نعمهان و ، باید 
کهه آثار او پرداخته در ایهن مقالهه، امها ارزشهمند ایشهان شایسهتگی بررسهی دارد.  ههایدیهدگا انهد 

روزگهار تهرین محققهان برلسهته لزوکه   تنها مجال پرداختن به نظرات دو تن از این فقیهان بود
شهبیری زنجهانی. در سهید موسهی  آیة اللهسیستانی و علی  سید آیة اللهروند، یعنی شمارمی به ما

کهه دیهدگا اثر پیش رو بر کتهابآنیم تا ببینهیم  ههای وی یهه ههای ایشهان دربهارۀ قاضهی نعمهان و 
کههه اشههکال اسههت  بههود کشههید  شههود و در ههها آن هههایى بههرتهها در مههواردی  وارد اسههت، بههه بوتههۀ نقههد 

که نیاز به تبیین دارد، توضی   شود. بر آن افزود  هایىمواردی 

 پیشینه. 2
کم ههای فراوانهی نظیر قاضی نعمان در تاریخ مذهب اسماعیلی، پژوهشبا توله به لایگا  

گون دربهارۀ وی انجههان شهددر زمینهه گونهها کهه بههه  2.اسهت  ههای  کنهون ههیچ اثههری  امهها نگارنهد  تهها 
یابىتبیین و   آیهة اللهبیری زنجهانی و شه آیهة اللهاز لملهه،  امامیهه ههای فقیههان معاصهردیهدگا  ارز

اسهههتاد ماننهههد  محققهههان . تنهههها برخهههیاسهههت هبهههار  پرداختهههه باشهههد، نیافتههه سیسهههتانی در ایهههن
 یشسیستانی و نیهز پهدرِ خهو آیة اللهنظرهای  هایى بهاشار محمدلواد شبیری در مواردی، سید

گفهههت پهههرداختن بهههه نظهههرات اسههههتاد کهههه  انهههدداشهههتهشهههبیری زنجهههانی( موسهههی  آیهههة الله) بایهههد 
گانهه مهیسو، خود مقالههیدمحمدلواد شبیری از یکس  لبهد و از سهویى دیگهر، سهخن ای لدا

هههای ایشههان، مهها را از عنههوان ایههن مقالههه )کههه بررسههی نظههرات پههدر ایشههان دار دربههار  دیههدگا دامنههه
کهه سهخن ایشهان تکملهه یها نقهدی بهر سهخن . از این روسازداست( دور می ، تنها در برخی موارد 

                                                                 
1 . “Qadi an-Nuʿman: The Fatimid Jurist and Author”, p.16-18. 

گاهی لامع از این پژوهش 2.  ها، ر.ک:برای آ
“The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p.87-94. 
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کنهار نظهرات صهاوبدو فقیهِ پیش ن دیگهر یهاد خواههد نظهراگفته است، از نظرات ایشان نیز در 
 .شودتر به لای دیگری وانهاد  میشد و تفصیل بیش

 شبیری زنجانی آیة الله هایدیدگاه. 3
گفت در نگها   به کلی، باید  شهخص بها »موسهی شهبیری زنجهانی، قاضهی نعمهان  آیهة الله ور 
کههههه « یسههههواد نگهههها  ایشههههان  1اسههههت.« اوا ههههه داشههههته یو روایتهههه یبههههر مباوههههق وههههدیث»اسههههت 
کهه  دع ئمرالإسلامدر دربارۀ مذهب قاضهی نعمهان و روش او تولهی لالب در ادامهه، نیهز دارنهد 

 نشینیم.میها آن به یادکرد از
وایات. 3-1  تصرف قاضی نعمان در متن ر

کهههه تهههرین نکتههههاز مههههم رزنجهههانی دربهههارۀ شهههبیری  آیهههة اللهههههایى  عمهههان بیهههان قاضهههی ن دعژژژ ئم 
کههه وی در عبههارت برخههی از روایههات انجههان داد  ، نشههان دادنِ تصههرّفانههدداشههته هههایى اسههت 

گهاهی عبهارت نهدااست. ایشان به  ور مصهداقی، واضه  نمهود  اوادیهق را  کهه قاضهی نعمهان 
کتههابى فتههوایى بههود دعژژ ئمتههر فهمیههد  شههود؛ زیههرا تغییرهههایى داد  تهها فتههوایش واضهه   2.اسههت ، 

کهرد  ور مصداقی برخی از نمونه نین بهیایشان هم کهه وی بهه همهین منظهور،  انهدهایى را ذکهر 
و یهها مضههمون ینههد روایههت مختلهه  را در قالههب یههک وههدیق  3دسههت بههه تلخههیص روایههات زد 

کرد  4.است  نسبت داد ۷ ولانی به امان کهارِ قاضهی نعمهان،  انهدایشان خا رنشان  کهه ایهن 
شههبیری زنجههانی  آیههة الله در تأییههد سههخنشههاید  5رود.شههمار نمههی اصههطعوی بههه کههذب یهها لعههلِ 

که شیخ صدوقب گفت  تهر شهدنِ یهون واضه دلایلی ههم نیز در برخی آثارش به ق(9۸۱)ن توان 
 6.است  اوادیق داد واژگانفتوایش، تغییرهایى در 

                                                                 
 .۶۸3۱، ص۲۲، ج ک حکت بر .1

 .۲9۲3، ص۱۷؛ ج۱۲۷۶، ص۲، ج ک حکت بربرای نمونه، ر.ک:  .2

 .3۴، ص۱۲، جدجکت بر .3

 .۷، ص3، جهمان .4

  لا.همان 5.

، ۶، جکتژ بر کژ ح؛ ۲۶۸، ص۸؛ ج۱۴۲، ۱۸۳، ص9، جالمتقینرشضةرای از باورمندان به این دیدگا ، ر.ک: برای نمونه  6.
 هور (. نگارندۀ این سهطور نیهز بهه 999-9۲9، ص«معتٌ وول الکتب الأربعةتأ». نیز بنگرید: ۴۲9۸، ص۱۲؛ ج۱۸۷3ص

کلینی و شیخ صدوق در نقل یهک وهدیق پرداختهه  تغسهیل »اسهت )ر.ک: مصداقی به این مسئله دربارۀ اختعف شیخ 
کععمههة  لةمامههة کههه از تقریههرات دروس پههدر (. البتههه اسههتاد محمههدلواد شههبیری بههر۱۷۷، ص«الإمههان  ایشههان  خههعف نظههری 

کتههاببرداشههت مههی کههه ایههن اخههتعف مههتن اوادیههق در     تر ناشههی ازشهههههای شههیخ صههدوق، بیشههود، بههر ایههن باورنههد 
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کههه اسههتاد سههیدشههبیری زنجههانی، یعنههی  آیههة الله فرزنههدِ  محمدلواد شههبیری بههر ایههن بههاور اسههت 
کرد ، باعق ازرفهمین تص که قاضی نعمان در الفا  روایات  رفتن اعتبهار روایهات  بین هایى 

قاضهی نعمهان، تحفظّهی بهر واژگهان اوادیهق نداشهته و اسهتنباط  کههاینشود؛ توضی  می دع ئم
ههههای داد  و وتهههی تهههعش نمهههود ، عبهههارتخهههود را نیهههز در نقهههل عبهههارت اوادیهههق دخالهههت مهههی

 از مرزههایبهه خهود بگیهرد. ایهن انهداز  از دخهل و تصهرف، ا رمهأنوس فقههی  یهاریوباوادیهق، 
   1استدلال را ازدست بدهد. شایستگی دع ئمشود اوادیق باعق میو  فراتر رفتهنقل به معنی 
کشههید  بههه نظههر مههی رسههد بهها تولههه بههه ایههن نکتههه، دیههدگا  یکههی از فقیهههان معاصههر بههه یههالش 

که اهمیت می که را در این می دع ئمشود  کهه اهی قسمتی از یک روایت در آنگ»داند  لها آمهد  
کتاب گفهت  2؛«های ما سِقط شد  اسهتدر  کهه بایهد  کهامعا بهالعک ، ایهن اوتمهال کهامعا یهرا 

کتهاب که در نگها  ایشهان از  که آن بخشی   ههایافهزود ههای مها افتهاد ، در واقهع، همهان بالاست 
از عبهارتِ اصهیل وهدیق. آری، ، نه لزیی باشد دع ئمالتهادیِ خود قاضی نعمان در روایات 

کهه در مهواردی، ایهن اضهافات ناشهی از اخهتعف  روداز بین نمهی، باز هم این اوتمال رویهر به
که ینین اوتمهالی بها هنگامیاما تا  3؛است  های در دسترسِ قاضی نعمان بودمنابع و نسخه

 نای یندانی نمود. توان به عنوان اختعف نسخه به آن اعته، پررنگ نشود، نمیی مولّ قراین
 منابع قاضی نعمان. 3-2

دسترسههی قاضههی بههه  را دعژژ ئمههای اهمیههت تههرین للههو شههبیری زنجههانی یکهی از مهههم آیهة الله
یاد» یادی در دست داشته تباشهدت »که باعق شد  وی  انددانسته« از امامیه یکتب ز روایات ز

کتاب وی . از این رواست« که در دست دیگران نبود   یبهرا»تواند است و می« فاد قابل است»، 
 4باشد.« خوب ،تأیید

                                                                                                                                                       
کههه در دسههت شههیخ صههدوق بههود ، نههه ناشههی از تصههرف خههود وی )ر.ک: درس خههارج   اخههتعف نسههخۀ منههابعی اسههت 

عمهان در واژگهان اوادیهق در ههای قاضهی نش(. در نگا  استاد محمدلواد شبیری، تصهرف۱۸/3/۱93۸اصول، للسۀ 
کار شیخ  وسی در  دع ئم که تقریباا  النه یةبیشتر همانند  تر شدنِ همان الفا  اوادیق را با تغییراتی برای مناسب است 

 ش(.۲۱/۱۲/۱93۶است )ر.ک: درس خارج فقه، للسۀ عبارات آورد  

 ش.۱۸/3/۱93۸ر.ک: درس خارج اصول، للسۀ  .1

 .9۲۸، ص۸، جسلام ادکومترفقه رمب   ر .2

کهه در نقهلدع ئمهای مولود در نقهل گران به قرینۀ افزود ، برخی پژوهشبرای نمونه  3. نیامهد ، بهه تهعش بهرای رفهع  الکژ ف ر، 
گریهه در (۲۴۱-۲۴۳، ص«لزون اهتمان به ودیق و علون وابسته بهه آن»ر.ک: ) اندابهان ودیثی در موضوب ونا پرداخته  .

که همین افزود نمونه، بعی همین   های خود قاضی نعمان باشد. نیز، واصل التهاد و تصرف دع ئمهای نقل د نیست 

 .3۲، ص۲۳، جدجکت بر .4
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کهه قاضه کتهب »را  دعژ ئمی نعمهان روایهات در لایى دیگر از تقریهرات دروس ایشهان آمهد   از 
کتهب امامیهه ت بها نگها  اولیهه، شهاید از  1«.نمهود  اسهت نظهیمامامیه اخذ نمهود  و آن را بهر اسهاس 

که قاضی نعمان فقط از  ظاهر این سخن، برداشت ای منابع امامیه بههر  بهرد  و ههیچ بههر شود 
یلفرد مادلونهگ که و که ینین نیست. در پژوهشی  یدیه نبرد  است، دروالی  انجهان  2از منابع ز

که تک کهه قاضهی نعمهان در داد ، تعش شد  است  ، بههر  بهرد هها آن از الإیضژ حتهک منهابعی 
کرد   بیستبررسی شود. وی نزدیک به  اسهتفادۀ قاضهی نعمهان از ها آن در میان کهمنبع را ذکر 

یدیه از لمله  یهد )ن ام ل یند اثر ز منسهوب  المجموعرالفقهژ ( و ق۲۴۷اومد بن عیسی بهن ز
ید  کوفی( به یشم می۱۲۲ودود ن) بن علیبه ز خورد. مادلونگ بر پایۀ ق( )با واسطۀ ابن سیّار 

یههدی و تولههه بهههمههین اسههتفادۀ هههم هههای هههر دو ه دیههدگا زمههانِ قاضههی نعمههان از منههابع امههامی و ز
که قاضی نعمان برای پایهه رف، این فرضیه را مطر  می ریهزی فقهه اسهماعیلی ه آن ینهان کند 

کتاب  نمایان است ه در تعش برای رسیدن به سازوکاری میانه، بین فقهه امامیهه  الإیض حکه در 
یدیه بود  3.است  و ز

گفههههت در لههههایى دیگههههر از تقریههههرات دروس    ری زنجههههانی، تعبیههههر ایشههههانشههههبی آیههههة اللهبایههههد 
کههه : »اسههت  دربههارۀ منههابع قاضههی نعمههان، ایههن ینههین آمههد کههرد ت  از م خههذ متعههددی تاسههتفاد  

کتابها آن بسیاری از تهری اسهت و دیگهر اشهکال پیشهین بهر ایهن تعبیهر دقیه  4«.های ماستاز 
 آن وارد نیست. 

کههه قاضههی  افههزون راز» الإیضژژ حنعمههان در بههر ایههن، در بخشههی دیگههر از ایههن تقریههرات نیههز آمههد  
کههه ادعههای اسههتفادۀ قاضههی نعمههان از در 5«.هههم روایههاتی دارد الکژژ ف رو مصههادرِ الکژژ ف ر روههالی 

                                                                 
 .۷۲۱، ص9دروس خارج صون، ج 1.

2. Wilferd Madelung. 

کهه توضی  این  3  نهوعی مصهالحه  پهردازی در پهىِ ههم از نظهر منهابع و ههم از نظهر نظریهه الإیض حکه مادلونگ بر این باور است 
کتهاب بهه بود  و در هر مسئله، یندی از این و ینهدی از آن اخهذ نمهود   بین امامیه و زیدیه  اسهت. از نظهر منهابع، در ایهن 

پههردازی نیههز، قاضههی نعمههان ماننههد زیدیههه، لایگهها  اهههل و از نظههر نظریههه شههد  منههابع فقهههی معتبههر در امامیههه و زیدیههه تکیههه 
کلرا به  :بیت یهد ینان  ؛استپذیرفته  :ی و نه فقط محدود به امامانصورت  کسان دیگری از علویان، ماننهد ز که از 

کرد   است. اما در عین وهال، بهالاترین لایگها  را در میهان علویهان، و نف  زکیه نیز، روایاتی را به عنوان مستند فتوا، نقل 
داد  اختصهاص  ۷بهه امهان صهادق الإیض حمانهد  از بهاقیکه در بخش ویو ، اهمیت لایگاهی است. به به امامان داد  

کامعا   در میان زیدیه، ولود ندارد. ر.ک: ۷ینین لایگاهی برای امان صادق کهوالی  درروشن است؛  شد ، 
“The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 32. 

 .۱۲۷۶، ص۲، ج ک حکت بر .4

 .۷۱۴۶، ص۲9، جهمان .5
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گونهه الإیض حبینانه نیست؛ زیرا قاضی نعمهان در واقع الک ف  کهه بهه  ای از منهابع خهود نهان بهرد  
کهه وی بهه منبهع دیگهری دسترسهی نداشهته اسهت،روشن مهی کهه و از آن 1شهود  بها مرالعهه بهه لها 
کلینی یافت نمی الک ف رای به، هیچ اشار الإیض ح کهه قاضهی نعمهان ه شود، روشن میو  شهود 
  2.دسترسی نداشته است الک ف ره به الإیض حکم در هنگان تألی  دستِ 

کهه او مهتن اوادیهق را از  ، امها نهان اسهت هگرفته الکژ ف رخهودِ شاید این اوتمهال مطهر  شهود 
گرفتمنابعِ خود را، هما کلینی از آن  که  کرد   کهه برخهی محققهان بهر ؛ یناناست هن منابعی ذکر 

کلینهی انجهان داد کاری را هنگهان نقهل از منهابعِ  که شیخ  وسی نیز ینین   3.اسهت  این باورند 
گر قاضی اما این اوتمال واقع که ا داشهت؛ بها دسترسی مهی الک ف رنعمان بهبینانه نیست؛ یرا 

ک مانهد  ی از آن در همین بخهش بهاقیبیشترلینی،  بیعتا باید اوادیق توله به انبو  اوادیق 
پههذیرفت، شههد و یهها در ترتیههب ذکههر اوادیههق از آن بههه شههکلی تههأثیر مههیمههی بازتههاب الإیضژژ حاز 

که با مرالعه بهه  کهه ینهین نیسهت.روشهن مهیکهامعا  الإیض حدروالی  قاضهی  کههایهنامها  4شهود 
کههر کلینههی نیههز درنعمههان از برخههی از منههابعی اسههتفاد   کههه  کههامعا بهههر  بههرد ، ههها آن از الکژژ ف رد  

کههه در دسههترس قاضههی ههها آن درسههت اسههت. مههثع یکههی از کتههاب ولبههی باشههد  اوتمههالا همههان 
                                                                 

کههرد  هههایى ایههن مطلههب از عبههارت 1. کتههاب ذکههر  اسههت )بههرای نمونههه، ر.ک: کههه قاضههی نعمههان بارههها در ابتههدای ابههوابِ ایههن 
کتهاب »گوید شود؛ زیرا وی در بسیاری از موارد می( روشن می۱۳9، ۸۲، صالإیض ح ههای راویان ودیق در آننهه مهن از 

کهه...ان، بهر ایهن مطلهب المهاب هها دیهد منسهوب بهه آن همیشهه فقهط همهان وهدود هجههد   و په  از ایهن عبهارت،« دارنهد 
که ظاهراا کتاب ودیثی را ذکر می که نشان از آن دارد  کتاب دیگری دسترسی نداشته  کند   است. وی به 

کند؛ زیهرا وی یکهی از بهزرد افزون بر این، اوتمالاا  .2 کلینی نقل  که از  تهرین عالمهانِ امامیهه خوشایندِ قاضی نعمان نیز نبود  
کهه دانشهمند . است  ی بسیار نزدیک به وی بود)فرقۀ رقیب( در روزگار البته با توله نقل قاضی نعمان از آثار ابهن ورسهند 

 ؛The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 39“اسهت )ر.ک: مهذهب واقفیهه در شهمال آفریقها در روزگهار نزدیهک بهه قاضهی نعمهان بهود  
 آید.ر میشما(، این مسئله تنها یک مؤید به ۲۷، الإیض حمقدمۀ تحقی  

کهرد   یاد نمود  « الأخذ بالتوسط»برخی محققان معاصر از این روش شیخ  وسی با تعبیر  .3 کهه لزومها ایهن و خا رنشان  انهد 
 الکژ ف ردر»گوینهد: ، مهی شس ئلرالشیعهدر  الک ف رکه امروز ، بسیاری با نگا  به وهدیثی ازای نیست؛ ینان امر نکوهید  
کتابه »)ر.ک: « استینین آمد    (. ۲۲9 -۱3۳ص ،«تهذیبرالأدک ممصادر الشیخ الطوسی فی 

 الک ف رکه آقای محمدکاظم رومتی در ذیل بسیاری از روایات، در پهاورقی بهه الإیض حممکن است با مرالعه به تحقیِ   .4
کهه قاضهی نعمهان۱۲۷، ۱۲9، صالإیضژ حدههد )بهرای نمونهه، ر.ک: کلینی ارلاب می یهه ف آن بهرخع ،(، پنداشهته شهود 

هها بها مهتن و مقایسهۀ مهتنِ آن الکژ ف رههای مهذکور بههاسهت؛ امها بها مرالعهه بهه ارلهاباقتبهاس نمهود   الکژ ف راز ،گفته شهد
که نشان از عدن اقتباس قاضی نعمهان ازگونهبه  ؛شودهای ملموسی مشاهد  می، تفاوتالإیض حاوادیق مولود در  رای 

که ورض از الک ف  که عهین آن مهتن دردهیاین ارلاب دارد و واض  است   ،اسهت الکژ ف رهای آقای رومتی، این نبود  
که مانندِ آن مضمون در  نیز ولود دارد.  الک ف ربلکه مراد این است 
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  1نعمان نیز بود  است.
که دربهارۀ منهابعِ قاضهی نعمهان در    داد انجهان الإیضژ حععو  بر این، مادلونگ در پژوهشی 

کش  نمود است  ، بههاسهت  که قاضی نعمان ابدا از محدثان قمی روایت نکرد ، این نکته را 
کهرد  باشهد.گونه کهه وی عمهدا از اوادیهق قهم پرهیهز  که در نگا  وی، بعید نیسهت  در ایهن  2ای 

گر قاضی نعمان صورت، می گفت وتی ا دسترسهی داشهته نیهز، شهاید عمهدا از  الکژ ف ربههتوان 
که  هها یای از قمهگونهه به الک ف راسناد اوادیق ازبیش از نود درصد آن نقلی نکرد  است؛ یرا 

که رابطۀ بسیار عمیقی با قم داشتهیا رازی   3کند.عبور میاند، هایى 
  شهبیری زنجهانی ینهین ذکهر شهد آیهة اللهدر لایى دیگر از تقریهرات، تعبیهر  کهاینبا توله به 

کرد الک ف راز مصادر و یا الک ف راز: »است گفتهه، باز هم اشکال پهیش بنابراین، 4؛«است  اخذ 
کهه در تقریهرات دروس از تا ودودی مرتفع می گفهت برخهی از سهخنانی  آیهة شهود. در پایهان بایهد 

کهه ایهن ، والت فرضیه شبیری زنجانی نقل شد الله گفت  گونه و بداهه و استطراد دارند و باید 
گههر ایشهها  بیعههی تقریبههاا ههها در نقههل سههخنان ایشههان مقههدار از تفههاوت  ن، نظراتشههان را بهههاسههت و ا

. از آمهدولهود مهی های ایشان بههایى در عبارتآوردند؛  بیعتا دگرگونییصورت مکتوب درم
 .دانست ر ایشان وارداز این لهت بای یندان خرد شاید نتوان ، این رو

 هایی دربارۀ مذهب قاضی نعمانتبیین. 3-3
او »گویهد: دارد. وی مهیعبهارت مهمهی دربهارۀ مهذهب قاضهی نعمهان ق( ۶۸۱)نخلکان  ابن

یهدکیمهال نخسهت، گرو تههرین ایهن تعبیهر وی، اصهلی 5«.مهذهب بهود و سهس  بهه مهذهب امامیهه 
که باعق که قاضی نعمان  شد شمار قابل عاملی بود  تولهی از عالمان متأخر امامیه بپندارند 

که هیچ  دروالی؛ است عشری/امامی بود اثنی گونی ولود دارد  گونا تردیدی که شواهد بسیار 
                                                                 

 .۲۱، صالإیض حمقدمۀ تحقی  ر.ک:  1.

2.   “The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 31. 

کههه هشهههتاد درصهههد سههندهای .3 کهههه رابطهههۀههها عبهههور مهههی از قمهههی  ف الکژژژرمادلونههگ بهههاور دارد  یهههان اهههل ری  گهههر راو  کنههد و ا
کنههیم، ایههن مقههدار، بههه بههیش از نههود درصههد افههزایش مههیعمیقههی بهها مکتههب قههم داشههته   یابههد. ر.ک:انههد را نیههز، بههه آن پیوسههت 

“The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 31. 
که بر کهه  تهریهای آماری دقی پایۀ داد  در پژوهش سالیان اخیر  ، الکژ ف ردرصهد اسهناد ۲/۷۸انجهان شهد  نیهز، روشهن شهد  

گفتمهههان وهههدیثی قهههم»هههها رازی اسهههت )ر.ک: آن ۷/۱۱قمهههی بهههود  و  کهههه ایهههن ۱۳۴، ص«الکهههافی و  کهههه نشهههان از آن دارد   )
 است.درست بود   زنی مادلونگ تقریباا گمانه

 .۷39۷، ص۲۲، ج ک حکت بر 4.

 .۴۱۲، ص۲، جالأعی نرشفی تر 5.
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کتاب فراوانیگذارد؛ از لمله، شواهد در اسماعیلی بودن وی نمی ههای خهودِ قاضهی نعمهان از 
 1شهرآشوب دربارۀ امامی نبودنِ وی.های دیگران دربارۀ او و وتی تصری  ابنو نیز توصی 

امههامی »کههه قاضههی نعمههان  نههدبههار  بههه روشههنی بههر ایههن باور شههبیری زنجههانی نیههز در ایههن آیههة الله
نیههز فعالیههت ههها آن کههه در تشههدید مههذهب ه اسههتاسههماعیلی یاصههل یبلکههه از راسههات؛ نیسهه
 2«.است  کرد یفراوان

که با توله به آن، ابهان سهخن او و  است  خلکان توضیحی ارایه داد ایشان دربارۀ تعبیر ابن
« امهامی»گویهد تعبیهر شود. ایشان میتعارض آن با اسماعیلی دانستنِ قاضی نعمان بر رف می

کسهی اسهت  گونه استعمال دارد: عان، خاص و اخص. در استعمال عانِ آن، به معنای هر  سه 
کهه قایهل بهه انتخهاب امهان که قایل به الهی بودنِ منصب امامت است، در مقابل اهل  بههسنت 

یدیههه،شههامل همههۀ فرقههه« امههامی»انههد. در ایههن اسههتعمال، مههردن وسههیلۀ فطحیههه،  3هههای شههیعه )ز
که امامت امان زمهانش شوواقفیه و...( می کسی است  د. اما در استعمال خاصِ آن، به معنای 

کهه در  کسهی  گریه امامانِ آینهد  را نشناسهد. مثهل  را به ععوۀ امامانِ پیشین قبول داشته باشد، 
تنههها بههه امامههت ایشههان و امامههان پیشههین معتقههد باشههد و امامههان آینههد  را  ۷زمههان امههان صههادق

شناختند. و استعمال اخص آن نیز بهه د خاصّی امامان آیند  را میکه تنها افرا نشناسد، ینان
بودنِ قاضی نعمهان را  عشریخلکان، اثنی که از سخن ابن کسانی 4عشری است.معنای اثنی

                                                                 
کهردکههنشهرآشهوب، ابهن  .۱۲۶، صالعلمژ ءمع لمر ر.ک:. 1 کهه در میهان امامیهه از قاضهی نعمهان یهاد    تهرین منبعهی اسهت 

کهه دربهارۀ اسهماعیلی یها اثنهی ؛ زیرا نجاشی و  وسی نامی از قاضی نعمان نبرد است گونی  گونا گاهی از قراین  اند. برای آ
 ، سراسر اثر. «عمان و مذهب اوقاضی ن»، ر.ک: است  عشری بودن قاضی نعمان مطر  شد

 .3۲، ص۲۳، جکت بردج. نیز، بنگرید: ۴۶9۶، ص۱۴، جکت بر ک ح 2.

که آی .3 کهه اما به نظر می ،اندرا شامل زیدیه نیز دانسته« امامی»الله شبیری زنجانی معنای عان  ةگریه در تقریرات آمد   رسد 
که قاهدربرگیرندۀ این فرقه نباشد و منظور از آن دیگر فرق  ؛انهدل به امامت به نص )برخعف زیدیه( بهود یهای شیعه است 

کسهانی مهی« امامیهه»که شیخ مفیهد نیهز ینان مانند فطحیه و اسماعیلیه و...؛ هم کهه معتقهد بهه )بهه معنهای عهان( را  دانهد 
(. افزون بر این، ۲3۶ص ،المخت رةالفصولرکند )ر.ک: ها از زیدیه یادی نمیت هستند و در میان آنصمولوب نص و ع

کنار فرقۀ زیدیه ) ور اعم از اثنی خلدون نیز فرقۀ امامیه )به ابن  کهرد  و ۲۲۳، صالت ریخعشری و اسماعیلی( را در  ( ذکهر 
عشههریه و لریههان دادنههد و پهه  از آن بههه دو دسههتۀ اثنههی  ۷تهها امههان صههادق ۷گویههد امامیههه، امامههت را از امههان علههینیههز مههی

گهواهی نه در ادامهه، آقهای پونهاوالا از ابوالحسهن اشهعری نقهل مهین(. آ۲۲۱شدند )همان، ص اسماعیلیه تقسیم کنهد نیهز، 
 دیگر بر همین مطلب است. 

بها « امامی»تر، افندی نیز به تفاوت . پیش۲۲۸۲، ص۱۶، جکت بر ک ح. نیز بنگرید: ۶۱۶، ص۲ج ،خمسرخ رجردرشسر .4
ک« عشریاثنی » که از اصطع  رد  اشار  نمود  و خا رنشان  شهود اثناعشری بودنِ وی برداشت نمی ، لزوماا «امامی»است 
 (. ۲۷۸، ص۲، جالعلم ءری ضر)
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کهه واژۀ اند؛ پنداشهتهبرداشت نمود  در سهخنِ او، بهه همهان معنهای اخهص اسهت. « امهامی»انهد 
کهههه شهههامل همهههۀ فرقههههمهههراد او، همهههان معنهههای اعهههم اسههه کهههه دروهههالی ههههای شهههیعه از لملهههه ت 

بهودنِ قاضهی  خلکان با اسهماعیلی رو، هیچ منافاتی بین سخن ابن شود. از ایناسماعیلیه می
 نعمان نیست. 

کههه  آراسههته نیههز در همههین  امیههر لههوانآقههای محمدلواد شههبیری و سههید اسههتادگفتنههی اسههت 
کهه در آن بهه ون، ذکهر نمهود خلهد ، شواهدی از سخن دیگران ماننهد شهرسهتانی و ابهنزمینه انهد 

گونی بهر ایهن  2آقای پوناوالا 1اشار  دارد.« امامی»معنای عان  گونها کهه از  بهاورنیهز بها شهواهد  اسهت 
امامیهان بهه معنهای مهذهب از سهوی خهود دوازد « امهامی»ودود پایان سهدۀ سهون هجهری، تعبیهر 

عشهری از همهان هب اثنهیاست. اما در فضای اسماعیلیه، برای مهذ شد  عشری استفاد اثنی
 سهههنت نیهههز، ابوالحسهههن اشهههعریاسهههت. و در فضهههای اههههل شهههد اسهههتفاد  مهههی 3«قطعیهههه»تعبیهههر 

اسهت.  کهاربرد  لهز زیدیهه و والیهان( بهه های شیعه )بهتعبیر امامیه را برای همه فرقه ق(9۲۴)ن
کاربردِ عان اصطع   ق(، ۴۲۶)نوهزن  سهنت ماننهد ابهندر میهان دانشهمندان اههل« امامیهه»این 

. بنهابراین، اسهت ق( برای مدتی  هولانی ادامهه داشهته۲۴۸)نق( و شهرستانی ۴۷۱)ناسفراینی 
که ابن که در فضهای اههل بعید نیست  اسهت، از  سهنت و نزدیهک بهه همهان روزگهار بهود خلکان 

 4.باشد نمود  همین معنای عان استفاد 
در « امهامی»ودنِ اسهتعمال بهلها، شهاهد دیگهری در اثبهات عهاننگارندۀ این سطور نیهز در ایهن

کهه وی وهدود روشهن مهی ،شفی ترالأعی نافزاید: بها لسهتجو در خلکان می سخنِ خود ابن شهود 
کهه وی ایهن نمونه دید  می دو. و در این میان، است  برد کار بار این اصطع  را به بیست شود 

ر فها می را لها وی مهذهب مصه. یهکاسهت  کهاربرد اصطع  را بهه روشهنی بهرای اسهماعیلیه بهه
یحی )مؤس  سلسلۀ لَّ و در لای دیگری نیز دربارۀ ابوالحسن ص   5خواندمی« مذهب الإمامیة»

مستبصهراا  فقیهها فهی مهذهب الدولهة الإمامیهة»گویهد: مذهبِ صلیحیان در یمن( میاسماعیلی
                                                                 

 .۶۸-۶۲، ص«قاضی نعمان و مذهب او»ش؛ ۱93۸/ ۱۷/3درس خارج اصول، للسۀ .1

2  . Ismail K. Poonawala. 

کاظم .3 که بر شهادت امان  کسانی  باور یافتند؛ در مقابهل  ۷ند و به امامت امان رضاو زند  نبودنِ ایشان قطع نمود ۷یعنی 
کهاظم« واقفیهه» فژژنقرایسههتادند و دیگههر بهه امامههان په  از ایشههان ایمههان نیاوردنهد )بههرای نمونههه، ر.ک:  ۷کههه بهر امامههت امههان 

 (.9۴، صالإسلامیینمق لاتر؛ ۱۲3، صالشیعة

4  . “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, pp. 576-577.  
 .۲۳۶، ص۷ج ،الأعی نشفی تر .5
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در دانهش  دسهتیییهر )فقیههی در مهذهب دولهت امامیهه تیعنهی فا میهانت و « فی علهم التأویهل
که خود ابهن گوا  روشنی، بهبنابراین،  1.تأویل( را بهه « امامیهه»اصهطع   ،خلکهان نیهز آن هستیم 

کار  معنای عان آن در کتاب خود به  مهذهب  ،کهه بهه روشهنیای گونهه برد ، بهلاهای دیگری از 
 گیرد. اسماعیلیه را دربرمی

کهههه اوتمهههال دیگهههری نیهههز دربهههارۀ سهههخن ابهههن و آن خلکهههان ولهههود دارد  شایسهههتۀ ذکهههر اسهههت 
که آقای پوناوالا مطر  می کهه نشهان از آن دارد ذکر می هایىقرینهکند. وی اوتمالی است  کند 

که مذهبش را از مالکی به اسهماعیلی تغییهر داد ، پهدرِ قاضهی نعمهان بهود  کسی  اسهت، نهه  که 
که در  هنی طبق ترعلمژ ءرافنیقیژ خود قاضی نعمان؛ یرا  شَّ ق( از شخصهی بهه 9۷۱وهدود ن) خ 

یْهههنهههان مح یّهههان از عالمهههان شههههر قَّ کهههه نخسهههترَّ مهههد بهههن وَّ  سهههس  مهههالکی بهههود  و ،وان یهههاد شهههد  
کهههه  یهههادبهههرای وی  ههههایىویوگهههیاسهههت و  اسهههماعیلی شهههد  بههها پهههدر قاضهههی نعمهههان  دقیقهههاا شهههد  

  2.خوانی داردهم

گفت آننه افزون بر  که تهعش فراوانهی کسانی هم  بیعتاگفته شد، باید  یون محدث نوری 
کتابودنِ قاضی نعمان داشتهب در اثبات امامی را  (دع ئمهای دیگر قاضی نعمان )ویر از اند، 

کههه در دیگههر آثههار او، آننخوانههد  بههودنِ وی فههراوان  قههدر شههواهد بههرای اثبههات اسههماعیلیانههد؛ یههرا 
که سخنی دو پهلو از ابن  یهک یتنهها بهرالها در اینرا ندارد؛ ها آن خلکان یارای مقابله با است 

که تومی، نمونه کرد  و  عشریه به امهان دوازدههمرسما باور اثنیقاضی نعمان ان به موردی اشار  
  3خواند.می«! عجیبة وماقةٌ »ویبت ایشان را 

کهه در لههایى دیگهر از تقریههرات دروس  گفتهه نمانههد  کههه ایشههان  شهبیری زنجههانی آمهد  آیههة اللهنا
کهههه انشهههقاق  وهههالی رد ایهههن 4.انهههدهلیه دانسهههتعْ سهههتَّ اضهههی نعمهههان را لهههزو اسهههماعیلیه م  ق اسهههت 

یهه، بهیش از یهک سهد  په  از درگذشهت قاضهی نعمهان اسماعیلیان بهه دو فرقهۀ مسهتعلیه و نِ  زار
ق ۴۸۷پهه  از درگذشههتِ المستنصههر بههالله خلیفههۀ فهها می در سههال  کهههایههن. توضههی  اسههت  بههود

کههدان یههک از پسههرانِ او، نِههزار  کهههایههنسههال پهه  از درگذشههت قاضههی نعمههان(، بههر سههر ۱۲۴)یعنههی 
که ۴3۲)ن لیعْ ستَّ ق( یا م  ۴۸۸)ن گیهری ایهن شهکل بهق(، لانشین او باشند، اختعفی درگرفت 

                                                                 
 .۴۱9-۴۱۲، ص9ج همان، .1

 of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, p.578  “A reconsideration     ر.ک: 2.

کنون دربارۀ مذهب قاضی نعمان شد ، نیافتهه . نگارند  در لایى دیگر از پردازش۴، صافتت حررالدعوةر.ک:  3. که تا  هایى 
که به این   توله دربارۀ عقیدۀ قاضی نعمان اشار  شد  باشد. سند لالب است 

 .۲۲۸۱، ص۱۶، جکت بر ک ح .4



 لیتحل
ررس
و ب

ید ی
یفق یهادگاه

 هان
ربار
صر د

معا
 ۀ

اض
ق

 ی
ار او

ن وآث
عما

ن
 

 

 

65 

تههوان قاضههی نعمههان را از رو، بههه هههیچ روی نمههی از ایههن 1.انجامیههددو فرقههه در درون اسههماعیلیان 
یان تولهه  انهد و از ی بهه شهریعت داشهتهبیشهترمستعلیه دانست. آری، مستعلیان نسبت به نزار

 2.استی در میان ایشان نسبت به آثار قاضی نعمان ولود داشتهبیشترتوله همین رو، 
 قاضی نعمان اول از الإیضاحگیری شهید احتمال بهره. 3-۴

کهه در آن اوادیهق، همهرا  بها سندشهان مفصل الإیض ح ترین اثر فقههی قاضهی نعمهان اسهت 
کتههاب را خعصهههذکههر شههد  وههذف نمههود و هههم از نمههود و هههم سههندها را  انههد. بعههدها قاضههی ایههن 

کتابى به نان آوردن برخی روایات پرهیز نمود و بدین گردآورد دع ئمسان،   3.را 

رکهه شهاید  انههدرا مطهر  نمهود سهخن شهبیری زنجهانی ایهن آیهة الله  قاضهی نعمههان در الإیضژ ح 
که بسهیار  کرد    هماننهددسترس شهید اول بود  است؛ زیرا شهید اول عبارتی را از ودیثی نقل 

که همۀ روایات است و از آن دع ئمرتی در عبا کرد  مرسل دع ئملا  اند، ولی شهید اول تصری  
کهه در آن، روایهاتِ  الإیض حاست، اوتمالا شهید این روایت را از  که سندِ این ودیق صحی 

گرفته است. دع ئم  4به  ور مسند ذکر شد ، 
که  الإیض حبا لستجو در  انهد، هنهوز رانهد جانی این سهخن را شبیری زنآیة الله )که در زمانی 

گمانهه که ایهن  کهه ایهن کهامعا زنهی زیرکانهه به یا  نرسید  بود ( روشن شد  درسهت اسهت؛ یهرا 
 5ولود دارد. الإیض حبا همان عبارتِ شهید اول، در  دقیقاا ودیق 

گمانههه کههه ایههن  گفتنههی اسههت  کههه پهه  از اسههت هتولهه زنههی بسههیار قابههلنیههز  ؛ زیههرا بایههد دانسههت 
ای هیچ توله لدی 6هایى بسیار ناییزلز توله ق( تا روزگار صفویه، به۲۸۸)نرآشوب شهابن

نبههودنِ آثههار وی در میههان و ایههن متههداول 7شههود.از سههوی امامیههه بههه آثههار قاضههی نعمههان دیههد  نمههی
                                                                 

 . نیز بنگرید:۲۱۱، صدمشقت ریخربرای نمونه، ر.ک:  .1
 A History of Shiʿi Islam, p. 124. 

 ای از اشار  به این تفاوت نزاریان و مستعلیان، ر.ک:برای نمونه 2.
 “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p. 100. 

گههاهی بیشههتر دربههارۀ رابطههۀ  3. القاضههی النعمههان و الفقههه »و دیگههر آثههار فقهههیِ قاضههی نعمههان، ر.ک:  دعژژ ئمو  الإیضژژ حبههرای آ
 .Exploring an Islamic Empire, p.33-34سراسر اثر؛ نیز ر.ک: ، «الاسماعیلی

کنیهد:  دع ئمشباهت عبارت  شدن؛ برای روشن ۷۲۲، ص9، جصومخ رجردرشسر .4 ذکژنقربا عبارت شهید اول، مقایسهه 
 .۱۴۳، ص۱، جالإسلامدع ئمر؛ ۴۲۴، ص۲، جالشیعة

 .۸۸-۸۷، صالإیض حر.ک:  .5

کتهاب۷اواسهط قهرن نالهدین مصهری، دانشهمند امهامی )ههای معهین مانند نقل قول 6. سهیر »ههای قاضهی نعمهان )ر.ک: ق( از 
 ( 9۲-9۱، ص«ه به آثار قاضی نعمانتاریخی توله عالمان امامی

 است )ر.ک: همان، سراسر اثر(.ای به تفصیل به این مسئله پرداخته نگارندۀ این سطور در مقاله 7.
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کتاب امامیه، به کتهاب ور لدی به شهرت  ههای وی نهزد ایشهان، های وی و در نتیجه اعتبار 
که واقعا شهید اول نیهز بهه آثهار قاضهی نعمهان دسترسهی  اینزند. از آسیب می گر ثابت شود  رو، ا
ای دیگهر بهر شههرت آثهار قاضهی نعمهان در توانهد قرینههبهر  برد ، این مسهئله مهیها آن داشته و از

 میان امامیه باشد. 
گفههت هههر امهها بهها ایههن  دیههد  الإیضژژ حکتههاب ینههد عههین عبههارت شهههید اول در  همههه، بایههد 

کتهاب اخههذ امها قرینههشهود، مهی کهه شههید از ایهن  کهه ایهن اوتمهال را  ههای متعهددی ولهود دارد 
شهههمار فراوانهههی از  شههههید اول بهههه کههههایهههن. از لملهههه سهههازددار مهههیکهههرد  باشهههد، بسهههیار خدشهههه

کتهابکتاب کهه ایهن  کهن شیعه دسترسی داشته  ایهن امکهان  1انهد.هها بعهدها مفقهود شهد های 
کههه شهههید اول کهامعا  کتههابى دیگههر، مولههه اسههت  بههه همههان منبعههی  دقیقههاا مسههتقیما یهها بههه واسههطۀ 

کههه قاضههی نعمههان نیههز از همههان منبههع  بهههر  بههرد  اسههت و همههین  الإیضژژ حدر دسترسههی داشههته 
شهید مستقیما این عبارت را از خودِ  کهاینمسئله باعق شد  تا عبارتِ این دو یکی شود، نه 

 گرفته باشد.  الإیض ح
که قاضهی نعمهان و شههید اول، ههردو ایهن وهدیق را  ن اوتمالْ تریدر این میان، مطر  این است 

کهه ایهن وهدیق را از  کت بردمّ دربنرعیسژ از  اخهذ نمهود  باشهند؛ زیهرا قاضهی نعمهان تصهری  نمهود  
کتهاب در  رآورد  اسهت و از سهویى دیگهر، شههید اول بهه  الایضژ حهمین  شهیخ صهدوق مدینژةرالعلژم 
کههه صههو مههی 2دسترسههی داشههته  3دسترسههی داشههته اسههت؛ کتژژ بردمژژ دربژژنرعیسژژ دوق بههه دانههیم 

که این روایهت در  آمهد  باشهد و شههید آن را از  مدین رالعلژمبنابراین، این اوتمال، بسیار لدی است 
گرفته باشد و بدین وسیله، عبارت او با عبارت   یکی شد  است.  الإیض حاین کتاب 

کههه ایهن ههای دیگههری نیهز در ایههنقرینهه کههه کنههد و از آنادعهها را تقویهت مهی بهار  ولهود دارد  لها 
لها بهه همهین انهداز  پرداخته، در اینها آن ی به بیانبیشترای دیگر با تفصیل نگارند  در مقاله

 4کند.بسند  می
کهه اوتمهال دسترسهی مسهتقیم شههید با توله به قرینهبنابراین،  گفهت  گون، بایهد  گونها ههای 

تولهه بهر شههرت آثهار قاضهی  های قابل، یکی از قرینهاستوار نیست؛ و در نتیجه الإیض حاول به 
 رود. می هجری از بین هشتم نعمان در میان امامیه در قرن

                                                                 
 .۲۱9، ص9۳؛ ج۲۸۲، ص۴، جالشیعةرشس ئلربرای نمونه، ر.ک:  .1

 .۱۶۲، ص۲، جالشیعةذکنقربرای نمونه، ر.ک:  .2

 .۴۲۶، ص۴، جالفقیهیحضنهررلاررمنربرای نمونه، ر.ک:  .3

 .9۷-9۴ص ،«سیر تاریخی توله عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان» 4.
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 سیستانی آیة الله هایدیدگاه. ۴
شهدنِ او در  القضهاتبهالله و قاضهی سیستانی بهه خهدمت قاضهی نعمهان نهزد المههدی آیة الله

بهود  اسهت.  2انون رسهمی ایهن وکومهت، قهدعژ ئم کههایهنو  1دنهکنوکومت فا میان اشار  مهی
که برخی بها اسهتناد بهه قرسس  به بیان این مطلب می کهه پنداشهته ههای سسهتیینههپردازد  انهد 

کنهد مهی ، اشهار دعژ ئمبودنِ تمامی اوادیق گا ، ایشان با اشار  به مرسلآن 3وی امامی است.
  4.ستا  که قاضی نعمان وتی از نان راویِ نخست در سند نیز یاد نکرد

 گیری قاضی نعمان از منابع امامیهبهره. ۴-1
کتهاب بها منهابع امامیهه، گوید با مقایسۀ نقلینین میایشان هم ههای قاضهی نعمهان در ایهن 

کههه وی از منهابع امامیههه اخهذ نمههودروشهن مههی کههه برخههی از کهامعا  زیههرا ؛اسهت  شهود  روشههن اسهت 
که وی آورد ، از منابع امامیه است؛ تا لا ، «لعفهر ابهى»کهه وی بها دیهدن روایتهی از  یىاوادیثی 

کنیه به معنای امان باقر به که این  کرد است و از این ۷اشتبا ، پنداشته    رو، آن روایت را نقل 
و  5؛ امههها محهههدّث نهههوریاسهههت  بهههود ۷کهههه در واقهههع، آن روایهههت از امهههان لهههواد وهههالی ؛ دراسهههت
کرد  6دیگران گمان  که وی ابا توله به همین مطلب،  با ینین تعبیهری،  مامی بود  و عمداا اند 

  7سازد. پوشید خواسته آن را 
که در بیان برخی از محققان بهه تفصهیل بهه بررسهی اسهنادِ ایهن اوادیهق و نادرسهتی از آن لا 

8لا نیست.، نیازی به تکرار آن در ایناست  شد ادعای محدث نوری پرداخته
 

 در آن رفته کار و منابع به دعائمانگیزۀ تألیف . ۴-2
 د اسههههماعیلیه از آوههههاز، تمههههان اهتمههههان خههههود را صههههرف مسههههایلنههههگویسیسههههتانی مههههی آیهههة الله

                                                                 
 تر به مدارک آن اشار  شد.پیش .1

کید دارند. برای نمونه، ر.ک:بسیاری دیگر از پژوهشگران اسماعیلیه 2.   شناسی نیز بر همین مطلب تأ

 Ismaili Literature; A Bibliography of Sources and Studies, p. 31; Exploring an Islamic Empire, p. 182. 
کههه در لههای دیگههری بههه تفصههیل بههه ایههن مسههئله پرداختههاشههار  مههی لههاایههنالله سیسههتانی در  ةآیهه 3. ؛ امهها متأسههفانه، انههدهکننههد 

کهه در دسهترس بهود، ههیچ اشهار  ایهن قبیهل پیهدا نکهرد.  ای بهه سهخنی ازنگارند  با لستجو در تقریرات و آثاری از ایشهان 
کهه هنهوز تقریهرات آن منتشهر نشهد اوتمالاا  منظهور ایشهان از  . البتهه، ظهاهراا اسهت  این مطلب، لزو دروسهی از ایشهان بهود  

کردین ضعی ، بیشتر، همان قرایقرا که محدث نوری ذکر   .  است  نی است 

 .۱99، ص۱، جالوس ئلضالخ تمة مستدرکر .4 .۶۴ -۶9، صآ عدةرلارضنررشرلارضنار .4
 

 .۶۴، صآ عدةرلارضنررشرلارضنار .4 .93۴، ص۱۳، جالنج لآ موسربرای نمونه، ر.ک:  .6
 

 ش.۱۱/3/۱93۸ للسۀشبیری، ش؛ درس خارج اصول، ۲۶/۷/۱9۸۸ للسۀمددی موسوی، ر.ک: درس خارج فقه،  .8
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امها  1نداشهتند،هها آن نقهل اوادیهق و ثبهتِ  بهرایکردنهد و ههیچ تعشهی سیاسی می - التماعی
هایى از ورب اسعمی و مصر تسلط یافتند، به فقهه و قهانون و تمهدن نیهاز که بر سرزمین هنگامی

کردند که فقیهِ آنپیدا   دعژ ئممجبهور بهه تهألی  هها، یعنهی قاضهی نعمهان ؛ در ینین والتی بود 
گذشههتگانِ ایشههان در ایههن زمینههه ولههود نداشههت،  بیعتهها شههد و از آن کههه هههیچ میراثههی از  لهها 

 ای لز اتکا به منابع دیگران نداشت. یار 
که اوادخا رنشان می ،در پایان نیز، ایشان با توله به همین نکته والبها از  ،دعژ ئمیق کند 

گرفته گریه مؤلفش امامی نبود شد منابع امامیه  این اوادیق، از اوادیق . بنابراین، است  ، 
کهه از  ریه  دیگهری »سنت( معتبرتر است؛ منابع عامه )اهل زیرا همان اوادیهق امامیهه اسهت 

 2«.است  برای خود ما نقل شد
که برخی دیگر از   آیهة الله انهد، بیهانداد  دعژ ئمیزۀ تألیِ  ان دربارۀ انگگرپژوهشتوضیحاتی 

گفت پایول والکر ،کند. برای نمونهسیستانی را تکمیل می کهه الم   3باید  زّ لهدین عِهاظههار داشهته 
کههم 4الله کههه لنبههۀ بهها نی اسههماعیلیه را در دورۀ خههودش  گریههه  رنههگدر پههى آن بههود  کنههد؛ زیههرا 

ز دشههمنان اهمیههت داشههت؛ امهها بهها ایههن اسههماعیلیه بههرای وفههظ ایشههان ا دعژژوتلنبههۀ رمزآلههودِ 
کهههرد  و شهههد رقیبهههان اسهههماعیلیه از آن بههههر ولهههود، همهههین لنبهههه باعهههق مهههی  ولههههۀبهههرداری 

پههذیرتری قههرار را در وضههعیت آسههیبههها آن و للههو  داد را نههزد مههردن زشههت و بههدنان  اناسههماعیلی
کهه دارای  ری بودنهد )قرامطهه(، تهکهنهه باورههایدهند. در دورانِ المعزّ، عناصری از اسهماعیلیه 

کههه در بههاور ایشههان لنبههۀ بهها نی قههرآن و شههریعت، لههایگزین لنبههۀ ظههاهری آن  ولههود داشههتند 
شهد. بههرای بههه شهریعت و والبههاتِ آن در میهان ایشههان دیهد  نمههی پایبنهدیشهد و در نتیجههه، مهی

که مذهب گونی در آن ولهود داشهت المعزّ به عنوانِ فرمانروای یک وکومت اسعمی  گونها ههای 
کمی از و که الاز  هیچ اسماعیلی بودند، بهها آن تنها شمار  دهد ینهین  وله امکان نداشت 

کهه قاضهی نعمهان انجهان داد )یعنهی در قلمرو او ترویج شود. از این ایاندیشه  رو، وی با تهألیفی 
                                                                 

که اسماعیلیان پیش از دوران فا می، معمولاا تقیه نمود  و 1. ههای انقعبهى بودنهد و مشغول بهه ورکهت دفتری معتقد است 
کههه در محههل زنههدگی گههذاری در اسههماعیلیه از دوران شههان مرسههون بههود و مسههئلۀ قههانونملتههزن بههه همههان فقههه و قههانونی بودنههد 

 (. ۲3۷، صعق ئد مشرت ریخهمرالإسم عیلیونربالله )نخستین خلیفۀ فا می( آواز شد )ر.ک: المهدی 

 .۶۲، صرآ عدةرلارضنررشرلارضنا .2

3. Paul E. Walker. 

گههاهی بیشههتر دربههارۀ وی و وضههعیت سیاسههی التمههاعی دوران او، ر.ک:  .4 ، عق ئژژد مشررتژژ ریخهمرالإسژژم عیلیونربههرای آ
 .۲3۶-۲۸۱ص
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کنهدخهود  زیردسهتتوانست به مردن (، دع ئم بهر بها ن، بهه ظهاهر  افهزون ،کهه اسهماعیلیه وانمهود 
اسههماعیلیه  کهههایههننیههز تولههه دارنههد و بههدین وسههیله، تبلیغههات عباسههیان را نسههبت بههه شههریعت 

 1اثر سازد.فقهی ندارند، بى

 احتمال شاگردی قاضی نعمان نزد ابوالفضل صابونی. ۴-3
نان ابوالفضهل محمهد بهن  سیستانی در لای دیگری دربارۀ یکی از محدثان امامیه به آیة الله

گرد او بود  ندا ونی اوتمال داداومد بن ابراهیم لعفی صاب   2باشد. که قاضی نعمان شا
که قاضی نعمان ه ینهاناما به نظر می گذشهت ه در رسد این اوتمال ضعی  باشد؛ یرا  کهه 

گونه الإیض ح که روشن مهیبه  کهه وی بهه منبهع دیگهری دسترسهی ای از منابع خود نان برد   شهود 
که با مرالعه به نداشته است. و از آن شهود، ای بهه لعفهی یافهت نمهی، ههیچ اشهار الإیض حلا 

که قاضی نعمان ه دستِ روشن می گرد وی نبهود  اسهت؛  الإیض حتألی   هنگانکم در شود  ه شا
کتههاب کههه لعفههی  گونِ فقههه داشههته اسههتخصوصهها  گونهها ینههد  بلکههه 3؛هههای بسههیاری در ابههواب 

دربهارۀ همهین  دقیقهاا نیز  الإیض حاز ماند  ابواب باقی اتفاقاا کتاب دربارۀ  هارت و نماز داشته و 
گردِ لعفی بود،  بیعتهاا موضوب گر وی به راستی، شا  ،کهمبایهد روایهاتِ وی )یها دسهتِ  هاست و ا
 شد. می داد  بازتاب الإیض حماندۀ ها( در بخش باقیاز آن اندکی

 نتیجه
کهههه ایهههن دو فقیهههه دانشهههمند، موشهههکافیگذشهههت، روشهههن مهههیآننهههه بهها تولهههه بهههه  ههههای شهههود 

، بهه ا ریزبینیشبیری زنجانی ب آیة اللهکه اند؛ از لمله آنارزشمندی دربارۀ قاضی نعمان داشته
که قاضی نعمان به منظور روشنبرد  این مسئله پى تر شدنِ مهراد وهدیق و فتهوای خهود، در اند 

کهه شههید اول بهه  انهددسهت بهرد  اسهت. نیهز ایشهان اوتمهال داد  دعژ ئماوادیق های عبارت
مهتن وهدیق در عبهارت شههید اول بها مهتن همهان  ۀبها مقایسه. دسترسی داشهته اسهت ض حالإی

کنههون بهه یها  رسهید  الإیضژژ حمانهدۀ وهدیق در بخهش بهاقی گمانههکهه ا کهه  زنههی ، روشههن شهد 
کامعا  کهه شههید  دقیقاا  الإیض حعبارت زیرا هوشمندانه بود  است؛  ایشان  همان عبارتی اسهت 

 .است  اول آورد
                                                                 

1. Exploring an Islamic Empire, p. 33-34. 

 .تقنیناترکت برالصلاةر.ک:  .2

 .9۷۴، صرج لرالنج ش ر.ک:  .3
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فا میان به ولهود قهانون را در نیاز  دع ئمعلت تألی  نیز زیرکانه سیستانی  الله آیةینین هم
کرد پى و تمدن کتهابى از ایهن دسهت، خه  قهانون را در وکومهت نوپهای لویى  اند تها بها تهألی  

 خویش بر رف سازند.
نیههز گیههر نههه ینههدان یشههمهههایى خههرد ، اندیشههمند امهها بهها تمههان نکههات ارزشههمند ایههن دو فقیههه 
سیسههتانی  آیههة الله کهههایههن؛ از لملههه شههودمطههر   دتوانهههههای ایشههان مههیبرخههی دیههدگا بت بههه نسهه

کسی اوتمال داد  که استادِ قاضی نعمان بوددربارۀ  گونی نشان هایینهکه قر  اند  دهندۀ گونا
 خعف آن است. 

سهههتعلیه شهههبیری زنجهههانی در یهههک آیهههة اللهینهههین ههههم لههها قاضهههی نعمهههان را پیهههرو مهههذهب م 
گیهری مسهتعلیه بهیش از یهک سهد  کهه آوهاز شهکل اند؛ دروالیای از اسماعیله( دانسته)شاخه

 . است پ  از درگذشت قاضی نعمان بود 
کهه ایشهان دربهارۀ اخه ینهد بها عبهارت  انهد نیهز، ههرداد  الإیضژ حذ شههید اول از نیز اوتمالی 

کههه ایهه برابههر آنسههازگار اسههت، امهها قههراین مختلفههی در  الإیضژژ ح ن اوتمههال را تقویههت ولههود دارد 
کهه اوتمههالاا مهی رشههید آن وهدیق را از منبعههی ماننهد  کنهد  گرفتههه و  مدینژژةرالعلژژم  شهیخ صهدوق 

گرفته الإیض حو  مدینةرالعلم گرفتهه  الإیض حکه شهید اول از خهودِ اند، نه اینهر دو از یک منبع 
کتههاب قاضههی نعمهههان اوتمههال  باشههد و از ایههن مهههولّهی رو، دسترسهههی مسههتقیم شهههید اول بهههه 

کتهابتوانهد بهه اثبهات شههرت و تهداولنمهی در نتیجه، نیست و ههای قاضهی نعمهان در داشهتن 
کمک  نماید. میان امامیه 

 کتابنامه
دار إویهها  التههراث  ،مقریههزی، قههاهر  اومههد بههن علههی ،اتعژژ ظرالحنفژژ ءربأخبژژ ررالأئمژژةرالخلفژژ ء

 تا. بى، الإسعمی

 ،تحقیهه : دِویههن اسههتوارت، نیویههورک قاضههی نعمههان بههن محمههد، ،المژژذا برأصژژولراخژژتلاف
 ن. ۲۳۱۲، انتشارات دانشگا  نیویورک

الهدین القصهیر، بیهروت، دار دفتهری، ترلمهه: سهی  فرههاد ،الإسم عیلیونرت ریخهمرشرعق ئژد م
 ن.۲۳۱۴، الساقی

، الشهرکة التونسهیة ،فروات دشراوی، تهون  :قاضی نعمان بن محمد، تصحی  ،الدعوةرافتت ح
 ن.۱3۷۲
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، میژنا ردژدی  رشژیعه ،محمهدکاظم رومتهی :قاضهی نعمهان بهن محمهد، تصهحی  ،الإیض ح
 ش.۱9۸۲، ، قم، دارالحدیق۱۳ج

یهه   ، عیههون الأخبههارتژژ ریخرالخلفژژ ءرالفژژ طمیینربژژ لمغنبرضالقسژژمرالخژژ  رمژژنرکتژژ بر ادر
 ن. ۱3۸۲، عمادالدین، تصحی : محمد یععوی، بیروت، دار الغرب الإسعمی

 .ن۱3۸9، قعنسی، تحقی : سهیل زکار، دمش ، دار وسان ابن ومز  بن اسد ،ت ریخردمشق
، تحقیهه : خلیههل شههحاد ، بیههروت، دار الفکههر ،ابههن خلههدون، عبههدالرومن بههن محمههد ،التژژ ریخ
 ن.۱3۸۸

تقریر: مرتضی مهری، پایگا  اینترنتهی  سیستانی، علی ،لب سرالمصل ر-رتقنیناترکت برالصلاة
 1تا.بى، ریشیخ مرتضی مه
2ش.۱93۸/ ۱۷/3 للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج اصول

 

 3ش.۱۸/3/۱93۸ للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج اصول
 4.ش۲۱/۱۲/۱93۶ للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج فقه
 5.ش۲۶/۷/۱9۸۸للسۀ مددی موسوی،  اومد، درس خارج فقه

 ال .  -تابى، :شبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی امان باقر موسی ،خ رجرخمسردرشس
 ب. -تابى، :شبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی امان باقر ،درشسرخ رجرصوم

 ن.۲۳۳۶، :آل البیت، قم، یآص  فیضتصحی : قاضی نعمان،  ،دع ئمرالإسلام
 . ق۱۴۱3، :قم، آل البیت ،شهید محمد بن مکی ،ذکنقرالشیعة

نجاشههی، تحقیهه : موسههی شههبیری زنجههانی، قههم، لامعههه  اومههد بههن علههی ،النج شژژ ررجژژ ل
 ش.۱9۶۲، درسینم

کرمهانی :مجلسی، تحقیه  محمدتقی ،المتقینررشضة ، پنها  اشهتهاردیعلهی و وسهین موسهوی 
کوشان  ق.۱۴۳۶، پورقم، 

، اومهد وسهینی اشهکوری، بیهروت، التهاریخ العربهى :تحقیه  ،افنهدیعبهدالله  ،ری ضرالعلم ء
 ن.۲۳۱۳

                                                                 
1. https://mohri.net/feqh-osool/2 

2. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/66176 

3. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/66175 

4. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/60070 

5. http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782 

https://mohri.net/feqh-osool/2
https://mohri.net/feqh-osool/2
http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782
http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782
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 . ن۲۳۱۲، نوبختی، بیروت، منشورات الرضا وسن بن موسی ،فنقرالشیعة
کنگهر  شهیخ مفیهد :مفید، تحقی  محمد بن محمد ،المخت رةرالفصول ، علهی میرشهریفی، قهم، 
 ق.۱۴۱9

 .ن۱339، سیستانی، قم، دفتر آیة الله سیستانی علی ،آ عدةرلارضنررشرلارضنار
 ق.۱۴۱۳، شوشتری، قم، لامعه مدرسین محمدتقی ،النج لرآ موس

 تا.بى، :مان باقرشبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی ا موسی ،کت بردج

 ق.۱۴۱3، پردازشبیری زنجانی، قم، رأی موسی ،کت بر ک ح
کوشهش: محمهود صهلواتی وسهینعلی ،اسلام رمب   رفقه ردکومت ابوالفضهل  و منتظهری، بهه 

کیهان  ق.۱۴۳3، شکوری، قم، 
محمههد  و ابههراهیم شههبّو  ،تصههحی : وبیههب الفِقههی، قاضههی نعمههان ،المجژژ لسرشرالمسژژ ینات

 ن. ۱33۷، روت، دار الغرب الإسعمیالیععوی، بی
 ق.۱۴۳۸، :نوری، قم، آل البیت وسین بن محمدتقی ،ضالخ تمة رالوس ئلرمستدرک

یةالمکتبة شهرآشوب، نج ، ابن محمد بن علی ،مع لمرالعلم ء  ق.۱9۸۳، الحیدر

، الهدین القصهیر، بیهروت، دار السهاقیدفتری، ترلمهه: سهی  فرهاد ،معجمرالت ریخرالإسم عیل 
 ن.۲۳۱۶

 ن.۱3۸۳، ویسبادن، آلمان اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مق لاترالإسلامیین
، . قهم، دارالحهدیق۱۳، جمینا رددی  رشژیعهرومتهی،  محمهدکاظم ،الإیض حمقدمۀ تحقی  

 ش.۱9۸۲
کبههر وفههاری، قههم، لامعههه  محمههد بههن علههی، الفقیژژهریحضژژنهرلارمژژن ابههن بابویههه، تحقیهه : علههی ا

 .ق۱۴۱9، مدرسین
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 ن.۱3۷۲، تحقی : اوسان عباس، بیروت ،خلکانابن ، شفی ترالأعی ن
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 ن.۱333، بیروت، دار المدی
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، ۴۷ش ،الاجتهژژژژ درشرالتجدیژژژژدملکیههههان،  محمههههدباقر، «تههههأمعتٌ وههههول الکتههههب الأربعههههة»
 ن. ۲۳۱۸، 9۴۴ه9۱9ص
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 ش.۱۴۳۳، ۴۶-۲9ص، 9۷ش ،تمدنراسلام 

 ش. ۱9۸۳، ۸۲-۴۸ص، 3شمارۀ ،یسم ن فتآراسته، لوان امیر ،«قاضی نعمان و مذهب او»
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یافت:  یخ در  ۲۸/۳۴/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:  ۲3/۳۸/۱۴۳۱ تار

 چکیده
کعن معصومان، بستر تولد کعمشهانیهون قرینهه والیهه، و ههمهها آن فضای صدور   همهرا  

گهرو تلقهی اوادیهق همهرا  بها فضهای  ،بر این بنیهان .بود  است فههم صهحی  از روایهات در 
کهه روایهاتش است، اما خواسته یا ناخواسته، والباا در مجموعهها آن صدور ههای وهدیثی 

گیرد، عنایتی در قامت آثهار ایهن نههاد مورد رلوب ودیق خوانان و استناد اهل فن قرار می
های برخی از فضعی معاصر در تبیهین برخهی زوایهای ین نشد  است. البته تعشآفرنقش

کهرد  ههای بها بیهان را  مربوط به فضای صدور روایات ستودنی است. نوشتار واضر سعی 
ی روایههات، نگههرخهانواد رسهیدن بههه فضهای صههدور از لملهه شههناخت مخا هب مسههتقیم، 

قلههی و عمومههات فوقههانی و ، موافقههت بهها محکمههات عقلههی و ن۷شههناخت شههئون معصههون
ههههای فقههههی و عقیهههدتی مقابهههل ههههر امهههان ههههای تهههاریخی معتبهههر و شهههناخت اندیشههههگهههزار 

گفتگو و قواعد و اصول صدور مهتن عصهر تشهریع و تبیهین  ۷معصون و شناخت فرهنگ 
هههایى در آثههار دانشههیان فقههه، رسههیدن بههه فضههای صههدور روایههات و شههریعت همههرا  بهها نمونههه

هها را ممکن للو  دهد؛ پرواض  است اعتبار سنجی این را ها ر آنتأثیهای متفاوت گونه
  لبد.مجالی دیگر می

نگههری روایههات، فضههای صههدور، مخا ههب روایههات، شههئون معصههون، خههانواد هددا: واژهکلیددد
 .مکاتب فقهی اهل سنت

                                                                 
 .(yahoo.com65hzkashan@))نویسند  مسئول(  ۷مرکز فقهی ایمه ا هار سه دانش پژو  سط  .1
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   مقدمه
همههرا   ،مههوارد خیلههی از ولههی در ،بهههای اسههعن اسههتگههران وههدیق یکههی از تههراث پرمحتههوا و

کههه ایههن عناصههر  ؛ا نرسههید مههبههه دسههت اش هههای پیرامههونیترهای صههدور و ظرفیههتبسهه در وههالی 
گا  ضروری به فهم مراد متکلمان  است.ها آن کمکی شایان و 

کم یهها بههاوری خههاص و تحههت نفههوذ فرهنگههی  گهها  محههیط اوادیههق، در فضههای اعتقههادی وهها
کرن کههعن پیههامبرا  بههه ذهههن مخا ههبرا  :و اهههل بیههت ۹عمههومی بههود  و معنههایى خههاص از 

کهههرد  و  بعههاا مخا بهههانِ سههخن، از ا ههعق یههها عمههون واژگهههان مولههود در آن سهههخن، منتقههل مههی
 اند. فهمید معنایى متناسب با آن فضای فرهنگی می

که به ظاهر در بردارند  قضیه وقیقیه است، بهر یهک مصهداق خهارلی ومهل و  گا  روایتی را 
گا  واژ  مجمل یها مشهترک  اند کردرا فهم می ه خارلیه، عمون یا ا عق وکمیگا  از یک قض و 

یافتهه و یها بهرای مخا بهان مولود در روایت،  ب  فرهنگ عمهومی زمهان خهود، معنهایى خهاص 
 مولود در آن فضا)مکان و زمان(، روشن و آشکار بود  است.

 همههه بلکههه بایههد ،کههرد تنههها بههه فهههم الفهها  آن بسههند نبایههد  اوادیههق، در فهههم ،بههر ایههن بنیههان
ایههن عناصههر  را بیههابیم.بهها آن الفهها  صههادر شههد  امهها مههرتبط  ،وتههی عناصههر ویههر زبههانی ههها وقرینههه
خی، فضهای فرهنگهی و علمهی، یتهار تمهاعی ولط ایمانند شرا های مقامیقرینه همرا  بابیشتر 

گفتگو، شخصیت مخا ب و پرسش  های نهان راوی ودیق هستند.وضعیت مقان 
کهردبرای شناخت فضای صدور باید م ، پرسهش مخا هباز لملهه  ؛وارد متعددی را لحها  

گیر مردمان، لامعه و نیاز مخا ب باورهای والهب در میهان ، منطقهو  شهرو  عرف و عادت فرا
کم و فرهنهههگ وکهههومتی، التمهههاعیو فهههردی  یههههاارتکهههازات و ذهنیهههت، لامعهههه ، نظهههان وههها

کمو  عت لامعهیتما گهویى ن امکهان پاسهخامکان و عهد،   مخا بیتمایعت و سع، نظان وا
  .۷صری  از لانب معصون

. الله برولههردی اسههت آیههة مروههون ایههن مهههم یدار اویههارسههد نخسههتین فقیههه پههریمبههه نظههر مههی
گا  با توله به نکاتی خاص های فقهی والب و از لمله محل سکونت راوی و اندیشه ،ایشان 
کشید  و و ویر  فضای صدور برخی روایات ر ویر والب مقابل هر امان معصون ای برا به تصویر 

کتهاب اند استنباط از آن بهر  برد فض قرصژدشرردژدیلرشرتژأثینرینردررب زشژن خترآضژ ی قر. 
نیهز  .ههایى مناسهب برداشهته اسهتاز وسهین محققیهان در ایهن زمینهه قهدن ،دقیقیهرشرخ رجیژه

آن یص را  تشهخ ،عهعو  بهر تعریه و  انهدهبه بحق نشست این موردیل در صمقالات به تفبرخی 
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کهه کههاظم  با بهها ،«فضههای صههدور» .انههد دررا هههم ذکههر  مخا ههب مسههتقیم »یى و از سههید محمههد 
کشههه  » و از وسههین محققیهههان ،«آن بههر صهههدور، فههههم و وجیههت روایهههات وههدیق و تهههأثیر روش 

صهرف ذکهر  .از عبدالحمید واسطی از لملهه آثهار در ایهن زمینهه اسهت ،«اسباب صدور ودیق
کتبی از لمله  از  ،بی نرشرالتعنیفرف رمعنفةراسب برشرشدرالحژدیلرالشژنیفالسبب صدور در 

که در پیشینه مقاله  کتبی دیگر آمد  است  داود  «اسهباب صهدور وهدیق»ابن ومز  دمشقی و 
که هدف این نوشتار صرف این مطلب نیست.  ؛یاد شد ها آن سلیمانی از اما پر واض  است 

همهرا  بها  ،رسهیدن بهه فضهای صهدورههای  نویسهند  درصهدد بیهان تعهدادی از را، در این نوشتار
گونهه .هایى در آثار دانشیان فقه استبیان نمونه کهار هها آن یههای تأثیرگهذارالبتهه  نیهز درخهعل 
 گردد.روشن می

 فضای صدور با توله به مخا ب و مهتکلم و مقهان تخا هب، قابلیهت تقسهیم بهه سهه دسهته
کهعن دارد ههای رسهیدن بهه فضهای صهدور از سهه لههت را  ،در نتیجهه .متناسب با سه رکهن در 

 سه لهت مذکور به شر  ذیل است: .گیری استقابل پى

 مخاطب روایات .1
کعن محق  مهی کهعنِ وهاوی پیهان مهتکلم، بهه رساندن معانی و مقاصد، والباا توسط  شهود و 

کههعن را در مهی هههای خهاص خودشههان القهاو ویوگهی شهرایطمخا بهان خهود بهها  شههود و مخا بهان، 
یافت میاش عمومی و خصوصی قراینر تولدش با همه بست  کنند.در

گذاری بر مخا هب و انتقهال مطلبهی بهه اوسهت. در ایهن تأثیربه دیگر سخن، هدف از تکلّم، 
گفتگو و نوشتار است، مخا ب همانند متکلم، یکی از الزای تشکیلزمینه کهه پیهان  1دهند  

یافت اش پیرامونی قراینکعن را با توله به   کند.میدر
کرن با مخا بین خود در ارتبهاط بودنهد و در  2سال 9۴۳نزدیک به  :و اهل بیت ۹پیامبر ا

گهههرو  گون از سراسهههر سهههرزمین پهنهههاور ههههای مختلههه  بههها فرهنهههگایهههن دوران، افهههراد و  گونههها ههههای 
ههها و مههذاهب متفههاوت، خههدمت ایشههان رسههید  و بهها ایههن بزرگههواران صههحبت اسههعمی، بهها ملیههت

ارتبهاط داشهتند، و هها آن متناسب با فرهنگ و نیاز این مخا بهان بها :ان کردند و معصوممی
کردنههد و ایههن مههی را وههل هههاآمههوزش و مشههکعت اعتقههادی آن هههاگههرو  را بههه آن تکههالی  دینههیِ هههر

                                                                 
 .۴۶ص، «مخا ب ودیق و نقش آن در شناخت قضایای وقیقیه و خارلیه». 1
 . زربع ترت رپ ی نرغیبترصغنقازریغ. 2
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کدان ظرفیت ،افراد  ،متفهاوتی داشهتند. پهر واضه  اسهت بها تولهه بهه سهیر ههای ها و ذهنیهتهر 
درسهت  ههاان یکسهان بهه همهه ایهن افهراد بها ولهود ایهن تفهاوتبیه :عرف و اوادیق اهل بیهت

گفتار و رفتار است.  1نبود  و تغییر مخا ب، مقتضی تغییر در 
 نقل شد  است:  ۷بدین سبب از امان صادق
فرموو : موا موی بلکوه ،از عمق عقل خوی  با مر م سخن نگفوت ۹هیچ گاه پیلمبر

 2سخن بگوییم. هادازه عقل آنگروه پیامبران مأمور هستیم که با مر م به ان
در  - بهود  ذهنهیههای زمینههو ای هفکری و نیازههای منطقه شرایطر از ثّ أمتکه  - ذهنیت افراد

متهین ارایهه شهد  توسهط ههای یگهونگی پاسهخ وگهران قابلیت و توانایى فههم و برداشهت پرسهش
 سهؤالامهان بهه  سهخپا بهرای فههم درسهتِ  ،بهر ایهن بنیهان .آفرین بهود  اسهتمعصومان بسیار نقش

 ؛سهتی شهناختررا بهه د گهرشباید محیط زنهدگی و افکهار رایهج وهوز  معیشهت پرسه انگرپرسش
گونها ها بازتاب زندگی فکریکه پرسش یرا بهه دیگهر  .ون اسهتگو نیازهای روزمهر  مهردن منها   

گمهرا  دشوار و در ،فهم محتوای پاسخ بدون توله به پرسش و فهم آن ،سخن  بسیاری از مهوارد 
  3.داردنمی این نکته را از نظر دور و متکلم وکیم در پاسخ،کنند  است 

که در فرآبر یند شناخت فضای صدور توسهط مخا هب روایهت، آیند مطالب فوق این است 
 ز اهمیت است.یت او واسؤالاتوله به شخصیت خود راوی و 

 . مخاطب مستقیم1-1
کمک شایانی به فهمهای شناخت ویوگی  .کنهدمی فضای صدور روایت مخا ب مستقیم 

 شود.می بر این اساس، مطالبی در مورد این پدید  بیان
کلی، مخا بان معصومان گرو  بودند: :در یک تقسیم   نیز دو 

؛ ماننهههد ابهههان بهههن تغلهههب، زرار  بهههن اعهههین، :گهههرو  اول. فقیههههان و اصهههحاب خهههاص معصهههومان
که اک ر ا  وادیق از  ری  آنان انتقال یافته است.محمد بن مسلم، ابن ابى عمیر و دیگر محدثانی 

که در لوامع ودیثی نان آنان به نهدرت دیهد  .گرو  دون شهود و ا ععهات رلهالی مهی افرادی 
ک هههر آنهههان ولهههود نهههدارد کهههه  ؛دربهههار  ا  شخصهههی از معصهههون زمهههان خهههودههههای سهههؤالافهههراد عهههادی 

                                                                 
 .۴۶ص، «مخا ب ودیق و نقش آن در شناخت قضایای وقیقیه و خارلیه». 1
ا2 ابِنَّ صْحَّ

َّ
ةٌ مِنْ أ اعَّ مَّ هی ،. لَّ دِ بْهنِ عِیسَّ مَّّ حَّ دَّ بْنِ م  وْمَّ

َّ
نْ أ هال   ،عَّ ضَّّ لِهیِّ بْهنِ فَّ هنِ بْهنِ عَّ سَّ هنِ الْحَّ ا ،عَّ ابِنَّ صْهحَّ

َّ
عْهضِ أ هنْ بَّ بِهى  ،عَّ

َّ
هنْ أ عَّ

بْدِ  ول   ۷الِله عَّ س  مَّ رَّ لَّّ کَّ ا  : مَّ الَّ هطّ   ۹الِله قَّ قْلِههِ قَّ نْههِ عَّ هادَّ بِک  هالَّ  ،الْعِبَّ هول   :وَّ قَّ س  هالَّ رَّ همَّ  :۹الِله قَّ لِّ کَّ نْ ن 
َّ
ها أ مِرْنَّ

 
هاِ  أ نْبِیَّ

َّ
اشِهرَّ الْأ عَّ ها مَّ إِنَّّ

ولِهِمْ ) ق  دْرِ ع  ی قَّ لَّ اسَّ عَّ  .(۱۲  ،۲9، ص۱، جالک ف النَّّ
 .۲۳9، صمکتبراجته دقرییةراللهربنشجندق. 3
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کلی در بین باشد. ؛پرسیدندمی که قصد تعلیم قاعد  و وکم   بدون این 
گههر لهههت  -کههه بههرای بیههان اوکههان تربیههت شههد  بودنههد - معصههومان نسههبت بههه دسههته اول ا

کردند و کش  وکم فروعات را بر عهد  می اصول و قواعد عان را بیان ،دیگری مانند تقیه نبود
 فرمایند:می بار  در این ۷امان رضا .دادندمی این اصحاب قرار

 1بر شماست که فروعات را به  ست آورید. بر ماست که اصول را برای شما بگوییم و

کمههههک شههههایانی کنههههد: مههههی بههههرای شههههناخت مخا ههههب مسههههتقیم، تولههههه بههههه ایههههن مطالههههب، 
مروهون  2.نهوادو  زادگها  زبهان، شهغل، پیشهه و عقایهد،، خهانواد ، ی و شخصیت راویشناسروان

ال  د مخا هب وهدیق، بهه برخهی شهرو  مروهون معصهیهععمه شعرانی با تولهه بهه افکهار و عقا
ماننهد وهدیق  ؛آیهدمهی صهدد بیهان مهراد معصهون بهرایراد و بها دقهت بهه ایهن عنصهر، در مازندرانی

کهه معتقهد بودنهد نهور و ظلمهت خهود به ۷محالّه امهان صهادق خهود )بهدون  هر  ه بها دیصهانیه 
مهؤثّر  فرآینهددو در ایهن  ای ویهر از آناختیار و علت فهاعلی کهاینبدون  ؛اندقبلی( مختلط شد 

بها  ۷به مقتضای ذات دو عنصر نور و ظلمهت اسهت. امهان که تکوّن و تحقّ  اشیاشند و اینبا
استفاد  از مثال تخم مرغ و تشری  داخل آن، سعی در ابطال افکار با ل مخا هب و فهمانهدن 

  3و  به اوست.
بهها  ۷محالّههه امههان صههادق شههر  متفههاوت مروههون شههعرانی بهها مروههون معصههال  نسههبت بههه

 یعنههی محمههد بههن ،شههناخت راویای، هدر نمونهه 4لههه بههه ایههن پدیههد  اسههت.دهههری واصههل تو

کمههک کههه امههان ؛کنههدمههی اسههماعیل بزیههع و عبدالحمیههد بههه فهههم مههراد امههان   در روایههت ۷یههرا 
گر مثل تو و عبدالحمید باشد :فرمایندمی  5اشکالی ندارد. ،ا

 روایات است.فهم  فرآیندگفته توله به شناخت راوی مستقیم در رهاورد مطالب پیش
کهه ایهن تولهه ههادی بهه فضهای  ؛شناخت راوی، توله به روایات اوستهای یکی از را  یرا 

گاهی برخی شهک  معمهولاا کهه فهعن راوی  ایهن مهثعا  ؛شهودمهی لیهزا ههاذهنی راوی است و وتی 
کهه فهعن روایهتِ  .ت عقیدتیسؤالاپرسد و فعن راوی بیشتر می ت فقهیسؤالا گر شهک شهود  و ا

                                                                 
 .۴۸ص، «مخا ب ودیق و نقش آن در شناخت قضایای وقیقیه و خارلیه». ر.ک: 1
 .۱۱ص، «)پیشینه تاریخی(۲نقد متن ». 2
 .۱۱9-۱۱۲ص، «های صدور در فهم ودیقتأثیر شناخت زمینه»، نقل از 9۲-9۴، ص9، جالک ف ر. شر 3
 .۱۱۴-۱۱9ص، «فهم ودیقهای صدور در تأثیر شناخت زمینه»، نقل از ۱9، ص9، جالک ف ر. شر 4
 .۲  ،9۶9، ص۱۷، جشس ئلرالشیعه. 5
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نگها  فقیههان بهه  ،بهه عنهوان نمونهه ؛گشها خواههد بهودرا  ،یِ اول آیا در اوکان هسهت یها عقایهدراو
 ؛یکسان نخواههد بهود ۷با روایت هشان بن وکم از امان صادق ۷روایات زرار  از امان صادق

کهههه تخصهههص ههههر راوی در مطلبهههی بهههود  اسهههت. نیهههز ایهههن کهههه فهههعن راوی، شخصهههی سهههنی یهههرا 
 کههایهنفقیهان با دانستن  مثعا  ؛ن و ویر ، در فهم روایات او مؤثر استزبامتعصب بود  یا فارس

کهه  ،عمار سابا ی به عربى مسلط نبهود  اسهت یهانی  نهوب نگاهشهان بهه روایهات او بها روایهات راو
 فرق دارد. ،مسلط بودند عرب اصیل و

گهاهی پیشههینی  ،محقه  اصهفهانی بها تولهه بهه شهناخت مخا ههب مسهتقیم یعنهی تولهه بهه آ
برداشههت خاصههی از نقههل ایههن راوی نسههبت بههه  - دارد ۷کههه روایتههی دیگههر از امههان هفههتم - راوی

شناخت فضهای ذهنهی  ،در بیان ایشان 1دهد.می ارایه ۷روایت وسن بن لهم از امان هشتم
قهههرار داد   تهههأثیرآن ههههم از  ریههه  معوظهههه روایهههات او، اسهههتنباط از روایهههت را تحهههت  ،یهههک راوی

بهر  3اوتمال اعتقهادی بهودن روایهت را در عرصهه فکهر نههاد  اسهت.نیز محق  اصفهانی  2است.
کهار که در روایات اعتقادی  کسی باشد  گر راوی  تهر ایهن اوتمهال پررنهگ ،کهرد  اسهتمهی فرض ا

 دار و محل بحق خواهد شد.خدشه شد  و ا عق در عقاید و ویر آن
اویان بها یکهدیگر متفهاوت که استعداد و تفطّن و ا ععات ر به دلیل این ،سته بیان استیبا
کعن معصهون ،بود  گها  در یهک ایهن .متفهاوت باشهد ۷ممکن است فهم خود راویان هم از  کهه 

کهعن معصههون بهود  شههاهد بههر ایهن مههدعا اسهت و لههذا در برخههی  ،للسهه بههیش از یهک فهههم از یههک 
 4شود.می نسبت به فهم اشتبا  مخا بانشان، مشاهد  :روایات تذکر معصومین

 مخاطب سؤال .1-2
لذا توله به این عنصر  .دهند  فضای صدور روایت استسؤال مخا ب از عناصر تشکیل

 ،فقیههان زبسهیاری ا ،اهمیهت اسهت. بهر ایهن بنیهان وایزنیز در فهم فضای صدور روایت بسیار 
 ۷کهه از مخا هب مسهتقیم امهان - ال مولهود در وهدیقؤدر مباوق فقهی وهدیثی خهود از سه

کههرد   - اسههت کهههامعا  بههرای مهههراد نهههایى امهههان دانسههتهای هآن را قرینهههو اسهههتفاد   گههها  ظهههوری   و 
 .اند دیق نسبت دادوبه  شود،می فهمید  سؤال توله به از آننه بدونرا متفاوت 

                                                                 
 .9۶۱، ص9) بع قدیم(، ج ه یةرالدرایةرف رشنحرالکف یة. 1
 .۱93۸محمدلواد فاضل لنکرانی،  . خارج اصول،2
 .9۷9، ص9ق، ج۱9۷۴) بع قدیم(،  ه یةرالدرایةرف رشنحرالکف یة. 3
 .۲3، صالنس ئلرالأصولیة. 4
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کههوفی و ، بعضههی روایههاتون برولههردیوههمر و رواج فتههاوای عههوان بههودن سههایل  را بهها تولههه بههه 
فههم خهود را از  ،راوی سهؤالبها تولهه بهه یى وون خونیز مر 1.دهدمی  توضیابوونیفه در آن دیار 

 2دهد.می روایت متفاوت از فهم دیگر فقیهان به عرصه فقه ارایه
 گیرد: می یى دیگر از توله به عنصر فوق در پیش روی خوانند  قرارهانمونه
  گهها  فقهههاو  3د یههنههد معنههای محتمههل وههدیق برگزیبههه قرینههه پرسههش راوی، یکههی از گهها  

گهها  از و  4 را تخصههیص زد  نعمومههات آ گهها و   کههرد ال مقیههدؤپاسههخ را بههه قرینههه سهه ا عقههات
 الؤسه ا تولهه بههگها  المهال وهدیق را بهو  5کرد  گیری ا عق و عمون للوگیری انعقاد و شکل

ههر در عبهارراوی، مه سؤالقرینه   ور به همین6.انده، بر رف ساختدر ودیق فهرض »تراد از ظ 
 7.نه نماز ظهر دانسته شد  نماز لمعه« عهالله الظهر یون الجم
بهه  و اسهت، را مهورد بررسهیوصهر نهواقض وضهو فهماننهد  که به ظهاهر،  ودیثیمجلسی دون 

ال ؤیى واژ  علهم را تنهها بهه قرینهه سهههالا در 8.داندنمی را وقیقی نقرینه پرسش راوی، وصر آ
 خههعف ربهه« وزیجهه» کلمهههل نمونههه دیگههر ومهه 9.کنههدمههی مههان و اوتمههال، ومههلگراوی بههر معنههای 

که  معنای خود    10.اندهگرفت«یلزن»به معنای  ه پرسش راوی،نرا به قری برخی آناست 
گا  راوی پ  از پاسخ امان  و کهرد و دور لدیهدی از پرسهشسؤال میدوبار   ۷گفتنی است 

 کمهکراوی نیهز بهه فههم وهدیق و پاسهخ اول  گونه مهوارد پرسهش دونِ  این در ،شدمی پاسخ آواز
یههه از پاسههخ   اسههاس آن ال خههود را بههرؤو اهههل همههان زبههان و سهه راوی، از مخا بههان زیههراکنههد مههی
گههر دریههاز اهم ایههن فهههم، کنههد ومههی فهمیههد ،  ههر  ۷امههان  ت بسههزایى برخههوردار اسههت بههه ویههو  ا

                                                                 
و تهأثیرآن در  ۷شهناخت خصوصهیات مخا بهان معصهومان»ر.ک:  ؛۲۳۴و  ۲۳9، صربنشجژندقللّٰهمکتبراجته دقرییةرا. 1

 .«فهم ودیق
 .9۷۳، ص۲۳، جموسوعهرالام مرالخوئ . 2
 .9۱۳، ص۲، ججوا نرالکلامرف رشنحرشنائعرالإسلام؛ ۱۲9ص، ۷، جمستندرالشیعه. 3
 .93۲، صکت برالصلاه. 4
؛ ۲۸۷ص، ۲، جکشفرالل  مرشرالإبهژ مرعژنرآواعژدرالأدکژ م؛ ۲۸3 و ۲۲۱ص، ۱، جمش رقرالشموسرف رشنحرالدرشس. 5

، ج معرالمدارکرف رشژنحرمختصژنرالنژ فع، ۲33ص، ۲ج، القدیمهة( -)طری ضرالمس ئلرف رتحقیقرالأدک مرب لدلائل
 .۱۲۲ص، 9ج

 .۲۸۴، ص9۶، ججوا نرالکلامرف رشنحرشنائعرالإسلام. 6
 .9۶۷، ص3. همان، ج7
 .۴، ۲۱۴، ص۷۷، ج۷لدرررأخب ررالأئمةرالأطه رربح ررالأ واررالج معة. 8

 .۸، ص۸3ج ؛9۶۴ص، ۷۷. همان، ج9
 .۶9۶،  ۱۲۲، ص3)تحقی  خرسان(، ج تهذیبرالأدک م. 10
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 1.نگردد فهم انکاری متوله آن ،پاسخ امان
 ههازبهان عربهى و ضهبط او و در پهى ایهنبا توله به شناخت راوی مستقیم اعم از تسلط او بر 
شهود مهی مضهمون دیگهر، نیهز مشهخص دیدن روایات او و مقایسه برخی روایات او با روایهات ههم

کهه یهک سهری روایهات، مهی مشهخص ینهینههمآن راوی یه مقدار اهل نقل به معنا بود ؛  شهود 
 .اند نقل شدتعدد در بیان از معصون ندارند بلکه یک بیان اما به مضامین مختل  

کههه بههرای شههناخت مخا ههب مسههتقیم تههولهی  مطالههب پههیش برآینههد گفتههه لههز ایههن نیسههت 
شناخت مخا ب روایهات  ،شایسته به مطالب رلالی و روایات راویان نیاز است. بر این بنیان

تهوان یکهی مهی بسزایى دارد، بهدین لههت تأثیرت او، در شناخت فضای صدور روایات سؤالاو 
 سیدن به فضای صدور روایات را مخا ب روایات دانست.رهای را   از

 (:. متکلم )معصومین2
ایههن قسههمت از ایههن نوشههتار بههه رسههیدن بههه فضههای صههدور روایههت از لهههت مههتکلمِ آن اختصههاص 

یابد؛ یرا که با شناخت متکلم و نظهان فکهری و مبهانی و بیانهات دیگهر او، تصهویری از فضهای صهدور می
 شود:گیری میاین لهت از بحق در سه مبحق پى نماید.بیانات او ر  می

 نگری احادیث. خانواده2-1
که استدلال ،زارش روایاتگ روال  بیعی در  از خهویش رایهکنند  تنها بخش مهورد نآن است 

کن و  از سهخن بهود ای هپى نقل قطعه گا  در  ۷گر سخن معصونگزارش به دیگر سخن، .دنقل 
بلنهههد ههههای نامههههو  ههههاتقطیهههع خطبهههه .انهههد راوی را ذکهههر نکهههردمهههتن یههها پرسهههش  در مهههذکورِ  قهههراین
گریه مولهب وهذف  ؛مقبول و مطاب  با نیاز بود یى عقعمنطقی،  روشی صحی ، :امامان
  2شد  است.در فهم معنا آفرینِ نقش قراین
و کنههار هههم  آن و وههدیق درراز لملههه قههرار نگههرفتن همههه اوکههان و معههارف در قهه ،یدلایلههبههه 

گ و نیازههای متفهاوت فهرد و التمهاب، ولهود  شهرایطبهر اسهاس  :فتن معصهومانتفاوت سخن 
گفههتن معصههومانسههدیههق مختلهه  بههه واسههطه ااو بههه تناسههب فهههم مخا بههان، ولههود  :خن 

                                                                 
 .۱۲۴-۱۲۱، صرششرفهمرددیل. 1
کتاب الوافی». 2 کهرد  و بخهش .۲۳۱، ص«سیری در  که اشار  بهه تقطیهع روایهات  کتبی  ههای تقطیهع شهد  را نقهل یها آدرس از 

کاشهانی اسهت  واف الژژکتژژ براسهت،  داد  ، ۲۲۲، ۲۴۱ ،۱3۲ ،9۶ص، ۴ج ؛939-93۲ص، ۲ج، الژژواف )مروهون فههیض 
 و ۷93ص، ۸ج ؛۱۳۲۱ص، ۸ج ؛۲9۲ص، ۷ج ؛9۶۸، ص۶؛ ج۱۳۶۴، 3۴۷ ،۷۷۴ص، ۲؛ ج9۸۸، 9۶۲ ،9۳۶ ،9۳۲

 . (۱۳3۶ و ۸93 ،۸۳۴ص، ۲ج ؛۶۸۶ و ۲۳۳ص، 9ج؛ ۱۷۶۱ ،۱9۷۱ص، 3ج؛ ۱۳۲۸
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نهی وپدیداری تعارض میان روایات بر اثر عوامهل در ،:اوادیق مختل  به سبب تقیه امامان
کهه نقهل بهه معنها  قهراین و بیرونهی، ولهود روایهات متفهاوت بهر اثهر تقطیهع و وهذف و ولهود روایهاتی 

یابى خانواد   ،ضوبوم برای فهم نظر شرب در هراست،   نماید.ی میضرورباز
ذهنههی و هههای فههرضبههه دور از پههیش هههاآنفهههم  یِ امقتضههو  محههوری معههارف دینههیمههتننیههز 

ز منطقهی و صهحی  اسهتفا  اههای آن و روایهت و شهیو رتمایعت شخصی و تنها متکی بر نص ق
یهابى خهانواد  وهدیق در .اسهت هاآن روایهت و در فضهای صهدور کمهک بهه درک موضهوب  ههر باز

 1شود.می منجر به استظهارات صحی  ،پى آن
گهرد ،بر این بنیان یابى موضهوعی و  مضهمون، روش عمهومی محهدثان و آوری اوادیهق ههمباز

کنههار هههم نهههادن  فقیهههان بههزرد مهها بههود  اسههت. مسژژتدرکرو  الشژژیعهرشسژژ ئلمروههون برولههردی بهها 
کهار اسهتنباط فقیههان داد و افزودن آیات و روایاتی دیگر، این روش پسهندید  را ادامهه  الوس ئل و 
وتهی اوادیهق ضهعی   :سید موسی شبیری زنجانی نیز معتقدنهد .نمودتر و صحی تر را آسان

کنار اوادیق صحی  نههاد و بهه صهورت یهک  گرد آورد و در  مجموعهه در یک موضوب را نیز باید 
کار رفته در اوادیق صحی  و تعریضهای نگریست تا مراد از واژ  هاواود به آن  هاکلیدیِ به 

 و ناظر بودن هر ودیق به دیگری روشن شود. 
با عدن اعتنا به روایات دیگر، به فضای صدور  ،در بررسی معنای ترقی  ثیابیى مروون خو

 وهالی سهت؛ دریت معلهون نیهدر زمهان صهدور روانمها بهدن یهاولود لباس اند: نرسید  و فرمود
 ،در نتیجههه اسههت. نمهها در آن زمههان ولههود داشههتهه لبههاس بههدنکههد یههآیمههیههات برروا یکههه از برخهه

کهه ترق ر یردن لبهاس تفسهکهم کهبهه  یاب را بهه معنهایه  ثیهاستظهار ایشهان از روایهت مشهکل دارد 
 2بودن لباس. کنه ناز ،رد ک

 ، معنههای روایههت بههر خههعف ظههاهرِ مطلقههش، مقیههد فهههمگههاهی بهها تولههه بههه خههانواد  وههدیق
گریه روایهت در ظهاهر، مطله  اسهت ؛شودمی  ،به عنوان نمونه، در مورد قبول دیه توسط عاقله، 

کهه در برخه ؛اما منحصر به بعضی موارد لنایات دانسته شد  است ن دسهته یهاز ا یبدین بیهان 
ه در کهه یعاقلههه تنههها در قتههل و لراوههات افههزود  شههد  و تحمّههل «تحملههه العاقلههه»عبههارت  ،اتیههروا
 ات مشههخصیههن روایهه ههرت اکپهه ، از  .و مهها فههوق آن اسههت 3موضههحه یعنههی ،م قتههل باشههدکههو

                                                                 
 .۲۱9-۱۸3، صمنطقرفهمرددیل؛ ۱۲9 و ۱۶۳-۱۲3، صرششرفهمرددیل. 1
 .۱9۷-۱9۶، ص۱، جکت بر ک ح. 2
که استخوان را آشکار سازد.3  . موضحه: لراوتی 
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بود  و بهه  ینۀ خاصیه در هر مورد قرک نینه ا ،نه عان بود ید به لهت قریر قکه عدن ذکشود می
تحملهه »ل بهه یر مهذیهت وایهه از رواکهگهردد ینه عان سهبب مهین قریلذا ولود ا است. د یما نرس
 1د  نشود.یهم ا عق فهم «العاقله

کههه از را  ،مطالههب مطههر  شههد  برآینههد رسههیدن بههه فضههای وصههول روایههات و هههای ایههن اسههت 
اسهت تها منظومهه  ههاموضهوب بها آنمضهمون و ههم، شناخت روایات همهاشناخت بستر تولد آن

کههه قههرن هههافهههم آن ،فکههری مههتکلم و لایگهها  سههخنان او و در نتیجههه دور از  هههابههرای مخا بههانی 
 ، محق  شود.اند صدور بود

 . شناخت شئون معصومین2-2
که معصومان کردنهد و مشهکعت و مهی نیز در میهان مهردن بها مهردن زنهدگی :پر واض  است 

گفتگوههههای عهههادی و رفتهههار عقع خهههویش را بههها مهههردن یهههى مسهههایل زنهههدگی التمهههاعی و فهههردی و 
 .اند اصر، وامل شریعت مطهر برای مخا بان خود نیز بودبا ولود این عن اند وهداشت

کرن از شهأن واوهد برخهوردار نبهود  و  :و مبیّنان معصون شهریعت ۹شارب مقدس، پیامبر ا
کهرد ، رو ، از شهئون مختله  بهود ، از ایهنانهد آننه بیان یا سیرت عملی بر آن داشهته یها مکاتبهه 

گفتههار یهها مههذکور را بههه  ههور مطلهه  هههای تههوان پدیههد نمههی شههریعت دانسههت و نصههوص مبههین آن 
کرد. شهئون مختله  وهامعن  ،در ایهن مبحهق ،بهر ایهن بنیهان 2سیرت را مبیّن شریعت قلمداد 

کعن ایشان مورد بررسی قرار  گیرد.می شریعت برای نیل به فضای 
کهههرد ت صهههرفاا شههههید اول ت انهههد. بزرگهههان و محققهههانی از فقهههه و اصهههول بهههه ایهههن پدیهههد  تولهههه 

کنند  وکم خدا ۹پیامبر گاهی به عنوان تبلیغ و بیان  گاهی بهه عنهوان  - که فتوا است - را  و 
گاهی بهه عنهوان قضهاوت و داوری دانسهته اسهت. محقه  ایروانهی در برخهی  3امامت و رهبری و 

نیهز مروهون برولهردی بهه  4«.بما انه مهولی»نه  ،دانسته« بما انه  بیب»را  ۷کعن معصون ،موارد
 آور بههه تفکیههک شههأن سههلطانیه بهها شههأن تبلیههغ و ارشههاد و آثارشههانفههه اعجههابعنههوان نکتههه لطی

 :اند و مروون امان فرمود 5پردازند.می
                                                                 

 .9۴۳۱-9۴۳۲، ص۱۳، جکت بر ک ح. 1
 .۴3۲-۴3۴، صفقهرشرمصلحت. 2
 .۲۱۷ -۲۱۴، ص۱ج ،شس ئلرالشیعهنقل از ، به ۱۱۲-۱۱۲، صمب   ررفعرتع رضراخب ر. 3
 .3۳، ص۱، جف رشنحرالکف یهر ه یهرالنه یه. 4
 .۱۳3-۱۳۸ص ، ه یةرالأصول. 5
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   1شو .نمی موجب حکم شرعی ۷هر صا ری از معصوم

کار ،سخن صادر از ایشان ،دیگرعبارت به  که از شهأن تشهریع و می وقتی در استنباط به  آید 
گر نصی و الّا  ؛بیان شریعت باشد عوهم  آننههنظیر ، به عنوان بیان واقع باشد مثعا ا در روایهات مَّ

 2قرار داد. برداریتوان در استنباط مورد بهر ، نمیاست
کم و تفکیهک نصهوص مبهیّنِ ههر یهک از شناسنشانه ،بر این بنیان ی اوکان الهی و وکم وها

ل تشهریع و بیهان وکهم ینهد فهرض بهر اصه التهادِ لامع و فنی اسهت؛ ههرهای دیگری از بایسته
، ثبوت آن گریه اثبات این اصل خالی از صعوبت نیست، لکن وتی بنا بر؛ الهی دانسته شود

گفت  3پذیر است.، تولیههاوگو از نشانه یون یک اصل است و است ناپذیر، 
کههه بعضههی  توانههد بههه شههناخت شههئون کمههک کنههد؛ ینههانمههی ۷دقههت در الفهها  صههادر از معصههون

. ۲. انتسهاب آن بهه ویهر خداونهد یها خداونهد و ویهر خداونهد! ۱وهاکم از ایهن قهرار اسهت: وکم های نشانه
ف(؛  . 9تعلیل وکم به مصلحت و عناصر متغیهر در زمهان و مکهان )مثهل روایهات ضهمان صهاوبان وِهرَّ

گهردد و وهاکی از گونه اختعف وکم در دو زمان یا مکان یا شرایط گوناگون، به ای که در نهصّ مهنعک  
 4م پیشین، توسط پسین نباشد، نشان دیگری از ویرالهی بودن وکم است.نسخ وک

نههه  ؛نیههز نشههان از شهأن وکههومتی یهها از شههأن قضههاوت دارنههد «امههر، قضههی، وکههم»الفهاظی مثههل 
کعن پیامبر که البته در   5.:نه سایر ایمهه ،هست ۷و وضرت امیر ۹مبیّن شریعت دایمی 

 6.نه بیان شریعت ،ی و تربیتی بودن استگر اخعقبیان هاو امثال این« اوصیک»نیز 
کمهک بهه  ههابهرای آن ههاو قبهول نشهانه :بهاور بهه شهئون مختله  معصهومین ،بر این بنیهان

کهههرد  و در پرتهههو آن فههههم صهههحی  شهههریعت محقههه   شهههناخت فضهههای صهههدورِ صهههادر از ایشهههان 
سهویه صون با شناخت فضای صدور رابطهه دوکه شناخت شئون مع این ،شود. بایسته بیانمی

 داشته و شناخت هر یک مولب شناخت دیگری است. 
 . موافقت با محکمات عقلی و نقلی و عمومات فوقانی2-3

کههعن نسههبت بههه محکمههات عقلههی و نقلههی و عمومههات فوقههانی از را  یى هههابررسههی موقعیههت 
                                                                 

 .۲۲-۲۳ص، ۱، جالنس ئل. 1
 .۲۱9ط قاضی، صی. خارج فقه، ابوالقاسم علیدوست، شرا2
 .۸۳۲، صفقهرشرمصلحت. 3
 .۸۳۴-۸۳۲. همان، ص4
 .۲۲، ص۱، جالنس ئلر.5
 .۴۳3، صفلسفهرعلمرفقه. 6
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کمهک کهه  فضهای صهدور روایههت  ،کنههد تها نظهان فکهری مهتکلم و مبههانی او و در نتیجههمهی اسهت 
گرد  د.روشن 

کتابههت معصههون  لههذا .خههعف مسههلّمات عقههل، نقههل و عمومههات فوقههانی نیسههت ۷سههیر  و 
کنهار می یها گذاشهت، توان فضای صدور روایتِ مخال  را بازشناسی و اویاناا برخهی روایهات را 

گهههذار دانسهههت قضهههیه شخصهههیه  و دسهههت رد بهههه سهههینه برخهههی کهههرد و یههها علمهههش را بهههه اهلهههش وا
کلههی«عمومههات فوقههانی»اسههتظهارات زد. منظههور از اصههطع    ،، مجموعههه آیههات وههاوی اوکههان 

بایههد مراعههات نظههان  ینههینهههم .همههرا  بهها اهههداف دیههن و قواعههد فقهههی و قطعیههات عقلههی اسههت
معرفتههی دیههن )خصوصههیات شههارب، خصوصههیات انسههان و لامعههه(، اهههداف دیههن و مقاصههد 

تعیههین  شههارب، تأسههی  اصههل، مجموعههه اوکههانهههای الشههریعه، مجموعههه قواعههد فقههه، اولویههت
کننهههد  پسهههند شهههارب )مسهههتحبات  کننهههد  مرزها)والهههب و وهههران(، مجموعهههه اوکهههان تعیهههین 

  1ومکروهات( را نمود.
کهه ادعهای زن بهر عهدن اخهذ مهریهه بعهد از زفهاف و دخهول  2مخالفت با قواعد قضا در روایتی

از ای  عد کعناز بیان فوق را در ای همرد بود  و درخواست بینه از زن و قسم از مرد را دارد، نمون
که در پى کش  فضای صدور و تفسیر صهحی  آن برآمهد کشید   انهد.  دانشوران فقه به تصویر 

ی عادت مردمهان بهه پرداخهت  یعنی همرا  بودن امار  ،روایت مزبور بدون لحا  فضای صدور
نمایههد و بعههض بزرگههان نیههز بههدون تولههه بههه مههی خههعف قاعههد  ،مهریههه قبههل زفههاف، بهها ادعههای مههرد

 3.اند ضای صدور در پىِ تولیهاتی ناموف  بودف

 مقام تخاطب  .3
گفههت کهه همههرا  بها ومقهان تخا ههب، فضهای  ن صههورت  قههراینگوسههت  پیرامههونی صهدور و معههیِّ

توانهد شهمول بهه شهکل عمومیهت و ا هعق یها مهی این صورتِ خهاص .خاصی از تخا ب است
کعن باشد گیهری، مقهدماتی صول، برای ا هعقبرخی دانشیان علم ا. خاص و تقیید یا ویر  در 

ههادی بهه ایهن نکتهه  ،این شرط 4.اندهاز لمله عدن قدر متیقن در مقان تخا ب را شرط دانست
                                                                 

 .۲۳۷ص، «ودیق صدور اسباب کش  روش». 1
ى. وَّ 2 حْیَّ دِ بْنِ یَّ مَّّ حَّ نْ م  دَّ  ،عَّ وْمَّ

َّ
دِ بْنِ أ مَّّ حَّ نْ م  مِیهدِ  ،عَّ بْدِ الْحَّ دِ بْنِ عَّ مَّّ حَّ نْ م  هةَّ  ،عَّ مِیلَّ بِهى لَّ

َّ
هنْ أ هاد   ،عَّ یَّ هنِ بْهنِ زِ سَّ هنِ الْحَّ هنْ  ،عَّ عَّ

بْدِ  بِى عَّ
َّ
هْرَّ  ۷الِله أ تِ الْمَّ عَّ مَّّ ادَّّ تِهِ ث 

َّ
أ ل  بِامْرَّ ل  لَّ الرَّّ خَّ ا دَّ : إِذَّ الَّ الَّ  ،قَّ مِهین  قَّ  :وَّ قَّ یْههِ الْیَّ لَّ هة  وَّ عَّ نَّ یِّ ها الْبَّ یْهَّ لَّ عَّ هکِ فَّ یْت  عْطَّ

َّ
شسژ ئلر) دْ أ

 (.۷  ،۲۲۷، ص۲۱، جالشیعة
 .۲۲۷، ص۲۱، جهمان. 3
 .۲۴۷، صکف یهرالاصول. 4
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که فهم مقان تخا ب در فهم مراد متکلم مؤثر است برای رسیدن بهه مقهان تخا هب سهه  .است 
 گیرد:می را  پیش روی مخا ب قرار

یخیهای . گزاره3-1  تار
البتههه بایههد  .گیههردمههی اریخی بههرای رسههیدن بههه مقههان تخا ههب مههورد بررسههی قههرارتهههههای گههزار 

گیرنهد تها قابلیهت نمهایش صهحی  مقهان تخا هب را ههای گزار  لهامع و معتبهر مهورد اسهتناد قهرار 
 داشته باشند.

هد ی میاو به شناسنامهداد  وقوب آن خبر  ید ، از یگونگیخ هر پدیتار ،به دیگر بیان ه کهمانَّ
کههه روایههت در مقههان پاسههخ بههه سههؤالی ایههن 1.سههازدمههی خبرآن بهها گههونگیت و ییّههرا از هو نههدگانیآ

نگهاری یها در خوانی یها در لنهگ یها در نامههخاص یا در مقان شکایت یا در قضاوت یا در خطبه
گههزار وگفههت تههاریخیِ هههای گههوی بهها اصههحاب خههاص یهها وتههی در دعاخوانههدن بههود  بهها بههازخوانی 

  2گیری خواهد بود.شناسایى و قابل پىپیرامون آن واقعه، 
گههاهی نسههبت بههه  یعههعو  بههر ا ههعب بههر مطالههب رلههالی و اقههوال فقههها ،مروههون امههان فههریقین، آ

ای بهههرای هالله خامنههه آیهههة 3.انهههدهدانسهههت لازن در اسهههتنباط شهههرایطمقهههداری از تهههاریخ اسهههعن را از 
  :اند علمیه فرمودهای بخشیدن به فقه، در توصیه به ووز ونا

شو  از تاریخ استفا ه کور . بسویاری از مسوائل تاریخ هم بسیار مهم است. حتی  ر فقه هم می
   4ایم و آن را کشف نکر یم.فقهی با تاریخ مرتبط است. ما به این ارتباط، کمتر توجه کر ه

 5دانند.می مروون محمدتقی وکیم هم اوا ه به تاریخ صدور سنت را لازن
مسهتقیم، بهه  و به صورت مستقیم و ویهرکرد  عمل  ،لدال اوسن تِ به وکم، پیشوایان ما

 فتهههاوی فقیههههان ویهههر شهههیعیو  ههههااندیشههههبههها پیهههروان ادیهههان دیگهههر و نقهههد  یههها مکاتبهههه گهههووگفهههت
با برخی زنادقه در اثبات ولود خداوند متعال و  ۷وضرت صادقهای . مناظر پرداختندمی

  6ى مشهور است.یهابا ابوونیفه در نقد قیاس و ویر  نمونه
                                                                 

 .۱ص، «تاریخ صدور ودیق». 1
 .۲۳۲-۲۳۱ص، «ودیق صدور اسباب کش  روش». 2
گاهی از فضای صدور در التهاد». 3  .۲۸ص، «تأثیر آ
 .۴ص، «اریخ صدور ودیقت». 4
گاهی از فضای صدور در التهاد». 5  .۲3ص، «تأثیر آ
 .تودیدال ؛الادتج جرعل را لراللج ج. 6
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اما با تولهه  ،به دیگر بیان، سخنان ایشان در خ  نبود  و فضای صدوری مخصوص داشته
محههدّثان و و معمههولاا  ولههود دارد روایههات ان مهها و زمههان صههدوریههه مکهه یاریبسهه یفاصههله زمههانبههه 

گها  شهد« خ صهدوریتهار»تهوان از مهی یگونهه، انهد ردکهاشار  ن را آنق یگردآورندگان ود رای   بهآ
 پاسخ باید نکات ذیل لحا  شود:

   ؛:از معصومان یکدوران هر یلّ ک یبه دست آوردن تاریخ و فضا .۱
گردد:یز یبایسته است محورها یىن شناسایدر ا   ر روشن 
 ،یالتمههاعهههای تکههاوههزاب و ور ،یاسههیسهههای سههلطه مههان وک، وایاسههیسهههای انیههلر

 ط لنههگ و صههل ،یشههرا ،یفقههههههای تههبکم ج،یههراهههای و پرسههش یدتیههو عق یرکههمسههایل ف
 1.یر اسعمیو کو ممال یاسعم یر شهرهایزان ارتبا ات با سایم ط فقر و ونا،یشرا

گاه۲  ؛انیراو یات شخصیّ و روو یت زندگیّ افتن از شغل، وضعی ی. آ
 2.اندهافتین یه در عصرِ وضور تدوکه یّ و مصادر اوّل یثیاصول ود یى. شناسا9

؛ داربه این سو، اهمیت بیشتری د ۷ود اوادیق، از امان باقریافتن اسباب ور ،در این میان
ههای درسههمکعمهی و ههای فکهری، مکتهبهای نحله ری،جآوازین قرن دون ههای از دههزیرا 

گونی پهها بههه عرصههه گونهها کههه  - ن مههاومعصهه انی ویههات علمههی مسههلمانان نهههاد  و امامهه فقهههی 
یههات ارو لههذا .بههه میههدان آمدنههد - اشههتندمرزبههانی عقیههد  و بیههنش اسههعن راسههتین را بههه عهههد  د

یهان یها در ههای یها در مقهان پاسهخ بهه پرسهش ،در فضای علمی وارد شد  اسهتیا ن اشری  آن راو
 .اندبرآمد  ارکیا رد و انکار بدعتی آش ی فقیهان اهل سنتوافتا و نظر مقان نقدِ 
نهه ههیچ  ،هتاببهه صهرف شه کهه - نهی از قیهاس شناخت زمینه صدور روایاتِ  نمونه،برای 

                                                                 
کتبهی از لملهه:  ۷ط التماعی زندگی معصونی. شرا1 سهیدلعفر مرتضهی عهاملی؛ سهیر   ،الصحیحرمنرالسژینهرالنبویژهدر 

دیژ ترفکژنقرشردیهن تهألی  سهید مرتضهی عسهکری؛  الایمه الاثنی عشهر تهألی  معهروف وسهنی؛ نقهش ایمهه در اویهای
کتبهی دیگهر از لملهه ملهل و نحهل و الفهرق و المهذاهب الاسهعمیه ،سی س رام م نرشیعه ماننهد  ،تألی  رسهول لعفریهان و 

 ۷درا ژلربیژتیژ ق رعن صنرتژ ریخ ردررتبیژینرعق  ؛محمد لواد شکور فن نگرفنقراسلام  ؛شهرستانی مللرشر حل
کعمی قم»ی؛ تألی  سیدمصطفی مطهر کعمی بغهداد» و «لستارهایى در مدرسه  از منشهورات « لستارهایى در مدرسه 

 دارالحدیق قم است.
تژ ریخرعمژوم ر ؛تهألی  سهیدمحمدکاظم  با بهایى ،ت ریخردژدیلرشژیعه ؛تألی  وهروی نهایینی ،ت ریخرددیلرشیعه. 2

 ، ژ رشرمک تژبردژدی  دژوزه ؛عهارفتهألی  مجیهد م ،پهش ش ردررت ریخرددیلرشژیعه ؛تألی  مجید معارف ،ددیل
قلهم السهید محمهد علهی ه به ،تقریرا لابحاث سماوه آیهة الله سیسهتانی ،رس لهرف رتدشینرالحدیل ؛تألی  مهدی مهریزی

کتبی از ،تدشینرالسنةرالشنیفه ؛الربانی کهه  - اهل سنت در زمینه تاریخ تشهریع تألی  سید محمد رضا وسینی لعلی. 
 گریه ضوابط خاص استفاد  را دارد. ؛نمایدایى با تاریخ تشریع مفید میبرای آشن - کم هم نیست
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کهه قیهاس نهه تنهها ارسهمهی - دهدمی ر قرارب دیگووکم یک موضوب را برای موض ،دلیل دیگر ند 
کهاربرد رمهو تهیومقبهول و ، عهوض، قیهاس منطقهی در واست که در عقاید نیز با ل بل، در فقه د 
کههه  -  رنهههی از لههدال و منههاظ ینههین،هههم .نیههز فقههه اسههت کعمههی وهههای اججههاوت در :ایمههه
 . گیردمی زمان خاص یا افراد مشخصی را در بر - خی روایات استدربر

کهه تهاریخ :منابع تاریخی شیعه، برای فهم سیر  اهل بیت نویسهی کمتر از اهل سنت اسهت؛ یهرا 
در شیعه کم بود  است. البته تا قرن پنجم بیشتر بود ، گریه آثار بهاقی مانهد  از آن بسهیار کهم اسهت، امها 

، =ر تقریبههی در متههون روایههى رفتههه اسههت. نمونههه شههاخص آن در آثههار شههیخ صههدوقاز آن بههه بعههد بههه  ههو
مروههون صههدوق اسههت؛ امهها در اهههل سههنت،  کمژژ لرالژژدینو  ۷عیژژونراخبژژ ررالنضژژ خصوصههاا کتههاب 

گههاهیتههاریخ بایههد از منههابع  :بیههت اهههل تههاریخی زنههدگی از بیشههتر نویسههی زیههاد بههود  اسههت. لههذا بههرای آ
نگها  اعتقهادی  بیشهتر کهه در منهابع تهاریخی شهیعهخصوصهاا ایهنتاریخی اهل سنت هم کمک گرفهت؛ 

فضههایل و معجههزات بههود  و لهههت نگهها ، لهههت تههاریخی التمههاعی نبههود   مناقههب، وههاکم و تولههه بههه
 اند.داشته :ایمه تاریخی زندگانیهای لایه به کمتری است. لذا توله

خهاص کعمهی و فقههی نویسهند  البته در استمداد از منابع تاریخی اهل سنت بایهد تعصهب و نگها  
 - کهههه یهههک شهههخص اشهههعری در عقایهههد و شهههافعی در فقهههه بهههود  - مهههدّ نظهههر باشهههد؛ مهههثعا ابهههن عسهههاکر

کههه مههورد قبههول نیسههت و مههوارد هههاگههزارش کههرد   یى در زمینههه عقایههد مخههال  عقیههد  امههامی شههیعه نقههل 
 1.مشترک با شیعه دارد و مواردی هم متفرد دارد که مخال  با مذهب شیعه نیست

 فقهی و عقیدتی عصر هر امام های. اندیشه3-2
گون لغرافیهایى و معمهولاا  ، در:شیعیان در دور  وضور اهل بیت گونا کز  کنهار اههل  مرا در 

ک ریههت لامعههه را تشههکیل-سههنت  کههه  ،رو ایههن از .سههتندیزمههی -دنههددامههی کههه ا  بیعههی اسههت 
کم بهر لامعهه وهعی و سیاسهی آنان برگرفتهه از فضهای فرهنگهی، التمهاهای از پرسش یاریبس ا

  فضا نیز از آرای محدثان و فقیهان دیار آنان اثر پذیرفته باشد. نبود  و آ
گاهی بر فتاوای عامه به  ور لهدّی در فقهه و اسهتنباط فقههی مهؤثر اسهت که آ ؛ شکی نیست 

کههه نیههاز بههه تشههخیص تقیهه خصوصههاا  بههودن روایههات باشههد یهها مطلبههی مههورد المههاب ای هدر لههایى 
عامهه  یبلکه محققهاا ا هعب بهر آرا ،یا روایتی از ضروریات دین است یا نه ،هست یا نه مسلمین

 2در لهر بسمله وارد شد  است. آننهمثل  ؛در فهم بعض روایات دخیل است
                                                                 

 .۱9۴-۱99ص، «۷شناسی ایمهتأثیر منابع تاریخیِ اهل سنت درمطالعات سیر ». 1
 .۲۴9، صرس ئلرف رالفقهرشرالاصول. 2
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در  ولههولسههت افههزون بههر ،دسههتیابى بههه فضههای صههدور روایههات شههیعی بههرای ،بههر ایههن بنیههان
 1.نیز توله شود :ناای فقیهان سنی معاصر با امامربه فتاوا و آید روایات فقهی اهل سنت، با

ووید بهبهانی، محق  نراقهی، مروهون نهایینی و مروهون شهاهرودی، مهعک بررسهی قهول عامهه را، 
 2دانند.می قول عامه زمان صدور روایت
کهه محق  شبیری نیز معتقهد روایهات مها بیشهتر نهاظر بهه فتهاوای متهداول درمیهان عامهه  اسهت 

کهه آنگها  م  ، ومل روایت بر تقیههدر نظر مروون برولردی  ،ن سبببدی 3بود  است. جهاز اسهت 
 4.نه اقوال شاذ و نادر ،آهنگی داشته باشدعامه هم روایت با قول مشهور

که اولب فقه امامیهه از ایمههز آنمروون برولردی نیز معتقد بودند ا کهدان  و ههر گرفتهه :لا 
در  ،انهد از بین مخالفان بهود مردنا و مورد مرالعه روهی از فقیهان صاوب فتوگمعاصر  هااز آن

گزیر  هاتوضی  مدلول آن دستیابى به روایات و که روایت رااز منا لعه به فتاوای هم دور  امامی 
  5.متیهس ، داو نقل ش از

از منظر ایشان، مباوق فقه و ودیق اهل سنّت، قرینه منفصل برای فهم روایات شهیعه بهه 
 تقریبههاا در بسهیاری از مهوارد، فقهه شههیعه و اوادیهق فقههی شهیعه  ،دیگههر بیهانرونهد. بهه شهمار مهی
شود؛ زیرا آن فقه، بهر لامعهه و محهیط محسوب می تعلیقه بر فقه و فتاوای اهل سنّتواشیه و 

کم بود  و نظرات آنان سبب پدیهد آمهدن سهؤال در ذههن عالمهان شهیعه    و شهدصدر اسعن، وا
 6اند.کرد  مطر  :ها را با ایمهاین پرسش

کهه بررسی تاریخ اهل فقه و ودیق اهل سنت نشان دیثی وه - فرهنهگ فقههیگر این اسهت 
گون متفهههاوت بهههود  اسهههت اههههل سهههنت در دو سهههد  نخسهههت در گونههها مهههذاهب ؛ زیهههرا شههههرهای 

گیهر نشهد   هنهوز و شهافعی( ی، ونبلهیکالمه)ونفهی،  هارگانه اهل سنتی پدیهد نیامهد  و یها فرا
گهاهی خهود را بهرای مردمهان دیهار خهویش بهازگوصحابه پیامبر  ند وبود  کردنهد.مهی برداشت و یها آ

ی خهود را بها تولهه بهه مبهانی خهاص خهویش أت و رشر نیز برداادی تابعان و دیگر عالمان فقیه هر
                                                                 

 .3ص، «فضای صدور». 1
؛ ۱۳۸، ص۱، جآناءاترفقهیژةرمع صژنة؛ 9۴۷، ص۴، جمستندرالشیعه؛ ۶۷ -۶۶، ص۱، جالح شیةرعل رمدارکرالأدک م. 2

 .۲9، ص۱، جکت برالصلاة
 .۴۱۳9-۴۱۳۲، ص۱۱، جکت بر ک ح. 3
 .۲۳۴، صربنشجندقمکتبراجته دقرییةراللّٰه. 4
 .۲۳۱. همان، ص5
کد خبر 6  .9۳۷9۴۷.  با بایی، خبرگزاری ووز ، 
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کههه اهههل ر. کردنههدمههی بیههان یههه دیههد فقهههایى  کههه زاو کمههی بهههأ بیعههی اسههت   ی بههود  و اعتنههای 

کوفهه( و ونیفهههماننهد ابو ،داشتندنبوی روایات  یهه  )فقیهه بصهر ( وکهم بهن عتیبهه )فقیهه  بها زاو
 - گرایههى داشههتندکههه تمایههل بههه نقههل - )فقهههای مدینههه( ل و مالههک بههن انهه بههیههد اومههد بههن وند

 1.متفاوت بود  است
که مهورد تولهه  ۸امان باقر و امان صادقپ  از  ایمه اربعه اهل سنت یآرا قابل دقت است 

گرفتههه اسههت بههه دنیهها آمههد  و  (ق۱۴۸) ۷پهه  از امههان صههادق د بههن ونبههلشههافعی و اومهه .قههرار 
کهرد ۷امهان صههادق نههدی ههر ،ابوونیفهه و مالههک بهن انهه   یفقهههههای امها دیههدگا  ،انههد را درک 

 وبهه دلیهل تیرگهی روابطشهان بها وکومهت امهوی  ۷و امهان صهادق در بیشتر دوران امان بهاقر هانآ
کهه نگرفهت و دسهت رارکومهت و مهردن قهومهورد تولهه  ی،سبرخی از خلفای عبا کهم ینهان نبهود 

کوتا  یهارساله مهورد اوتهران سهفا   تنها ابوونیفه در .دوی شنظرشان، نظر والب تلقّ  یک دور  
گریههه از روزگههار خعفههت منصههور  .ب بههودوولههی در زمههان منصههور، مغضهه ،عباسههی بههود مالههک نیههز 

کهههه ولهههی از آن ،محبهههوب مهههردن یههها وکومهههت بهههود هیگههها (ق۱۲۸-۱9۶عباسهههی) ایهههن دور  لههها 
تهوان یافهت نمهی را موافه  او اوادیهق ینهدانی ،اسهت ۷ت امان صهادقومصادف با دهه سک

یهز در تحقه  نتماعی و پشهتیبانی تهود  عهوان مهردن لکه فشارهای امگر آن ؛ومل بر تقیه شودکه 
  2ت داد  شود.تقیه دخال

نبط قهرار گفتهه مقهان تخها بی ناصهحی  در دسهت مسهتعدن توله دقی  بهه ا ععهات پهیش
شههیخ مروههون  ،بههرای نمونههه ؛تههعش او ورکههت در مسههیری ناصههواب خواهههد بههود برآینههددهههد و مهی

گریههه متبحههر در وههدیق اسههت دیههار عههدن تولههه بههه دیههدگا   ،مههواردیدر امهها  ،یوسهه  بحرانههی 
الحههایض الصههع  و لا تسههجد إذا  یلا تقضهه»مههثعا روایههت  3اسههت؛ فقهههی معاصههر هههر امههان شههد 

را بهها تولههه بههه نظههرات ابوونیفههه و شههافعی و اومههد بههن  ۷وضههرت امیههر از 4«سههمعت السههجد 
کههرد  اسههت!! ،ونبههل نیههز روایتههی از آن وضههرت را بههه علههت موافقههت بهها قههول  5ومههل بههر تقیههه 

یهرا  ؛دانهدمهی را نیز ومهل بهر تقیهه ۷و اظهر از روایت امان باقر 6کند!!می شافعی، ومل بر تقیه
                                                                 

 .۲۸۲-۲۸۱، صاختلافرالحدیلرتع رضرالادلهرش. 1
 .۴۸-9۴، صشن س رددیلیسیب. 2
 .۱۲ص، «فضای صدور». 3
 .۲  ،9۴۲، ص۲، جشس ئلرالشیعه. 4
 .۲۲3 -۲۲۸ص ،9، جالحدائقرالن ضنةرف رأدک مرالعتنةرالط  نة. 5
 .9۴۲، ص۷. همان، ج6
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ک ر فقهها که مواف  مالک و شافعی و اومد بن  نیهز اوتمهال 1دانهد.مهی ونبل و اصحاب رأی و ا
که عدن لواز نماز در ابریشم را بیانمی کند، به لهت موافقت بها ابهى ونیفهه و می دهد روایتی 

  2باشد.ای هشافعی و اومد تقی
کهردن بها فقهه ایمهه  محق  اصفهانی نیز، برای بررسی تقیه و عدن تقیه بودن روایات، مقایسهه 

که ممکن است ایمهه 3کند.می اهل سنت را مطر  اربعه گر مبنای فقیهی این باشد   :البته ا

کننههدهههای نسههبت بههه اندیشههه امکههان ینههین وملههی  ،فقهههی اهههل سههنتِ بعههد از خههود هههم تقیههه 
 نماید.نمی بدین شکل، صحی یى اما ینین مبنا ؛خواهد بود

بههه فهههم  ۷امههان معصههونعقیههدتی عصههر هههای کههه تولههه بههه اندیشهههبههرای ملمههوس شههدن ایههن
ی بیههان نمونههه ضههرور ،کنههدمههیکمههک  فضههای صههدور روایههت و در نتیجههه فهههم درسههت روایههت

کتهههاب شهههری   ،در ایهههن میهههان .نمایهههدمهههی ( و ۲۶-۲۳ص، ۱۲)ج شسژژژ ئلرالشژژژیعةروایهههاتی در 
گها  از آن 4(93-9۴ص، ۱۱)ج مستدرکرالوس ئلرشرمستنب رالمس ئل کهه  نتیجهه عهدن  ههااسهت 

گرفته شد  استلواز تشکیل  اما با توله به فضهای صهدور  ،وکومت اسعمی در عصر ویبت 
 5 نماید.نمی ینین برداشتی صحی  هاآن
یعت3-3 یع و تبیین شر  . فرهنگ گفتگو و قواعد و اصول صدور متن در عصر تشر

یعنهی انتقهال پیهان خهود را در  ؛بهود  اسهت ههاگوی شارب با مردن در قالب محاور  بها آنوگفت
 قرار داد  است. - اند که مخا بان پیامش بود - بستر محاور  با مردن در

که تجلهی سهت،  ریه  ارتبها ی اههل محهاور  در اگها  محهاور  مردمهان به دیگر سخن، ظواهر 
گفههت گفههتبنههابراین،  گههو اسههت،وفضههای  گههر شههارب در  را بههرای  هههاگههوی خههود بهها قههومی، زبههان آنوا

کم بهر محهاور  آن قهون را نسهذیرد ینهینههمو  ههانتوانهد فههم آنمهی ارتباط برگزیهد ، در  .قواعهد وها
کهعن خداونه ،واقع که مبتنی بهر  کلیه علومی  د متعهال هسهتند، متفهرب بهر ایهن علم فقه، اصول و 

                                                                 
 .۷، ص۷، جهمان. 1
 .3۷، ص۷. همان، ج2
 .۱۱۷، صصلاةرالمس فن. 3
 .وتهی صهحی  اععیهى ؛وایات صهحی  السهند ههم هسهتها رولی در بین آن ،ضعی  السند هستند . این روایات عمدتاا 4

گر بخواهیم از یک روایت لمله خاصهی  .روایت است سییون نزدیک به  ؛لذا بررسی سندی روایت لازن نیست  - رابله ا
کنهیم - که مضمون مشترک بین روایهات نیسهت کنهیم ،اسهتفاد   بلهه در  .در ایهن صهورت بایهد آن روایهت را بررسهی سهندی 

  شان بررسی سند روایت لازن نیست.مضامین مشترک

 .۱۶تا للسه  3. فقه سیاسی، ابوالقاسم علیدوست، للسه 5
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 1که خداوند متعال فهم مخا بین خود را پذیرفته است. اندتصدیقی مبدأ
فهین آن قهانون، ابهعغ قهانون بهه مکلَّّ  در از لمله شهارب مقهدس، ،گذاریهر قانون ،بر این بنیان

 ههاآنههای از لغهت و واژ  بنهد باشهد،یمیهان مخها بین خهویش پا باید به قواعد محهاور  رایهج در
ه هابهر  ببرد و به عرف آن ناننهه اصهطع  یها شهیو  خاصهی دارد، یهادآوری ید و در محهاور  مقیَّّ

یه و عرف مردن، محاور  خوی و ؛نماید  2.ش را سامان دهدگرنه باید مطاب  رو
محهاورات در دو دسهته ثابهت و مکالمه و رساندن مقصود در های ساختارها و قواعد و شیو 

گا  محلی لایالمللی و ویر ثابت و تغییرناپذیر و بینتغییر گیرنهد و بخشهی از مهی پذیر و وتی 
از مصهادی  تواند  می هاو ضرب المثل هااستفاد  از تشبیه .بحق واضر، ناظر به دومی است

گفههت :معصههومین .آن باشههد گههوی خودشههان و بههرای تبیههین معههارف و اوکههان دیههن از فههنّ ودر 
کهردهای تشبیه و مثل یهادی اسهتفاد   کهه تولهه بهه  انهد. مولود در زبهان عربهى در مهوارد ز کسهی 

ل بودن عبارتی نداشته باشد کعن ۷تواند مراد معصون، نمیمثَّ  در یابد. را از آن 
کههه قههدن در توضههی  و  الژژواف رکتههاب زمینهههدر ایههن  کتبههی اسههت  کاشههانی، از  مروههون فههیض 

مروهون  ،بهه عنهوان نمونهه 3؛مولهود در روایهات، نههاد  اسهتههای المثلو ضربها تبیین تشبیه
 فرماید: می فیض

یک ضرب الم ل است، ربیعه و مضرح نام  و قبیلوه اسوت و بورای « عد  ربیعه و مضرح »
   4زنند.می ه این  و قبیله م لبیان فراوانی یک شی ، ب

هههای بزرگههانی از فقاهههت در بررسههی علههون مههورد نیههاز بههرای التهههاد، بههه تفصههیل نیههاز بههه بحههق
کرد   5.اند ادبى از لمله لغت و صرف و نحو و قواعد بعوی را تشری  

کارها، در فضای صدور روایات تعظهیم و برخهی تحقیهر بهود این ،نکته قابل توله  ،که برخی 
ا در این زمان بدان شکل نیست و برخهی مهوارد دیگهر ههم بهدین شهکل یها بهه  هور لزیهی تغییهر ام

 و فرهنگ ؛ دراند شد تشبیه ویوان به هاانسان گا بى و گا   هجرالبلاغه زبان در مثعا ؛ اندهداشت
گر عربى زبان  تشهبیه اولیهه ایهن ظههور باشهد، شهد  تشبیه ویوانات به خاصی صفت در انسان ا

                                                                 
 .۴۱، صلهردررعلمراصولئیندراثب ترمسیفن. 1
 .۲3، صالنس ئلرالأصولیة ؛۲۲۲-۲۱۱، صتع رضرالادلهرشراختلافرالحدیل؛ ر.ک: ۲۱۲، صفقهرشرعنف. 2
کتاب الوافی». 3  .۲۳۲، ص«سیری در 
 .۲۳۲، ص«سینقردررکت برالواف »نقل از  ،۲۱۷ص، ۶، جالواف . 4
 .۲۲۲-۲۲۴ص ،الأصولرالع مةرف رالفقهرالمق رن. 5
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 کهردن ومهل ههم همهین بهرای باشهد. نداشهته ولهود آن در مذمومی معنای هیچ که است این در
گههههر امهههها ،قرینههههه دارد بههههه نیههههاز گههههویىدشههههنان بههههر تشههههبیهات ایههههن  نههههه در، مطلهههه  صههههورت بههههه ا

 گهویى دشهنان در تعبیرها این اولیه ظهور .کنند ا عق را ویوانی نان هاانسان به ،صفتی خاص
هههای فرهنههگ در ویوانههات کههه کننههد تولههه بایههد  هژژجرالبلاغژژه منههدگانفه ،ایههن بنیههان بههر. اسهت

هههای زبههان در هههم هههاآن نبههودن زشههت یهها بههودن زشههت و نیسههتند ثههابتی صههفات نمههاد مختلهه 
  1.ماندنمی ثابت مختل 

صژژحیفهراز لملههه روایههات،  ،سههاله اول اسههعنسیصدگفتههه آشههنایى بهها متههون مطالههب پههیش
گفتها سژج دیه گفتهاری اههل بیههت خصوصهاا  ،ری آن زمهانو... شهناخت فرهنهگ  را  :فرهنهگ 

بهه فضهای صهدور روایهات را  تهوانمهی دههد و توسهط ایهن مههممهی پژو  مهم للو برای یک اسعن
 آورد. دست

گردآوری تهک تهک مطالهب مهورد نیهاز تها رسهیدن بهه نمهایى لهامع از  البته ممکن است برای 
گها  بهرای بررسهی فضهای فضای صهدور در یهک موضهوب خهاص، نیهاز بهه  صدور روایهات و وتهی 

مختلِ  مربوط در اختیار متصهدی های تحقیقات اولیه در زمنیه ،کارگروهی باشد و در پى آن
گرفتهه تها بها تجزیهه و تحلیهل ا ععهات درصهدد اسهتنباط صهحی  و متناسهب بها  استنباط قهرار 

 شریعت لامع، لهانی و لاودان برآید.
کههه ایههن قلههم، مههدع ی انحصههار  ههرق رسههیدن بههه فضههای صههدور در مههوارد بایسههته بیههان اسههت 

بلکهه بعضهی مهوارد یها  ،شهودنمهی مذکور نیست و رسیدن به فضای صدور از هر راههی پیشهنهاد
که اینبه دست نمیفضا را    لبد.می مجال لدا ،بحق دهد یا نتیجه قابل اعتبار ندارد 

 نتیجه 

کمک قطعاا که  - بدون درک معنای صحی  ودیق. ۱ یهری از فضهای صهدور بهه عنهوان گبا 
کهردنمهی - شهودمهی یک قرینه والیه واصهل کهه تولهه بهه  ؛تهوان نظهری را بهه دیهن منتسهب  یهرا 

بهه لهای  ،عهمای امعنهه ب ،از پازل شریعتای هفضای صدور روایات، هر روایتی را به مثابه قطع
 م و ناموزون.نه تصویری دره ،صحی  خود نهاد  و یهر  زیبایى از نظر شارب ارایه دهد

                                                                 
اسب برر.ک:  ؛۲۶، ص«ها در زبان نهج البعوه و لزون وفظ ورمهت انسهانانگاری انساننگاهی معناشناختی به ویوان». 1

 .۴۴۲، صاختلافرالحدیل
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یى بها تولهه بهه مخا هب و مهتکلم و مقهان تخا هب ههارا  ،برای رسیدن بهه فضهای صهدور. ۲
عههد مخا ههب، بحههق ویوگههی عههد سههؤالامخا ههب مسههتقیم و هههای ارایههه شههد؛ در ب  ت وی و در ب 

نگههری و شههئون معصههون و موافقههت بهها محکمههات عقلههی و نقلههی و عمومههات مههتکلم، خههانواد 
گههزار فوقههانی و بههالاخر  در  عههد مقههان تخا ههب،  فقهههی و عقیههدتی هههای تههاریخی و اندیشههههههای ب 

گفهت گهو و قواعهد و اصهول صهدور مهتن در عصهر تشهریع و تبیهین ومعاصر امان معصون و فرهنگ 
کمهک ههر  تهأثیررسهانی ایهن عناصهر بهه درک فضهای صهدور و شریعت ارایه شهد و بهرای سهنجش 

کتههب فقهههی و وههدیثی ارایههه شهدهههایهک، مثههال  تههأثیر ،از ایههن مباوههق نتیجههه واصههل کههه یى از 
دیگهر  ههاسهنجی ایهن را ای صدور روایت است؛ البته اعتبارمستقیم این موارد در تحصیل فض

که قابل پى  لویى است.سخنی است 

 پیشنهادها
)تولهد و وفهات و انتشهار فتهوای   :. شناسایى لریانات فقهی مقابهل ههر یهک از وضهرات۱

کمههان مقابههل هههر امههان ههها( و اندیشههه تههودآن صههاوبان   مههردن و اندیشههه فقهههی و رفتههار عملههی وا
 .۷معصون

 . شناخت فضای تدوین اوادیق.۲

 کتابنامه
متههرلم: ،  الههب  برسههیبههن علههی بههن ابههى ، ابومنصههور اومههدالادتجژژ جرعلژژ را ژژلراللجژژ ج

 .ش۱93۶ یا  پنجم، ۷قم، بقیه الله، محمدمهدی سازندگی

 ش.۱9۸۲ قم، دار الحدیق،، ر لنگردودی، محمد اوسانی فاسب براختلافرالحدیل
کتهب علهون ، عبهدالهادی مسهعودی، شن سژ ردژدیلیسیب تههران، سهازمان مطالعهه و تهدوین 

 .ش۱939، یا  دون ،ها )سمت(انسانی دانشگا 
اههل  یمجمع لهان، قمم، کید ویبن محمد سع یمحمد تق ،الأصولرالع مةرف رالفقهرالمق رن

 .ق۱۴۱۸، یا  دون، تیب

 : مؤسسهه آل یصهحی، تمهل بهبههانکمحمهد بهاقر بهن محمهد ا، یةرعل رمژدارکرالأدکژ مالح ش
 .ق۱۴۱3، . یا  اول، شعبه مشهد:تیقم، مؤسسه آل الب ،:تیالب

ی، مجلسههیمحمههد بههاقر بههن محمههد تقهه ،:الجامعههة لههدرر أخبههار الأیمههة الأ هههار بحژژ ررالأ ژژوار
 .ق۱۴۱۳، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، یا  اول
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قلههم السههید الهاشههم ، ، سههید علههی وسههینی السیسههتانیضرالادلژژهرشراخژژتلافرالحژژدیلتعژژ ر
 تا،لا، بىبى الهاشمی،

تهران، ، ی،محق  / مصح : وسن الموسویابو لعفرمحمد بن وسن  وس ،تهذیبرالأدک م
 .ق۱۴۳۷ة. یا  یهارن، یتب الإسعمکدار ال

 ش.۱93۲ قراملکی، قم، صلوات،مترلم:ومید مظهر ، ، محمد بن علی ابن بابویهالتودید

مؤسسهه ، ، قهمیوسه  خوانسهارید اومهد بهن یسه، ج معرالمژدارکرفژ رشژنحرمختصژنرالنژ فع
 .ق۱۴۳۲ ان. یا  دون،یلیاسماع

ی محق / مصح : عباس قویهان ی،نجف، محمدوسن جوا نرالکلامرف رشنحرشنائعرالإسلام
 . ۱۴۳۴، فتم، یا  هىا  التراث العربیروت، دار إویبی، آخوند یعل و

، یآل عصهفور بحرانه میوسه  بهن اومهد بهن ابهراهی، الحدائقرالن ضنةرف رأدک مرالعتنةرالطژ  نة
، ، یههها  اوله قهههمیهههن وهههوز  علمیوابسهههته بهههه لامعهههه مدرسههه یقهههم، دفتهههر انتشهههارات اسهههعم

 .ق۱۴۳۲

 .ش۱933-۱93۸ محمد لواد فاضل لنکرانی، خارج اصول،

 .ش۱93۸-۱933ابوالقاسم علیدوست، ، خارج فقه

 .ق۱۴۱۳یا  اول، ، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، رو  الله خمینی، النس ئل

 .ق ۱۴۱۶، یا  اول، ، قمیمل بهبهانک، محمد باقر بن محمد االنس ئلرالأصولیة

، یها  :، محمد لواد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ایمهه ا ههاررس ئلرف رالفقهرشرالاصول
 ش.۱93۳سون، 

کتهب علهون انسهانی ، عبدالهادی مسعودی، رششرفهمرددیل تهران، سازمان مطالعه و تدوین 
 .ش۱939 سمت(. یا  نهم،)ها دانشگا 

گوهریرششرفهمرمتن کتاب، ، ، هادی رستگار مقدن   .ش۱9۸3قم، بوستان 

 یىبهن محمهد  با بها ید علهیمهة(، سهیالقد -ط)ری ضرالمس ئلرف رتحقیقرالأدک مرب لدلائل
 تا.بى ،، یا  اول:تیل البقم، مؤسسه آ، یوایر

،  یشهعران محق /مصح : ابوالحسهنی، ، محمد صال  بن اومد مازندرانالک ف رشر  اصول
 .ق۱9۸۲، ة، یا  اولیتبة الإسعمکالم، تهران

 .تالا، بىبى، رضا عصاری محمود، فنایندراثب ترمس لهردررعلمراصول



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

96 

ن انتشهارات پژوهشهگا  فرهنهگ و اندیشهه، تههران، سهازما، ، ابوالقاسهم علیدوسهتفقژهرشرعژنف
 .ش۱9۸۸یا  یهارن، 
تهران، سازمان انتشارات پژوهشهگا  فرهنهگ و اندیشهه ، ، ابوالقاسم علیدوستفقهرشرمصلحت

 .ش۱93۳السعمی یا  دون. 

 .ش۱93۲فر، قم، پژوهشگا  ووز  و دانشگا ، یا  اول، یى، سعید ضیافلسفهرعلمرفقه

مؤسسههه دایههر  المعههارف فقههه قههم،  ،یشههاهرود یمحمههود هاشههم دیسهه ،آژژناءاترفقهیژژةرمع صژژنة
 ق.۱۴۲9 . یا  اول،:تیبر مذهب اهل ب یاسعم

 ید عبهد الهههادیمحقه / مصههح : سه، محمهدبن مکههی عهاملی، شههید اول، القوائژدرشرالفوائژژد
 .، یا  اولدیمف یتابفروشک، مکیو

بههر و کا یعلهه یوفههارمحقهه / مصههح : ی، نههیلکعقههوب یة(، محمههد بههن یالإسههعم -ط)الکژژ ف 
 .ق۱۴۳۷یة، یا  یهارن، تب الإسعمکدار ال، ، محمد، تهرانیآخوند

وابسته به لامعه  یدفتر انتشارات اسعم، قم، ینینای ین ورویرزا محمد وسیم ،کت برالصلاة
 .ق۱۴۱۱. یا  اول، ه قمین ووز  علمیمدرس

 .ق۱۴۱3 یا  اول، ،ازپردیرا ی، قم، مؤسسه پژوهشیزنجان یریشب ید موسی، سکت بر ک ح

، قهم، دفتهر یاصهفهان یمحمد بن وسهن فاضهل هنهد، کشفرالل  مرشرالإبه مرعنرآواعدرالأدک م
گههرو  ه قههمیههن وههوز  علمیوابسههته بههه لامعههه مدرسهه یانتشههارات اسههعم ، محقهه / مصههح : 

 .ق۱۴۱۶، یا  اول، یپژوهش دفتر انتشارات اسعم

خ اعظهم یبزرگداشهت شه ینگهر  لههانکم، قه، ، مرتضهی بهن محمهدامین انصهاریکت برالصژلاه
 .ق۱۴۱۲. یا  اول، یانصار

کاظم خراسهانی، کف یةرالاصول یها  هفهتم، ، قهم، مؤسسهة آل البیهت لإویها  التهراث.، محمد 
 .ق۱۴9۱

م و یه تنظهمؤسسهتههران،  مقرر:وسهینعلی منتظهری،، ینهیخم رو  الله، مح ضناترف رالأصژول
 .ق۱۴9۳، یا  اول .ینینشر آثار امان خم

 مؤسسههه آل قههم،ی، نراقهه یاومههد بههن محمدمهههدی مههول ،مسژژتندرالشژژیعةرفژژ رأدکژژ مرالشژژنیعة
 .ق۱۴۱۲ یا  اول،، :تیالب

 تا.بى لا،ی، بىن بن محمد خوانساریآقا وس ،مش رقرالشموسرف رشنحرالدرشس
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کتهاب، یها  اول، ، زهرا اخوان صرافربنشجندقمکتبراجته دقرییةراللّٰه ، قم، مؤسسه بوسهتان 
 .ش۱9۸۷

کههاظم  با بههاییمنطژژقرفهژژمردژژدیل قههم، مؤسسههه آموزشههی و پژوهشههی امههان ، ، سههید محمههد 
 .ش۱93۳خمینی. یا  اول

 ر ، یا  آثهار الإمهان الخهوییهمؤسسهة إویى، خهو ید ابو القاسهم موسهوی، سیموسوعة الإمان الخوی
 .ق۱۴۱۸،یا  اول

 .ق۱۴۱۲اولیا : .تهران مقرر:وسینعلی منتظری،، ین برولردیوس ، ه یةرالأصول

د الشهدا ، یها  ی، قم، سین اصفهانیم(، محمد وسی) بع قد ه یةرالدرایةرف رشنحرالکف یة
 .ق۱9۷۴اول، 

یها  ، ه قهمیووز  علم یغات اسعمی، دفتر تبل، قمیروانی، علی ا ه یةرالنه یةرف رشنحرالکف یة
 ش.۱9۷۳اول، 
کتاالواف  کاشهانی، اصهفهان، انتشهارات  . ۷بخانهه امیرالمهؤمنین، مولی محمد محسن فیض 

 .ق۱۴۱۲
 یهها  اول، .:تیههالب ، قههم، مؤسسههة آلی، محمههد بهن وسههن شههیخ وههر عههاملشسژژ ئلرالشژژیعة

 .ق۱۴۳3

گاهی از فضای صدور در التهاد تأثیر» فصلن مهرعلم رپهش ش رک ششژ رفهر، یى، سعید ضیا«آ
 .۲شمار ، ۲۲،سال۱93۴،  وردررعلمرفقه

-فصهههلنامه علمهههی، ، سهههعدی صهههفاری«وهههدیقفههههم  صهههدور درههههای تهههأثیر شهههناخت زمینهههه»
 .9۶-9۲شمار  ، ۱9۸۴بهار و تابستان ، علومرددیلتخصصی 

عباس میرزایى نوکابادی ، «:ی ایمهشناسمطالعات سیر  منابع تاریخیِ اهل سنت در تأثیر»
  گژژ رق گژژنقرشرتژژ ریختژژ ریخپژوهشههی -دوفصههلنامه علمهی، و نعمهت الله صههفری فروشهانی

 .۱۸ شمار ، 3۲۱9، ۳دانشگا  الزهرا

 .۴ مار ش، ۱9۷۶، علومرددیلفصلنامه ، یزیهرم یمهد، «تاریخ صدور ودیق»
رفهمرمط لع ت علمهی دو فصلنامه، ، عبدالحمید واسطی«ودیق صدور اسباب کش  روش»

 اول.  ، شمار ۱93۸ ششم، سال ،ددیل
کتاب الوافی»  .۴۷شمار  ، ۱9۸۷، بهار علومرددیل، علی محمد، میرللیلی، «سیری در 
کاظم  با بایی«فضای صدور»  .۴، شمار ۱93۱، ، سال هفدهمعلومرددیل، ، سید محمد 
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، وسههین محققیههان، «شههناخت قضههایای وقیقیههه و خارلیههه مخا ههب وههدیق و نقههش آن در»
 .۱9، شمار ۱93۲، ددیلردوزهمحمدکاظم رومان ستایش، 

 .۲۶  ، شمار۱9۸۱، علومرددیل، ، مهدی مهریزی«)پیشینه تاریخی(۲نقد متن »

 ورمههت وفههظ لههزون و نهههج البعوههه زبههان در هههاانسههان انگههاریویههوان بههه معناشههناختی نگههاهی»
 هژجررملژ ر مژ ی ر خستینربنگزیدهرمق لاترمجموعهمحمد عشایری منفهرد، قهم،  ،«انسان
 ش.۱93۱، ادبی ترشرالبلاغه

کهههههاظم۲۶کنفهههههران   با بهههههایی، نقهههههل از خبرگهههههزاری وهههههوز   ووهههههدت اسهههههعمی، سهههههیدمحمد 
www.hawzahnews.com/news ، 9۳۷9۴۷کد خبر. 

http://www.hawzahnews.com/news
http://www.hawzahnews.com/news
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2اشمیسیده فاطمه ه
 

 3سید محمد رضوی
 ۲۴/۳9/۱۴۳۱: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   ۳۱/۱۳/۱۴۳۱تار

 چکیده
در  :دیگههههر معصههههومانبیشههههتر از  ؛خههههود بههههه دلیههههل موقعیههههت زمههههانی ۷صههههادقامههههان 

بها تحلیهل اوتجالهات  ،رسهدبهه نظهر مهی داشهتند.شهیعیان نقهش اساسهی  سازیفرهنگ
کتههاب الحجههه ، «ایمههه ارکههان زمههین هسههتند»از بههاب  ،اول ایشههان در وههدیق اصژژولراز 

کلینی الک ف  دست ای  تازهای توان به بینشی، میشناسهای زبان،  ب  نظریهشیخ 
گفتهار لهان سهرل  بهر مقالهاین  یافت. کهنش  . ایهن نظریهه ابتهدا توسهط اسهتاسهاس نظریهه 

کرد گسترش پیدا  گفتاری  لان لی آستین مطر  و سس  توسط لان سرل  کنش  و نظریه 
گفتمهان نقهش یکی از نظریات که در تکوین تحلیل  تحلیهل  داشهته اسهت. اساسهیی است 

درک مههتن توسههط  در لریههان تولیههد و ایگههونگی سههاخت و القههای معنهه، مطالعههه، گفتمههان
کنهد و شهکل تولیهد شهد  لملهه در یهک کهه بهر سهاختار لملهه تمرکهز مهیوران اسهت گویش

گفتار  گذاشته شه استبافت معین پار   گر در مفهون تولید  گفتهاری نامیهد   ،ودکه ا کهنش 
گرو  اظهاری، ترویبهی، ،سرل دیدگا از  شود.می گفتاری به پنج  تعههدی  عها فی، کنش 

کههه در اوتجالههات امههان بررسههی نشههان مههی شههود.و اععمههی تقسههیم مههی  :صههادقدهههد 
کنش کنشهاکنش اظهاری بیش از دیگر  کهار های ست و  کمتهر بهه  دیگر به مراتب خیلهی 

                                                                 
 . (Dr.moniranisi@gmail.com) گا  آزاد اسعمی واود تهران مرکزی. دانشجوی دکتری علون قرآن و ودیق، دانش1

 .(dr.fat.hashemi@gmail.com ) )نویسند  مسئول( یواود تهران مرکز ی. استادیار دانشگا  آزاد اسعم2

 .(Dsmrazavi@yahoo.com) یواود تهران مرکز ی. استادیار دانشگا  آزاد اسعم3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 

 ۱۲۳ - 33ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 

mailto:Dsmrazavi@yahoo.com
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 و سهس  ()کهنش اظههاریابتهدا بیهان واقعیهت  ،مهذکوردر وهدیق  ،به عبهارتی رفته است.
وضههرت بههرای  در ادامههه هشههدار و (کههنش تعهههدی)تعهههد ایشههان بههرای انجههان وظیفههه الهههی 

تعقل و تفکر در امر وجت  ترویبشان به بروذر داشتن مردن از انکار ولایت امان معصون و
کاربرد را داشته است.کنش ترویبی( )الهی  امهان ب  بافت موقعیتی ودیق تطا بیشترین 

کنش ۷صادق کار رفته در متن، نشان از قدرت بالای مخا بهای با انواب  ی شناسهبه 
گفتهار امهان، در ؛و درک عمی  آن وضرت از بافت موقعیتی است کهه  کهنش و  یهرا  واقهع وا

این انحراف مربوط به عدن  است. انحراف لامعه اسعمی نسبت بهعک  العمل ایشان 
هههای نادرسههت و سیاسههت و :معصههون ت امامههانب الهههی امامههاصههتنا ردن دراعتقههاد مهه
 - روش اسهتفاد  در ایهن بررسهی توصهیفی .است عباسی اموی و لبانه وکومت منفعت

گرفتهه اسهت  )گفتمان( است. واود تحلیل، تحلیلی به صورت تحلیل محتوا لمله قرار 
کتابخانه  .استای و ابزار تحقی  

گفتاری، ،اصولرالک ف ، باب الحجه، ۷امان صادق ،اوتجالات :هاکلیدواژه  کنش 
 لان سرل.

 درآمد

گمراههان و پاسخ به شبهات  دین الهیبه وقای  بشر به لهت هدایت  :امامان معصون
مختلهه  اوتجالههات اهتمههان هههای امههت اسههعن بههه روش آمههوزش وپههرورشو اهههل با ههل بههرای 

 ،مختل  اعتقهادی بهود  اسهتهای مینهموضوب اوتجالات آن بزرگواران در زگریه  ورزیدند.
 تهرینکهه یکهی از مههم - یشناسهتحلیهل متهون وهدیثی ان بزرگهواران یهر اسهاس نظریهات زبهاناما 

کههه مههی نشههان - فلسههفه تحلیلههی اسههتهههای شههاخه متناسههب بهها شههرایط  ،آنههان هههر یههک ازدهههد 
 ضهرورتت و اهمیهانهد. التماعی آن روزگاران بهه اوتجهاج پرداختهه ،لامعه و اوضاب سیاسی

کههه بههه بحههق وجههت الههههی  تحلیههل عهههدن  ۹پیههامبر اسههعنوهههدیق اسههاس  بههروههدی اسهههت 
همنون مهردن در عصهر لاهلیهت شهمرد  شهد   :معصونمعرفت به امان شناخت وقیقی و 

عههدن  ،مطههاب  ایههن روایههت 1«.لههم یعههرف امهان زمانههه فقههد مههات میتههه لاهلیهه مههن مههات و» اسهت.
مولهب تزلهزل دیهن و مهردن لاهلیهت عصهر در ههر  و یا وجت الههی ۷معصون معرفت به امان

کهه امامهت ثابهت مهیبنابراین،  .خواهد بود داخهل در بهاب منحصهر بهه فهرد خداشناسهی و گهردد 
تهها روز ارکههان زمههین هسههتند  وجههت و معصههون الهههی واصههل دیههن و تکمیههل مقههان نبههوت اسههت 
                                                                 

 .۲۴۶، ص۱، جلرعل ربنراب رط لبیمن آبر .1
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یدنهداهتمهان ر این امهر مههم دیگر وجج الهی دهمنون  ۷صادقامان  ،از این رو .قیامت . ورز
 ههاییکی از اوتجالات ایشان در زمینهه بیهان ویوگهیتحلیل ، مذکورودیق تحلیل  ،براینبنا

تحلیههل متههون وههدیثی بههر اسههاس  ،از ایههن رو .اسههت ۷خاصههه امیههر المههومنین ،وجههت الهههی
گههزار نظریههات زبههان گههامی بههه سههوی فهههم بهتههر   متقابههل و هههای وههدیثی اسههت. ارتبههاطشناسههی 
که با زبان انجان می، تنگاتنگ ذهن کهه امهروز  در  ،گیهردزبان و عملی  از لملهه مقهولاتی اسهت 

گرفته است. در واقع ررسیاسعمی بسیار مورد توله و بمتون  مطالعات کاربر زبان بها بیهان  ،قرار 
کههاری را نیههز بهها زبههان خههویش  ضههمن ،سههخنیهههر  مههنعک  نمههودن ذهنیههات و شخصههیت خههود، 

کههعن هههر شههخص و در اهخصوصههیتدهههد. همههین انجههان مههی کههه سههبب تمههایز سههاختار  سههت 
 د.گردفردی و رفتاری در موالهه با اوضاب خاص میهای نتیجه تفاوت

گفتاری»نظریه  گفتاری»که با نان  - «کنش  در  - شودنیز شناخته می «هاکارگفت»یا  «افعال 
کامل 1.گیرداین ووز  قرار می شهرایط  )ههدف و انو انگیهز  امه از مقصهود تریاین تحقی  بررسی 

 .کندمی تولید متن( را بر اساس این نظریه دنبال

تبیهههین  - کهههه  بههه  ایهههن نظریهههه تحلیهههل خواههههد شهههد - ۷امهههان صهههادقمهههتن وهههدیق بنهههابراین، 
کههنش  ؛کنههدتههری از هههدف امههان را در زمینههه امههر وجههت الهههی دنبههال مههیکامههل کههه بههر اسههاس نههوب  یههرا 

قهههرار دههههد. بررسهههی تههر مهههورد یط تولیهههد مهههتن را دقیههه گوینههد  و شهههرا مقصهههودتوانهههد مهههی، گفتههاری مهههتن
که از انواب کنش سهازی ابهزاری در لههت شهفاف ،شهودها اسهتخراج مهیکاربست این نظریه و آماری 

کهدان نهوب از  ،بنهابراین، پرسهش اصهلی پهژوهش .هدف امان در ایهن مهتن وهدیثی اسهت کهه  آن اسهت 
گفتاری در سخنان امان کنش کهعن ایشهان بیشتر مطر  ش ۷صادقهای  د  است  یهه ههدفی در 

 لبانههه هههای منفعههتدنبههال شههد  اسههت  آیهها سههخنان امههان ورکتههی واکنشههی نسههبت بههه سیاسههت
 است یا ورکت ویر واکنشی  وقت اموی و عباسیوکومت تزویر 

 پیشینه 

آوری را لمهعهها آن ههای مختلفهی ولهود دارد و برخهیدیهدگا  ۷صادقدربار  اهداف امان 
 اند.کرد 

دا شژن مهرامژ مر و سید لعفر شهیدینوشته  ،۷ز دگ   رام مرص دقرجعفنربنرمحمد کتاب
                                                                 

 . ۱۱، صشیلرمتنأترس خت ررش 1.
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کانههاداوشههته مجموعههه مقههالات نر،۷صژژ دق کتههب از لملههه بنیههاد فرهنگههی دار الحکمههه   ایههن 
کنون در تبیهین اههداف امهان  ؛هستند کهنش۷صهادقولی تا گفتهاری اسهتفاد  ، از نظریهه  ههای 

 .نشد  است
کهاربرمورد مطالعات پیرامون  در گفتهاری در اوادیهق، تتطبی  و  کهنش  لیفهات زیهر أد نظریهه 

که می گیرد:یافت شد   تواند در این زمینه پیشینه بحق قرار 
کههنش» تحلیههل » 1،«در نهههج البعوههه ۷کعمههی امههان علههیهههای کاربسههت الگوهههای تحلیههل 

گفتههههاری لههههان سههههرل بهههها روش تقیههههه بههههر اسههههاس نظریههههه :گفتمههههان ایمههههه تحلیههههل » 2،«کههههنش 
یههارتسههشنامههتن گفتههار ۷نامههه امههان رضههای ز کههنش  تحلیههل خطبههه وضههرت » 3،«بههر پایههه نظریههه 

ینههب گفتههار سههرل ۳ز کههنش  کوفههه بههر اسههاس نظریههه  گفتههاری خطبههه امههان » 4،«در  کههنش  تحلیههل 
از مدینههه تهها مکههه بههر پایههه نظریههه  ۷تحلیههل سههخنان امههان وسههین» 5،«در روز عاشههورا ۷وسههین
گفتاری لان سرلکنش   6«.های 

 گیرد:ر سه مبحق مورد پژوهش قرار میاین مقاله د
کهه بهر اسهاس ایهن نظریههسهس  از آن .تبیین خواههد شهد متنپایه نظری  ،در آواز بافهت » لها 
پهردازد و بعهد از لذا عنهوان بعهدی اختصاصهاا بهه ایهن بافهت مهی .دارای اهمیت است «موقعیتی

بهرای تسههیل  که به صورت لدولی - ۷صادقیعنی تحلیل اوتجاج امان  ،بحق اصلی ،آن
« هسهتند ارکان زمین ایمه» باب اول در ودیق ۷صادقاوتجاج امان  - شودبررسی ارایه می

کتاب کلینی اصولرالک ف الحجه  از   .است 7شیخ 

گفتاری جان سرلن. 1 کنش    ظریه 
گفتههه شههدن ییههزی انجههان مههی ،در وقیقههت کههه هنگههان  بههه الههرا در آوردن یههک  ،پههذیردآننههه 

کهنش عمل شناخته شد  ارتبا که ارزش ارتبا ی خاص یها  کارگیری زبان است   ی از  ری  به 
                                                                 

 (.۱93۸) 9۳، شمار ، ۷فصلنامه دانش سیاسی دانشگا  امان صادق .1

 (.۱93۸زمستان ) ،9۶، شمار    قراعتق دقرکلام فصلن مهرپهش   .2

 .(۱9۸3ز و زمستان )، پایی۲۸، شمار  فصلن مهرمط لع تراسلام رفندشس رمشهد .3

 .(۱939، زمستان )۲، شمار  فصلن مهرتخصص رمط لع ترآنینرشرددیلرسفینه .4

 .(۱93۲، پاییز )۲۲، شمار  فصلن مهرلس نرمبین .5
 .(۱93۸، زمستان )۴۲، شمار  فصلن مهرپهش شن مهرا جمنراینا  رت ریخ .6
 .۲۸۳، ص۱، جک ف الاصولر .7
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کاربردشناسههی زبههانهههای کههنش 2.کنههدپیههدا مههی 1گفتههاری  3.هسههتند گفتههاری بخههش مهمههی از 
گفتمههان،  در لریههان تولیههد و درک مههتن  اعههان یگههونگی سههاخت و القههای معنهه بررسههیتحلیههل 

گههویش گفههت  ،در وقیقههت 4.وران اسههتتوسههط   کههاوش و ی دانههش مطالعهههاسههشنزبههانکههه بایههد 
کاربرد 5.علمی زبان است کهاربرد آن اسهتای معنشناسو   کههیى معنها؛ ی تحق  یافته زبان در 

گیرنههد  )شههنوند  یهها خواننههد ( آن را در مههتن قههرار مههی( گوینههد  یهها نویسههند )ارایههه دهنههد  دهههد و 
گفتارهه و .کندتفسیر می کنند ، در پهار   در  6.ا سهروکار داردکاربردشناسی با هدف اصلی تولید 

گفتمهان، نوشتار گفتاری رد پای یهک  وضهور  - مخا هب تفسهیر شهود کهه بایهد بهه وسهیله - متن 
 کنش نظریه 7است. قابل بررسیای هتناظر آن با مقصود نویسند  خود مسأل متن و تفسیر دارد و
 هداشههتیى بسههزا نقههش گفتمههان تحلیههل تکامههل و تکههوین در کههه اسههت نظریههاتی از یکههی ،گفتههار
گفتاری تحلیل نهاد، زبان مهم  ب  8.است گفهتن از  تریننظریه افعال  نههاد پینیهد  و سهخن 

گفتههاری اسههت.مقولههه فعههل قاعههد   تحلیههل بررسههی وبهها  منههد اسههت. واوههد ارتبههاط زبههانی، فعههل 
گفتاری است که فعل  های عجیهب و پینیهد  آن را توان ویوگیمی ،ارتباط زبانی از این ویق 

گفتمانه و 9.روشن ساخت کارگیری منابع رمزیافتن را  ،دف از مطالعه   گذاری مولودهای به 
 10.در زبان لهت بر قراری ارتباط است

معنهای یى گشهاکه بهرای درک مهتن، عهعو  بهر رمز بر این باورندهرمنوتیک  عرصه دانشمندان
ههای تحهت الفظهی به کش  سطو  دلالت ضمنی از درون دلالهت در معنای ظاهری، مخفی

کهرد.أبایههد تنیهز  گهذاری ظههواهر الفهها ، صههحی  مولههود در ارزشهههای و تفهریطههها و افههراط 11کیههد 
گرفتای  را نباید پدید امعن رابطه میان صورت و کهاینتوله به  12.نیست بلکه  ،ساد  در نظر 

                                                                 
1.speech acts.  

 .۱3۲همان، ص .2

 . ۲9۲، صتحلیلرگفتم نرا تق دق .3

 .۲۱، صتحلیلرگفتم ن .4

 . ۲۸، صشن س رزب نمدقربنرمعن یدر .5

 .۱3۴ص تحلیلرگفتم ن، .6
 .9۳همان، ص .7

 .۲۲، صتحلیلرگفتم نرا تق دق .8

 .۶۸، صافع لرگفت رق .9

 .۲۳، صتحلیلرگفتم ن .10
 .۲۲۳، صتحلیلرگفتم نرا تق دق .11

 .۲39- ۲۸9ودیق، ص وتاویل با تکیه بر قرآن ودرآمدی بر هر مونوتبک  .12
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 1.یدآمی شماره این رابطه نوعی تداعی دایمی ب
گوینهدگفتهارا پار  معین 2شکل تولید شد  لمله در یک بافت معنهای یهک لملهه، مقیهد  .ر 

دقهت در بافهت  مولهودگفتهار بایهد بهه عوامهل ولهی بهرای تشهخیص معنهای پهار  ،به بافت نیسهت
که بافت 3؛کرد کهه زبهان در آن به یرا  که به رابطه میان زبان و لهانی  کهار ه همان مفهومی است 
گفتارههها در مفهههون فرهنگهه 4.ارتبههاط دارد ،رودمههی کههه پههار   گذاشههتهینههد و تآامی   ،شههوندمههی ولیههد 
گفتاری نامید  میکار کنش   5.شوندگفت یا 

کهنشعهدانهش  ملزن به داشهتن ها،کارگفت رایطشاز تر بینش عمی   6.سهتهاان بیشهتری از 
کارگفهت کهنشهها نظریه   7لهی. ل. آسهتینههای گفتهاری، واصهل مجموعهه سهخنرانیههای یها 

کسههفورد  :بهها عنههوان کتههابى در کههه اسههتوارد در دانشههگا  هههار ۱33۲بههه سههال  ،فیلسههوف مکتههب آ
گفتهه 9.به یا  رسید 8ک رقرا ج مرداد  رهژشاب ررشودچطورم  را بهه عنهوان نمونهه آورد یى ههااو 
گزار    شدند.یمشخص نمها آن کذب وصدق  ،ای و خبری نبودند و در نتیجهکه 
کهنش یها بخشهی از آن بهه وسهاب مهی، بیشهتر لمهعت گونهه این وقتهی  عا مهث 10؛آیهدبیهان یهک 

درسههت مههوقعی بههه وقههوب اش خههواهیعمههل معههذرت ،«خههواهممعههذرت مههی»گویههد: شخصههی مههی
کهه ایهن لملهه را بهر زبهان مهیمی کهنش اسهت و  «گفهتن»در ینهین مهواردی،  آورد.پیونهدد  برابهر بها 

 «کههنش»را ههها آسههتین ایههن فعههل دهههد.کههاری انجههان مههیههها گوینههد  بهها بههه زبههان آوردن ایههن لملههه
 11.نامدمی

کنش از  شوند:به سه دسته تقسیم میها نظر آستین 
گفتارهایى دارای صورتی مشخص و معنا 12بیانیهای کنش: اول که پار   کم و یى یا صری  

                                                                 
 .۲۶، صشن س  گ   رت زهربهرمعن  .1

2  . context1. 
 .۶۳، صشن س رزب نمدقربنرمعن یدر .3

 .۸۱، صشن س  گ   رت زهربهرمعن  .4
 .99۸، صشن س رزب نمدقربنرمعن یدر .5
 .۱۳۸، صگفتم نرتحلیلرمتنرش .6

7. j.l.austin.  
8. how to do things with words with words (1962). 

 .99۸، صشن س رزب نمدقربنرمعن یدر .9
 .۲99شناسی، صنگاهی تاز  به معنی .10

گفتاری خطبه امان وسین .11 کنش   .۲9-۱در روز عاشورا، ص ۷تحلبل 

12. loncutionary act.  
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یاد منتظر ماندی   بیش معین هستند. مانند: ز
کههنشدون گفتارههها1ویههر بیهههانیههههای :  کهههه پهههار   محترمانهههه و ویهههر یى یههها منظههوری یههها ضههمنی 

گفتهاری فقهط بهر ایهن اسهاس   2نمک هستایا  :مستقیم هستند. مانند کهنش  ویوگی مهم ایهن 
که با تقاضا و امرههای ویهر مسهتقیم، شهخص بهرای یى و توانها رسهد.بهه نظهر مهیتهر مودبانهه است 

کنش گویند  استنمونه، تعبیر نقش   . 3ای از فرایند تعبیر مبتی بر درک منظور 

گفتهه یتأثیری: منظور تأثیریا  4پ  بیانیهای سون: کنش که ایهن  افکهار و اعمهال  هها،است 
  5ورد(.آگذارد.)یعنی در مثال فوق، شخص برخاسته و نمک میبه فرد مقابل می

گفتار کنش   شود:دسته تقسیم می به پنجاز نظر سرل، 

 (Epresentative act or assertive act) اظهاری کنش

کههنش کنههد و وقههایع و بیههان مههی ایگوینههد  بههاور خههود را دربههار  درسههتی قضههیه ،در ایههن نههوب 
کههنش لهههان بیههرون را توصههی  مههیهههای پدیههد  کههه دارای ایههن نههوب  کنههد. ینههد نمونههه از افعههالی 
کهردنا: از نهداعبارت ،هستند گفهتن، کهردن، یهدأی، تظههار  کهردن،  کهردن،توصه بیهان   تفسهیر ی  
کردن،ن کردن، کردن، فی  کردنآدلیل  شر  دادن، تکذیب   6.وردن و معرفی 

کههه امههاندیق: عبههمثههال از وهه   ؛پههردازدوجههت الهههی مههی فضههایل بههه معرفههی ۷صههادق اراتی 
مد  است آهمان فضیلت  ۷برای او؛ ۹من الفضل مثل ما لری لمحمد ۷لری له»مانند 

بهه  ،در لهدول مربهوط :از فضهایل معصهومان دیگهرههای کهه نمونهه «مهد آ :که بهرای محمهد
 ورد  شد  است.آ ور مفصل 

 (Directive Act) یبیترغ کنش
کنشی، کاربر زبانای منظور از ینین  که  مخا هب را بهه انجهان هها بها اسهتفاد  از واژ  ،ن است 

کار، کنش ترویبی شامل افعهالی همنهون  نماید.می تشوی  و ترویب کاری و یا بازداشتن از آن 
کهردن،معذرت کردن، سؤالخواستن، دستور دادن،  کهردن خواهی  روویهه  الهاز  دادن، ،شهرط 

                                                                 
1. ll loncutionary act.  

 .9۴۲، صشن س رزب ندریمدقربنرمعن  .2
 .۱۲۳، صن س رزب نشک ربند .3

4. perlocutionary act 
 .۲3-۲۷، صازرمدینهرت رمکهربنپ یهر ظنیهرکن رگفن ررج نرسنلر۷تحلیلرسخن نرام مردسین .5

 .۲9-۱، صدرررشزرع شورار۷تحلیلرکن رگفت رقرخطبهرام مردسین .6
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کردن است.دادن و تشو در آن ۷صادقکه امان  یعبارات: ۷مثال از ودیق امان صادق 1ی  
 مانند: ؛دهدمی به مردن هشدار

کبیر ةالراد علیه فی صغیر و  ؛علی حد الشرک بالله ةاو 
 .را ر  کند،  ر مرز شرک به خداست ۷کسی که  ر موضوع کوچک ویا بزرگ علی و

 (Expressive Act) کنش عاطفی
گوینههد  ا همنههون  ،عهها فی و اوساسههی بهها بههار مثبههت و یهها منفههیهههای ز  ریهه  واژ اوسههاس 

گفتن کهردن،، تبریک  کهردن، هجهو  کهردن،ت   خهوردن،أسهت مهد   کهردن، عجهب  اوتهران  سهعن 
کردن بیان میسساسو  گذاشتن برای بیان اوساسات و ذهنیت  ،گردد. به عبارت دیگرگزاری 

 2گردد.اشخاص نسبت به وقایع ابراز می
 موردی یافت نشد. ۷ودیق امان صادق رد :مثال

  (commissive act) کنش تعهدی
کهاری در که در برهایى کنش کنشهی  آینهد  اسهت. دارند  تعهدی برای انجهان  افعهال ینهین 
 3.تضمین دادن، متعهد شدن، سوگند خوردناند از: عبارت

کههههعبهههارات: مثهههال از وهههدیق کههه ۷منینؤاز بیهههان امیهههر المههه ۷صهههادق امهههان ی   اریانجهههان 

 کنند  بهشهت ومن به امر خدا تقسیم؛ النار انا قسیم الله بین الجنه و»: مانند ؛دهندمی را تعهد

 .«دوز  هستم

 (Declaration Act) کنش اعلامی
کنش بیان مهی کهنش، وضهعی تهاز   .گهردداععن یک رویداد با این  بهه عبهارت دیگهر، در ایهن 

 .شوداععن می
 4.«کنمختم للسه را اععن می»ثال: م

کهههعبههاراتمثههال ازوههدیق:  امههان معصههون  مسههند الهههی، طیشههرااز  در آن ۷صههادقامههان  ی 
 .گویندسخن می

                                                                 
 .همان لا .1

 .همان لا .2

 .ان لامه .3

 .همان لا 4.
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 1.آمد  استزیر  گفتار لان سرل در لدولگرو  پار  پنج نیخعصه ا
 

 انواع توضیح مثال از افعال و جملات مثال از حدیث

کهههههه امهههههان بهههههه  عبهههههاراتی 
وجهههت فضههایل معرفههی 

 :پردازدمی الهی
ری لهههه مهههن الفضهههل لههه»

مثههههههههههههل مهههههههههههها لههههههههههههری 
بههههههههههرای ؛ ۹لمحمههههههههههد

همهههههان فضهههههیلت ۷او
کههههههههههههه بههههههههههههرای آ مههههههههههههد  

 .۹محمد

کهههههههردن، ت ییهههههههد أاثبهههههههات 
گفهههههههتن، دلیهههههههل  کهههههههردن، 

کهردن، اظههار  آوردن، بیهان 
کردن.  کردن، معرفی 

هههوا خههوب اسههت/ بههرادرن 
 فارغ التحصیل شد.

کهههههه  نشهههههان دادن آن ینهههههان 
کههههههه  هسههههههت یهههههها آن ینههههههان 
مانند بیهان  ؛گویند  باور دارد

اقعیهههههههههههههههت، تصهههههههههههههههدی ، و
 گیری و توصی .نتیجه

 کارگفت اظهاری

کهههه امهههان در آن  عبهههاراتی 
 به مردن هشدار دادند:

سههههههبیله الههههههذی مههههههن  و»
 هههر؛ سههالک بغیههر  هلههک

ن را  امههههههان را آکههههههه لههههههز 
 «.هعک شود ،پوید

کههردن، خواسههتن،  تشههوی  
دسهههههتور دادن، ا مینهههههان 
کهههههههههردن،  دادن، توصهههههههههیه 

 هشدار دادن.

گههههوش اسههههتدعا مههههی کههههنم 
کتابهههههههت را کن یهههههههد / آیههههههها 

 خوانی می

ترویهههههههب مخا هههههههب بهههههههرای 
کههههاری. ماننههههد  انجههههان دادن 

ههها و ههها و درخواسههتپرسههش
 هههههههها. در ایهههههههنامهههههههر و نههههههههی

گوینههد  شههرایطی را  کارگفههت
کهه مخا هب را پدید می آورد 

گههههویى بههههه انجههههان بههههه پاسههههخ
 کاری وادارد.

 کارگفت ترویبی

کههه امههان انجههان  عبههاراتی 
 متعهد شدند: کاری را

کبران»  .«ا الفاروق الا

وعهههههد  دادن، قهههههول دادن، 
ضهههههمانت دادن، سهههههوگند 
کهههههردن.  خههههوردن، تهدیهههههد 

دهههم برگههردن/این قههول مههی
 کار را انجان نخواهم داد.

گوینهههد  بهههرای انجههههان  تعههههد 
کهههههههههاری در آینهههههههههد . ملهههههههههزن 
سههاختن خههود بههه انجههان آن / 

گویند .  بیان قصد و تعهد 

 کارگفت تعهدی

بیانهههههههههههههههات امهههههههههههههههان  در
 نشد.مصداقی یافت 

کههههههردن، سههههههرزنش  سههههههعن 
کههههههردن، ابههههههراز محبههههههت و 
تنفههههر، بههههه خههههدا سههههسردن، 
عههههههههذرخواهی، تبریههههههههک، 

کردن.  هجو 

گوینهههههههد ،  بیههههههان اوسههههههاس 
وهههههههههالات روانهههههههههی و نمهههههههههود 
اوساسههههههههاتی؛ ماننههههههههد درد، 

 ععقه، تنفر، لذت، وم.

 کارگفت عا فی

                                                                 
 .۷۲ -۷۲، صشن س رزب نک ربند .1
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 انواع توضیح مثال از افعال و جملات مثال از حدیث

کهه شهرایط  عبهارات امهان 
را بیههههههان  مسههههههند الهههههههی

 :کندمی
و لقهههههد وملهههههت علهههههی »

و مهههرا بهههر ؛ مثهههل ومولتهههه
مسههندی هماننههد مسههند 

 .«نشاند ۹او

شههما را بههه فههعن مجههازات 
کههههنم؛ آوههههاز محکههههون مههههی

 کنم.صل  را اععن می

گوینههههههد  شههههههرایط در آن ههههههها 
کنهد. ایهن ای را اععن مهیتاز 

تغییراتهههههی در  سهههههببکهههههنش 
 شود.لهان بیرون می

 کارگفت اععمی

یهک  لذا تنها .گنجدنمی ین مقالبررسی تمان اوتجالات آن وضرت در ا ،از نظر نگارند 
گرفهت مورد تحلیل و ۷از امان صادق ودیق گفهت  بررسی قهرار  کهنش ترویبهی  درکهه کهه بایهد 

کهنش ادین معنب ؛نیاز به تقویت و تکمیل دارد کهه متضهمن ایهن  در  ،انهدکه بسیاری از عباراتی 
یعنهی  ،کهنش شهفاف بهودن دو سهوی ،بهه عبهارتی اسهت. (مردنمخا ب )میان امان و وگو گفت

کنشمردن( در لمع)شوند  کنند  )امان( و تعقیبترویب ها سودمند و بندی و تحلیل نهایى 
رایطی را ، شهههههای ترویبههیکههنش ۷صههادقسههخنان امههان در ،رای مثههالبهه ؛بلکههه ضههروری اسههت

که مهردن را بهه پدید می کهنشآورد  کهه یهک پهار امهیو و وا توانهد گفتهار مهیدارد. لازن بهه ذکهر اسهت 
کنشانو  :فرمایهدمهی ۷صهادقوقتهی امهان  ،بهرای مثهال ؛زمان در بهر داشهته باشهدرا همها اعی از 
کههههنش را بهههها ایههههنهههههم، بهههها تولههههه بههههه بافههههت، «دهههههممههههی انجههههان ،ورد آننههههه علههههی آ»  زمههههان دو 

که از واقعیت در لهان  ،کنش اظهاری است یکی :دهدگفتار انجان میپار  به لهت ا ععی 
ایهن  دههد.ا ب میخکه به متعهدی به لهت  ،است تعهدیکنش  ،دهد و دیگریبیرون می

از مههتن و مفهههون لملههه بههر داشههت ، در قبههال ایههن عمههل آنههان تعهههد بههه ا ههعب دادن بههه مههردن و
کههه مههن ) برداشههت ،در ایههن لملههه ،ه عبههارت دیگههر. بههشههودمههی کههه آننههه را  امههان اول ایههن اسههت 

کههه امههان علههی ،دهههممههی ( انجههان:صههادق انجههان داد   ورد  اسههت وآ ۷همههان ییههزی اسههت 
کهه ا برداشت دیگر این (.است )کنش اظهاری ن امهور را متعههد خهواهم بهود آانجهان  قطعهاا سهت 

 (.کنش تعهدی)

 نقش مهمی دارد.ها سخنرانی در سمینارها ودر فهم و تحلیل بهتر متون ها کارگفت تعیین
کنش بیهانی ،آستین و پ  از وی بیهانی تولهه خهود را بیشهتر بیهانی و په ، ویرسرل در میان سه 

کههنش بیههانی معطههوف مههی کارگفههت دارای نکتههه ،سههرللههان بههه بههاور  کننههد.بههه  بیههانی ای ویرهههر 
کارگفت در تطبی  با لهان خهارج  گویند  و با توله به محتوای  که بروسب وضع روانی  است 
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 1.شودتولید می

کنش ویر گهروی فههماهمیت  کهعن در  که درک درسهت  آن اسهت و بهرای  بیانی در این است 
گفتگهویى  «بافت موقعیتی» شناخت ،این امر و زبان مخا ب امر ضهروری اسهت. ههر وادثهه و 

برای تحلیهل عبهارات  .گیرددر بافت موقعیتی خاصی شکل می ،در شرایط خاص و به عبارتی
در ادامههه نگههاهی بههه . اسههت ضههروری نیههز دانسههتن ایههن بافههت و زمینههه، ۷امههان صههادقوههدیق 

 بایسته است. بافت موقعیتی

 ۷امام صادقحدیث بیان بافت موقعیتی در . 2

و هشههت هجههری سههه تهها صههد و یهههل  از سههال هشههتاد و ۷امههان لعفههر بههن محمههد الصههادق
عباسهی  دوازد  تهن از خانهدان مروانهی و ،در ایهن دوران .زیسهتند( مهیقمری) ب  روایات شهیعه

گرفته بودند  هول  کتشهان دربر سال عمر بهاپنج  از شصت و و 2.وکومت مسلمانان را به دست 
بهه  مسهلمین سال دور  امامت خود توانسته بودند با توله به مصال  عالیه اسهعن و یهار سی و

 این امر بیشتر مرهون فراهم آوردن بستر و بپردازند. و :نشر وقای  اسعمی و معارف اهل بیت
که امان محمد باقر  3.بودند ورد آدر دوران امامت خویش فراهم  ۷شرایطی بود 

همههرا  بههود، آن بزرگههوار از  انیههامو یبهها ضههع  و فروپاشهه ایشههانامامههت  لیههاوا کهههروههم آن بهههو 
سههته و وتهه یدور ،یاسههیو س ینظههام یهههایریههدرگ  یوتهه ؛رفتنههدیدعههوت بههه خعفههت را نسذ یل 
خعفهت خوانهد  یفرد برا نیترستهیرا شا ۷امان صادق یادر نامه، یابومسلم خراسان که یوقت

کرد تا خعفت را بپذ شانیو از ا  در پاسخ نوشتند:  ۷اما امان صادق ،رندیدعوت 
   4.و نه زمانه، زمانه من است یمن ارانینه تو از 

 دیز شانیعمو انیداد، از لمله ق یکه بر ضد وکومت رو یىهاانیدر ق نیینآن بزرگوار هم
را علههت  نیتراسهه ارانیههنبههود  ۷امههان صههادق ،یثیبههر  بهه  وههد 5.شههرکت نکردنههد ،یبههن علهه
 6.اند شمرد انیاز ق یخوددار

                                                                 
 .۱۷3، صشن س دریمدقربنرمعن  .1

 .۲۸۳، ص۴، جمن آبریلرعل ربنراب رط لب .2

 .۱۱3، ص9، جت ریخریعقوب  .3

 . ۷3، ص۱، جالنحلرالمللرش .4

 . ۱۸۴و ۱۸9، ص۷ز دگ رام مرص دقرابع درشخصیترش .5
 . ۲9۷، ص۴، جمن آبریلرعل ربنراب رط لب .6
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 یکعمهه انههاتیلر لریانههات وههعت و، یفقههه انههاتیلر، یامههواج فکههر ولههودبهها  ،انیهها آندر 
 عهیشه انیهلر تنهها - سهاختمهی در اعتقهادات مهردن وارد کیدر لامعه بذر تشهک که - متعدد
کههه بهها تههعش و همههت شههبانه یلعفههر انظههار  و 1شههدمههی یزیههرىپهه ۷وضههرت صههادق یروزبههود 
  2.کردیاهل سنت را به خود للب م انخاصه بزرگ ،یعموم

آن امان همان در ینین شرایطی از اواخهر وکومهت بنهی امیهه تها اوایهل وکهوت  ،بدین ترتیب
علمهی های شخصیت شان را به نشر تعالیم اسعمی پرداختند وبنی عباس تمان دوران امامت

، «من  ههاقؤمهه»، «محمههد بههن مسههلم»، «زرار » ماننههد ،نقلههی و بسههیاری در فنههون مختلهه  عقلههی
کلبهی » ،«لابربن ویهان صهوفی» ،«هشان بن ثابت» ،«ابان بن تغلب»، «هشان بن وکم» هشهان 

 3.. را پرورش دادند.. و «نسابه
ریههی  مههذهب « ابههو ونیفههه»، «سههفیان ثههوری» ماننههد ،وتههی بسههیاری از رلههال علههم عامههه نیههز

گردی ایشههان را داشههتند و...« تههریقاضههی ابههو البخ» ،«قاضههی سههکونی»، ونفیههه تهها ؛ افتخههار شهها
که مالک بهن انه  گردان آن وضهرت بهود - ودی   ۷در وصه  امهان صهادق - کهه در زمهر  شها

 : گفته است
به قلب کسی هم خطور نکور ه کوه انسوانی  هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و
 4.از نظر عبا ت وپارسایی وجو   اشته باشد۷برتر از جعفر صا ق

 ورد  است:آهبی از ابو ونیفه ذ
 5.از جعفر بن محمد ندیدمتر فقیه

 یهار هزار نفر محدث و در آن ایان ۷از مجل  درس امان صادق، ه معروف استک ینان
 7تفری  بهر  بردند. به تناوب و 6دانشمند

که از امامان صادقین کهرن ،ثور اسهتأم ۸اوادیثی  کهه از پیهامبر ا و  ۹از مجمهوب اوهادیثی 
                                                                 

 .99۶-۱۸۷، ص۲، جالادتج جرعل را لراللج ج. 1

 .۲۴، صت ریخرددیل .2

 . ۸3، ص۲، جتهذیبرالتهذیب .3

 . ۲۸، ص۴۷، جالائمهرالاطه رربح ررالأ واررالج معهرلدرراخب ر .4

 . ۱۶۶، ص۱، جتذکنهرالحف ظ .5
 .۲۳۴، صالفصولرالمهمهرف راصولرالأئمه .6
 . ۲۲۴، صالارش درف رمعنفهردججراللهرعل رالعب د .7
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ل یکهه در مسها ۷های امان صهادقروایت به خصوص 1است؛ بیشتر، ان دیگر ضبط شد د  ام
هب . به همین دلیل مذگیردمی متنوعی را در بر گسترد  وای هکعمی مجموع مختل  فقهی و

2اند. شیعه را مذهب لعفری خواند
 

در اواخههر عمرشههان بههه دسههتور منصههور، خلیفههه عباسههی تحههت مراقبههت  ۷امههان صههادق امهها
گرفتند.های محدودیت و دشدی یافهتاریخی میت آننه از روایات و شواهد بسیار قرار   ،توان در

که  که از بنی امیه سر نزد  بود سرهایى شکنجه عباسی آزارها و توسط منصوراین است  بهه . زد 
شهکنجه وآزار، بهه  های تاریک قرار داد  و بادستور او سادات علوی را دسته دسته در قعر زندان

گردن می دادند ومی شان خاتمهگیزند گهور مهی و زدندلمعی را   کردنهد وگروهی را زند  زند  در 
گذاشهته ویا در پى ساختمان و وضهع شهیعیان از  3سهاختندمهی رویشهان بنها ها یها میهان دیوارهها 

کار آمدن بنیرانق کویکاض وکمت اموی و روی   کههایهنلهز  ،ترین تغییری پیدا نکردعباس 
گههوار اخبههار ایههن وقههایع تلههخ و گههزارش و ادگر تغییههر اسههم دادنههد.دشههمنان بیههد از امیههر تههر پههیش نهها 

زارهههای بسههیار بههه آ آن امههان همههان را پهه  از مههرارت و، رسههید  بههود و سههرانجان ۷المههومنین علههی
 4دستور منصور عباسی زهر خوراندند وبه شهادت رساندند.

 ۷حدیث امام صادق شناخت اجمالی از. 3
د  بْن   وْمَّ

َّ
انَّ  أ لِه ،مِهْرَّ دِ بْنِ عَّ مَّّ حَّ نْ م  هد  بْهن   یّ  عَّ مَّّ حَّ هحْ یَّ وَّ م  هد   ،ىیَّ مَّّ حَّ هدَّ بْهنِ م  وْمَّ

َّ
هنْ أ مِ  ،عَّ  ،عهاا یلَّ

ان   دِ بْنِ سِنَّ مَّّ حَّ نْ م  رَّ  ،عَّ مَّ لِ بْنِ ع  ضَّّ فَّ نِ الْم  بِ  ،عَّ
َّ
نْ أ بْدِ الِله  ىعَّ :  ۷عَّ الَّ  قَّ

ا     اهه عَله هِ  ََ و وَ مَاا ىَ ای ۷مَا جَاا اهه هِ  
ُُ ا  عَنْاهُو جَا عَنْاهُ  آخُا ىْتَ ه

َ
ىأ ْ امُ  ر اَ  الْضَلْامه مه مَاا  لَاهُ مه

ى ااد   جَاار مُحَم َ ااد  ۹له مُحَم َ یاا ه مَاا  الْضَلْاامُ عَلاای ۹و وَ له ااُ  الُله خَلَااَ   جَمه ه  ُ و الْمُتََِّ
عَااَّ َ وَ جَاام َ

ُ ه ه عَلَی عَلَيْهه فه  شَْ   کَالْمُتََِّ هه  حْكَامه
َ
ْ  أ و وَ  وَ عَلیاللهه َ  مه هه یَ ة  رَسُالله ا  صَاغه اد ُ عَلَيْاهه فه الا  َ

یَ ة  عَلای کَبه وْ 
َ
یَ   أ یاُ  الْمُايْمه ه مه

َ
ََ أ کَاا ؛  االلهه هِ اْ  ه  ه ه الش  ََ  ۷حَاد  اا ايْ یاللهه َِ ُُ هُ  اَ ا

نْاهُو وَ  ال َ  مه
ا َ إه

اا ه الُْ اادى م َ  ه
َ
ةْااله  ده َُ  َْ کَااُله و وَ  َْ غَيْااره ه َ لَاا هِ  َْ هُ  مَااْ  سَاالَ اا

یلَهُ ال َ ااد    سَاابه و  وَاحه ااد  ِّْاادَ وَاحه َِ

غَااَ  عَلاایالُله جََِّلَُ ااُ   اله ََ تَااهُ الْ َ اااو وَ حُة َ ْ له
َ
ل هِ یاادَ  َْ مَمه

َ
ََ ادَْرْ ه أ رْکَااا

َ
مَااْ  فَااْ لَْ ادَْرْ ه وَ مَااْ   أ

                                                                 
 .۷۸3، صمنته رالام ل .1

 . ۶۱، ص۷ رام مرص دقرجعفنربنرمحمدز دگ  . 2
 . ۴۲۴، ص۲، جالک ملرف رالت ریخ .3

 .۲۷، ص۷، جشنحرابنراب رالحدید 4.
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رى  .مَحْتَ ال  َ
یَ   یُ  الْمُيْمه ه مه

َ
ََ أ کَا یُ   -عَلَيْهه اللهه صَلَلاتُ  -وَ  ىَا قَسه

َ
ُُ لُ: أ َُ یر   مَا  و  اللهه کَ ه اا،ه

ا ه وَ الن َ يَْ  الْةَن َ َِ
یا  ا  جَمه تْ له قَا  َ

َ
ادْ أ َُ و وَ لَ یسَ ه ُ  الَِّْصَا وَ الْمه ىَا صَاحه

َ
ُ و وَ أ ََ کْ ولُْ ادَْ ىَا الْضَارُ

َ
كَا ه وَ  وَ أ الْمَلََ ه

ااد   مُحَم َ ااهه له هِ وا  قَااُّ ُ
َ
ْ اامه مَااا أ مه هِ سُاامُ  وُ  وَ ال  ُ لْاا۹الااُّ ُ اادْ حُمه َُ ْ اامه  تُ عَلاایو وَ لَ ااهه مه ااَ   حَمُللَته وَ  ه

َ َ رَسُاااا لَ اللهه  و وَ إه َ ه اااادْعی ۹حَمُللَااااُ  الاااا  َ دْعاااای یفَيُكْساااا ُُ
ُ
کْساااای وَ أ

ُ
سْااااتَنَْ ُ  وَ فَل ُُ و وَ 

سْتَنْ 
ُ
ُ  عَلیأ ىْ ه

َ
ه  َ ُ و فَل یاتُ مَنْ  حَد  عْ ه

ُ
ادْ أ َُ و وَ لَ هه هُ لَيَْ ا  ه  ه  إه

َُ ََ صَااا  مَاا سَا ا : خه له َْ حَاد  قَ
َ
ا أ

مْتُ الْ  اعُل ه َُ ضُتْ ه  مَا مَنَا َُ و فَلَْ   هَ َ ا ََ وَ فَصْمَ الْخه ىْسَا
ا وَ ادَْ َُ لََ ََ َْ  وَ الْ ِّْاَُّ َُ َُ ه و وَ لَاْ   ََ سَا
ه ُ  ش  َِ

ُ
ََ عَن ه و أ َ   عَن ه  مَا غَا َْ مه  ذله

کُم ُ ؤَد ه  عَنْهُو 
ُ
و وَ أ هَ اللهه ذْ إه هه  هِ لْمه ِّه هِ یهه  نَ ه  فه

و مَك َ  .اللهه
کتههاب الحجهه ، «هسهتند ارکهان زمههین ایمهه»بههاب در اولهین وهدیق از   از ،اصژژولرالکژژ ف در 

از ، «لمیعهها»، بههن محمهد از اومهد ،بههن یحیهى از محمهد ،بهن علههی از محمهد ،اومهد بهن مهههران
کهه ایشهان خهود را  ۷از أبهى عبهدالله الصهادق ،از مفضل بن عمر ،محمد بن سنان آمهد  اسهت 

ههای امهان فرماید و سس  به معرفهی ویوگهیمیمعرفی  ۷رهرو فرامین و دستورات امیرالمومنین
پردازنهد و شهناخت امهان معصهون را بهاب منحصهر بهه فهرد مهی ۷خاصه وضرت علی ،معصون

 گیههر بههر خههدا و رسههولشگیههر بههر امههان معصههون را خههرد خههرد  توویههد دانسههته اسههت و خداشناسههی و
کرد  و در ادامه و داند.می  ۷امیرالمومنین سخنانی از به ذکر ،ایمه معصون را ارکان زمین بیان 

 1.های خاص آن بزرگوار پرداختندفضایل و ویوگی دربار 

گفتاری جان سرل نظریه بر پایه ۷امام صادق تحلیل محتوایی حدیث .۴  کنش 
گفتار امان از بهاب الحجهه « هسهتند ارکهان زمهین ایمهه»بخهش ، در وهدیق اول ۷صادق از 
هههای کههنش .ایشههان پههى بههرد سیاسههی و فرهنگههی مبههارز از ای هگوشههتههوان بههه مههیاصژژولرالکژژ ف ر

کامهلن بزرگوار یآگفتاری اوتجالات  گویهاترین اوتجالهات  تهرینکهی از  امهر وجهت  دربهار و 
 تهرینقها ع سهتتوانمهی وکومهت وقهتهای الهی است و این اوتجالات در برابر ظاهرسازی

کنشهی  ،سخن و در عهین وهال امیهه و  بنهیوکومهت  دو در ۷وضهرت صهادقوهداقل رفتهار وا
گههویشآن بزرگههوار گفتههاری هههای کههنش اشههد.بنههی عبههاس ب توانههد روش تعلههیم و مههی شههانو نههوب 

دههد و ولایهت امهان معصهون را از ولایهت  نشهان های دینی را به مهردنگذاری فرهنگی و آموز تأثیر
کندبنی عباس  بنی امیه ولعلی  کهنش .تبیین  امهان گفتهاری اوتجالهات ههای در ایهن مقالهه 

                                                                 
 .۱،   ۲۸۳، ص۱، جک ف الاصولر 1.
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 شود:به روش لان سرل بررسی می مذکور ر ودیقد ۷صادق
کنش غیربیانی  عبارت ترجمه کنش بیانی کنش غیربیانی فعل 

آورد / انجهههان  ۷ننهههه علهههیآ ۲اظهاری ۲اظهاری بیان واقعیت
 دهم/می

 آخذ به ۷مالا   به علی

واز اننهههههه نههههههی فرمهههههود  /بهههههاز  ۲اظهاری ۲اظهاری بیان واقعیت
 ایستم/می

 تهی عنه /و ما نهی عنه/ ان

بههرای او همههان فضههیلت امههد   ۲اظهاری ۲اظهاری بیان فضایل امان
 آمد  / ۹/که برای محمد

لهههههری لهههههه مهههههن الفضهههههل مثهههههل 
 ۹مالری لمحمد

را بر تمهان مخلهوق  ۹ومحمد اظهاری اظهاری بیان فضایل پیامبر
 فضیلت است  خدای

الفضهههههههل علهههههههی  ۹ولمحمهههههههد
 لمیع من خل  الله عزولل 

مهههههه در واقهههههع ادا مامهههههتا
کننهههد   توویهههد و تکمیهههل 

 نبوت است.

کهههههه  ترویبی ترویبی گیهههههر بهههههر وکمهههههی  خهههههرد  
آورد  ماننههههد خههههرد   ۷علههههی

 گبر بر خدا ورسولش باشد

المتعقههب علیههه فههی شههی   مههن 
کالمتعقههههب علههههی الله  اوکامههههه 

 وعلی رسوله

منکربهههه امهههان مشهههرک بهههه 
 خداست.

کویهک  ترویبی ترویبی که در موضهوب  وکسی 
ک ۷یها بهزرد علهی نهد در را رد 

 مرز شرک به خدا ست

کبیهر   والراد علیهه فهی صهغیر  او 
 علی ود الشرک بالله

امهههان معصهههون یههها وجهههت 
 الهی باب تووید است.

بهههاب منحصهههر  ۷امیرالمهههومنین اظهاری اظهاری
 به فرد خداشناسی است

 باب الله ۷کان امیر المومنین

بههاب امامههت همههان بههاب 
 تووید است.

 الذی لا یؤتی الا منه  داستورا  به سوی خ اظهاری اظهاری

را  ویههههههر امههههههان معصههههههون 
 هعکت است.

وهرکههههه لههههز آن را  امههههان پویههههد  ترویبی ترویبی
 هعک شود

وسههبیله الههذی مههن سههلک بغیههر  
 هلک

همهههه امامهههان معصهههون در 
 اند.فضایل مشترک

واین امتیازات همننین برای  اظهاری اظهاری
ایمههههههه هههههههدی یکههههههی پهههههه  از 

 دیگری لاریست

الأیمهههه الههههدی  وکهههذلک یجهههری
 واودا بعد واود

امامهههههان معصهههههون ارکهههههان 
 زمین هستند.

خدا ونهد ایشهان را ارکهان زمهین  اظهاری اظهاری
 قرار داد تا اهلش را نجنباند

لعلهههههههههم الله أرکههههههههان الأرض أن 
 تمید بأهلها

امهههههان معصهههههون وجههههههت 
 .الهی است

و )امههههان معصههههون( را وجههههت  یاظهار اظهاری
رسههای خههویش سههاخت بههرای 

 روی زمبن و زیر خاکمردن 

و وجتههههه البالغههههة علههههی مههههن فههههوق 
 الأرض ومن تحت الثری

کهارگزاران  امامان معصون 
 خداوند هستند.

 اظهاری
 تعهدی

 اظهاری
 تعهدی

وضههههههههههههرت امیرالمههههههههههههومنین 
)صههههههههههههههههلوات الله( بسههههههههههههههههیار 
میفرمهههود/: مهههن از  هههرف خهههدا 
کننهههههههد  بهشهههههههت و  قسههههههمت 

 دوز  هستم/

وکان أمیر المهومنین صهلوات الله 
ک  یرا ما یقول: انا قسهیم الله علیه 

 بین الجنة والنار

بیهههههههان فضهههههههیلت امهههههههان  گهذار)بین  تعهدی تعهدی و من بزرگتهرین فهرق  کبر   وانا الفاروق الأ
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کنش غیربیانی  عبارت ترجمه کنش بیانی کنش غیربیانی فعل 

 و  وبا ل(هستم معصون و وجت الهی.

بیهههههههههان فضهههههههههایل امهههههههههان 
 معصون ووجت الهی.

ومهههن صهههاوب عصههها ومیسهههم  تعهدی  تعهدی
 هستم

 وأنا صاوب العصا والمیسم 

بهههههه فضهههههایل امهههههان اقهههههرار 
معصهههون هماننهههد اقهههرا بهههه 

 فضایل پیامبر است.

تمان معیکه ورو  وپیغمبهران  ۲اظهاری ۲اظهاری
کردنههد/  بههه فضههیلت مههن اقههرار 
همننانکهههههههه بهههههههه فضهههههههیلت 

کردند/ ۹محمد  اقرار 

لقههد أقههرت لههی لمیههع المعیکههه 
والههرو  والرسههل بمثههل مهها أقههروا بههه 

 ۹لمحمد

مسههههند هههههدایت وجههههت 
الههههههی، مسهههههند ههههههدایت 

 یامبر است.پ

ومرا بر مسندی همانند مسهند  اععمی اععمی
 او)محمد( نشانیدند

 ولقد لملت علی مثل ومولته

مسهههههههند ههههههههدایت امهههههههان 
معصهههههون همهههههان مسهههههند 

 هدایت الهی است.

وآن مسههند )هههدایت( خههدایى  اععمی اععمی
 است 

 و هی ومولة الرب 

در قیامههههههت بهههههها امههههههان 
معصون همانند پیامبر 

 برخورد میشود.

در)قیامههههههت(  ۹رسههههههول خههههههدا ۴اظهاری ۴هاریاظ
خواند  شود / ولامه در بهر شهود / 
مهههههن ههههههم در)قیامهههههت( خوانهههههد  

 شون/ ولامه در بر شون/

یهدعی فیکسهی  ۹إن رسول الله
کسی  وأدعی فأ

امهههههان معصهههههون هماننهههههد 
پیههههههامبر در قیامههههههت بههههههاز 

 .شودخواست می

شهو د/مهن ههم او بازپرسهی مهی 3اظهاری 3اظهاری 
/ و بههههه  بهههههاز پرسهههههی میشهههههون

 گویم گفته او سخن می

و یسهههههتنط  وأسهههههتنط  فهههههأنط  
 علی ود منطقه 

سهههبقت امهههان معصهههون در 
 .ها بر همگانفضیلت

به من خصلتهایى عطا شد /  2اظهاری 2اظهاری
هها که ههینک  نسهبت بهه آن
 بر من پیشی نگرفته است/

ولقد أعطیت خصالا ما سهبقنی 
 الیها أود قبلی 

بیهههههههان فضهههههههلیت امهههههههان 
 معصون

ههها ونوادههها وفصههل مههرد مههردن وبههع اظهاری ظهاریا
الخطاب )قران با تشهخیص وه  

 دانم از با ل( را می

المنایههها و البعیههها والأنسهههاب علمهههت 
 وفصل الخطاب فلم

اننهههههه پهههههیش از مهههههن بهههههود  از  2اظهاری 2اظهاری علم امان از ازل
 دستم نرفته 

 فلم یفتنی ما سبقنی 

بیههههان فضههههیلت وجههههت 
 .الهی

و اننههه نههزدن واضههر نیسههت /  ۲ظهاریا ۲اظهاری
 /.بر من پوشید  نیست

و لهههم یعهههزب عنهههی مههها وهههاب 

 عنی 

کههههههارگزار  امههههههان معصههههههون 
 الهی.

بهههههها الههههههاز  خههههههدا / بشههههههارت  ۲تعهدی  ۲تعهدی
 دهم/می

 أبشر بأذن الله 



 لیتحل
حتوا

م
 یی

حد
 در 
؟ع؟

دق
صا
مام 
ت ا

اجا
حتج

ک ا
و سب

 یثی
کاف
جه ال

الح
ب 
از با

 ...ی

 

 

005 

کنش غیربیانی  عبارت ترجمه کنش بیانی کنش غیربیانی فعل 

کههههههارگزار  وجههههههت الهههههههی
 خداوند.

واز لانههههههههب او ادای وظیفههههههههه  تعهدی  تعهدی
 کنم می

 و أادی عنه 

ر دسهههههههت همهههههههه امهههههههور د
 قدرت خداوند است.

همههه اینههها از  ههرف خداسههت  اظهاری اظهاری
  / 

 کل ذلک من الله 

قدرت امان معصون الهی 
 است.

کهه او بههه علههم خهود مههرا نسههبت  یاظهار اظهاری
 ها توانا ساخته است /به آن

 مکننی فیه بعلمه 

 ۷گفتاری حدیث امام صادقهای کنشهای نمودار جدول و. ۵
کههنش نمههودار لههدول و در وههدیق مههذکور بههر اسههاس  ۷گفتههاری امههان صههادقهههای تحلیههل 

 :استبه قرار زیر  نظریه لان سر
 ۷جدول فراوانی حدیث امام صادق .۵-1

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۷امام صادقحدیث  گفتاریهای ازکنشای هنمودار میل. ۵-2
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یع فراوانی حدیث امام صادق .۵-3  ۷توز
 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه
کههنش مههی کورذمهه در وههدیق ۷دقاصههبیانههات امههان  تحلیههل در تههوان مههوارد زیههر را بههر پایههه 

یافت  : گفتاری لان سرل در
کههنش ،ش اظهههاری در وههد قابههل تولهههکه. ۱ گرفتههه شههد  اسههتبیشههتر از بقیههه  کههار  و در  ههها بههه 

گاهی آنهان از امهان و وجهت وفلت و نا ،های بارز مردنز ویوگییکی ا ،ودیقبافت موقعیتی  آ
را بهر آن داشهته تها  ۷صهادقهمهین امهر وضهرت امهان کهه رسهد به نظر میبنابراین،  الهی است.
گاهی کنش بیشتر اسهتفاد  بخشیدن به مردن و بیدار نمودنبرای آ شان از خواب وفلت از این 

گاهانیهدن مهردن روشن ،ضرت از بیان این اوتجالاتهدف اصلی و ،در واقع .نماید گری و آ
گری ایشهان  ،شان از مسهئله امامهت و وجهت الههی اسهت و از سهوی دیگهرخا ر وفلته ب افشها

کهههه از ایهههن  ریههه  ولایهههت اههههل بیهههت پیهههامبر و امامهههان  اسهههتعلیهههه وکومهههت وقهههت آن دوران 
گرداننهد و  - اسهت بنهی عبهاس بنهی امیهه وکه ولایهت لعلهی  - را از بدل آن :معصون متمهایز 

کنش کارگیری  گردیداین امر از رهگذر به   .درصد( ۷۴) های اظهاری محق  
کهنش عهدیکنش ت .۲ کنش اظههاری در وهدیق بیشهترین  گرفتهه شهد  پ  از  کهار  ههای بهه 

کنشی در ودیق  ۷صادقاست. امان  ستفاد  نمود  اسهت ابرای للب توله مردن از ینین 
گفتههاری میههل و ترویههب مخا ههب خوامههان مههی ،و در وقیقههت کههنش  را افههزایش اسههتند بهها ایههن 

کاربردی با توله به نوب مخا ب و مسئله امامهت .دهند تبلیهغ و دعهوت دیهن بهه  بهرای، ینین 
 .درصد( ۱۴) خوبى قابل درک است

کنش اعلامی
  

کنش ترغیبی
  
کنش تعهدی

   

کنش اظهاری
   

کنش عاطفی
  

کنش اعلامی کنش ترغیبی کنش تعهدی
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گفتاری ، در رتبه سون .9 کنش استدر متن ودیق  ترویبیکنش  کهه  - گوینهد  ،و در این 
کنههد و ای را بههرای مخا ههب اعههعن مههیشههرایط تههاز  - اسههتزن برخههوردار از شههرایط و صههعویت لا

کنش موف  می کنهد و وضهرت امهان این  بها  ۷صهادقشود تا تغییراتهی در لههان بیهرون ایجهاد 
گفتههاری کههنش  گوشههزد نمههود و معرفتههیبههى عواقههب ناشههی از ،ایههن   مههردن را نسههبت بههه امههر امامههت 

کردآن  .درصد( ۷) ها را به تبعیت از و  رهنمود 
گفتهاری در سههخنان امههان  ،اععمههیکهنش  .۴ کههنش  کههه ایشههان بهها  اسهت ۷صههادقکمتههرین 

گذاشههته و آنههان را از خههواب وفلههت بیههدار  تههأثیرسههعی داشههتند  اععمههیکههنش  بیشههتری بههر آنههان 
 درصد( ۶)سازند.

 یافت نشد.  ۷صادقامان عا فی در ودیق  کنشاز  یمورد هیچ .۲
گهههذاری تأثیرروش تعلهههیم و  تهههرینیکهههی از مههههم ۷امهههان معصهههون معرفهههی وجهههت الههههی و .۶

 بها ولهود .بهودعباسهی  امهوی و در آن شرایط وکومت مخهوف ۷امان صادقفرهنگی وضرت 
کههه بههرای ایشههان ایجههاد بسههیار شههدیدهههای محههدودیت بههه  کههه - خههعف ظههاهر بههر ،کههرد  بودنههدی 

کهه  العمههل و در واقههع ع - و عملکههرد ایشههان تههدری  داد  بودنههد ایشههان الههاز  مجلهه  علههم و
کنشی است  ب  عملکردهای دیگر امامان معصهون  امها متناسهب بها بافهت مهوقعیتی خهود. ،وا

گفتههاری امههان بنههابراین،  کههنش  گههویش و  کعمشههان بههه مخا ههبتأثیردر  ۷صههادقنههوب   ،گههذاری 
که و  و و می  لبهی تواند الگویى برای رهروان مذهبی و فرهنگی و فعالان این عرصه باشد 

کرداروهه گههویى و و وهه  گفتههار و  گیههرد و در مراتههب بعههدی شههانخههواهی محههور اصههلی در   ،قههرار 
اولاد توسههط والههدین بههه تعقههل و تفکههر و  و دانشههجو توسههط اسههاتید، تشههوی  مریههوس توسههط ریههی 

کعن خداوند و سنت نبوی باشد.  اندیشیدن با محوریت 
ای هنهوان نمونهبه ع ۷لدید به متن ودیق امان صادق نگرشی نو و صرفاا هدف این مقاله 

سهخنان امهان در  یبررسه ازمنهدیپهژوهش ن نیها لیهتکمو از متهون وهدیثی اسهت و تحلیهل بیشهتر 
 ،برههه نیهاتهر لانبهههمهه ی. بررسهاسهتسهرل  هیهبر اسهاس نظر قیود رادیمراول قبل و بعد از ا

کنش یهنگام که نوب  را بها سهخنان افهراد مطهر   ۷در سخنان امان یگفتارهای ممکن است 
 .کرد سهیزمانشان مقا

 کتابنامه
کتن ، اومهد۷امژ مرصژ دقر ز دگرشرتیابع درشخص ، ۷، تههران، دانشهگا  امهان صهادقیپها
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 ش.۱93۱یا  اول، 
متههرلم: ،  الههب  برسههیبههن علههی بههن ابههى ، ابومنصههور اومههدالادتجژژ جرعلژژ را ژژلراللجژژ ج

 .ش۱93۶ یا  پنجم، ۷قم، بقیه الله، محمدمهدی سازندگی

یها   د،یهمف خیکنگر  ش قم، د،یمف محمد محمدبن، العب در رعلدججراللّٰهرةمعنفر الارش درف
 .ق۱۴۱9، اول
کروان، تههران، پنها ،  هیهمهد ، صژلحرجهژ  ر یژر ،رجنژگرجهژ   منجرقاستناته ، یها  اولپها

 ش.۱93۸

فرهنهگ  قهم، پژوهشهگا  علهون و ،یعبهد اللهه محمد علیمترلم:  سرل، .آرلان ،قافع لرگفت ر
 .ش۱9۸۲، یا  دون ،یاسعم

مؤسسهة الوفها ، بیهروت، ، محمهد بهاقر مجلسهی، :بح ررالأ واررالج معةرلدررررأخبژ ررالأئمژة
 ق.۱۴۳9

کاظملیددرخیت ر  ش.۱9۷۷یا، ، تهران، سمت، بىیشانه ی ریمد ، 
کو دی، مجلیددر عمومرخیت ر  ش.۱9۷۷، یا  اول، ریمعارف، تهران، 
 ش. ۱9۶۶، یوفرهنگ ی، تهران، انتشارات علمىعقوبی ، ابن واض  عقوبیرخیت ر
گهل زاد ، تههران، شهرکت انتشهارات علمه ، فهردوسقگفتمژ نرا تقژ درلیژتحل بها  یو فرهنگه یآقها 

 ش.۱9۸۲، یا  اولمدرس،  تیدانشگا  ترب یدانشکد  علون انسان یهمکار
ان، وزارت فرهنهگ و ، تهرگرانیود رانیپستهیفا مه شا ،فرکعف نورمن ،قگفتم نرا تق درلیتحل

 ش.۱9۸۷، یا  دون یارشاد اسعم
تهههران،  ،یاردکههان یداوود و نگههار یومهه لیههنگههار اترلکههه:  دوسههن،یو ی، اچ لههگفتمژژ نرلیژژتحل

 ش.۱93۲، یا  اولشناسان، لامعه
 ،یفرخه یکه مهانیپ انوس،یهآدر نیتهو ک،یه، ون دواقرشژتهنیمتنرشرگفتم نردریمژدقربژرلیتحل

 ش.۱93۴، یا  اولتهران، پرسش، 
 ن.۱3۲۶ ،یا، بىیآباد، دار المعارف عثمان دری، ویذهب نی، شم  الدالحف ظرةتذکن
، ششههم ا یهه ،، دارالفکههرروتیهه، بیعسههقعن یوجههر اومههد بههن علهه ابههن ،بیالتهژژذربیتهژژذ

 ق.۱۴۳۴
کانهادا، بهى یفرهنگه یعلمه ادیهبن نی، محققه۷دا شن مهرامژ مرصژ دق  راثیهلها، مدارالحکمهه 

 ش.۱93۶، یا  اولشرق، 
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 ،یپارسه سههیتههران، نشهر نو، ی هاهر  همته :ترلمهه ج،یپهالتر انیهبرا، گفتم نرلیبنرتحلرقدریمد
 ش.۱93۶یا  اول، 

کهوروش صهفو ،نهزیلهان لا، زب نر شن س بنرمعنرقدریمد  ،ی، تههران، انتشهارات علمهیمتهرلم: 
 ش.۱93۱، یا  اول

ر فرهنههگ ، تهههران، دفتههر نشههیدیشههه دلعفریسهه، ۷جعفژژنربژژنرمحمژژدرامژژ مرصژژ دقر ز ژژدگ  
 .ش۱9۷۸، یا  دون ،یاسعم
 ق.۱9۷۸، ا  یهارنمرکز نشر، ی تهران، ،یاومد ، بابکمتنرلیشأترس خت ررش

 ق.۱۴۳۴، یا  دون ،الله مرعشی نجفی آیة ابن ابى الحدید، قم، مکتبه، شنحر هجرالبلاغه

کتاب، یمؤسس، قم، یى با با نی، محمد وسدرراسلامرعهیش  ش.۱93۳، ا  نهمه بوستان 
 یه معهارف اسهعممؤسسه، قهم، یوهر عهامل ، محمهد بهن وسهنةاصولرالأئمر فرةصولرالمهمالف

 ش.۱9۷۶یا، ، بى۷امان رضا
، تههران، منهویهر تهوانگر ،یرلیمحمهد عمهوزاد  مههد :ترلمهه ول،یه ، لهورجزبژ نر شن سک ربند

 ش.۱93۶، هشتم ا سمت، ی
 .ش۱9۴۸یا، بى ،:تیتهران، دفتر نشر فرهنگ اهل ب ،ینیکل عقوبیبن  ، محمد ک فال
 ق.۱9۸۲، داربیروت-رددارصابیروت، ابن اثیر،  ،خیالت رر ک ملرفال

ا، نهه، قههاهر ، بههىیاومههد فهمهه : ی، تصههحیشهرسههتان می، محمههد بههن عبههد الکههرالملژژلرشالنحژژل
 ق.۱9۶۸

ا  سهون، مازنهدرانی، بیهروت، دار الأضهوا ، یهأشهوب ، ابهن شههر ط لژب بنرابژر من آبریلرعل
 ق.۱۴۱۲

 ش.۱9۷۶، هشتم ا ، یینیوس یمطبوعات تهران،،یقم عباس خیش، م للاار منته
یهها   ،یدریههو نسههرین :ترلمههه، ولیهه ( لههورجیشناسههزبههان یبررسهه کیهه)بژژهرزبژژ نر  گژژ  

 ش.۱93۶، تهران، یهاردهم
، تههران، پنگهوینکهوروش صهفوی، ترلمهه: ، شن سژ ،رفنا ژرررابژنترپژ لمن گ   رت زهربهرمعن 

 ش.۱9۶۶، یا  اول
گفتهار سهرل هیاساس نظر کوفه بر در ۳نبیه وضرت زخطب لیتحل» ، یشهانیا  هاهر ، «کهنش 

، ۴۲ش ،نهیسژژفرلیمط لعژژ ترآژژنانرشردژژدر فصژژلن مهرتخصصژژ ،ینههیقزو ینعمتهه معصههومه
 ش.۱939

گفتههار هیههنظر هیهپا بههر تهها مکهه، نههیاز مد:نیسههخنان امهان وسهه لیهتحل» ، «لهان سههرل یکهنش 
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کروان هیمهد ، ۴۲، شهمار  ۱۱دور   ، فن نگرخی لع ترت رفصلن مهرمط ،یباران محمدرضا و پا
 ش.۱93۸

گفتههار لیههتحل»  ر،یههدل ر یههنو  یشههانیا  ههاهر ، «عاشههورا روز در:نیخطبههه امههان وسهه یکههنش 
 .ش۱93۲، ۲۲ش، نیلس نرمبفصلنامه 

گفتمان ایمه» گفتاری لان سرل برزنبا روش ت :تحلیل  کنش   هیمرضه، «قیه بر اساس نظریه 
کربرزن  ژ قرفصژلن مهرپژهش  ، نیکهر یشهیوسهن قر دی، سهر قایهدانبرزگهر، اصهغ ینجف می، 

 .ش۱93۸، زمستان 9۶شمار  اعتق دقرکلام ،ر

 زاد ،رلهههب یپهلهههوان، مههههد ، محمدرضههها«:امهههان رضههها نامههههارتیهههز یشناسهههمهههتن لیهههتحل»
  .ش۱93۸، ۲۸ش، مشهدر فندشس ردا شگ هرمط لع تراسلامرفصلن مه

دا شژکدهررهی شژن ،یهمهام عبهاس ،«قرآن و ودیق(درآمدی بر هرمونوتیک و تاویل )با تکیه بر »
 ش.۱9۸۱، ۲و  ۱دور   ،)تهران(  شرعلومرا س  ر تیادب

کنش» کعمی امان علهیکاربست الگوهای تحلیل  ، بهعوری، رسهول، «در نههج البعوهه ۷های 
 .9۳(، شمار  ۱93۸، )۷ماهوری، زهرا، فصلنامه دانش سیاسی دانشگا  امان صادق



 

 

گفتمان استدلالی امان سجادپرس بررسی و تحلیل  اساس نظریه میشال مایر بر ؟ع؟مان استدلالی در 

 
 
 

 اساس نظریه میشال مایر بر ۷پرسمان استدلالی در گفتمان استدلالی امام سجاد بررسی و تحلیل

1معصومه تقی زاده
 

2علی اکبر فراتی
 

یافت:  یخ در  ۱۶/۱۳/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۲۲/۳۴/۱۴۳۲تار

 چکیده
گفتمانویاز استرات استدلال برای اقنهاب مخا هب اسهت. یکهی از  ، آوردنهای مهم زبانی 
نظریههه پرسههش و پاسههخ فیلسههوف بلژیکههی، میشههال مههایر  ،هههای مربههوط بههه اسههتدلالنظریههه
کهههارکرد سهههؤال در  «پرسهههمان اسهههتدلالی» نظریهههه مهههایر تحهههت عنهههوان. اسهههت بهههه اهمیهههت و 

بهه نظهر . پهردازدا هب و اقنهاب او مهیی بهر مختأثیرگهذارهای مهتکلم و نقهش آن در استدلال
که مخا ب مطر  می ،استدلال ،مایر نماید و متکلم در لواب ایهن لواب سؤالی است 

کندمی هایى را آماد ها مجموعه پاسخپرسش مهتکلم بها  ،در این نگا . نماید تا او را قانع 
او را بهه  کنهد ومنتقهل مهیاسهتدلال خهود را بهه مخا هب  ، ر  سؤال به شکل ویر مستقیم

کنون نزد او پذیرفته شد  بود را دارد تا افکار و هر آننهمیتفکر وا  ب  نظر و هدف خود  ،تا
ههای زبهان بهرای اسهتدلال تهرین ابهزارسهؤال بهه عنهوان یکهی از سهودمند ،در واقع. تغییر دهد

گهههاهیاسهههت. ایهههن اههههداف مهههی ، سهههازی وقهههای ، برمعتهههوبیخ، بخشهههیتوانهههد در لههههت آ
آن دسهته از سهخنان  تحلیلهی - بها روش توصهیفی ،در این پهژوهش. باشد. .. گری وروشن

گرفته اسهت  ،محور بود هایى استدلالکه واوی پرسش ۷امان سجاد مورد بررسی قرار 
امهههان  کههههایهههنبههها تولهههه بهههه . ه اسهههتدلالی مهههورد تحلیهههل و بررسهههی واقهههع شهههد  اسهههتنبهههو ل

های شدید خفقان و مراقبتالتماعی و سیاسی در دوران  به لحا  تاریخی، ۷سجاد
گون آن، از پرسهمان سهخنان ایشهان در صهورت ،دستگا  بنی امیهه قهرار داشهتند گونها ههای 

                                                                 
 )نویسندۀ مسئول(. (masometaghizadeh@ut.ac.ir). دانشجوی دکتری دانشگا  تهران 1

گرو  عربى دانشکد  ادبیات و علون انسانی 2  .(a.forati@ut.ac.ir)دانشگا  تهران . استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 
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کم به شکل ویر مسهتقیم آننهه  ،استدلالی بهر  لسته است مهد را تا با توله به شرایط وا
تبیین اوکان دین، تبیین ، مانند: افشای ستم دستگا  بنی امیه ،استبود  نظر وضرت 

سههاز  بعوههی تشههبیه و  کاربسههت. بههه مخا ههب انتقههال دهههد...  ات شههیعیان وقیقههی وصههف
اسهههتعار  پتانسهههیل اسهههتدلالی سهههخن را ونههها بخشهههید  و قهههدرت اسهههتدلال را بهههرای اقنهههاب 

 برد.مخا ب بالا می
 ، میشال مایر.۷گفتمان امان سجاد، پرسمان استدلالی ها:هواژکلید

 مقدمه. 1
گهها  ذهههن انسههان متولههه دلالهرگهها  سههخن از اسههتدلال و اسههت ورزی در میههان اسههت، ناخودآ

کههه از اسههتدلال در زمینهههارسههطو و افع ههون مههی سههقراط، :فیلسههوفان یونههانی کههردن  شههود  قههانع 
کههاری  مخا هب، گذاشههتن بههر عقایههد مههتکلم و واداشههتن مخا ههب بههه انجههان  اذعههان او بههر صههحه 

گفتههه تکلم، انههواب مخا ههب و شههرایط هههای متعههددی را بههرای انههواب مههبنههدیانههد و تقسههیمسههخن 
گفتن ارایه داد  کهابرد اسهتدلال در معرکهه خطابهه اسهت. در  تهرینمهم ،از نظر ارسطو اند.سخن 

بهههه ویهههو  در  ،ههههای علهههون انسهههانیسهههه قهههرن اخیهههر صهههحبت از اسهههتدلال در یهههاریوب پیشهههرفت
هههای کنههد. اهمیههت موضههوب اسههتدلال در پههژوهشادبههى امههری بههدیهی للههو  مههیهههای پههژوهش

گونهه ؛گهرددمهیر بهه لایگها  آن در بعوهت لدیهد برمعاص کهه ایهن وهوز  علمهی بهر دو بعهد بهه  ای 
اسهت. ایهن یعنی بیان و استدلال به عنوان ابزاری در لهت اقناب دیگهری متمرکهز شهد  ،اصلی

کهه پیشهرفت نمهود  و اویها شهد  اسهتتهرین زمینههعنوان یکهی از مههم موضوب به  ،ههای علمهی 
کهه به ویو  با پژوهش ؛شودقلمداد می انجهان دادنهد و  2«اسهتفن ای. تهولمین»و  1«نبرلمها»ههایى 

کهه در آن مقهدماتی ثابهت منجهر بهه  - محهور ارسهطویىاستدلال را از یهاریوب خشهک و منطه 
 :بیرون آوردند. در این نگا  - انجامدنتایجی ویر قابل تشکیک می

شوو  و یوان طورفین انجوام مویاست که برای رسیدن به توافق موگو گفتاستدلال یک 
از روی  هکوبل ،نوه از روی عاطفوه و احسواس ،پییرش و تسلیم شدن هر یک از طرفین

 3الزام و اضطرار جدلی است.
                                                                 

1. Perelm.  
2. Stephen Toulmin. 

 .۲3، صأهم نظریات الحجاج فی التقالید الغربیة من أرسطو الی الیون. 3
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گفتهههاری مهههی کهههنش  یشهههه نظریهههه اسهههتدلال را در نظریهههه  کهههه میهههان  1«ناوسهههتی»تهههوان ر لسهههت 
کاربرداستد کرد شناسلال و بعد   :؛ زیرای زبان ارتباط برقرار 

مقتضوای  ،بوه هموین  لیول .محور و اجتماعی بو ن آن استهای زبان بافتیژگیاز و
حال مخاطب را از قبیل: وجو  زمینه مشترک، وجه اخباری کلام و بافوت مووقعیتی  ر 

   2گیر .نظر می
 .  سو استی استدلال همتأثیرگذارو این اهمیت دادن به بعد کاربردی زبان با لنبه اقناب و 

 «اسوتفهام»ی استدلال از طریق کاربست سوازه زبوانی معینوی ماننود شناسبعد کاربر 
شوو  مخاطوب کوار گیر  که معیارهای بیرون از این سوازه زبوانی باعوث مویشکل می

مشخصی را  ر سطح رفتار یا عقاید و افکار انجام  هد و  ر پی آن اسوتدلال، خوو ش 
   3 هد.را طبق تحلیل اوستین  ر شکل یک کن  گفتاری نشان می

کار می برد تا شک و شبهه مولود در ذههن به عنوان مثال، وقتی متکلم ادات استفهان را به 
کنههد او بههه  ،بههه عبههارت دیگههر .دهههددر همههان وههین ایههن والههت را نیههز نشههان مههی ،خههود را بیههان 

که شک داردصراوت نمی کهعن او نشهان مهی ،گوید  . دههداما این شهک خهودش را در سهاختار 
گههر ارسههطو ابزارههه مشههخص نمههود   Ethos-Pathos-Logos: لههذب مخا ههب را در سههه بخههش یاا

 دیهمتکلم با .کرد  است انیمتکلم و مخا ب ب انیم یخعصه آن را در رابطه لدل ریما ،است
 یاز فرهنگه دیهبا ،گهرید یبر مخا ب داشته باشد و از سو یىبالا یتأثیرگذارقدرت  ،سو کیاز 
گهههاه یونههه  یهههها بهههان برخهههودار باشهههد تههها بتوانهههد پرسهههشمختلههه  مخا قشهههارنسهههبت بهههه ا یو آ

و مخا بهان را از  دیهمطهر  نما، کندمی گفتمان اقتضا یکه بافت التماعرا  یقیعم یاستدلال
نگا  مایر به زبهان و اسهتدلال  اساساا . دیو مشارکت منتقل نما تیوالت انفعال به والت فعال

 گیرد: عد را در بر میسه ب  
بحث و بررسی او  ر مور  شرایط و ابزار ایجا  گفتموان ، )به جهت  یشناسعد کاربر بُ 
و جوواب و تفسویری کوه هور یوک از اجوزا  سؤال)از جهت رابطه میان  عد هرمونتیکبُ 

 4عد بلاغی از جهت ارتباطی که با استدلال  ار .طلبد  و بُ میها آن  هندهتشکیل
                                                                 

1. Austin 

 .۶۲، صف راصولرالحواررشرتجدیدرالکلام. 2
 .۱۳، صالمس ئلةرالحج جیةرف رالشعنرالعنب ر م ذجرمخت رة. 3
 .۱9۸، صغةرالمع صنةربحلرف ربلاغةرالنقدرالمع صنالحج جرف رالبلا. 4
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 ایهن ،ذیهل ایهن واژ  ،لسژ نرالعژنبدر  .سابقه نیسهتبى موضوب استدلال در ادبیات عربى
 است:گونه آمد 

و الحةاا  اللجااه الااُ  هكاا َ بااه  ... الحةاا  البر اااَو و قیاام الحةاا  مااا دوفاا  بااه الخصاا 
ااه محاجةاا  و حةاجااا  واهعااه الحةاا  و  اال ،جاام محةااا      الظضاار ع ااد الخصاالم و حاج 

   1جَدلُو و التحا  التخاص  و جم  الحة  حةج.
کار بیست بار لفظ وجاج و مشتق تقریباا   : مانند ؛رفته استات آن در قرآن به 

ننَن  يِ  ) حَاجاُ ُُ  
َ
مَُ مُخْلِصُنَ  ِْ  قُلْ   ْ  وَ نَحْنُِ  َُ عَْ لُ

َ
   ْ َُ عَْ لُن  وَ لَ

َ
ْ  وَ لَن    َُ اُِ ن  وَ رَ اُِ نَ رَ ُِ    2.(وَ 

کهههو از آن هههایى بارههها اسههتدلالههها آن در موالههه بهها منکههران و پاسههخ بههه آرا و سههخنان لههایى 
کوبند  در آن ذکر شد  است کتابى استدلالمی ،محکم و  کرد.توان قرآن را   محور معرفی 

 مبانی نظری. 2
میشههال »هههای مربههوط بههه اسههتدلال نظریههه پرسههش و پاسههخ فیلسههوف بلژیکههی، یکههی از نظریههه

کههه در زمینههه فلسههفه تحلیلههی و تأمههل در گرپههژوهش تههریناسههت. مههایر، از مهههم 3«مههایر انههی اسههت 
کا گسهترد نهت پهژوهشفلسهفه   «برلمههان»اسهت. مهایر تحهت تهأثیر اسهتادش ای انجهان داد ههای 

 کهه بهر - توله خاصی به زبان و بعوت داشته و بر پرسش و پاسخ و اشکال مختله  اسهتدلال
کهرد  - گیرنهداساس نظریه سؤال شکل می ی بهر دیگهری و تأثیرگهذارمهایر در زمینهه . اسهتتمرکهز 

اسهت و بها بررسهی لنبهه اسهتدلالی پرسهش و پاسهخ، طو وفهادار مانهد اقناب به میراث فکری ارسه
کههرد ، خطابههه، تصههورات لدیههدی از بعوههت مههایر در  یآرا. اسههتاسههتدلال و فلسههفه زبههان ارایههه 

انگیهزد و ایهن سهؤال مهی؛ زیهرا سهخن سهؤال براستدلال ارتباط مسهتقیمی بها ماهیهت سهخن دارد
بهها  ،ورزی در نظریههه مههایراسههتدلالبنههابراین،  .دو اسههتدلال را در پههى داروگههو گفههتیههک بحههق و 

گونه ؛است نظریه پرسش و پاسخ پیوند خورد  کهبه   :ای 
نمایود و موتکلم  ر جواب سؤالی است که مخاطب مطورح موی ،به نظر مایر استدلال

نماید تا او را قانع کند. عولاوه بور می هایی را آما هها مجموعه پاسخجواب این پرس 
های  رست و مفید سعی  ر تأثیرگیاری بر مخاطب و رسواندن ل با جواباستدلا ،این

                                                                 
 .9۸، صلس نرالعنب. 1
 .۱93بقر ، آیه سور   .۱

2. Michel Mayer. 



ررس
ب

 ی
تحل
و 

 لی
دلال

 است
مان

پرس
 ی

دلال
 است
مان

 گفت
در

 ی
نظر
س 

اسا
؟ع؟ بر 

جاد
م س
اما

یم هی
 ریما شال

 

 

015 

 1او به مرحله اقناع فکری  ار .

گیرد. به عبهارت را در نظر می «آشکار»و « ضمنی»برای هر استدلالی دو مفهون اساسی ، مایر
زمههان بههر وسههب بافههت و در سههط  ظههاهری، یههک دلالههت اسههتدلالی دارد و هههم، سههخن ،دیگههر

گهرفتن بعد استدلالی عمهل موقعیت یک کهاربردی عمیه  نیهز درون خهود دارد. در نظهر  گرایانهه و 
که شکل دو بعد صری  و ضمنی برای استدلال مولب می ؛ زیهرا بهه خهود بگیهردوگهو گفتشود 

کعن در هنگان تقسیم یعنی بعد صهری  سهخن در  ،به دو بعد صری  و ضمنی ،وگوگفتبندی 
یهم - اختیار متکلم است و بعد ضمنی متولهه  - که قصد انجان و به فعلیت رسهاندن آن را دار

 مخا ب است.
یادی برای تصاویر بعوی قا «مایر» سط  صری  استدلال مربهوط بهه ؛ زیرا ل استیاهمیت ز

که بعوت عهد  کعن است  دار آن است. بعوت از لحا  زبانی اشکال مختل  اقناب و ظاهر 
نمایهد و ایهن اشهکال کلم و مقتضهیات بافهت تهأمین مهیی بر دیگری را  ب  هدف مهتتأثیرگذار

وقتهی مهتکلم ؛ زیهرا بعوی وظیفه اقناب را بر عهد  دارد و رابطه تنگاتنگی با پرسش و پاسخ دارد
گفتمههان خههود در وههال  ههر   ،در واقههع .گیههردکاربسههت تصههاویر مختلهه  بعوههی بهههر  مههی از ،در 

کههه یههک لههواب یههالش برانگیههز دا ویههو  تشههبیه ه بهه ،رد. تصههویر بعوههینمههودن یههک سههؤال اسههت 
 برانگیز است.دهند  تفکری سؤالنشان «مایر»مجمل یا بلیغ یا استعار  نزد 

ای که مخاطب ذهن خو  را به گونه ؛کندگری وسیعی ایجا  میاین تفکر پتانسیل اقناع
   2را پاسخ  هد. این سؤال مطرح شده کند تا رگیر استنتاج می

یعنهی  ؛نه بعوتی یک نوب استدلال و ههر اسهتدلالی نهوعی بعوهت اسهتگو هر ،«مایر»به نظر 
بعوههت و اسههتدلال هههر دو سههعی در ؛ زیههرا دانههدمنطبهه  بههر هههم مههیکههامعا میههان ایههن دو مفهههون را 

 .تر نمودن یا از میان برداشتن شکاف اختعف میان متکلم و مخا ب دارندتنگ
قووه خیوال او  ار  و فراگیوری  تصاویر بلاغی نق  مهمی  ر جیب شنونده و تحریوک

مجواز  ،بوه عنووان م وال ؛ساز .. را برای مخاطب فراهم می. تصاویر و، افکار و عقاید
آفرینود و  ر ایون مجاز معانی جدیدی را موی؛ زیرا ترین این تصاویر استیکی از مهم

 3گیر .قرار می ،یدگاه مخاطب هستندآفرین   ر مقابل تمام کسانی که مخالف  
                                                                 

 .۸، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 1
 .۱۴۶، صالحج جرف رالشعنرالعنب ربنیتهرشرأس لیبه. 2
 .۱9۶، صع صنالحج جرف رالبلاغةرالمع صنةربحلرف ربلاغةرالنقدرالم. 3
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گفتمان را  ،راینبناب که وقتهی  یبه صورت ؛دهدپوشش میکامعا نظریه مایر سط  بعوی یک 
گفتمان با تصاویر بعوی مواله هستیم این بهه معنهای  هر  شهدن یهک پرسهش اسهت  ،در یک 

شهههود و او را دعهههوت بهههه  لبهههد. سهههؤال متولهههه ذههههن مخا هههب مهههیپاسهههخی را مهههی کهههه ضهههرورتاا 
 ،در عبهور از ظهاهر سهخن نهفتهه اسهت. در ایهن نگها  ،ه ایهننماید. پاسخ دادن بگویى میپاسخ

گوشهه؛ زیهرا لواب فی نفسه یک سهؤال اسهت کهرد تنهها  اسهت و بقیهه ای از لهواب را مشهخص 
که مطر  شود.لوانب آن منتظر سؤال  های لدیدی خواهد بود 

 دهد:محمد علی القارصی برای توضی  نظریه مایر این مثال را توضی  می
 «محمد اسد»

لیا مخاطب  .محمد اسد نیست؛ زیرا گر حقیقت نیستظاهر این جمله بیان ،شکبی
 از هدف متکلم برای کنار هوم قورار  ا ن ،به محض مواجهه با این جمله  ر ذهن خو 

پرسد. اختلاف میوان مسوند و مسوند الیوه  ر ایون جملوه سؤال می «اسد»و  «محمد»
ال تنها  ر جوابی نهفته است که بلاغوت منبع این سؤال است و پاسخ این سؤ ریشه و یا

سویر تفکور . آفرینی نموو ه اسوتتصوویراین بلاغت است که ؛ زیرا عهده  ار آن است
انسوانی کوه  ،گیور : سوطح نخسوتیگیری مجاز سه سوطح را  ر برموانسان  ر شکل

 ؛شوو نماییم )محمد  که  ر بلاغت قدیم از آن به نام مستعار له یوا  مویتوصیف  می
و سطح مشترک میان این مسند و مسوند الیوه  ؛منه استوان )اسد  که مستعارسطح حی

الیه  ر جملوه ذکور . وقتی حلقه وصل میان مسند و مسند)شجاعت  که جامع نام  ار 
اگور وجووه بلاغوی زبوان  ر بنابراین،  شو .برای مخاطب سؤال ایجا  می ،است نشده

   1کاربر   ارند.فقط به عنوان یک تزیین  ،خدمت استدلال نباشند

کهه ایهن سهاز نکته مهم در این بیهانی مکتهوب یها شهفاهی ولقهه وصهل میهان لا نهفته اسهت 
لهذا مجهاز منجهر بهه محهو شهدن  .آوردا بهه میهان نمهی-که شجاعت باشد  - راالیه مسند مسند و

که در بعوت قدیم ایهن امهر را اختعف میان محمد و اسد می و بهه نهوعی  «تناسهی تشهبیه»گردد 
 دانستند. نقطه قوت و برتری مجاز نسبت به تشبیه می

پایهههان اسهههت. خانهههدان ای همیشهههه لوشهههان و بهههىیشهههمه :گنجینهههه معهههارف اههههل بیهههت
در مقابههل منکههران و  ،عصههمت و  هههارت بههرای نشههان دادن مشههروعیت معههارف نههاب خههویش

                                                                 
 .93۶، صأ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورال رالیوم. 1
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ه در کههه - محهههورانهههد و مخا هههب خهههود را بههها اسهههالیب اسهههتدلالاقامهههه برههههان نمهههود  ،معانهههدان
ههای اند. یکهی از تکنیهکبه درله اقناب رساند  - ی نوینِ استدلال نیز مولود استشناسزبان

گههر  ،اسههتدلال پرسههش اسههت و از اهمیههت بههالایى بههرای قههانع نمههودن مخا ههب برخههوردار اسههت. ا
گفتمههان خههود را ندانههد - گفتمههان اسههت گههرپرسههشکههه  - مههتکلم گونههه  سههخن او از هههر ،لههواب 

گفتمهان از یهک بهار اسهتدلالی برخهوردار اسهت  ،صورت در ویر این ؛ستاستدلالی خالی ا این 
کنههد تها از ایههن  ریه  اعتقههادات او را مطهاب  نظههر خههود  ،کهه سههعی دارد آن را بهه مخا ههب منتقهل 

 های زیر است:تغییر دهد. این پژوهش در پى یافتن پاسخ پرسش
کعن وضرتپرسش - کار رفته در   تدلال داشته است یه نقشی در بیان اس های به 
 های امان یه بود  است ها و اهداف استدلالترین دلالتمهم -
گیری صور ب - کار   گذار بود  است عوی یگونه در اقناب مخا ب تأثیربه 

وهش. 2-1  پیشینه پژ
، ماننههد قههرآن ،هههایى بههر متههون مختلهه در زمینههۀ اسههتدلال و نظریههات مختلهه  آن، پههژوهش

 خطب و شعر انجان شد  است:
کارشناسهی پایهان، درنهونی ، ایمهان«سور  الأنبیا  أنموذلا، الحجاج فی النص القرآنی» نامهه 

کلیهههههه اوداب و اللغهههههات۲۳۱9، ارشهههههد قسهههههم اللغهههههه العربیهههههه و آدابهههههها، لامعهههههه الحهههههاج ، ، 
بعههد از پههرداختن بههه مفهههون اسههتدلال و ، نامهههدر ایههن پایههان گههرپههژوهش .الجزایههر، (باتنههه)لخضههر

هههای بعوههی آن نههزد مسههلمانان، انههواب اسههتدلال و ابزارهههای آن را ماننههد سههاز پیشههینه پژوهشههی 
 در سور  انبیا مورد بررسی قرار داد  است.. .. مجاز و، همنون استعار 

، «فههی ضههو  أسههالیب الحجههاج ۷بعوههة الخطههاب الاقنههاعی فههی خطههب الامههان الحسههن» -
، ۲۲، المجلهد مجلهرج معژةرب بژل قسم علون القرآن،، کلیة الامان الکاظم، لاسم وسان وسین

و مشخص نمودن  ۷امان وسنهای با بررسی خطب ،نگارند  در این مقاله .۲۳۱۷، ۴العدد 
که کهار بهرد  اسهتهها ایشان در اقنهاب مخها بین خهود در خطبهه ابزارهای استدلالی  ماننهد:  ،بهه 

کهه تهعش امویهان ... قیاس، تمثیل و، پلکان استدلالی ه بهنتضهعی  ل بهرای نشان داد  است 
کان ماند   است. مهارت بعوت و فصاوت وضرت نا

العارضههی،  هههادی سههعدون، «۸وسههایل الحجههاج فههی خطههب الامههان علههی بههن الحسههین» -
ههای امهان نویسهند  خطبهه .کلیهة التربیهة الأساسهیة، لامعة الکوفة، مجلهرمنکزردراس ترالکوفة

ههها، ابزارهههای بیههانی اسههتدلال و را از سههه منظههر: ابزارهههای فکههری اسههتدلال در خطههب ۷سههجاد
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 است.ابزارهای عا فی استدلال مورد بررسی قرار داد 

 ها به این قرار است:یافته های استدلالی میشال مایر،اما در زمینه نظریه پرسش
، کلیژژهراادابمجلژژةر، وههویر ، خالههد«۷وجالیههه السههؤال فههی خطههاب الامههان الحسههین» -

ههای اسهتدلالی مولهود ایهن مقالهه پرسهش .۲۳۱۴، ة الثانیههالسن، لامعة ذی قار، العدد الثامن
گفتمهان ادعیهه، سهخنان وضهرت بهها ، اوادیههق، ههااعهم از: خطبهه ،ههای مختله  وضههرتدر 
یه و...شخصیت کرد  و ل های وکومتی مانند معاو را اسهتخراج ها آن ه استدلالینبرا بررسی 

 است.نمود 
معههة تعههز، الههیمن، االشههامی، ل اسههماعیل ، الطههاف«وجالیههة السههؤال فههی شههعر البردونههی» -

اشعار سیاسی، عها فی،  ،نویسند  در این مقاله .۲۳۱3، ۸۷، العدد مجلةراادابرالمستنصنیة
البردونهی را  به  نظریهه اسهتدلال پرسشهی مهایر بررسهی نمهود  و اسهتدلال پرسشهی . .. فلسفی و

 است.برخاسته از اشعار را تحلیل نمود 
گف ،بنابراین ، مهواعظ، سخنان، هاخطب، در سط  اوادیق ۷تمان امان سجاددر زمینه 

لسهتار واضهر بهر آن اسهت تها رفتهه اسهت. پژوهشی بر اسهاس نظریهه مهایر صهورت نگ ... ادعیه و
گفتمان را مورد بررسی قرار دههد ب  نظریه پرسش سهؤال ؛ زیهرا های استدلالی میشال مایر این 

که پتانسیاز مهم یهادی بهرای ترین ابزارهای زبانی است  ی بهر مخا هب و تأثیرگهذارل استدلالی ز
گفتمهههان وضههرت ههههای سهههؤالقسههمت ،از ایهههن رو. اقنههاب وی دارد کهههه دارای ینهههین  - رامحههور 

 دهیم.مورد بررسی قرار می - ویوگی باشد

 و بررسی بحث. 3
گفتمههانای  بحههق سههؤال لایگهها  ویههو بههه دنبههال لههواب  گههرپرسههش .هههای اسههتدلالی دارددر 

کههه  کههه بلکههه در مههورد ییههزی مههی ،دانههد یهها نسههبت بههه آن شههک دارد نیسههتنمههیییههزی  پرسههد 
بهرانگیختن او بهرای تأییهد یها رد ، قصهد ورود بهه دنیهای مخا هب داند و بها ایهن پرسهش صهرفاا می
 خود دارد. یآرا

کهههه یکهههی از موضهههوعات وهههامشهههخص مهههی :بههها بررسهههی تهههاریخ زنهههدگی اههههل بیهههت ز یشهههود 
گههری در رهبههری شههیعه و ایفههای نقههش امامههت و روشههن ۷اهمیههت، بررسههی نقههش امههان سههجاد

کمیهت و سهیطر   کم، بخش وسهیعی از قلمهرو اسهعمی تحهت وا است. از نظر نظان سیاسی وا
که اینان پلید کهه ههیچ ترین و لسورترین، سفاکدودمان اموی قرار داشت  تهرین والیهانی بودنهد 
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گرفتن انتقان از دودمان شناختند و وکمرانی آنان بر این مبنا استوود و مرزی نمی که با  ار بود 
کینههه هههای پهههى در پههى در خهههود صههدر اسههعن و شکسهههتههههای ههههای لنههگپیههامبر مرهمههی بهههر 

کههرد  بههود و بنههی امیههه از وکومههت بنههی امیههه مشههروعیت ۷قیههان امههان وسههین. بگذارنههد زدایههى 
 . پایگا  التماعی خود را در میان مردن از دست داد  بودند

و تنو   های شیعیان  ر عراق و حجازامیه برای جلوگیری از جنب بنی  ،به همین  لیل
عهود  آلوو  وران خفقوان ۷اموام سوجا . کر ندریزی میکر ن عرصه تلاش و برنامه

های شوم بنوی سازی نقشهرانی ولید بن عبد الملک و هشام را با تلاش برای خن یحکم
بورای جلووگیری از  ا ن  ایشوان. کن کر ن شیعیان پشت سور گیاشوتندامیه برای ریشه

بورای انتقوال  بهانه به  ست  ستگاه بنی امیه برای کشتار شیعیان از ابزار تبیوین کلاموی
مانند حرکوت اسورا  ر کوفوه و  ،استفا ه کر ند و  ر مواضع مختلف :پیام اهل بیت

   1مجلس شام پیام حماسه کربلا را به گوش مر م رساندند.

کههه هههر وضههرت بههه خههوبى مههی ای بههرای بهانههه گونههه اقههدان نظههامی از سههوی شههیعیاندانسههتند 
کههربعههها آن کشههتن هههای فرهنگههی شههیعه و وتههی و نیههز از بههین بههردن فعالیههت و بازمانههدگان واقعههه 

کنههار فعالیههتدلیههل شهههادت ایشههان خواهههد بههود. بههه همههین  یههون عههدن سههازش بهها هههایى هههمدر 
نهههی شههیعیان از همکههاری بهها و ههها آن وکههان بنههی امیههه، اعههعن رسههمی و علنههی عههدن مشههروعیت

ههای ایشهان در مبهارز  بها ایهن وکومهت و نیهز خاندان ستمگر بنی امیه، بخش بزرگی از فعالیت
گههاهی گرفتههه  بخشههی بههه مههردن وآ راهنمههایى ایشههان از  ریهه  ادعیههه و خطههب مختلهه  صههورت 
 ... ههها، منالههات وههها، نامهههکههه شههامل: خطبههه - مههروری بههر مجموعههه سههخنان وضههرت اسههت.

که وضرت در مواله بها دشهمنان اسهعن و میمحوری برستدلالپرد  از مضامین ا - تاس دارد 
کهار بهرد گری  ،رنهگ ایشهاندهنهد  نقهش پرنشهان ،و ایهن انهد یا هدایت دوسهتان بهه  یهه در افشها

کههه لامعههه دیههار انحههراف  ظلههم بنههی امیههه و یههه در امههر هههدایت و امامههت مههردن دارد. هنگههامی 
زدگی بهر آن ولبهه و فسهاد سیاسهی و اخهعق و التمهاعی آن را در ی و دنیها لبهروویهه رفها ، شد 

دعا را به عنوان راهی برای بیان عقاید نهاب محمهدی و  ۷امان سجاد .است محاصر قرار داد 
 اسعن راستین برگزیدند و بار دیگر رو  اسعن را در لان این لامعه دمیدند.

ههای خصوصههی بهها وهدیق، صههحبتماننهد: خطههب،  ،در مواضهع مختلهه  ۷امهان سههجاد
                                                                 

 .۲۴ص ،الام مرزینرالع بدین،رعل ربنرالحسین،رصفحةرمنردشرهرال ق ف رشرجه دهرالسی س . 1
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ماننهههد  ،اشهههکال مختلههه  اسهههتدلال ..از. منالهههات و، ادعیهههه، مهههواعظ، دوسهههتان یههها دشهههمنان
 بهر ۷سهخنان امهان در این قسمت به تحلیل و بررسهی. های استدلالی بهر  لسته استسؤال

 پردازیم.اساس اهداف استدلالی می

 تبیین حقایق و توبیخ مخاطب غافل . 3-1

کههه اسههرا را بههه آنکوفههه اولههین  نقههش تبلیغههی خههود را از  ۷امههان سههجاد لهها بردنههد ومکههانی بههود 
گههوش مههردن رسههاند. ایشههان بعههد از خطبهههآن کههربع را بههه  کههرد و پیههان  کههه وضههرت لهها شههروب  ای 

ینهب  :ایهراد فرمودنهد، فرصهت را بهرای افشههای سهتم امویهان و بیهان مظلومیهت اههل بیههت ۳ز
 مناسب دیدند:
  و  وااا اِاا یِاا  الحساا یفلوااا علاا یِّرف ااهو ماا  لاا   یفُااد عرف اا یماا  عرف اا و ااا ال ااا ه 

 تبات ک  كا  باالله  ام  ِّلما َ  وك اا ال اا  واشاد ه . فخارا کباُل یضاكم  قتم صبراو ف
 ِّااا  و قاااا لتمل یثاااالْ و البی  الِّ اااد و المكتمااال  مااا   وضسااایو خااادعتمل  و  ع  ی ِااا یالااا

 1؛... و خُلتمل 
 بدانود شناسود،یکوه مورا نموو هور آن ناسودشیکه م شناسدیمر م، هر کس مرا م یا

افتخوار بوس  نیمون همو یکه او را با آزار و شکنجه کشتند و برا نمیفرزند حس یمن عل
پودر مون ناموه  یبورا دیبه خاطر  ار ای! آ همیمر م، شما را به خدا سوگند م یاست. ا

و او را  دیوکر  کواریو باز با او پ دیبست  اقیو عهد و م مانیو پ دی ا  بیو او را فر دینوشت
 د؟یگیاشت اورییب

کوتههها  و روشهههن ۷دامهههان سهههجا کهههربع را از دو بعهههد مهههورد بررسهههیدر ایهههن خطابهههه   گهههر، وادثهههه 
کردنههد و آنههان را قاتههل، ورمههت ،از یههک سههو :قههرار دادنههد شههکن پلیههدی و لنایههات امویههان را رسههوا 

 ۷مهههان وسهههینا ،گهههر معرفهههی نمودنهههد و از سهههوی دیگهههر، یسهههاول۹وهههریم اههههل بیهههت پیهههامبر
کردند. پرسش استدلالی ایشان و کهه بها وهرف اسهتفهان  - اهل بیت او را خاندان پیامبر معرفی 
را هها آن است. وضرت از  ری  اسهتفهان تقریهری ولهدان وهمین ر از - بیان شد  است «هل»

 . انگیزدبر می
کنود کوه مخاطب را وا ار به اقرار و اعتراف بوه اموری موی، متکلم ، ر استفهام تقریری

                                                                 
 .39، صبلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،کلم ت. 1
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کوه  ر را صحت یا سقم آن نز  او ثابت شده است و باید بعد از ا وات استفهام چیزی 
   1ذکر نمو . ،پی اقرار گرفتن  ر مور  آن هست

گاهی مخا ب از لواب ،در این نوببنابراین،  بهار اسهتدلالی ولهود دارد و ایهن  ،با توله به آ
او را  ،موضههع او خواهههد بههود و بههه عبههارتیعلیههه  ،اسههتفهان بعههد از یههادآوری بههدیهیات اسههتدلالی

امها  ،یهک اسهتفهان تقریهری اسهت ،نماید. ظاهر متندعوت به بازنگری در افکار و عقایدش می
گههرفتن از مخا ههب و دعههوت او بههه تفکههر در مههورد وجههم  ،بخههش ضههمنی سههؤال مبنههی بههر اقههرار 

که مرتکب شد  است،  :؛ زیراخواهد بود لنایتی 
بلکووه بایوود  ،سووا ه و مسووتقیم باشوود، نبایوود سووطحیمحووور اسووتدلالهووای سووؤال
   2استخراج شو .ها آن آور باشد تا سؤال  یگری از بطنعمیق و تعجب، برانگیزچال 

کهههه بهههه خهههوبى خانهههدان اههههل بیهههت ۷مخا هههب امهههان سهههجاد کوفهههه هسهههتند  را  :مهههردن 
کوفههه بنههابراین،  .شناسههندمههی ی بههر مبنهه اسههتایههن سههؤال، اسههتدلالی بههرای نهیههب زدن بههه مههردن 
کوفههه بهها ولههود شههناخت لایگهها  اهههل بیههت کهههایههن بههرای پههدر مههن نامههه نوشههتید و ، شههما مردمههان 

کهه ینهین سهؤالی یهه میهزان سهرزنش و تهوبیخ و  سس  از یاری او دسهت شسهتید. روشهن اسهت 
 گری درون خود دارد.روشن

 افشاگری ستم مخاطب . 3-2
کهها   ۷هههای امههان سههجادیکههی دیگههر از خطبههه  یزیههد در شههان اسههت. بههاخطبههه ایشههان در 

کههههههربع و کهههههان مانهههههدن دسهههههتگا  خعفههههههت یزیهههههد در سیاسهههههت خهههههود نسههههههبت بهههههه اسهههههرای   نا
کوفههه، یزیههد دسههتور لابههه لههایى اسههرا بههه شههان را داد تهها در مقههر وکومههت  مفتضهه  شدنشههان در 
کوفیهان در برابهر  کوفه داشت به هدف خود برسد. هر یند  که وضعیت متفاوتی نسبت به  خود 

کوفه هنوز امهان علهی :ن دست از یاری اهل بیتزر و سیم امویا و دسهتگیری  ۷شستند اما 
کهههه شهههامیان ذهنیتهههی  متفهههاوت کهههامعا وی از مظلومهههان و یتیمهههان را از یهههاد نبهههرد  بهههود در وهههالی 

معادلهه را بهه ههم  ۷داشتند و یزید در پى سو  استفاد  از این بستر بود. اما خطبه امهان سهجاد
را بهه رسهول  :د و خاندان مطههرش بهار دیگهر انتسهاب اههل بیهتزد  و ععو  بر شناساندن خو

 یاد آور شد:  ۹خدا

                                                                 
 .۲۶، صمغن راللبیبرعنرکتبرالأع ریب. 1
 .۲۴، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 2
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ا  میو و وساب یفلواا  عرفاه بحساب یِّرف اهو و ما  لا  یفُاد عرف ا یم  عرف ا و اال ا ه    و كا واا اِ
ا  ما   وحایو فتدل ی واِ   م  دوو  وا اِ  همزم و صضایو م  ا  یو م ماا  وحایاه الةلیاال ی وا اِ .. واا اِ

ت  یالحس ا  شاةرة طا ِو اِ  فاطم  الز اراَ لبلََو  واكم بیالُ ا  المرمام بالادماَی....  واا اِ و و  واا اِ
 1؛ال لاَ ی ، فیه ال ی وا م  واحت علو الظلماَ یه الة  فیعل كی وا اِ  م  ب

را  شوتنیخو شناسد،یکه مرا نمو هر آن شناسدیکه م شناسدیمر م، هر کس مرا م یا
 یمون فرزنود کسو م،یمن فرزنود زموزم و صوفا م،یند مکه و منا: من فرزکنمیم یمعرف

مون فرزنود  د،یرسو یتعوال یبوار گواهیجا نیترکیو نز  یهستم که به مقام قرب ربوب
من فرزنود  م،یکشته شده  ر کربلا نیحس فرزندکر ، من  یکه خدا به او وح امیامبریپ

هستم کوه بوه خوون  یهستم، من فرزند کس ی... من فرزند  رخت طوب م،یفاطمه زهرا
مون فرزنود آنوم کوه  سوتند،یبور او گر انیهستم که پر یخو  آغشته شد، من فرزند کس

 کر ند. ونیپرندگان آسمان  ر ماتم او ش
گریهه مهردن بلنهد شهد و یزیهد از  ،وقتی سخنان وضرت به این قسمت رسید صدای شیون و 

شوبى به پا شود کهاینترس  که اذان بگ ،آَّ امها بهه محهض ایهراد شههادت  ؛ویدبه مؤذن دستور داد 
 «أن و لهم»د  از دو وهرف اسهتفا وی اسهتدلال یىههابها پرسهش امهان ،)أشهد أن محمهد رسهول الله(

 دهد:نین مورد خطاب قرار مییزید را این ی
ُا هاد  اُا الرسا ل الِّز ه  جادز ها ُز هِّلا  الِّاالم َ  کفااَ قلات  واه جادکو  م جاد  الكال

ظلماا و اوت بات مالاه و سابیت وسااَ  و  یقتلات  ِا و اَ قلت  وه جد  فل و کاذَ ک و
کاَ ف  2؛ظلما ی...فل  قتم  ُا الرجم  ِ الدویا م  جد  ،س ل الله فلیس غیل یالله لل 

گاهوان  ،، جد من است یا تو؟ اگر بگویی جود توسوت۹رسول اکرم ،ای یزید هموه آ
روی سوتم پوس چورا از  ،گویی و اگر بگویی که جد من اسوت انند که تو  روغ میمی

اگور  ر  !به خدا سووگند ؟زنان  را اسیر کر ی، اموال  را چپاول کر ی، پدرم را کشتی
پس چورا  ... آن یک تن جز من کسی نیست ، نیا کسی باشد که جد او رسول خداست

 است. این مر  پدر مرا از روی ستم به قتل رسانده
گفتمهان امه تهرینمحوریت انتساب به پیامبر یکی از مهم بحهق  اسهت. ۷ان سهجادنکهات 

گفتمهانسهؤال لایگها  ویهو  کهه  گهرپرسهش .ههای اسهتدلالی داردای در  بهه دنبهال لهواب ییهزی 
                                                                 

 .33، صکلم تربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،. 1
 .33همان، ص .2
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کهه مهیبلکه در مورد ییزی می ،داند یا نسبت به آن شک دارد نیستنمی دانهد و بها ایهن پرسد 
 . مشارکت در موضوب سؤال است قصد ورود به دنیای مخا ب و دعوت او برای فقطپرسش 

اقرار ضومنی بوه آرا او یوا اتخواذ یوک موقوف  ر موور   شارکت مخاطب یا به صورتم
 1مواضع مطرح شده  ر سخن متکلم است.

کوبنهد  در برابهر مخا بهان  ،کننهد نه تنها قانع ،امان از این موضوب به عنوان استدلالی بلکهه 
کوفه کهرد  کهه در سهایه شهون خعفهت امهوی ایهن لایگها   - خود؛ یه یزید و یه مردن  را فرامهوش 

کهار بهرد  اسهت. وهرف همهز  - بودند کهه لایگها  اههل  بهه  کسهب تأییهد مخها بی  بهرای اقنهاب و 
کهرد  اسهت :بیت کهار رفتهه و ،را فرامهوش  تهأثیر دو  بعهد از همهز  ،تکهرار وهرف اسهتفهان لهم بهه 

کردن ظلم و ستم امویان کربع دارد. ،یندانی در برمع    به ویو  یزید در لریان 
بوه . بر سر مؤذن فریا  ز  کوه اذان بگویود، خو  را  ر آستانه مفتضح شدن  ید یزید که

نماز به پا  اشوتند و ای هعد .به پا شدای هولول ،محض بلند شدن صدای اذان میان مر م
 2بدون اقامه نماز مجلس را ترک کر ند. ، یگرای هعد

ود و پوشههاندن لههرن و یزیههد سههعی در بههه پایههان رسههاندن مجلهه  یههه نفههع خهه ،بههه عبههارت دیگههر
گفتمهان را  ،لنایت خویش داشت گرفتنهد و  کامل امهور را بهه دسهت  اما اما با این سؤال سیطر  

که خود می  خواستند.به سمت و سویى بردند 
 استعطاف و استرحام. 3-3

کهههه امهههان سهههجاد در آن قهههرار داشهههتند، یکهههی از ابزارههههای امهههان  ۷بههها تولهههه دوران خفقهههانی 
کهه ین و روشنگری ادعیه و منالات است. از منالهاتبرای تبیین د ۷سجاد ههای وضهرت 
کار رفته است این منالات است:پرسش در آن  های استدلالی با ورف همز  به 

فلبشاار  ی م ماا    اام السااِّادة خلُت اایو فلطیاام بكااا  ی ماا    اام الشااُالْ خلُت اا  سااید
 3؟یا  م لشرَ الحمی  خلُت  مِّیو  للرَ المُام  خلُت  علا   سیدیو ،جا 

ای توا ام که آنان را برای شقاوت و سیه روزی خلق نموو هآیا من از آن  سته ،مولای من
 ،موولای مون ؟بر این مصیبت گریه سر  هم، یا از اهل سعا ت هستم که امیدوار باشم

                                                                 
 .۲۷، ص«وجالیة السؤال فی الشعر البردونی. »1
 .۴۱۱، ص فسرالمهمومرف رمصیبةرسید  ردسینرالمظلوم. 2
 .99، صتکلم ربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،. 3
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های آهنین یا برای نوشویدن آب جوشوان و چورکین گرز هبرای ضرب آیا اعضای بدن مرا
 ی؟اجهنم وجو م را آفریده

گرفتن مقان مخا ب شهود مولهب مهی - کهه در منالهات ذات اقهدس الههی اسهت - در نظر 
گفتمان خاص و با عبهارت و بهرای لهذب لطه  و  خشهوب و خضهوب، ههایى در نهایهت ادبکه 

گفتمان های استدلالی را در لنبه عها فی پرسش، رومت الهی ملتمسانه باشد. امان در این 
کهار بههرد  ا کسهب رضههایت الهههی داردبرههان و اسههتدلال بههه  تهها از  سههت و بهها تکهرار سههؤال سههعی در 

 آتش دوز  و عذاب الهی او را رهایى بخشد.، شقاوت
گهردآوری کهه مجموعهه نیهایش - صحیفهرسژج دیهدعای بیست و یکهم  ههای وضهرت در آن 

کهه وادثهه»تحههت عنهوان  - شهد  اسهت او را انهدوهگین و خطاههها ای هدعههای وضهرت هنگههامی 
بیهان شهد   «مهن»بها اسهم اسهتفهان  وارد شهد  اسهت: قسهمتی از ایهن دعها «کهردتاب میبى وی را

 گونه درون خود دارد:است و سؤالی استدلال
و یو ا فلَ صااح  مِّاهالخ ا ی فرد  و ادمر المخلف یف و واقیالضرد اللِّ یافکا هالل   

و  یسااعدوه؟ و م  یو قد  خضت  کم  یيم  ُو و م  ید لهفلَ مؤ کضِّضت ع  غلب
  1؟یو  وت  ضِّضت  ی هُ ه؟و م  ی وت  فرد  

مون بوا ، ای کفایوت کننوده هور انسوان ضوعیف، ای باز ارنوده اموور ترسوناک ،خدایا
ام و  وست  یگری ندارم، و  ر مقابل غضب تو ضعیف و ناتوانم و خطاهایم تنها مانده

 کوه توو مورا بوه تورس  چوارحوال آن ،بخشدچه کسی به من امنیت می. شفیعی ندارم
چه کسوی بوه مورا ، که تو تنهایم گیاشتیحال آن ؛کندای و چه کسی مرا یاری میکر ه

 ای؟ ر حالی که تو ضعیفم نمو ه ؛ساز قوی می

وضهرت در سههیاق بیهان ضهع  و نهاتوانی بشههر، تهرس از امهور ناخوشههایند،  لمهعت پرسشهی
گنهها  در بربههر وضههب الهههی و عههدن قههدرت انسههان  نههوبهههای هههمتنهههایى و درمانههدگی بههه سههبب 

کهههردن  هههرف مقابهههلبهههرای یهههاری رسهههاندن بهههه او در ایهههن والهههت اسهههت. سهههؤال  هههها بهههرای قهههانع 
کهه دعا - که خداوند باشد - انسهان در برابهر خشهم و کهه کننهد  معتهرف اسهت به این امهر اسهت 

کههه خداونههد او را تنههها و ضههعی  نمههود  باشههد، وضههب الهههی کسههی نمههی ،آنگهها    توانههد انتظههاراز 
به شکل سؤالی، وضرت استدلال خویش را مبنی بهر  ،شد. با بیان این اعترافکمک داشته با

                                                                 
 .۸۲ص ،صحیفهرسج دیه. 1
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کمک الهی را بهه یهاری مطر  می ،تنها یاری رسان خداوند است کهاین کند و سس  محبت و 
کهارگیری اسهم اسهتفهان بنابراین،  .خواندمی کهه در قالهب سهؤال ذکهر  «مهن»بهه  اسهتدلالی اسهت 

 شد  است.
که وضرت در خعل آنهای  ولایکی ازمنالات گهاهی وهدیق نفه   ،نی منالاتی است 

گههر خههود را بههه مههردن هههای اسههتدلالی و مخا ههب قههرار دادن خههود پیههان روشههننیههز دارنههد و بهها سههؤال
گفتمهان ،کنند. به عبارت دیگرمنتقل می گریهه متولهه خهود وضهرت  ،استدلال پرسشی این 

 .اما پیان آن برای عمون مخا بان است ،است
 یوا، یوک شوخق خواص، توانود عمووم مور مفت و گووی اسوتدلالی مویمخاطب گ

کنود و بورای خوو ش مویوگوو گفوتبا خوو ش  خو  خطیب باشد که  ر این صورت
 1آور .استدلال می

 مانند:
و ظ ار السار المك ا َ و  ادم َ و و لیيذَ الغاافل َ عماا الیاه هصایلوَ اذا  حُُات الظ ا َ

و ماا  ذا و  اااجر الزماااَ فغاا    و ماا  الااُو ساال ماا  الااُ  سااالمه الااد ر ف. حاای  ا  ُااال َ
لْ و سكلوک الی الماال   الُ استرح  ادهام فرح . اعتمادک علی الصح  و السلَم  خل

 2؛و الللد حم  و ااعتُا، بِّلاق  اام ، خل 
گاه می ها و آنگاه کوه راز سور بوه مهور فرضشوند که  ر صورت تحقق پی و غافلان آ

هنگوامی کوه  یگور  ،شوویدان چه خواهد بوو  و پیشومان مویپایان کار آن ،هویدا شو 
 شوید. کیست که روزگار با او مصالحه نمو  و او جان سوالم بوه  ر بور ؟بخشیده نمی

کیسوت کوه از روزگوار  کیست که با زمانه تجارت کر ه باشد و از آن سو ی بر ه باشد؟
بور سولامتی سسوت و تکیه و امید تو  طلب رحمت نمو  و روزگار نیز به او رحم کر ؟

 آرام و راضی شدن به مال و فرزندان حماقت است.

انهد، بهر وهذر داشهتن منالهات نمهود  ههاه وضهرت در آن بها ایهن عبهارتکه یتیبافت و مهوقع
کههه بهها ادات اسههتفهان دوسههتی و دعههوت بههه زهههد اسههت. سههؤالانسههان از دنیا بیههان  «مههن»هههایى 

سهتن بهه دنیهای فریبنهد  اسهت. سهؤال نبدر سط  ضمنی فراخوان مخا ب بهه دل ،استشد 
                                                                 

 .۱۴، صف ر ظنیةرالحج ج:ردراس ترشرتطبیق ت .1
 .۸3، صبلاغةرالام مرعل ربنرالحسین. 2
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که هیچ ک  در لدال با روزگار لان سالم به در نخواههد بهرد،  ،اول ناظر بر این استدلال است 
کهه یهک سهوی آن دنیها باشهد را داستدلال وضرت مبنی بر عهدن سو ،سؤال دون رسهانی تجهارتی 
کهه روزگهار بهه یاستدلال مه وضرت ،سو با دو سؤال قبلیهم ،در سؤال سون کند وبیان می کنهد 

 و نخواهد داشت.  کسی روم نداشته
کهه در  ۷دعای ابوومز  ثمهالی یکهی از ادعیهه مههم وارد  از امهان سهجاد بها وگهو گفهتاسهت 

در . لهههذب رومههت و لطهه  الههههی بهههر  بههرد  اسهههت بههرایههههای اسههتدلالی خداونههد از پرسههش
 شود:می ادوات مختل  استفهان مشاهد ، بخشهای مختل  این دعای رو بند

و ما  یئتیبخ  ی و  َ  ستزل  یبِّمل یس هفللَ و  عظ  حلما م   َ  ُاال ی  وت  وس  
 1؛کبِّضل یو  صدلْ عل  دیس کبضلل یو  ب  و ما خ ل  دیا سه وا 

مورا بوا  از آن است کوهتر و حلم و بر باریت بزرگتر فضل و رحمتت وسیع ،خدای من
ر گر انی و مون کیسوتم ای موولای مون و چوه عملم مقایسه نمایی یا مرا به گناهم خوا

 !قابلیتی  ارم؟ مرا به فضل و کرمت ببخ  و به عفوت بر من منت گیار

یههادی داشههته باشههدپرسههش مههی محقهه  نمههودن  ،گههاهی دلیههل پرسههش. توانههد اهههداف ثانویههه ز
که زبان کرد شناساهدافی است   مانند:  ؛اندان بیان 
برانگیختن تفکور، ، سنج  صحت معلوماتاطلاعات  ا ن، ، یابی به اطلاعات ست

تلییر جریان صحبت، وقوت خریودن، وقوت ، فعال کر ن گفت و گو، رسیدن به نتیجه
 2کننده، به  ام انداختن  شمن و تحریک او و...وگو گفتکشی، ترساندن 

کهه انسهان را بها عمهل تر فضل و ولم پروردگار بزرد کهاینبعد از بیان  ،وضرت از این است 
گرداند، از ادات استفهان خویش ب  .  کننداستفاد  می «ما»سنجد و به سبب خطا او را خوار 

شود: مای نافیه نیست، استفهامیه است: ما أنا؟ من چه هسوتم؟ بایود گفتوه موی، «ما»
خواهود که  ر این مقام تیلل نمی کندقلمدا  می قدر خو  را کوچک اما آن ،«من أنا؟»

کوه موصوول مخصووص غیور ذوی  - «موا»یار  و به اسم انسان عاقل را روی خو  بگ
   3کند.تعبیر می - العقول است

                                                                 
 .۲۸۲، صمصب حرالمتهجد. 1
 .۱۷۲، صاستناتیجی ترالخط ب؛رمق ربةرلغویةرتداشلیة. 2
 .۱۶۲ص ،شنحردع قرابودمزهرثم ل . 3
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که استدلال قبلی را تقویت مهیوضرت سؤالی را مطر  می ،در ادامه وضهرت بها  .کنهدکند 
گناهکههار از لحهها  ایههن ینههین اسههتدلال مههی ،سههؤال اول خطههاب بههه خداونههد کههه انسههان  کننههد 
لهذا از خداونهد  لهب لطه ، رومهت و بخشهش  .است رتبه اشیامنزلت در برابر ذات و ، هم

بهرای اسهتعطاف و اسهتروان وه  تعهالی،  .در این راسهتا قهرار دارد کامعا سؤال دون نیز  .نمایدمی
کههه در بنههد ، در محههاذات ذات مههی گونههه اسههتدلال ایههن «مهها خطههری»وضههرت بهها پرسههش  نمایههد 

گنا  ،اودیت  اهمیتی ندارد. ،در صورت ارتکاب 

 اصول دین تبیین . 3-۴
کنار منالات ۷امان سجاد  کهه  - بها اصهحاب نزدیهکوگهو گفتهای ادعیه از فرصت، در 

نمودنههد. ابههو گههری مفههاهیم دینههی اسههتفاد  مههیتبیههین و روشههن بههراینیههز  - شههدبرایشههان فههراهم مههی
 کند: می یکی از اصحاب خاص وضرت، نقل ،عبدالرومن الهمدانی

حضرت خطاب به آنوان  .اصحاب ایشان آمدند ازای هنز  حضرت نشسته بو یم که عد
 این چنین فرمو ند:

و ا   تكالا و فخُوا م  ممرک  لمُارک و و الآخرة دا، مُرو اَ الدویا دا، ممر یمِّاشر  صحاِ
 ستا،ک  ع د م  ا هخضی علیاه  سارا،ک  و اخرجالا ما  الادویا قلا بك  قبام  َ  خال  م  اا 

کااَ قابلك  ما  ادما  الساابُ  و الُالوَ   ماا ، هات  و سامِّت  ماا اساتد  و  بداوك  باه ما  
کیف فلح مست ،   و  م ر مالاطر ال الاَ علای   بتبادُم سالو،   بِّاد  وا  الماضی   ل   ل

 1؛خضض عیش  
بورای سورای  .استقرار پس از سرای گیر ه نیا سرای گیر است و آخرت خان ،یاران من

 فواش مگوییود. ،ر شوما نیسوتاستقرار توشه برگیرید و راز خو  را بور کسوی کوه راز  ا
 از محبت  نیا بیورون بیاوریود. ،جسمان از  نیا خارج شو  کهاینپی  از  هایتان راقلب

گر ندیدید که م های پیشین به چه چیز استدراج شدند؟اید که امتمگر ندیده و نشنیده
و بواران ذلوت و خوواری بور ایشوان باریودن گرفوت و  شودملا چگونه سیرت آنوان بور

 ؟شدشان از زندگی آسو ه به غم مبدل یشا مان

اسههتدلال خههود را بهها  دوسههتی ابتههدار مقههان موعظههه اصههحاب و نکههوهش دنیاد ۷امههان سههجاد
گذرگا  است ،که در آن - کاربست یک تشبیه بلیغ  ؛کنندبیان می - دنیا مشبه و مشبه به آن 

                                                                 
 .9۴، صبلاغةرالام مرعل ربنرالحسین. 1



 

 

ع
سال 

ث، 
حدی

لوم 
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

018 

اسوت  ااین معن به ،شو  ر یک گفتمان تصاویر بلاغی به کار گرفته می زیرا هنگامی که
 1که سؤالی مطرح شده است.

زوال هها آن انهد و ولهه شهبهدر این استدلال بعوی  رفین تشبیه به یکدیگر اسناد داد  شد 
بهرای بیهان وهال ه، تشبیه امری عقلی به امری وسهی و ناپایداری است. از لحا  اهداف تشبی

گونه ؛مشبه و لای دادن آن در ذهن شنوند  است کهه آن وهال به در ییهزای وال مشبه  ههایى 
گذشههتگان سههس  اصههحاب را بههه عبههرت 2للههو  داد  شههود. ،آشههکارتر اسههتههها آن در گیههری از 

گونهه  ایهن ،بها وهرف همهز  ،کنند و استدلال خود را با محوریت یک استفهان تقریریدعوت می
 کنند: بیان می
کههه در نعمههتامههت گون متههنعم بودنههد و دل بههه دنهههای پیشههین  گونهها یهها سههسرد  بودنههد و هههای 

شهان بهه سرانجان سیرت آنان آشهکار شهد  و رفها  و سرخوشهی ،اعتنایى به سرای باقی نداشتند
کههه هههر شههدخههواری و ذلههت مبههدل  . ایههن پرسههش از ایههن لهههت دارای لبنههه اسههتدلالی اسههت 

کههه در بطههن آن سههؤال اسههت و بههه مخا ههب القهها  پرسشههی ضههرورتاا  یههک فرضههیه درون خههود دارد 
کههه پهیش از مهها شهود. در امهی گهذر اسههت و آنهان  کهه دنیهها سهرای  یههن سهؤال نیههز فرضهیه ایهن اسههت 
گفتمان، با بیان  ،اند. از این روبر لای نهاد  و رفته ،اندداشتهرا آننه  ،اند بود وضرت در این 

بیهان ایهن . انهدخواند گیری فرااستفهان تقریری ذهن مخا ب خود را به تفکر و سس  به عبرت
 های پیشین سقوط از عرش ثروت به وضیض ذلت بود  اسهتنهایت امر امتکه  - استدلال

کعن امان با یک تصویر بعوی همهرا  شهد  اسهت - کهه وضهرت تغییهر وهال ایهن بهه  ؛در  ترتیهب 
تشهبیه ها آن آنان از خوشی و رفا  به خفت و مسکنت آخرت را به بارش باران خواری و ذلت بر

تقویهت  بهرایایهن اسهتعار  . استل )باران خواری( بیان شد اند و استعار  مکنیه به شکنمود 
که یه رابطهاستدلال در ذهن مخا ب سؤال را ایجاد می ای میان باران و خواری ولهود نماید 

کههه همنههون لههامع ایههن اسههتعار  را مههی. دارد گیههری و فراوانههی ذلههت و مسههکنت دانسههت  تههوان فرا
گیر است.   باران مشهود و فرا

 ت شیعیان حقیقی تبیین صفا. 3-۵
 داشههههتند لمعتههههی را در کههههه ادعههههای شههههیعه بههههودن در لههههواب لمههههاعتی ۷امههههان سههههجاد

کهههههرد   بههههها پرسهههههش اسهههههتدلال خهههههود در توصهههههی  انهههههد وتوصهههههی  شهههههیعیان وقیقهههههی بیهههههان 
                                                                 

 .۲۶، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 1
 .۲3۷ص، ۱، ججوا نرالبلاغة. 2
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 نمایند:شیعیان وقیقی را مطر  می
کاااَ علاای ِاا  الحساای  قاعاادا فاای ِيتااه اذ قاال  قاالم علاای   الباااَ   هااا جا هاافُااال: ، لمااا 

ُا و فلماا فاتح هاد  َ کا یو فلث  عةلَ حتکِّتیالباَ؟ فُاللا: قلم م  ش یم  ف  لاوظ
ک   ،ج  فُالیالباَ و وظر ال ماَ ی  ساُا ،    ثار الِّباادةُااللجل    ی  السمت فُُِلا فل: 

قد قرحت م    الآوافو و دثرت الةباا  ، ِّرف َ بِّباد    و شِّث  هِّت ا یالسةلد؟ اوما ش
 1؛ةت الِّبادة وجل   یو ذِم الشضا  قد  و المساجدو خمص الب  َ

ای  ر خانوه را عوده ، ر خانه نشسته بو ند ۷روزی هنگامی که امام علی بن الحسین
ببین چه کسی پشت  ر است؟ آن جماعوت گفتنود:  ،ز ند، حضرت فرمو ند: ای کنیز

ای که نز یوک به گونه ؛حضرت شتابان به سمت  ر رفتند .گروهی از شیعیان تو هستیم
ایون : وقتی  ر را باز کر ند و به ایشان نگریسوتند برگشوتند و گفتنود .بو  بر زمین بیفتند

؟ اثور شان کجاست؟ سیمای عبا ت  ر چهرهوقار آنان کجاست جماعت  روغ گفتند.
سجده کجای صورتشان است؟ به راستی که شیعیان ما به عبا ت و تلییر رن  صورت 

هوای آنوان سجده و اشک زخموی اسوت و صوورتبینی آنان  ر اثر  شوند.می شناخته
هایشوان خشوک و هایشان بوه پشوت چسوبیده، لوبکهنه و چروک گشته است، شکم

 است. های آنان را  گرگون نمو هپژمر ه گشته و عبا ت صورت

 های اصلی یک شیعه است.برای بیان ویوگی، پرسش استدلالی وضرت
بوه ؛ زیورا مطرح شوده اسوت سألهچال  یک م با طرح این سؤال صورت یک ، ر واقع

 2.نظر مایر هر سؤال یک چال  شناختی یا یک فراخوان برای تصمیم گیری است

وضههرت در ایههن . نمایههدگیههری دعههوت مههیمخا ههب خههود را بههه تصههمیم گههرپرسههش ،بنههابراین
که خود را شیعه می با یالشی عمیه   ،دانستندگفتمان، با ایجاد این پرسش ادعای لماعتی 

کیسههت نماینههد و ایههن سههؤال در ذهههن مخا ههب ایجههاد مههیموالههه مههی کههه شههیعه وقیقههی   شههود 
کههه عبههادت در سههیمای ایههن اسههتدلال را مطههر  مههی، سههس  بهها پرسههش اسههتدلالی خههود نماینههد 

 هاست.های آنترین ویوگیشیعیان مشهود است و یکی از مهم

                                                                 
 .93، صکلم تربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،. 1
 .939، صأ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورال رالیوم. 2
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 بیان احکام دین. 3-۶
گونههه گفتمههان امههااوادیههق یکههی دیگههر از  هههای اسههت. پرسههش ۷ن سههجادهههای مختلهه  

کهه از پیهان  استدلالی در مجموب اوادیهق ایشهان بهرای اقنهاب مخا هب، واداشهتن او بهه تفکهری 
کار  ،آیدودیق بر می  به عنوان مثال در این ودیق: ؛رفته استبه 

م عمم م   ُ ها  م ما هف کیو   ُ    1؛تُبمهُ 
آن ه که موور  قبوول  شو یم چگونه کم و اصلاا  گر  یبا  اشتن تقوا کم نم یعمل چیه

 ر ؟یگیحق قرار م

الُ ): مبنای استدلال با این آیه از قرآن ،در این ودیق اََ ََ  یَمَقَ قِا َ   ُْ  إِناَ تاَ َُ تنهاص دارد.  ،(مِانَ ْلْ
کیهه ، ایههن کههه عملههی انههدک باشههدگونههه اسههتدلال مههی وضههرت بهها اسههم اسههتفهان  امهها بهها  ،کننههد 

تههوان لنبههه گیهرد. مههیوه  قههرار مههی رعایهت تقههوای الهههی انجهان شههد  باشههد، مهورد پههذیرش درگهها 
کههه عمههل بههدون تقههوا ضههمنی ایههن اسههتدلال را ایههن گرفههت  گههر ،گونههه در نظههر  یههاد باشههدا امهها  ،یههه ز

 ارزشی ندارد و مورد پذیرش خداوند نیست. 
بلکووه بایوود  ،سووا ه و مسووتقیم باشوود، هووای اسووتدلال محووور نبایوود سووطحیسووؤال
   2استخراج شو .ها آن ل  یگری از بطنآور باشد تا سؤابرانگیز، عمیق و تعجبچال 

کوتههها ، در مخا هههب ایهههن سهههؤال را ایجهههاد مهههی کهههه معیهههار پهههذیرش اعمهههال ایهههن پرسهههش  کنهههد 
کنند  است و خود پرسش لواب را نیز در بر دارد.. ییست  آیا مقدار و انداز  آن تعیین 

کهارگیری وهرف اسهتفهان همهز  و اسهم اسهتف، در ودیق دیگری از ایشان هان وضهرت بها بهه 
 نماید. کی ، پرسش استدلالی دیگری را بیان می

کههه ولیههد بههن عبههد الملههک ایههن گفههت: وههال  کسههی بههه ایشههان   نههزد او ،لاسههتدر مکههه مکرمههه 
کنهههد. ۷بههرو و از او بخههوا  در تولیههت اوقههاف و صههدقات علهههی بههن ابههى  الههب  از تههو ومایههت 

 امان فرمودند: 
وای آواف  َ  سالل الادویا خالُ ااو فكیاف  سال غیر الله عز و جم؟ او   فی حرم اللهو وهحک

 3 سلل ا مخللقا مثلی؟
                                                                 

 .9۱۸، ص۷تحفرالعقولرعنریلرالنسول. 1
 .۲۴، صبنقرعندرمیشیلرم یینالفلسفةرشرالأسئلةرالک. 2
 .9۱۸، ص۷تحفرالعقولرعنریلرالنسول. 3
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را از خالق  ای ن کهنیخدا  رخواست کنم؟ من از ا ری ر حرم خداوند از غ ایبر تو! آ یوا
 چون خو م  رخواست کنم؟هم ی. چگونه از مخلوقزارمیآن بخواهم، ب

کههه وضههرت موافهه  نظههر مخا ههب خههویش نبههود  اسههتاز آن میههزان  ،سههؤالبهها  ههر   ،لههایى 
اسهتدلال بیهان ؛ زیهرا کننهداختعف عقید  خود را با مخا ب بالا برد  و استدلالی را مطر  مهی

بتههدا ا شههود.ایجههاد مههی نظههر یهها موضههع نسههبت بههه یههک سههؤال اسههت و اسههتدلال از درون پرسههش
که سزاوار نیست در خانه خداوند ییزی را از ویر  لب نمود و بعدوضرت استدلال می  ،کند 

کههه بهها ولههود تههر، اسههتدلال مههیدر ضههمن مطههر  نمههودن یههک سههؤال عمیهه  ،مرولههه دوندر  کنههد 
اشهتبا  اسهت  - که او نیز مخلهوق خداسهت - خداوند، درخواست نمودن انسان از انسان دیگر

 نماید.وی را به اتخاذ تصمیم درست دعوت می ،و به این ترتیب

 نتیجه
 رسش و پاسخ فیلسوف بلژیکی، میشال مهایرنظریه پ ،های مربوط به استدلالیکی از نظریه

کههعن مهها از سلسههله سههؤال ،هههای اسههتدلالیمبنههای نظریههه پرسههش اسههت. کههه  هههایى ایههن اسههت 
که بر پای گرفته است.فرضیه هتشکیل شد  است  ههر سهخنی از دو بخهش  های مخا ب شکل 

کهههه ایهههن ههههای مههها سهههؤال اسهههت.وگهههو گفهههتخهههود مولهههد  ،سهههؤال و لهههواب تشهههکیل شهههد  اسهههت 
کههه در مقابههل سههؤالهههایى اسههتدلالبلههوا  شههود.هههای محتمههل مخا ههب داد  مههیگونههه اسههت 

کهههلایگهها  بعوههت در ایههن اسههتدلال گونههه بعوتههی یههک نههوب اسههتدلال و هههر  هههر ههها ایههن اسههت 
 .استدلالی نوعی بعوت است

که پاسخ پرسش ۷با تطبی  نظریه مایر بر سخنان امان سجاد ههای نتایج ذیل واصل شد 
 در بر دارد:پژوهش را 

کهه  ۷... امهان سهجاد ادعیهه و، اوادیهق، ههامجموعه خطبه - گفتمهانی اسهتدلالی اسهت 
کار بسته است. این سؤالات  که به اشکال مختل  مانند استفهان تقریهری و - ابزار سؤال را به 

کههار رفتههه ... اسههتفهان انکههاری و نههه در لهههت  - اسههت بهها ادوات پرسشههی ورفههی یهها اسههمی بههه 
گههاه گونی ماننههد: تبیههین اوکههان دیههنهههبلکههه بههه عنههوان اسههتدلال بهها ا ،یکسههب آ گونهها ، داف 

کار رفته است. گری ستم مخا ب، استعطاف و استروان و... به  معانی ثانوی یها صهورت  افشا
کهعن امهان سهجاد کهه یها در لهواب پرسهش  ۷ضمنی سؤالات مطر  شد  در  اسهتدلالی اسهت 

کهار بهرد  شهد   ،طر  شودکه سؤالی مآنبى یا ،مخا ب ذکر شد  است برای  هر  اسهتدلال بهه 
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کههعن وضههرت در قسههمت اسههت. کههه سههؤالی از لانههب مخا ههب مطههر  نشههد  اسههت و  هههایى 
کههه اسههتدلال از درون پرسهش ،وهاوی سههؤال اسههت ابتههدا  شههود.ایجههاد مههی بههه ایهن لهههت اسههت 

 کند.کند و سس  لواب را در قالب همان سؤال ارایه میذهن مخا ب را به تفکر دعوت می
واداشهتن او بههه  و بهرای اقنهاب مخا هب ،ههای اسهتدلالی در بخهش اوادیهق ایشهانپرسهش -

که از پیان ودیق بر می کار  ،آیدتفکری  کهه لها منالهات از آن در بخش ادعیه و .رفته استبه 
گهاهی کهاربرد زبهانی تنهها ابهزار ایشهان بهرای تبیهین مسهایل دینهی و آ بخشهی بهه مهردن بهود  این دو 

کنهار اسهتعطاف و اسهترواناست، سؤ کهه خهود  - الات مطهر  شهد  بها بیهان اسهتدلالی خهود در 
گفتن با ذات اقدس الههی را آمهوزش مهی مسهایلی از قبیهل ضهع  و نهاتوانی  - دههدشیو  سخن 

گنا  در برابر وضب الهی  که به  - رابشر، ترس از امور ناخوشایند، تنهایى و درماندگی به سبب 
 کهه دو خطبهه - ههادر بخش خطبهه کند.به مخا ب منتقل می - ستفراخور منالات متغیر ا

کوفهه و کهه بهار اسهتدلالی خطبهه نخسهت بها پرسهش - شهودشهان را شهامل مهی وضرت در  ههایى 
کوفههه باشهند - رامخا ههب وافهل  ،بسهیار بههالایى دارنههد کههرد  و آنههان را متولههه  - کههه مههردن  تههوبیخ 

کههه در وهه  اهههل بیههت پیههامبر خطبههه وضههرت در شههان در  نمایههد.مههیمرتکههب شههد   :وفلتههی 
گسترد  مردن که در بردارد، کا  یزید و در وضور  به عنوان اسهتدلالی نهه تنهها  ،با سؤالات ژرفی 

کنند  کوفهه ،قانع  کوبند  در برابر مخا بان خود؛ یه یزید و یه مردن  کهه در سهایه شهون  - بلکه 
کرد  بودند کار  - خعفت اموی این لایگا  را فراموش   .فته استربه 

که اشکال اقناب را بر وسب مقاصد متکلم و مقتضهیات  - لایگا  بعوت به عنوان ابزاری 
کعن امان سجاد ،آوردمقان فراهم می کاربست ۷در  ساز  بعوی تشهبیه و اسهتعار  پتانسهیل  با 

 زیههرا؛ بههرداسههتدلالی سههخن را ونهها بخشههید  و قههدرت اسههتدلال را بههرای اقنههاب مخا ههب بههالا مههی
گیههری افکههار و تصهاوی ر بعوههی نقهش مهمههی در لههذب شهنوند  و تحریههک قههو  خیهال او دارد و فرا
 سازد... را برای مخا ب فراهم می. تصاویر و، عقاید

 کتابنامه
 .آنینرکنیم

 دیهدارالکتب الجد بیروت، ، عبدالهادی الشهری،استناتیجی ترالخط ب؛رمق ربةرلغویةرتداشلیة
 ن.۲۳۳۴ ،، یا  اولالمتحد 

، محمهد مرزینرالع بدین،رعل ربنرالحسین،رصژفحةرمژنردشرهرال قژ ف رشرجهژ دهرالسی سژ الام 
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 ش.۱۴9۶ المجمع العالمی لأهل البیت، قم، مهدی اوصفی،
کلیهة  تهون ، ومهادی صهمود، ،أ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورالژ رالیژوم

 .تابى اوداب،
محقه :  ،یلعفهر عبهاس الحهایر ، ئل،رکلمژ تخطژب،ررسژرن،یبژنرالحسژر بلاغةرالام مرعلژ

یها  ، :تیهلأههل الب یمرکهز الطباعهة و النشهر للمجمهع العهالم، قم ،یالسلطان ریعبدالأم
 ق.۱۴۲9، اول

، هیاسهعم ،تههران، پرویهز اتهابکی :متهرلم، ، ابهن شهعبه ورانهی:تحفرالعقولرعنریلرالنسژول
 ش.۱9۸9 ،یا  دون

، یهها  دهههم، نشههر بعوههت، قههم، وسههن عرفههان :ترلمههه، أومههد الهاشههمی، جژژوا نرالبلاغژژة
 ش.۱9۸3

 ،روتیهمحمهد سهالم الطلبهة، ب ،بلاغةرالنقژدرالمع صژنر البلاغةرالمع صنةربحلرفر الحج جرف
 ن.۲۳۳۸ ،المتحد  دیدارالکتب الجد

، قیعهالم الکتهب الحهد، تهون  ،یدیهالدر ةیسهام ،بهیشرأسژ لرتژهیبنر الشعنرالعنبر الحج جرف
 ن.۲۳۱۱

 ش.۱9۷۴ ،تهران، مکتب ووی، ، محمد وسین وسینی  هرانیزهرثم ل شنحردع قرابودم
 ، یهدار الر، ةیهالمملکهة المغرب ،یومداو لیلم ،نییم رلیشیعندرمرقالفلسفةرشرالأسئلةرالکبن

 ن.۲۳۱3
 یها  دون ى،العربه یالمرکز الثقهاف ،عبدالرومن، الرباط ،  هالکلامردیاصولرالحواررشرتجدر ف

 ن.۲۳۳۳
 ،عیهدار الجنهوب للنشهر و التوز، عبهدالله صهولة، تهون  ،ق تیدراس ترشرتطبرالحج ج:رةی ظنر ف

 ن.۲۳۱۱ ،یا  اول
 ن.۱33۷، ، ابن منظور، بیروت: دار بیروتلس نرالعنب

 ن.۱33۱، مؤسسة فقه الشیعة شیخ  وسی، بیروت،، مصب حرالمتهجد
یها  سهون،  قهم، انتشهارات تبریهزی،، ، ابهن هشهان الأنصهاریمغن راللبیبرعنرکتبرالأع ریژب

 ش.۱9۶۷
دارالمحجهة  بیهروت، شهیخ عبهاس القمهی، ، فسرالمهمومرف رمصیبةرسید  رالحسژینرالمظلژوم

 ن.۱33۲ البیضا ،
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مجلژژةریدابر ون ،یهه رنیههب عبههدالله، «نمههاذج مختههار  ىالشههعر العربهه یفهه ةیههالمسههایلة الحجال»
 ن.۲۳۱۴، ۷۲العدد  ،نیالنافد

، ۸۷العهدد  ،ةیدابرالمستنصژنیمجلژةر ،یلشهامأومد ا ،«یالشعر البردون یالسؤال ف ةیوجال»
 ن.۲۳۱3



 

 

 های تشخیص مصب ودیقرا  ی فهم ودیق؛ مطالعه موردی:ناسشرهیافتی بر آسیب 

 
 
 

 های تشخیص مصب حدیث راه ی فهم حدیث؛ مطالعه موردی:شناسرهیافتی بر آسیب
 1بگیعلی حسن

یافت:  یخ در  ۲۸/۳۶/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۱۶/۳۷/۱۴۳۲تار

 دهچکی
کهه در سهسهر اندیشهه مسهلمانان داراسهت« ودیق» همهوار  مهورد  ،به دلیل لایگها  مهمهی 

گهرو  هی فرآینهد فههم  - توله آنان بود  است. بر ایهن اسهاس، فههم روشهمند وهدیق کهه در 
مهورد اعتنها و تولهه عالمههان  همههوار  - فههم وهدیق اسهتهههای وهدیق و تولهه بهه آسهیب

گویایفهم ودهای توله به آسیب بود  است. کهه  هی  یق  فرآینهد کهردن این نکته است 
 فههم وهدیق،ههای یکهی از آسهیب شهود.نمی سبب فهم روشمند از ودیق، فهم ودیق

دسهتیابى ههای است. نگارند  در این نوشتار، به دنبال را « مصب ودیق»تولهی به بى
کنون نوشههتاری دربههر اسههاس پههژوهش نگارنههد  .اسههت بههه مصههب وههدیق هههای بههار  را ، تهها

کههار بسههتن تیابى بههه مصههب وههدیقدسهه روش  منتشههر نشههد  اسههت. ایههن تحقیهه  بهها بههه 
که را  -توصیفی کش  و دستیابى به مصهب وهدیق های تحلیلی، به این نتیجه رسید 
، تکیههه بههر باورهههای ۷معصههون لغرافیههای سههخن، تولههه بههه مههتکلم بههودنانههد از: عبههارت

رلههوب بههه سههخنان ، تولههه بههه سههیاق و ۷، تصههری  معصههونگههرپرسههشکعمههی، شخصههیت 
 .۷دیگر معصون
تشهخیص مصهب ههای  تهولهی بهه مصهب وهدیق، رابهى فههم،ههای : آسهیبکلیدواژگان

 ودیق.

 مقدمه
که« ودیق» کهعن و تهاریخ های در دانش به دلیل اهمیتی  مسلمانان، از قبیل تفسهیر، فقهه، 

                                                                 
 (. a-hasanbagi@araku. ac. irاراک ) دانشگا  انسانی علون دانشکدۀ اسعمی معارف و الهیات گرو  . استادیار1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمبیست و  سال

 ۱۶۶ -  ۱۴۲ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 
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 ینههدانهمههوار  مههورد تولههه بههود  اسههت. بههر ایههن اسههاس، فهههم وههدیق دارای اهمیتههی دو ،دارد
گرفتههه اسههت. ههها اسههت. از سههوی دیگههر، فهههم وههدیق در معههرض آسههیب گونی قههرار  گونهها و موانههع 

که  ها،توله به آسیب سبب فهم روشمند ، فهم ودیق مراول پیمودنگویای این نکته است 
بههرای فهههم روشههمند وههدیق، عههعو  بههر  ههی فرآینههد فهههم و ، بههه عبههارت دیگههر شههود.نمههی وههدیق

 فههم وهدیق،ههای یکهی از آسهیب نیهز ضهروری اسهت.هها ه به آسهیبکاربست قواعد فهم، تول
آن مقهالات و ههای آسهیب روشهمندی فههم وهدیق ودربار  تولهی به مصب ودیق است. بى

کهه نقهش  - تشهخیص مصهب وهدیقههای به را  یکولی هیچ، نوشته شد  استهایى کتاب
اقهدان نکهرد   - کنهدیمه آن ایفهاههای مهمی در روشمندی فهم ودیق و دیار نشدن بهه آسهیب

 کش  و دستیابى به مصب ودیق است.های صدد بررسی را است. این نوشتار در

 یشناسمفهوم .1

 آسیب .1-1

 1.، بههه معنههای زخههم، عیههب و نقههص، آفههت، بیمههاری، اخههتعل و خطههر آمههد  اسههت«آسههیب»
از مقصهود ، به عبارت دیگهر 2.شناخت درد و رنج و خسارت: عبارت است از« شناسیآسیب»

کههه ممکههن اسههت بالفعههل یهها بههالقو  آسههیب شناسههی، شههناخت مجموعههه آفههات و مههوانعی اسههت 
کننههدپدیههد  ، یهها موانههع فهههم مههتنهاآسههیب، رسههدمههی بههه نظههر 3.ای ماننههد فهههم وههدیق را تهدیههد 

کههه سهبب همهان اخهتعلات و مههوانعی  مهتن وههدیق شهوند فهههم روشهمند و صههحی مههی هسهتند 
 تحق  نسذیرد.

 . حدیث2-1

گهزار ،در اصطع و  در لغت به معنای لدید است «دیقو»واژ   کهه ای  عبهارت اسهت از: 
 4.کندمی وکایت )سنت = قول، فعل و تقریر معصون( فعل و تقریر معصون از قول،

 مَصَب   .1-3
یا در لغت به محل ریزش آب و« مصب»واژ   که آب رودخانه وارد در شهود ا هعق می محلی 

                                                                 
 .۲۸، ص۱، جفن نگرمعین. 1

 .۴۴، ص۱، جفن نگرعمید. 2

 .۲، صشن س ررشای ترتفسینقیسیب. 3

 .۸۳، صدرایهالرة ه ی. 4
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معنهای اصهطعوی هها در فرهنگنامهه 1.هانهه رودخانهه اسهتهمهان د« مصب النههر»شد  است.
کتهاب این واژ  مشاهد  نشد ؛ امّا واژ  مذکور کهار رفتهه ههای فقههی و شهر ههای در  وهدیثی، بهه 

کههاربرد ایههن واژ  معلههون کههه مقصههود از مههی اسههت. از  و لههایى  فههرد گههرو ، منطقههه،، «مصههب»شههود 
کنون نتوانسته معادل که  است که توله متکلم به آن معطوف است. قابل ذکر است نگارند  تا

کههعن، زمینههه سههخن و هههایى دقیقههی در فارسههی بههرای واژ  مصههب بیابههد. شههاید واژ  از قبیههل بسههتر 
 برای واژ  مذکور معادلی مناسب باشد.، اندازیشم

 . ضرورت بحث 2
گوینهد  خهتم  فرآیند فهم ودیق، از مروله فهم معنای متن شهروب و بهه مرولهه فههم مقصهود 

 3.شهودمهی لغهت، صهرف و نحهو اسهتفاد ههای فههم معنهای مهتن، از دانهش در مرولهه 2.شودمی
گویند  گرو استفاد  از قرا فهم مقصود  در فههم هها همهه تهعشکهه رسهد مهی به نظهر 4.ن استیدر 

گفتنی اسهت بها همهه اهمیهت  به دستیابى روشمند به مقصود متکلم، ودیق معطوف است. 
کههه  گوینههد هههایى وههدیق دارنههد، آسههیب در فهههم قههراینو نقشههی  شههود. مههی متولههه فهههم مقصههود 

کهعن اسهت.  تهولهی بهه مصهب وهدیق یها همهان نظرگها هها، بهىیکی از آسیب مهتکلم بهه مهورد 
کهتوضی  گفتن به اشخاص، موارد و لاهایى معطوف اسهت  توله ، آن  گویند  هنگان سخن 

گویند گهرنمهی سخن در خ  ورزید ۀ و به عبارتی،  گوینهد  در  گهرپهژوهش گویهد. ا کهه  کنهد  تصهور 
گفته است، به مصب  گویند  تولهه نکهرد  اسهتخ  سخن  بایهد تولهه گهر پهژوهش. لهذا سخن 

کجاست کند گویند   گویهد: مهی فرزنهد خهویشدربار  برای مثال، پدر  ؛که مبنای ورف و سخن 
گفههههتن»بنههههه مههههن  ههههه   ریعنههههی د ؛مقههههان مههههذمّت اسههههت، لهههها مقههههاندر ایههههن .را بلههههد نیسههههت« نَّ

گها  مهتکلمنمهی «نه» ناصحی  دیگرانهای برابر خواسته گفهتن گویهد: فعنهیمهی گویهد؛ ولهی   نهه 
کههههه فههههرزدق در مههههد  امههههان ؛را بلههههد نیسههههت  امّهههها مقههههان، مقههههان مههههد  و سههههتایش اسههههت؛ ینههههان 

 گوید:می ۷سجاد
 5؛انت لاا  نعمکالتشهد  لو لا           تشهد  یقط إلا ف لا قال ما

                                                                 
 .۸۶۷، صفن نگرعمید؛ ۱3۱۳، ص۲، جفن نگرلارشس؛ ۴۱9، ص۱، جالمنجد. 1

 .۲۱ و ۲۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیلر.2

 .۴۷ و ۲۷. همان، ص3

 .۱۱۴ و ۲۱. همان، ص4

 .۱۷۳، ص۴، جمن آبرابنرشهنریشوب. 5
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او از « لا»تشوهد نبوو   یاگور بورا .جز هنگام تشهد  ر نمواز ،ر واینبر زبان « لا»لفظ 
   .بو « نَعَم»

کسهی را رد ۷یعنی امان سجاد است؛ شاعر در مقان مد لا این در  کنهد.نمهی درخواسهت 
گویندگان، در خه  سهخن ۷امان و ۹پیامبرکه گفتنی است  گوینهد، نمهی به عنوان ماهرترین 

گرفتهبلکه بسیاری از سهخنان آنهان به کهه در آن قهرار  . بهر ایهن انهدهه شهرایط و فضهایى نهاظر اسهت 
 .شودمی از مصب ودیق روشن اساس، ضرورت بحق

 پیشینه توجه به مصب حدیث .3
کههه موضههوب مصههب وههدیق و لههزون تولههه بههه آنمههی از برخههی اوادیههق اسههتفاد  دارای ، شههود 

 شود:می ه دو نمونه اشار گردد. در ذیل بمیاهمیت است و پیشینه آن به سد  دون هجری باز
گهوتر ابوذر فرمهود: آسهمان بهر راسهتدربار  آیا پیامبر  :پرسید ۷شخصی از امان صادق .9-۱

«. بلهه»گوتر از او را بر خود ومهل نکهرد  اسهت  امهان فرمهود: نیفکند  و زمین راست از ابوذر سایه
گفت  په  یهی  - سهتندهها گوترین انسانکه راست - و وسنین ۷، علی۹پیامبر: آن مرد 
در ینهد مها  »دوازد  ما . امان فرمهود:  :گفتم  «یک سال یند ما  است» فرمود: ۷امان صادق

کردن وران است گفتم: یهار ما .«از آن لنگ  مها  رمضهان از آن یههار مها  »وضرت فرمود:    
کهه بهر در»: امان فرمود .گفتم: خیر  «است . مها ههزار مها  برتهر اسهت ما  رمضهان شهبی ولهود دارد 

کسی مقایسه  1«.شویمنمی اهل بیت با هیچ 
هههها آن از شههود و  بعههاا مهههی معصههومان سههنجید ههها خهههویش از ویرردیهه یعنههی ابههوذر بهها ههههم

کههه یهههار مهها  وههران نسههبت بههه مهها راسههت  ،ویههر از مهها  رمضههان ،دیگههرهههای گههوتر اسههت؛ ینههان 
 است. تر گرامی
کهه در  ۷مجله  امهان رضهاگوید: در خراسهان در می وسن بن وسن بن موسی .9-۲ بهودن 

ید، برادر امان رضاآن بهه  ۳نیز وضور داشت. او به دلیل انتسابش به وضرت فا مهه ۷لا ز
کههه بهها دیگههران سههخن ۷امههان رضهها. کههردمههی فروشههیدیگههران فخر گفههت، متولههه مههی در وههالی 

گفههت:فخر یههد  یههد شههد و لههذا بههه ز کهههسههخن سههبزی» فروشههی ز کوفههه  گوینههد وضههرت مههی فروشههان 
کهرد ،در نتیجه .دامان خویش را پاک نگه داشت ۳فا مه  ،خداوند آتش را بر فرزندانش وران 

فصههل آن وضههرت، یعنههی ! ایههن وعههد  بههه فرزنههدان بعتههو را فریههب داد  اسههت. بههه خداونههد قسههم
                                                                 

 .۲۸9، صمع   رالاخب ر. 1
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کههه معوظههه 1.«اختصههاص دارد وسههن و وسههین گونههه  مصههب  ۷شههود، امههان رضههامههی همههان 
 داند.می ۳ مهفصل وضرت فاودیق نبوی را فرزندان بع

کاربرد .۴  مصب حدیث پیشینه 
کهار رفتهه اسهت« مصب ودیق»واژ   برخهی  2.در دور  معاصر از سوی فقیهان و اصولیان به 

کرد« مصب الروایه»از واژ  « مصب ودیق»به لای  نویسند   ،. به اوتمال فراواناند استفاد  
په  از  3.پیشهگان اسهت«الروایههمصهب »در استفاد  از تعبیهر ، در قرن سیزدهم ،مف تیحرالاصول

کههرد« مصههب خبههر»فقیهههان و اصههولیان دیگههر از تعبیههر مههذکور و تعبیههر  ،او گفتنههی  4انههد. اسههتفاد  
 در ودیق ذیل مصب ودیق است:« معاریض الکعن» ،بنا بر اوتمالی که است

هِ  عَْ  
َ
ده  یأ َْ هُ  ۷اللهه  عَ ى َ

َ
ْ      يْ خَ  هه همَدْ ه  ث  هحَده : قَالَ  أ لْفه  مه

َ
وه  ث  هده حَ  أ َُ كُ َُ  اَ  وَ  وهه همَُّْ جُمُ     ال  َ

نْ  هُ  ْ  كُ مه فَ َُ  یحَت َ   ا  یفَ نَا؛ کَ  ضَ همََِّا ه  ِّْره  لََمه
اسوت.از  ارزش  انستن یک حدیث از نقل هزار حودیث بیشوتر فرمو : ۷امام صا ق

 5.که معاریض کلام ما را بشناسد و تشخیق  هدفقیه مگر این نیست شما

 نویسد: می در ذیل ودیق مذکور ،بح ررالأ وارنویسند  
از سووی اماموان بورای  احکامی است که« معاریض کلامنا» شاید مقصو  از شناخت

شناسود، نموی را« معواریض کلامنوا»شخصی خاص صا ر شده است؛ ولی کسی که 
 6.این حکم کلی است و با سایر احا یث متعارض است که کندمی تصور

که می بر این اساس، گفت  کعنمعار»توان  کعن»نشین واژ  هم« یض   است. «مصب 
                                                                 

 .۲۳9. همان، ص1

، 9، جالاصژول تهژذیب؛ ۱۷3، صالنأقرالسدیدرف رالاجته درشرالتقلیژد؛ ۲۱۳، ص۴ج ،البیع؛۱۶، صالخللرف رالصلاه. 2
، ۱۱، جعلژمرالاصژول بحو رف ؛ ۲۲۸، صآ عدهرلاضنرشرلارضنار؛ ۶۷، ص۷، جتحنیناترف رالاصول؛ ۶9۴، ۱۸۱ص
 . 9۳۲ص

 .9۲3، صمف تیحرالاصول. 3

؛ ۱۴۶، ص۱، جمستندرتحنینرالوسژیلهر؛9۴، ص۲، جکت برالبیعر؛۴9، ص۲، جکت برالطه ره؛ ۲۲۸، صکت برالخمس. 4
؛ ۴9۷ص ۶، جالاصژول تحنیناترفژ ر؛۲۴، ص9، ج۲۴۱، 9۲، ص۲، جتهذیبرالاصول ؛۲۲۶، ص9، جتنقیحرالاصول
 .93۳، ص9، جالاصول المحصولرف رعلم؛ ۲۳9، ص9، جدراس ترف رالاصول؛ ۶۳۲، ص9، جارش درالعقول

 .39، صمع   رالاخب ر. 5

 .۱۸۲، ص۲، جبح ررالأ وار. 6
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 مصب سخن و حدیث .۵
یههد  قههبعا  کههه مههتکلم ورز هنگههان  تولههه وی ،در نتیجههه. گویههدنمههی سههخن خهه در  اشههار  شههد 

گفتن به مورد و لایى معطوف است. بر ایهن اسهاس، فههم مصهب سهخن مهتکلم سهبب  سخن 
کعن گویند ( او خواهد شد. در ادام فهم صحی   شهود مهی اشهار  به سه مورد ،ه)مقصود اصلی 

گفتن یگونه به موردی خاص توله دارد:  که متکلم هنگان سخن 
گفتند:، در سقیفه بنی ساعد  .۲-۱ ولهی  ؛«امیری از ما و امیهری از شهما» انصار به مهالران 

کردنههد مهههالران گفتنههد «الایمههة مههن قههریش» کههه پیغمبههر فرمههود  اسههت: اوتجههاج  : برخههی نیههز 
   فرمود: ۹پیامبر

هش؛  اامام   1ا  صلح اا فی قل
  ر میان قریشیان شایسته است. منصب امامت و فرمانروایی صرفاا 

 :  ۷سخن امان علیکه رسد می به نظر
ْ  قَُُّ  َ  مه م َ  ه

َ َ ادَْ سُلا فه  ش  ُْ إه ا   اَ مَصْالُحُ عَلَا یغُره اْ  َ اشه ْ  ه مه ََ ا الْا
َُ الَاُ ْ  وَ اَ مَصْالُحُ  یَ  سه

ةُ مه  ْ  يْ ْ  غَ الْلُاَ  2؛ره ه
همانا پیشوایان و امامان از قبیله قری  هستند؛ کسانی که نهال وجو شوان  ر  و موان 

غیور از افورا  قبیلوه ) بنی هاشم کاشته شده باشد، مقام اماموت، شایسوته کسوان  یگور
 .نیست و والیان امر از غیر اینان شایستگی این کار را ندارند  قری  و تیره بنی هاشم

 است:  در سقیفه ۹تنی بر سخن مهالران، به نقل از بیان رسول خداناظر و مب
هشاامام  .  ا  صلح اا فی قل

 نویسد:می به عثمان بن ونی ای هدر نام ۷امان علی .۲-۲
ْ  دُىْ کَ مَا اللهه فَلَ  را ْ  کُ ايَ نََّْتُ مه َْ  3؛مه

 .    ذخیره نکر ممسکوک)طلای غیر از  نیایتان طلایی !به خدا سوگند

مورخهان  نهاظر اسهت. ۹انهدوزی برخهی صهحابه پیهامبرسهخن، بهه زر ایهن کهه رسدمی نظر به
                                                                 

 .9۷، ص۶، جشنحر هجرالبلاغهرابنراب رالحدید؛ ۲9، صفنقرالشیعه ؛۱۴۲، ص۸، جالسننرالکبنق. 1

 .۱۴۴، خطبه هجرالبلاغه. 2

 .۴۲ ، نامههمانر.3
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 نویسند:می ۹عبدالرومن عوف از صحابه پیامبردربار  
  دهامةلات   یباالضؤو  حتا ق ا  ذ ا  کما  ریاَ فکو  ی َ عبد الرحم  ِ  علف  لف

 1؛الرجال م ه
را بوا ها ای آنهم تقسیم، عدبخشی از میراث عبد الرحمن عوف، طلاهایی بو  که هنگا

 تاول ز . کر ند؛ به طوری که  ست آنانمی تبر تقسیم

کربع این شعر را ۷. امان وسین۲-9  خواند:می در 
 2؛و الِّا، اولی م  دخ ل ال ا، الملت اولی م  ،کلَ الِّا،

 .مرگ برتر است از زیر بار نن  رفتن و زیر بار نن  رفتن برتر است از ورو   ر جهنم

کسانی خن مذکورس که بر پایه منط  لاهلیت بر سخن   گفتند:می ناظر است 
ارَ وَ اَ الَِّْا،  .الن َ

 فرماید:می خطاب به مردن زمان خویش ۷امان علی
ارَ وَ اَ الَِّْا، ََ الن َ للُ  ُُ  3؛مَ

ا نن  نهمی  .گویید: آت  آری، امح

 مصب حدیث دستیابی بههای راه .۶
کهههمههی  اشههارهههایى در ذیههل بههه را  تههوان مصههب وههدیق را بههه دسههت آورد. قابههل یههاد مههی شههود 

 است:« ظنی»و برخی « قطعی»ها که برخی از دستیابى آوری است

یخی های گزاره .۶-1  تار
گهزار « تاریخیهای گزار » در سهه هها در دستیابى به مصب ودیق سهم شایانی دارند. این 

کمک  رسان هستند:عرصه 

 ها مقایسه سال .6-1-1
؛ با یکهدیگر اسهت« هامقایسه سال تاریخ و»، به دست آوردن مصب ودیقهای کی از را ی

                                                                 
 . 9۸۱، ص9ج، اسدرالغ بةرف رمعنفةرالصح بهر؛۱9۶، ص۲، جالطبق ترالکبنق. 1

 .۷۳ص، اللهوفرعل رآتل رالطفوف؛ ۲۲۴، ص9، جمن آبرابنرشهنریشوب. 2

 .۱3۲، خطبه  هجرالبلاغه. 3
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 به عبدالملک بن عمرو فرمود: (۱۴۸-۸9) ۷برای مثال امان صادق
رَا یمَا له 

َ
لَ  کَ اَ أ ته  یمَخُُُّْ  إه

هُ ه الْمَلَاضه ه ال َ لَ َُ  یَ  لََده يْ خُُُّْ  إه هِ ْ مُ 
َ
  :قَالَ قُلْتُ  ؟کَ َ ا أ

َ
 ؟َ  ُْ وَ أ

ااالَ  َُ ةُ  :فَ َُ  وجُااد َ ااادَا َ َ وه  وصَااُ  یوَ الْمَص ه  ووَ عَ لْااتُ  وُ  ُوَ قَااوْ ُُ مْااره  :فَ
َ
ظَااا،   ده هِ کُ اىْته هَ  اادَا قْته  .ْ  كُااْ  وَ ااه

الَ  َُ ََ خَ کلَلْ » !وَ اللهه   إه  :فَ لَ يْ ا لوا إه
ُُ ََ  1؛«هه يْ ر   ما سَ

؟ کجوا روی؟! گفوتم:روند، بومی بینم که تو به سوی مواضعی که همشهریانتنمی چرا
 ر انتظار فرمان شوما هسوتم وبوه : آبا ان، مصیصه و قزوین. عرض کر م، فرمو : جده

هوا آن اگر این کار خیر بو  به هیچ وجه» !آری، به خدا سوگند فرمو : .ام هشما اقتدا کر
 .«گرفتندنمی بر ما پیشی

انی امویهان و عباسهیان، با وکمر ۷با یکدیگر و معاصر بودن امان صادقها با مقایسه سال
کهمی روشن بّ » شود  صَّ ( ۶۲۶-۱9۲) عباسهی ( و۱9۲-۴۱) روایهت، فتووهات خلفهای امهوی« مَّ

براین، نیسهت. بنها ( نهاظر9۲-۱۱) است. لذا ودیق مهذکور، بهه فتووهات خلفهای صهدر اسهعن
صهحی   ۷بهر عهدن تأییهد فتووهات از سهوی امهان صهادق 2ان تهاریخگهرپژوهشاستناد برخی از 

تههولهی بههه مصههب وههدیق اسههت؛ ولههی برخههی آن را بههه فتووههات عصههر بههى مصههداق نیسههت و
 3.دانندمی خلیفه اول و دو ن ناظر

گزارش6-1-2  تاریخیهای . مقایسه میان 
گهزارش بهرای  ؛تهاریخی بها یکهدیگر اسهتههای را  دیگر دستیابى به مصب وهدیق، مقایسهه 

 :فرمود ۹مثال، پیامبر
جُمُ  کُ لشه ُُ  ااكه مُت َ  ال  َ  ه  یعَلَا ئ 

َ
اهه هكَ أ حَاده ُُ ته هِ  ُُ

اْ  حَاده هحَاد َ َِ يَ فَ  یثه هث  مه ا لُ:  َِ يْ ُُ ْ  كُ نَ يْانَنَاا وَ 
َُ اللهه که  ل  اسْتَحْلَلْنَاُ و وَ مَا وَجَادْىَا فه یفَمَا وَجَدْىَا فه  تَا ْ  حَلََ ا َ یاهه مه

َ
مْنَااُ و أ اْ  حَاَ ام  حَ  َ هه مه

مَ ،س ل َ َ مَا حَ  َ ْ مُ مَ  ۹اللهوَ إه مَ اللهمه  4؛ا حَ  َ
ت موبور تخوت حکو او خوانند وشخصی که حدی ی از احا یث مرا نز  او می یزو  به

هور آن وه را قورآن  .گوید: میان ما و شما صرفاا قورآن میوزان اسوتمی است، تکیه ز ه
                                                                 

 .۱۲۱، ص۲، جالک ف ر.1

 .۱۷۲-۱۷۱، ص۷تحلیل رازرز دگ   رسی س رام مردسن. 2

 لا.همان. 3

 .۶، ص۱، جسننرابنرم جه؛ ۱۴۴، ص۱، جدارم السننر. 4
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آن ، ه اسوتحرام  انستقرآن هر آن ه را   انیم وما هم آن را حلال میاست، حلال کر ه 
گاه باشید هر آن ه را رسول خدا حرام کر  . انیمرا حرام می م ول چیوزی اسوت کوه  ه،آ

 .  خدا حرام کر ه است

را همان معنای لغهوی )تخهت( دانسهته و در « اریکه»مقصود از ، برخی از عالمان اهل سنت
که مقصود پیامبر کسانی هستنداز تکیه ۹این زمینه   نویسند:، میزنندگان یه 

هكاا مااا ا،اد باا  الااُُ  لزماالا البیاالت و لاا  ه لباالا الِّلاا  ماا    و الدعاا  اصااحاَ الترفاا  و اى 
ه   1؛مظاى 

و مرفهوان هسوتند کوه کوه  ر  گیرانانخوش« اریکه»مقصو  پیامبر از تکیه زنندگان بر 
 گیرند.نمیآن فرا خوی  سکونت کر ه و علم را از منبع و آبشخورهای خانه

گهههزارش تههاریخی ذیههل گههر بههه دو  کههه ا کی اسههت مصههداق پههیش - در صههورتی  گهههویى کههه وههها
 شد:نمی مصب ودیق وارونه مطر  ،کردندمی توله - خلیفه اول است ۹پیامبر

که ابوبکر پانصد ودیق نبوی را سوزاند ال (  گوید: می شه، دختر ابوبکریعا .نقل شد  
 یودم او بیودار اسوت و  ر بسوتر خوو  قورار نودار .  .شبی  ر کنار پدر خوابیوده بوو م

بوه مون گفوت:  ،صوبح کوه شود. بور نمی شدم از این که چرا پدرم خواب  اندوهگین
 ،احا ی ی که نز ت هسوت 2؛، فجئته بها فأحرقهاکعند یالت ثیالاحا  یهلم» ، خترم
 را بر م پس همه را سوزاند.ها آن بیاور.

که ابوبکر پ  از رولت پیامبر گزارش شد  است  کهرد  ۹ب(  و در سهخنرانی مهردن را لمهع 
گفت:خویش   به آنان 

و ث  ختلضاا َ فهاا حاد ۹   حاادث َ عاا  ،ساا ل اللهكااإو ی اااو و ال ااا  بِّاادک   شااد اختلَفااا 
تااَ اللهو و اساتحللا ک  ك يا  اا و ِي  فُللالا: ِكو فما  ساللئا  ی حدثلا ع  ،س ل الله شافلَ

 3؛حلَله و حرملا حرامه
شووید. یمو کنید و  ر مور  آن  چوار اخوتلافمی احا یث نقل ۹شما از رسول خدا

هرگواه  خواهد بو . پس، از پیامبر حدی ی نقل نکنید.تر اختلافشان از شما بیشها بعدی
                                                                 

 .9۸، ص۱، جالج معرلادک مرالقنین. 1

 .۲، ص۱، جالحف ظةرتذکن. 2

 .9-۲، ص۱، جهمان. 3
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که  ر قورآن آموده هایی حکم چیزی پرسید، بگویید: حلال و حرام رباره از شما  کسی
   ما و شما را کافی است. است،

کنار ههم قهرار دادن ایهن دو کنهار  با  کهه مصهب مهی ، روشهن«وهدیق الاریکهه»گهزارش در  شهود 
کنایى آن )خعفت و وکمرانی( است. ،نیست معنای لغوی آن« اریکه»  بلکه معنای 

 جغرافیای سخن .6-1-3
کههاربردی تههرینیکههی از مهههم یهها « لغرافیههای سههخن»را  دسههتیابى بههه مصههب وههدیق،  تههرینو 

کنهد. بهه مهی صورت واض  مصهب وهدیق را بیهانه شأن صدور، ب است.« شأن صدور سخن»
کههه مههتکلم بههه آن تولههه نظههر داشههته اسههت، پههرد  ، ر، شههأن صههدورعبههارت دیگهه از مههورد و لههایى 

 شود.می در ذیل به مواردی اشار  دارد.میبر

 عمره ماه رمضان. ۶-1-3-1
االه  :اماار ة ۹اللهقااال ،ساا ل اا  اعْتَمه اا یفه َ َ عُمْااَ ة  فه ََ فَااإه لُ  یشَااْ ره رَمَلَااا ََ مَِّْااده  شَااْ ره رَمَلَااا

 1؛حَة َ 
   برابر است.با حج  ،جای آور که ثواب آن زنی فرمو : عمره رمضان به به ۹پیامبر

کهه ثهواب عمهر  مها   ۷گوید: بهه امهان صهادقمی ولید بن صبی  گفهتم بهه مها ینهین رسهید  
 فرمود: ۷امان صادق .رمضان با ثواب وج برابر است

ان به او وعوده  ا  و فرموو :  ر مواه رمضو ۹این پا اش برای زنی است که رسول خدا
   2.است برابر جای آور که ثواب آن برای تو با ثواب یک حج عمره به

که معوظه گونه  مصب وعد  برابهری پهاداش عمهر  رمضهان بها وهج از سهوی  ،شودمی همان 
  به شخصی خاص ناظر است.، ۹پیامبر
  پوست مردار .۶-1-3-2

َ َ ،س ل شَاة  مَ  ۹الله ه هِ الَ مَا يْ مَ  َ  َُ ََ عَلَ کَ تَ   فَ ذْ لَْ   یا اةه إه
هُ ه الش َ ْ مه َ 

َ
َْ َُ أ

َ
َ اا أ لَحْمه هِ ُِّالا  نْتَضه

َ اَُ  هِ َ ا إه هِ ُِّلا   3؛نْتَضه
                                                                 

 .۲۱، ص۲، جدارم السننر. 1

 . ۲9۲، ص۴، جالک ف ر.2

 .۱۶۴، ص9، جصحیحرمسلمربشنحرالام مرالنوشق ؛9۶۸، ص9، جهمانر.3
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گیشت و فرمو : صاحبان این گوسوفند را چوه شوده ای هاز کنار گوسفند مر  ۹پیامبر
 !  توانستند استفا ه کنندکه میاز پوست آن ،انداگر از گوشت آن استفا ه نکر ه ؟!است

امهان   کهرد  تهوان از مهردار اسهتفاد گفهتم: آیها مهی ۷بهه امهان صهادق: گویدر  میعلی بن مغی
کهه :گفهتم «.خیر» :فرمود گوسهفند مهرد پیهامبر بهه مها رسهید  اسهت  کنهار  گذشهت و فرمهود: ای  از 

گوشهت آن اسهتفاد  نکهرد » گهر از  کهه ا گوسهفند را یهه شهد  اسهت  از پوسهت  ،انهدصاوبان ایهن 
کنندتوانستند استفکه میآن گوسفند از آنِ »فرمود:  ۷امان صادق! «اد   سود  دختهر زمعهه،  آن 

گوشت آن استفاد ،که به علت لاوری بود ۹همسر پیامبر کردنهد  .شدنمیای  از  لذا آن را رها 
گوشهتش بههر  نمهی ۹پیامبر تا مرد. گهر از  آن را سهر نبریدنهد تها از  ،بردنهدفرمود: یرا صهاوبانش ا

 شود.می تولهی به مصب ودیق، سبب لواز استفاد  از مرداربى !«.پوستش بهر  ببرند
کردن سال .۶-1-3-3  خوردگانخضاب 

مَ  سُاا له  ۷سُاائه ااغَ  ۹عَااْ  قَااْ له ال  َ ااي ه وا الش َ ااالْ  َ  يْ ُُّ هِ ُ لا  َ َ ااالَ  وُ لده يَ وَ اَ مَشَاا َُ مَااا قَااالَ ۷فَ ى َ  : إه
ااهه يْااعَلَ اللهه صَاالَلَاتُ  یصَاال َ  - اا : - هه وَ آله ه  کَ ذَله َ اقُااهُ  ُ  قُاام  ُوَ الااد  سَااَ  ىه ََ وَ قَااده ام َ ااا الْآ م َ

َ
وَ  فَل

هه  َ اىه ةه هِ  ََ ؤ  وَ مَا اخْتَا، ضََ     1؛فَامُُّْ
 سوؤال شود کوه پیوامبر فرموو : ۹این سخن رسوول خودا ر مور   ۷نیرالمؤمنیاز ام

تا  ر برابور ] خور گی و سفیدی موی محاسن را با خضاب کر ن،  گرگون سازیدسال»
 ،نکنیودبوه یهوو  شوبیه  [ ر خضواب نکور ن]و خوو  را  [نیرومند جلوه کنید شمنان، 

، زموانی ایون ۹جز این نیسوت کوه پیوامبر» آن حضرت  ر پاسخ گفت:پرس  شد. 
ا اکنون کمربند و  امنه  ین وسوعت یافتوه  ؛ اران کم بو سخن را گفت که شماره  ین اَمح

مختوار اسوت کوه بنوابراین، انسوان  .و سینه خو  را بر زمین نها ه و آرام  یافته اسوت
 «.بخواهد خضاب بکند یا نکند

کهه مصهب توصهیه پیهامبر ۷با توضهی  امهان علهی  گردیهد  بهه شهرایطی خهاص  ۹مشهخص 
 ناظر است.

 ۷. توجه به متکلم بودن معصوم۶-2
 ،مصههب وههدیق. توضههی  راهههی اسههت بههرای شههناخت« ۷تولههه بههه مههتکلم بههودن معصههون»
ید  ۷که معصونآن گفهتن بهه مهورد و لهایى تولهه  ترینبه عنوان ورز گویند ، در هنگان سهخن 

                                                                 
 .۱۷وکمت ،  هجرالبلاغه. 1
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 شود:می دارد. در ذیل به دو مورد اشار 
 مصب احادیث طبی .۶-2-1

کهه در منطقهه وجهاز  که مصب اوادیق  بی، افرادی هستند  مروون صدوق معتقد است 
دن بهه دلیهل وجهازی بهو ۷ بی از سوی امانهای به عبارت دیگر، توصیه 1.کنندمی سکونت

که در وجاز ساکن مخا بان، همان افرادی ناظر  ند. ااست 
  حرمت غنا ثیاحاد .6-2-2

کاشانی مربوط به ورمت ونا به ونهای معمهول در دور  امویهان  معتقد است اوادیق فیض 
کهه بها لههو و همههان  2.لعههب و اخهتعط نامحرمهان همهرا  بهود  اسهت و عباسهیان اختصهاص دارد 

که معوظه کاشانی مصب اوادیق ورمت ونا رام ،شودمی گونه  دانهد می ونایى روون فیض 
مطلهه  ونهها ورمههت  کههه در عصههر عباسههیان و امویههان مرسههون بههود  اسههت. بههر ایههن اسههاس، وکههم

 نیست.
 باور کلامی تکیه بر .۶-3

کعمی»گریه از تعبیر  بها تأمهل و دقهت در تعبیهر  ،هها خبهری نیسهتنامههدر فرهنگ« باورهای 
کاربردهای آنینین تومذکور و هم کعمی را اینمی، له به  کرد: توان باورهای   گونه تعری  

و  ظن باشودعقل یا نقل یا حسن، هر باوری که باورمند به آن یقین  اشته و خاستگاه آن
 نه به ساحت مناسک و اعمال. ؛ضمناا به ساحت فکر و اندیشه تعلق  اشته باشد

کههه نمههاز والههب  کعمههی  ؛اسههتبههرای مثههال، مسههلمانان معتقدنههد  ولههی ینههین بههاوری را بههاور 
کههه بههه سههاوت اندیشههه تعلهه  دارنههد ،گوینههدنمههی کعمههی، بلکههه بههه موضههوعاتی   ؛گوینههدمههی بههاور 

 3.و عدالت صحابهآنینرکنیمرناپذیری تحری ، ۷علم امان، ۹همنون عصمت پیامبر
کعمهی، مصهب وههدیق دسهتیاب مهی کههه بهر پایهههها در ذیهل بهه برخههی نمونهه  ،شههودباورهههای 

 .اشار  خواهد شد

کردن حاج. 6-3-1  ۷با امام یملاقات 
فَااهَهُْ   لْکَقْضُاانْ ثُاا اَ )سههور  وههج:  ۲3در ذیههل آیههه شههریفه ۷امههان اانْ وَ  َُ َُ ْ   لْکُن ُِ اانْ وَ  نُااذُورَ َُ ناَ أْااِ   لْکَطاَ ََ  ِِ لْ

                                                                 
 .۱۱۶-۱۱۲، صالاعتق دات. 1

 .۲۱۸، ص۱۷، جالواف . 2

کعمی بر فهم ودیق و آسیب3 کاوی تأثیر باورهای   .۴۲، ص«های آن. وا
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 ه،عبهک یگرامه خانهه گهرد بهر و وفها خهود ینهذرها بهه و بر هرف را شهانهاییآلودگ دیسس  با ؛ْلْعَتِیقِ 
 فرماید:می ،(نندک  واف

 1.است ۷ملاقات کر ن حاجی با امام ،«تَفََ هُمْ  قْضُوایَ لْ  ثُمَّ »مقصو  از: 

زیهرا بهه  ؛مصب سخن امهان، همهان بطهن آیهه اسهت، ۷به علم امان با توله به اعتقاد شیعه
 2.ارتبا ی نیستها لحا  ظاهری میان معقات امان با زدودن آلودگی

 فروش مدفوع .6-3-2
حْت ثَمَُ  قال:  ۷عبداللهع  اِی َ  الس ُ رَةه مه هُ   3؛الَِّْ

 فرمو :  ریافت بها  ر برابر فروش مدفوع حرام است.  ۷صا قامام
 :ودیق با ودیق ذیل متعارض است نیا

ََ قال:  ۷عبداللهع  اِی هِ   َ
ْ
ل َِ رَةيْ اَ  هُ  4؛ ه الَِّْ

   .مدفوع اشکالی ندار خرید و فروش فرمو :  ۷صا ق امام
تعارض میان این دو ودیق واضه  اسهت. شهیخ  وسهی بها اسهتناد بهه  که شودمعوظه می

و عدن تعارض در سخنان امان( با نفی تعارض در امان )عدن اشتبا   عصمت و علم امان هلازم
کههعن امههان دانسههته یههار  ۷سههخنان امههان کههرد  و وههل تعههارض را در تصههرف در ظههواهر  لههویى 
 : نویسداست. او می

میوان  و حودیث  ،نتیجوه  رو  از مدفوع  ر روایت اول، مودفوع انسوان اسوتمقصو  
 5.تعارض نیست

مصهب وهدیق اول،مهدفوب انسهان و مصهب که شیخ  وسی معتقد است  ،به عبارت دیگر
 است. مدفوب ویوان ،ودیق دون

  گرپرسششخصیت  .۶-3
کشهه  مصههب وههدیق« گههرپرسههششخصههیت »گهها   بههن  یعلهه بههرای مثههال، ؛شههودمههی سههبب 

                                                                 
 .۲۴3، ص۴، جالک ف ر.1

گفتنی است2  های رلالی در سند این ودیق ارایه شد.تحلیل محتوای ودیق مذکور، با قطع نظر از بحق . 

 .۲۶، ص9، جالاستبص ر. 3

 لا.همان. 4

 .۲۶، ص9، جستبص رلاا. 5
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کهه در آن مهدفوب خشهک یهامورد  رد ۷عفر از امان موسی بن لعفرل افتهاد  یها در آن تهر  یا  آبى 
گرفههت یهها  تههوان از آب آن آیهها مههیکههه پرسههد مههی ،اسههت یههک سههبد سههرگین ریختههه شههد   وضههو 

س»فرمود: ۷امان
ْ
أ بَّ  گهرپرسهششیخ بهایى بر پایه شخصیت فقهی و علمی  .«ایرادی ندارد 1؛لاَّ
  نویسد:می)علی بن لعفر( 

زیرا علی بن جعفر فقیه اسوت و  سرگین نجس است؛ ،مقصو  از سرگین  ر این روایت
 است،  ر آن ریخته شدهغیر نجس از جواز و عدم جواز وضو  ر آب چاهی که سرگین 

 2.کندپرس  نمی

یح معصوم ۶-۴  . تصر
کهه ،اسهت. توضهی « ۷تصهری  معصهون» دسهتیابى بهر مصهب وهدیق،های یکی از را   آن 

تهولهی بهه مصهب وهدیق، در فههم بهى اشخاصی بر اثهر سخنی فرمود  است؛ امّا ۹گا  پیامبر
گردان امامههان شههوند.مههی سههخن مههذکور دیههار اشههتبا  ، موضههوب را بهها آنههان در میههان :برخههی شهها

  :برای مثال ؛کندمی با توضی  دادن، مصب ودیق نبوی را روشن ۷گذاشته و امان
َ َ  شخصاای بااه امااام صااادلْ  ضاات: َ َ ،ساا ل إه

َ
وَوْا أ اا :قَااالَ  ۹اللهقَلْمااا  رَ ته م َ

ُ
لََفَ أ َ َ اخْااته  یإه

الَ  و«رَحْمَ    َُ َْ  :قُلْاتُ  .صَادَقُلا :فَ َ  کَاإه ا َُ مَااعُُ ْ  عَا لََفُُ ْ  رَحْمَا   فَاجْته ََ اخْاته سَ يْ لَا :قَاالَ  ؟ا
االايْااحَ  َُ ااتَ وَ ذََ  َْ رَادَ قَااْ لَ اللهه  وثُ ذََ 

َ
مَااا أ ى َ لَاانْ لااِ نَ ) :إه فَاا   ََ ِِ قَااٍ  مِاانْهُْ  ط  َْ َِ االاِ  ُُ ََ مِاانْ  فَاا

وَ   هُااْ  یَحْااَ رُ
وْ قَاانْمَهُْ  إِذْ رَجَعُاانْ إِلَااکْهِْ  لَعَلاَ َِ  وَ لِکُنْااذِرُ ِ هُاانْ ياِا  ِْاا ا َْ  و(لِکَمَفَقاَ

َ
مََ ُ ْ  أ

َ
وا َُ فَاال ااُُّ نْضه

لَاا لَ َُ وَ  ۹الله ،ساا ل یإه ضُاالا إه مُاالا ثُاا  َ يَ هه فَ يْااخْتَله ُِّاالاَُ تََِّل َ لَاا ْ جه ْ  فَ  یإه رَادَ يُ قَاالْمه ه
َ
مَااا أ ى َ مُاالُ ْ  إه ه

َِّل 
لََفا  فه  هَ اَ اخْته لْدَا َُ َ  الْ لََفَُ ْ  مه ه اللهه  ه ُده  یاخْته مَا الد  ى َ دُإه   3؛ُ  وَاحه

فرمو : اختلاف میان اموت  ۹کنند که پیامبرروایت می ۹از پیامبر [اهل سنت]مر م 
گویند. گفتم: اگر چنوین اسوت آیوا یراست م فرمو : ۷من رحمت است. امام صا ق

چیوزی  ۹فرموو : مقصوو  پیوامبر ۷اجتماع آنان سبب عیاب است؟ اموام صوا ق
شود  ، آمود و«اخوتلاف»از  ۹بلکه مقصو  پیوامبر ،ایدنیست که تو و آنان تصور کر ه

ای کوو  چرا از هر گروهوی از آنوان، طایفوه»فرماید: که خداوند میچنان ؛نز  اوست
گاهی یابند و هنگوام بازگشوت بوهد تا نکننمی را بویم هوا آن سووی قووم خوو ،  ر  ین آ

                                                                 
 .۲۴۶، ص۱، جتهذیبرالادک م. 1

 .۱۱۶، صالحبلرالمتین. 2

 .۲۶۳، صمع   رالاخب ر. 3
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سووی  خداوند آنان را فرمان  ا  کوه بوه ،پس«.  هند؟! شاید بترسند و خو  اری کنند!
 .بیاموزنود ۹از پیوامبر ،نتیجوه  ر .شد  اشته باشوند و و با او آمدکنند کو   ۹پیامبر

 از ۹ا تعلیم  هند. همانا مقصوو  پیوامبرسوی قوم خوی  آنان ر سپس  ر بازگشت به
مقصوو  او از  .سووی شوهرها بورای یوا گیری  یون اسوت همان رفوتن بوه ،«اختلاف»

 اختلاف، اختلاف  ر  ین نیست؛ زیرا  ین یکی است. 
کههه معوظههه مههیهمههان کاربردهههای روایههى 1در لغههت« اخههتعف»شههود واژ  گونههه  بههه معنههای  2و 

کهههه در وهههدیق نبهههوی بهههه معنهههانیهههز تفرقهههه و لهههدایى و   بههه  توضهههی  امهههان ی آمدوشهههد اسهههت 
. بههه عبههارت دیگههر، مصههب بههود  اسههت ۹مقصههود پیههامبر)آمههد و شد(معنههای دون ۷صههادق

 است.  ۹ودیق نبوی، آمد و شد افراد برای یادگیری از محضر پیامبر
 . توجه به سیاق۶-۵

یا لمهعت  وها ژ نشینی با واموقعیت خاص واژ  یا لمله بر اثر هم از عبارت است« سیاق»
در ذیل به دو مورد  کش  مصب ودیق توله به سیاق ودیق است.های یکی از را  3.دیگر
 شود:می اشار 

 سبب بطلان وضو .6-5-1
ا قاال: ۷عباداللهع  اِی بصیر المراد و ع  اِای َُ ةَامَا ه وَ الْ لْتُهُ عَا ه الْحه

َ
ه دَم  کُاهَ وَ یْ سَال

م 
م   الَ  وسَا ه َُ ْ   هه یسَ فه يْ لَ  :فَ ا خَََُّ  مه م َ َُ مه مَا الْلُضُل ى َ  4؛کيْ طََ فَ  وضل إه

خونی کوه  ی و هرحجامت، قِ : عرض کر م ۷گوید: به امام صا قابوبصیر مرا ی می
همانوا چیوزی سوبب بطولان : سبب بطلان وضو است؟ فرمو  شو ،از بدن جاری می

 شو . شو  که از جلو و پشتت خارج میوضو می
شههد  اسههت  سههبب، یهها همههان سههیاق شههود(کههه از بههدن خههارج مههی )ییزهههایى یپرسههش راو

                                                                 
 .۶۸۸، ص۱، جمجمعرالبحنین. 1

(. در ۴۳3ص الخصژ ل،)ر«من اختله  الهی المسهالد اصهاب اوهدی الثمهان»ودیثی ینین آمد  است:  . برای مثال، در2
حهطّ  الرسهالة و »فرمایهد: مهی ۷این ودیق اختعف به معنای آمهد و شهد )تهردد( اسهت. امهان علهی نحهن شهجر  النبهو  و مَّ

لَّ   المعیکة ختَّ کان له الهر مهأ   من تمسک بسنتی»(. در ودیق دیگر ۱۳3خطبه  ، هجرالبلاغه« )م  عند اختعف امتی 
 (؛ اختعف به معنای تفرقه و درگیری است.۲۲۱، صالمح سن« )شهید

 .۱۱۸-۱۱۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیل. 3

 .9۴، صالخص لر.4
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کند« اضافی»در ودیق مذکور را « اِنّما»ععمه مجلسی وصر  ، وصهر ،دیگهر عبهارت به 1.تلقی 
که از بدن خارج می ناظر به همان ییزهایى از  ،دیگهر وضهو« نهواقض»بهه  ،نتیجهه در .شوداست 

که مصب وهدیقگویای  ،. توله به سیاققبیل خواب ناظر نیست ییزههایى اسهت  آن است 
 ناظر نیست. شود و به ویر آنمی که از بدن خارج

 مستصعب صعب و .6-5-2
َ َ حَااده : ۷عاا  الصااادلْ ا َ مَلَااَُ َ نَا صَااِّْ   مُسْتَصْااَِّ   اَ هإه لُااهُ إه اا ک  حْتَمه وْ ىَبه

َ
َ  أ اا  َ َُ  ی   مُ

د  امْتَحََ   َْ وْ عَ
َ
لْه الُله مُْ سَم  أ هُ له ََ  2؛مَاَهقَلْ

کند آن را مگور تحمل نمی .مستصعب است حدیث ما صعب و فرمو : ۷امام صا ق
 .را به ایمان آزمو ه باشد فرشته مقرب یا مؤمنی که خداوند  ل او نبی مرسل،

معژ   ر؛ ۴۳۱ص، ۱ج ،الکژ ف  :دریاد شهد  بها انهدکی اخهتعف  ی است مشابه ودیقگفتن
که قابل یاد آوری است  است. آمد  ۱3۷-۱۸۲ص ،۲ج ،بح ررالأ وارو ۲3۴-۲39ص ،الاخب ر

کاربردها «ودیق»واژ   گونی اسهت یدر  گونها وهدیق واژ   ،بهه عبهارتی .مختله  دارای معهانی 
کههه بههه معنهها« مشههترک لفظههی» کههار لریههان،» یبههه معنهها نیههز و «کههعن و سههخن» یاسههت   و قضههیه، 

گوینهد   ،«سهیاق»بهر  با تکیهه ،در ودیق مذکور .است« ولایت  یمعنها« وهدیق» از واژ مصهب 
کهعن معصهومان؛ است آن دون گر مقصود سهخن و  عهالم  )امثهال اوادیهق فطهرت، بهود :زیرا ا
کرد ینان؛ (قدر قضا و ذر، گمان   3:اندکه برخی 

 ،شد  خصوصیتی نداشهتفرشته مقرب و مؤمن آزمود  انحصار فهم آن به نبی مرسل،، اولاا 
کهه انهدکی بهه آنبهى ،را و وکیمان آشنا با فلسفهگعالمان عقل یفهخواند  از  ابلکه افراد درس

  ؛شدندل یبه فهم آن نا ،خدا و قیامت باور داشته باشند
ل»از واژ   - که به معنای سخت است - «صعب»لای واژ   به، ثانیاا  عضَّ که به معنهای  - «م 

   ؛شداستفاد  می - مشکل است
بلکهه  ،شهداسهتفاد  نمهی - قبهول اسهت که به معنهای پهذیرش و - «لایحتمله» یراز تعب، ثالثاا 

کار« لایفهمه» یرتعب وهدیثنا یها »لهای واژ   بهههها نقهلدر برخهی از کهه گفتنهی اسهت  .رفتمی به 
                                                                 

 .۱۳۲ص دریمدقربنرفنییندرفهمرددیل؛ ۲۱۴، ص۸۳، جبح ررالأ وار. 1

 .۴۲، صبص ئنرالدرج ت. 2

علامهرطب طب ی رشر ؛۲۴۶، ص۱9۸۴، رششرفهمرددیلر؛93۸، ص۶، جلارص لحرم ز درا  ک ف رمالد شیهرشنحراصولر. 3
 . 9۲، صشن س رفهمرددیلیسیب؛ ۲۶-۲۲، صکیفیترتحلیلرشر قدرددیل؛ ۱۲-۱۴، صددیل
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که قرینه دیگری بر معنای دون است نقل «امرنا» واژ  ،«ودیق آل محمد  1.شد  
 ۷رجوع به سخنان دیگر معصوم. ۶-۶

 ؛ند در دسهتیابى بهه مصهب وهدیق راهگشها باشهدتوامی ،«۷مرالعه به سخنان دیگر امان
گفههت ۷بههرای مثههال، امههان علههی  فرسههتد و بههه او توصههیهمههی وگههو بهها خههوارج، ابههن عبههاس رابههرای 

کهمی  :کند 
ااامُْ ْ   اااال  ذُو وُجُااال   ااَ مُخَاصه ََ حَم َ اااْ آ ُُ َ َ الْ هَ فَاااإه اااْ آ
ُُ ااا لُ وَ  ولْ ُُ ََ َُ مَ للُااا  اااوَ لَ  وُُ ةُْ ْ  كه ْ  حَااااجه

ن َ ه  الس ُ ُ ْ  لَْ   وهِ ى َ دُوا عَنَْ ا مَحه َُ فَإه  2؛یصا  ةه
 با ایشان به قرآن مناظره مکون؛ زیورا قورآن احتموالات و توجیهوات بسویار  ر بور ار .

؛ [ احتجاج کن و  لیول آور۹پیامبرهای ]فرمای  گویند، بلکه با سنتمی گویی ومی
 3.یابندنمی هرگز از استدلال به سنت گریز گاهیها آن زیرا

 مهههههذکور را وهههههدیق )سهههههخن( عبهههههارتدر  «سهههههنت»واژ  ، شهههههاروان ی نویسهههههندگان وبرخههههه
 بها خهوارج و اوتجهاج امهان بها آنهان، روشهن ۷امّا بها مرالعهه بهه سهخنان امهان علهی 4اند؛هدانست

دیهدگا  امهان از  بلکهه ،نیسهت« وهدیق»مصهب سهخن امهان در اوتجهاج بها خهوارج کهه شهود می
گفهت ۷ل امهان علهیبرای مثها ؛معطوف است« رفتار»سنت، به  بها یهاد آوری ، وگهو بها خهوارجدر 

یههه پیامبر)سهههنت( ،ینههد نمونههه ازوههدیق نبوی)رفتهههار( دیههدگا  خههوارج را در تکفیهههر  ،رفتههار و رو
کشاند. امان کبیر  به یالش  گنا    خطاب به آنان فرمود: ۷مرتکب 

                                                                 
 .۱۳۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیل. 1

 .۷۷، نامه  هجرالبلاغه. 2

کهه زبیهر بهه پسهرش انهد. آنهان نوشهتهنسهبت داد  و دیارسهرقت شهد سهازان، سهخن مهذکور را بهه زبیهر فضهیلتکهه . گفتنهی اسهت 3 انهد 
سههخبهم؛ بهها  یمرثههون بالسههنة، قههال ابههن الزبیههر: فخاصههمتهم بههها، فکههأنهم صههبیان لا تخاصههم الخههوارج بههالقرآن، خاصههمهم» گفههت:

کهردنابن زبیر گفهت: بها خهوار «.بلکه با آنان با سنت اوتجاج کن ،خوارج به وسیله قرآن اوتجاج نکن آنهان  ،ج بها سهنت اوتجهاج 
، الفژ ئقرفژ رغنیژبرالحژدیل؛ 9۷3، ص۱، جغنیبرالحژدیل) گزیدنهدمتحیر شد  و لوابى نداشتند و انگشتان خویش را می

ایهن انتسهاب صهحی  نیسهت؛ زیهرا خهوارج در  کهه تهوان گفهتهها مهی(. با مقایسهه سهال۶۴۶، ص۱، جت جرالعنشس؛ ۲9۸، ص۲ج
په  از فهرار از میهدان  ، ه 9۶(. از سهوی دیگهر، زبیهر در سهال ۷۲، ص۲، جت ریخرالطبنق) پدیهد آمهد . ه 9۸اواخر لنگ صفین سال 

بهر ایهن اسهاس، خهوارج در زمهان ویهات زبیهر  (.39، ص۲، جالاستیع ب) کشته شد« ابن لرموز»توسط  «وادب السباب»نبرد لمل در 
 ای کند.پدید نیامد  تا او به فرزندش ینین توصیه

، البلاغژه ف رظژلالر هژج؛ 399، ص۲، جشنحر هجرالبلاغهرابنرمی م، ۷9، ص۱۸، جلبلاغهرابنراب رالحدیدشنحر هجرا. 4
تنجمژهر هژجر ؛۱۳۸۱، صتنجمژهرشرشژنحر هژجرالبلاغژه ؛۱3۶-۱3۲، ص۲، جشنحر هجرالبلاغه؛ ۲۳۲-۲۳۱، ص۴ج

 .۱۲۴، صالبلاغه
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 َِ
َ
َْ أ اا تُْ  يْاافااإ ه ى 

َ
َْ مََّْعُمُاالا أ

َ
اا یإا َ أ تُ وَضَاالَلْتُو فَله

ْ
خَْ اال

َ
اادأ اا ه مُحَم َ م َ

ُ
اا  أ ََ عَام َ لَ  و ۹َ  مُلَاال ه

له  لَلََ خََ ئه  ویهِ هِ وىَُ ْ  
ُُ خُ
ْ
هِ  ویوَمَل ىُ 

ُُ
هِ وىَُ ْ   ُُّ ه

كُْ  مَلَاُِّلىََ ا  لفُكُْ  يُ ! سُ یوَمُكَض  هُ عَلَی عَالَامه
َ  مَلَ  مَاْ  لَاْ   اضه هِ ذْىََ  

َ
ََ مَْ  أ   ُ و وَمَخْله ُْ ه هَ وَالس ُ  ْ َُ االْ ُُ  ْ ىه مْاُْ َ َ رَسُا لَ اللهه . وَقَادْ عَله

َ
 ۹تُْ  أ

اىه  ی عَلَ  یَ رَجََ  الَّ َ ويْاالْمُحْصََ و ثُ  َ صَل َ ْ لَاهُ  هه
َ
ثَاهُ أ َُ مه  ؛ثُا  َ وَر َ امَ وَوَر َ امه َُ ْ لَاهُ.  َ اثَاهُ یوَقَتَامَ الْ

َ
أ

ااا اىه لَْ وَجَلَااادَ الَّ َ اااا ه و ثُااا  َ قَسَاااَ  عَلَ   َ يْاااغَ  یَ وَقََ اااَ  الس َ مَاااايْ الْمُحْصَااا ه اااَ  الْضَااا  ه وَىَكَحَاااا  وهَ یْ مه
ُ ْ  رَسُ لُ اللهه  َُ خَ

َ
; فَل مَاته ا ۹الْمُسْله قَاامَ حَا  َ اللهه فه

َ
هِ ْ و وَأ ىُ 

ُُ ا  مَُ ْ  سَاْ   مْانَُِّْ ْ  َُ وَلَاْ    ْ ویهِ
و وَلَْ   َ  ااسْلََمه ْ  ُُ مه َِ  خْله   ْ ُ ْ  مه ََ سْمَا

َ
هه   ه يْ أ ْ له

َ
 1؛أ

پوس ، و گمراه شودم  ر ]پییرش حکمیت[ خطا کر م پندارید که منمی پس اگر چنین
ت محمد  انیود؟! و خطوای مورا بوه موی گمراهی من گموراه را به سبب ۹چرا همه امح

شمشویرها را بور  شمارید؟!می و آنان را برای خطای من کافر گیارید؟!می حساب آنان
 گناه را مخلوط کر ه، همه را یکیبی کار وو گناه آورید،می کورکورانه فرو ، گر ن نها ه

زناکواری را کوه همسور  ۹هر آینه رسول خودا،  انیدمی د؛  ر حالی که شماپنداریمی
سپر  و قاتل را اش و میراث  را به خانوا ه سپس بر او نماز گزار  سنگسار کر  و ، اشت

بازگر اند.  ست  ز  را برید و زناکاری را که همسور اش کشت و میراث او را به خانوا ه
 ا  تا با زنان مسلمان از واج کننود. پوس می ا از غنایمو سهم آنان ر نداشت، تازیانه ز 

کور ؛ موی هی را بر آنان جاری ا  و حدو  المی را برای گناهانشان کیفرها آن ۹پیامبر
کور  نموی را از  فتر مسلمین خارجها آن بر ، و نامنمی را از بینها آن اما سهم اسلامی

 [.  ]پس با ارتکاب گناهان کبیره کافر نشدند

گفت وگو  کی ازکامعا این   از سنت به معنای رفتار است. دیدگا  امان علی وا

 نتیجه 
که پیمودن مراول فهم ودیق تحقه  فههم روشهمند وهدیق  الزاماا  در این نوشتار روشن شد 

 اسهت. فههم وهدیق نیهز لازمهه فههم روشهمند وهدیقههای را در پى ندارد، بلکه توله به آسهیب
در ایهن نوشهتار مشهخص  تولهی به مصب ودیق است.بى فهم ودیق،های یکی از آسیب

 - کههه مقصههد اصههلی ایههن نوشههتار اسههت - دسههتیابى بههه مصههب وههدیقهههای عمههد  را کههه شههد 
کعمهی، ۷معصهون لغرافیهای سهخن، تولهه بهه مهتکلم بهودناند از: عبارت ، تکیهه بهر باورههای 
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061 

ر ، تولههههه بههههه سههههیاق و رلههههوب بههههه سههههخنان دیگهههه۷، تصههههری  معصههههونگههههرپرسههههششخصههههیت 
 .۷معصون

 کتابنامه
 .ش۱93۱تهران، سمت،  ،یگل دیب یاریدمحمد تقی  ،قنیتفسر تیرشار شن سبییس

 .ش۱93۱ دانشگا  علون اسعمی رضوی، مشهد،، علی دلبری، شن س رفهمرددیلیسیب
 تا.بى ،۷قم، مؤسسه الامان الصادق، ، لعفر سبحانیارش درالعقولرال رمب دلرالاصول

 ة،یدارالکتهب الاسهعم، لها، بهى وسهی محمد بن وسهنمن الاخبار،  الاستبصار فیما اختل 
 تا.بى
 ة،یهدار الکتهب العلم ،روتیب بن عبدالبر، بن عبد الله وس ی، معنفةرالاصح بر فرع بیالاست

 ق.۱۴۱۲
علهی بهن ابهى الکهران بهن اثیهر لهزری، بیهروت، دار اویها  التهراث ، اسدرالغ بةرف رمعنفةرالصح به

 تا.بى العربى،
کنگههر  شهه بههن الحسههین بابویههه )شههیخ صههدوق(، ، محمههد بههن علههیلاعتقژژ داتا  د،یههمف خیقههم، 

 ق.۱۴۱9
مؤسسهة الوفها ،  ،، محمهد بهاقر مجلسهی، بیهروت:بح ررالأ واررالج معةرلدررررأخبژ ررالأئمژة

 ق.۱۴۳9

 تا.بى محمد باقرصدر، محمد باقر، بیروت، الدار الاسعمیه،، بحو رف رعلمرالاصول
 .ش۱9۶۲الاعلمی،  محمد بن وسن صفار قمی،  هران، مؤسسةَّ  ،بص ئنرالدرج ت

 تا.بى ا ،یالمکتبة الح روت،یب، .ی زبیدیمحمد مرتض، ت جرالعنشس
 .تاىدارالتراث، ب ،روتیب،  بری ریمحمد بن لر ،قالطبنرخیت ر

 ،ینهیم و نشهر آثهار امهان خمیه تنظهمؤسسه، قهم، ناشهر، ینهیمصهطفی خم، تحنیناترف رالأصژول
 .ق۱۴۱۸

 ،یمحمهد سهسهر :ترلمهه ،یالعهامل ی، لعفهر مرتضه۷امژ مردسژنر  سیسر ازرز دگ  ر لیتحل
 .ش۱9۶۱ ،یاسعم غاتیسازمان تبل ،تهران

 تا.بى ،یلا: مکتبة الحرن المکّ ، بىذهبی ، محمد بن اومدتذکنةرالحف ظ
 تا.بى ،ناىب ،لا، بىعلی نقی فیض الاسعن، تنجمهرشرشنحر هجرالبلاغه
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 تا.بى ،ینیم و نشر آثار امان خمیه تنظمؤسس، تهرانقم، ، ، رو  الله خمینیلتنقیحرالاصو
 ة،یتههران، دار الکتهب الاسهعم،  وسهی محمهد بهن وسهن ،تهذیبرالادک مرف رشژنحرالمقنعژه

 .ش۱9۶۲
 تا.بى ،رکالفداررو  الله خمینی، قم،  ،تهذیبرالأصول

 ق.۱۴۳۲ مؤسسه التاریخ العربى،بیروت، ، محمد بن اومد قر بی، الج معرلادک مرالقنین
 ق.۱93۸ مکتبة بصیرتی، ،قم( شیخ بهایىمحمد بن وسین عاملی) ،الحبلرالمتین

 تا.مؤسسةالنشرالاسعمی، بى ،قم)شیخ صدوق(،  بن الحسین محمد بن علی، الخص ل
 تا.بى نا،بى ، رو  الله خمینی، قم،الخللرف رالصلاة

 تا. بى الا هار، ةالایم یلنکرانی، قم، مرکز فقه، محمد فاضل موودی دراس ترف رالاصول
 .ش۱93۷اراک، دانشگا  اراک،  ،یوسن بگعلی ، لیددرندیبنرفنارقدریمد

 تا.بى نا،بى ابوالقاسم خویى، قم،، النأقرالسدیدرف رالاجته درشرالتقلید
 .ش۱9۸۴ دانشکد  علون ودیق، سمت و تهران، مسعودی،عبدالهادی  ،رششرفهمرددیل

 تا.بى دارالفکر، روت،یب، بیهقی نیاومد بن الحس، قالکبنرالسنن
 تا.مطبعةالاعتدال، بى، دمش ، دارمی عبدالله بن بهران، السنن
 تا.دارالفکر، بى ،روتیب، قزوینی بن ماله محمد بن یزید، السنن
، معّ محمد صال  مازندرانی، همرا  با تعلیقات ععمه شهیخ ابوالحسهن شهعرانی، الک ف رشر 

 .ش۱9۸۲تهران، المکتبة الاسعمیة، 
کههرن ،روتیههب، یعبههاس الموسههو، شژژنحر هژژجرالبلاغژژه  ،ضهها یدار المحجههه الب -دار الرسههول الا

 ق.۱۴۱۸
 .تاى، تهران، لهان، بابن ابى الحدید بن محمد دیعبد الحم،  هجرالبلاغهشر  
 ق.۱۴۲۸ ب،یدارالحب ،قم ،ی بحرانیبن عل ثمیم،  هجرالبلاغهشر  
 التهراث ا یهدار او روت،یه، بنیشهابوری مسهلم بهن وجهاج ،قمربشنحرالامژ مرالنژوشمسلرحیصح

 ق.۱۴۲۳ ،ىالعرب
 ق.۱۴۱۴دار الفکر،  ،روتیب، واقدی محمد بن سعد ،قالطبق ترالکبن

شههرکت انتشههارات علمههی و فرهنگههی،  تهههران،، ، شههادی نفیسههیعلامژژهرطب طبژژ ی رشردژژدیل
 .ش۱9۸۴

 ق.۱۴۳۸ ،ةیدارالکتب العلم، روتیب ،قتیبهبن  عبدالله بن مسلم، لیالحدربیغن



 یافتیره
ر آس
ب

بی
ناس
ش

 ی
حد
هم 
ف

ی
 ث؛

ورد
عه م

مطال
ی

 یها: راه
شخ

ت
ی

 ص
حد
ب 
مص

 ثی

 

 

065 

 ق.۱۴۱۷ ة،یدارالکتب العلم روت،یب ،یمحمود بن عمر زمخشر ،لیالحدربیغنر الف ئقرف
 .ش۱9۸۸ ه،یقم، انتشارات مکتبه الفق ،ی نوبختیوسن بن موس ،عهیفنقرالش

کبیتهران، ام د،یعم د، وسنیعم یفرهنگ فارس  .ش۱9۷3ر یر 
 .ش۱9۸۸ ر،یکب ریتهران، انتشارات ام ،معین محمد ، فن نگرف رس

 .ش۱9۷9 ر،یرکبیام ،تهران ان،یبی ب دیوم دیس :لر، ترلمهخلیل  ،فن نگرلارشس
 .ن۱3۷3 ،نییدار العلم للمع ،روتیب ه،یمغنمحمد لواد ، ظلالر هجرالبلاغهر ف

، علههی سیسههتانی، قههم، مکتبههه آیههت الله العظمههی السههید السیسههتانی، آ عژژدهرلاضژژنرشرلارضژژنار
 ق.۱۴۱۴
 .ش۱9۶۲ ه،یدارالکتب الاسعم تهران،، کلینی عقوبیمحمد بن ، الک ف 

 ق.۱۴۱۷، رو  الله خمینی، قم، اسماعیلیان، کت برالبیع
 ق.۱۴۱۸مرتضی وایری، قم، مؤسسه النشر الاسعمی، ، کت برالخمس
 تا.بى رو  الله خمینی، قم، مطبعه مهر،، کت برالطه ره

کتابخانههه ام، یکاشههان ضیمحمههد محسههن فهه، کتژژ برالژژواف  ، ۷یعلهه نیرالمههؤمنیاصههفهان، 
 ق.۱۴۳۶

 .ش۱9۸3، ابراهیم ابراهیمی، اراک، انتشارات لهاد دانشگاهی، کیفیترتحلیلرشر قدرددیل

متهرلم:  ،ی بهن  هاوسبهن موسه یعله ،(دانیسوزان بر مزار شه ی)آه الطفوفر آتلر اللهوفرعل
 .ش۱9۶۴ تهران، انتشارات لهان، یاومد فهر دیس
 ق.۱۴۳۸دفتر نشر فرهنگ اسعمی، تهران،   ریحی، نیفخرالد، معرالبحنینمج

 ق.۱9۷۱ الاسعمیة،دارالکتب ،تهرانبرقی،  اومد بن محمد بن خالد، المح سن
 تا.بى ،۷، لعفر سبحانی، قم، مؤسسه الامان الصادقالمحصولرف رعلمرالاصول
 ،ینههینشههر آثههار امههان خمم و یه تنظههمؤسسهه، قههم، ینههی، مصههطفی خممسژژتندرتحنیژژنرالوسژژیله

 .ش۱۴۱۸
 النشهر الاسهعمی، مؤسسهة قهم،، )شهیخ صهدوق( بهن الحسهین محمهد بهن علهی ،مع   رالاخبژ ر

 .ش۱۴9۱
 تا.بى، :مؤسسه آل البیت قم،، محمد مجاهد  با بایى ،مف تیحرالاصول

 تا.بى قم، ععمه، ،بن شهر آشوب یمحمد بن عل، ط لب من آبریلراب
 .ش۱9۶۲ ان،یلیتهران، اسماع، معلوف  یلو ،اللغهر المنجدرف
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 تا.بى لا، مشعر،بى صدر،وسن ، ةیالدرارةی ه 
 ،یو فرهنگههه یتههههران، شهههرکت انتشهههارات علمههه، شههههیدی دلعفریترلمهههه سههه،  هژژژجرالبلاغژژژه

 .ش۱9۸۳
 .تابى قم، مؤسسة دار الهجر ،رضی،  نیمحمد بن الحس،  هجرالبلاغه

کعمی بر فهم ودی» کاوی تأثیر باورهای  مجلهرعلژومر، ، علی وسهن بگهی«آنهای ق و آسیبوا
 شمار  اول. ،۱93۶، ددیل
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  البلاغهاز منظر نهج« عقلانیت و معنویت»نظریه  در «خدا»خردگریز بودن قد ن
  1حسن احسانی

  2مهدی غلامعلی

  3فروحید سهرابی
یافت:  یخ در  ۳3/۳۸/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۳۶/۱۲/۱۴۳۱تار

 چکیده
ولهود خهدا  با تقسیم امور به خردپذیر، خردستیز و خردگریهز، «عقعنیت و معنویت»نظریه 

متعهدد ههای گزار   هجرالبلاغهدر  کهاینبا توله به  ،است. در این بین را خردگریز دانسته
که یه نقدی بر خردگریز بهودن خهدا از  ن سؤالسعی شد در برابر ای ،توویدی ولود داشت

اسهتنبا ی بها تأمهل  -   پاسخ آن با استفاد  از روش تحلیلهیولود دارد  هجرالبلاغه منظر
گزار  که از تحلیل  شود.نهج البعوه بررسی های در  کهه  ،به دست آمدنتایجی  این اسهت 
عقل قابل اثبات است و  برای ،بدون شناختِ ذات او ،ولود خداوند  هجرالبلاغهاز نگا  

رسد نشأت یافته از عدن تفکیک شهناخت المهالی می خردگریز بودن آن در نظریه به نظر
کهه کهه مههم باعهق شهد  اسهت  و تفصیلی باشد؛ زیرا عهدن تولهه بهه ایهن ملکیهان آننهه را 

محهل ضهع   اسهت، مبنی بر فراتر بهودن ذات خهدا از درک عقهل، نقطه قوت خداشناسی
 ارد.خداشناسی بپند

 . هجرالبلاغه، ۷امان علی، «عقعنیت و معنویت»نظریه  ،شناخت خدا :هاکلیدواژه

  مقدمه. 1
کسههب اسههتاد ملکیههان  کههارآیى خههود را لهههت  کنههونی  کههه دیههن سههنتی در عصههر  بههر آن اسههت 

                                                                 
 .(Hassanerdim@yahoo.comیق قم )نویسند  مسئول( ). دکتری نهج البعوه دانشگا  قرآن و ود1
 .(mahdigh53@gmail.com. استادیار دانشگا  قرآن و ودیق )2
 .(Vsohrarbifar@gmail.com. استادیار دانشگا  ادیان و مذاهب )3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 

 ۱۸۲ -  ۱۶۷ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 
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کهههاهش آلان انسهههان از دسهههت داد  اسهههت کهههردن خههه  معنهههویِ مدرنیتهههه 1آرامهههش و   ،و بهههرای پهههر 
کهه ولهود خهدا را در آنکنهدمهی مطهر « قعنیت و معنویهتع»معنویتی را در قالب   ،؛ بهه  هوری 

کهامعا می خردگریزی گزار  که عقل نظهری در نفهی و اثبهات آن  مسهاوی اسهت و را  اثبهات و  داند 
که یون در  ،کند. اینمی انکار آن را به عقل عملی تعلی  لهدای  ، هجرالبلاغهدر والی است 

گزار  اثبات خدا، مهوارد متعهددی ههم دربهار  را  اثبهات نظهری خهدا  عقل عملی مبنی برهای از 
کهه آیها   هجرالبلاغهاز منظر که مناسب دید  شد  رد،ولود دا در پى پاسهخ بهه ایهن سهؤال باشهیم 

  2گریز است خرد  هجرالبلاغهولود خداوند از منظر 
یهعقلای شناس. مفهوم1-1   نیت در نرر

 :کندیم نییتب نیرا ین کیهر  ،یعمل و ینظر به تیعقعن کردن میبا تقس انیملک
 ینظر تیعقعن : 

معتقههد  یىههاگهزار  یهه بهه و میمعتقهد شههو یىههاگهزار  یهه بههه کهه باشهد نیها یامسهأله یوقته»
کار دار ینظر تیبا عقعن م،ینشو  .«میسر و 

 یعمل تیعقعن : 

آن،   وهوز ،ردیهنگ انجهان یاعمهال یهه و ردیهگ انجهان یاعمهال یهه کهه باشهد نیهمسهأله ا یوقت»
   3.«شودیم یعمل تیعقعن

 :شمردیم راشش مؤلفه  ،ینظر تیعقعن یبرا یو آنگا 
   اس؛یق و منط  نیقوان مراعات و تناقض ارتکاب عدن اساس بر یمش. ۱
   ات؛یاضیمراعات قواعد ر. ۲
 است(؛  ىو علون تجرب اتیاضیر انی)که برز  م« وساب اوتمالات» یپاسداشت ووز  معرفت .9
 توله به استقرا؛  .۴
   4ن؛ییتب نیبهتر رشیپذ .۲

                                                                 
 .9۱۴، صسنترشرسکولاریسم. 1

که نگاشته پیش رو نقدِ بر نظریه است2  ز محترن.پردانه بر نظریه ،. قابل ذکر است 

 .۱۲۱، ص۱، جدررر گذاررب درشر گهب نرلاله. 3
کمتهری فهرضکهه تعهداد پهیشایهن ،. یک تبیین لااقلّ باید سه ویوگی داشهته باشهد تها بهر رقبهای خهود راله  باشهد: اول4 ههای 

ین بتوانهد کهه تبیهایهن ،سهون ؛های آن تبیین را قبول داشته باشندفرضهای بیشتری پیشکه انساناین ،دون ؛داشته باشد
کنههدگیههرد و در تبیههین پدیههد  هههای بیشههتری را در بههرمههورد بحههق، پدیههد  ویههر از پدیههد  کمههک  کمههابیش  در ) هههای دیگههر هههم 

 .(۸۱۲ - ۷۱۲، ص۱رهگذار باد و نگهبان لاله، ج
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خهود  یرا بهر رأ گهرانیکهردن و رفتهار بهر اسهاس فههم خهود )کهه اگهر افکهار د یبر فهم خهود و زنهدگ هیتک .۶
   2.اند(گفته یتیآن را عار 1هاستیالیستانسیکه اگز شودیم لیراصی، ویآن زندگ ،دهد  یترل

 قسهههم شهههش ت،یهههعقعن یبهههرا ،ینهههید یهههها گهههزار تِ یهههعقعن لیهههتحل هنگهههان در نیینهههههههم
که  ینظر تیدر واقع اقسان عقعن کند،یم که ذکر یاما موارد شمارد؛یم  اند از: عبارتاست 

 کرد؛ استنتاج اتیهیبد از بتوان یاستدلال ریس با ای باشد یهیبد که یاگزار . ۱

ک ر عقای همه با که یاد یعق. ۲  باشد؛ سازگار یآدم دیا ا

 لیهبعدل و خودسهرانه حهاتیترل و تعبد مان،یا عوا  ، اوساس، وکم به که یا دیعق. 9
 باشد؛ نشد  واصل

 د یههخههودِ شههخص صههاوب عق یکههه منههوط بههه رأ - یکههاف قههاتیتحق را آن کههه یاد یههعق. ۴
 ؛کند دییتأ - است

 د یههشههخص صههاوب عق یارهههایکههه منههوط بههه مع - یکههاف قههاتیتحق را آن کههه یاد یههعق. ۲
 ؛کند دییتأ - ( استsubjective ینفسا یارهای)مع

( objective یآفهاق ای) یهمگان یارهایکه منوط به مع - یکاف قاتیتحق را آن که یاد یعق. ۶
 کند.  دییتأ - است

 یرهایتفسهه ینظههر تیههعقعن یکههه بههرا کنههدیمهه نشههان خهها ر ،اقسههان نیهها انیههالبتههه پهه  از ب
  3شد  است. انیب زین یگرید

 اند از: عبارتکه  شمردیمبر مولفه سه زین یعقل عمل یبرا یو
کههه  یکههه مجموعههه امکانههات یبهشههکل یهههدف در زنههدگ نیو ارزشههمندتر نیانتخههاب بهتههر. ۱

که از آن هدف بهه دسهت مه یاد یکمتر از عا شود،یصرف م کانهت، ادیهآیباشد  گفتهه   نیه. بهه 
 ؛است یارزش تینوب عقعن کیمورد، 
 ؛تر و بدون عواقب به هدف برسانندرا زودتر، مطمئنکه انسان  یىهالهیانتخاب وس. ۲
گفتار. 9  4باشد ینامناسب و... خال لیتطو ،یدگینیپ هان،یکه از ابهان، ا یکاربرد 

                                                                 
کهامعا بهه فلسهفه لحا  روش و شیو  . من به1 کهه بههگفتهه امها بارهها ؛تحلیلهی التهزان دارن ورود و خروج در مباوهق فلسهفی   ان 

گزیسهتان  ) لحا  مفاد و محتوای فکر، یعنی معنویت در نظریه، با فلسفه دیژن،ر) ( خیلهی قرابهت دارنExistentialismا
 .(3۱ – 3۳، صمعنویترشررششنفکنقردین 

 .۸۱۲ - ۲۱۲، ص۱، جدررر گذاررب درشر گهب نرلاله. 2
 . ۲۶۸_  ۲۶۶، صرا  ربهرر  ی . 3

 .۱۶۴ - ۱۶۱، ص۱، جهب نرلالهدررر گذاررب درشر گ. 4
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که صهاوب نظر  دون کهارکرد از فقهط ،یعمله تیهعقعن سهه نیها انیهم از ،هیهقابل توله است 
کهارکرد اول ن رد؛یگیم بهر  که به  اثبهات آن سهخن نگفتهه  بهار   ههم درگهاچینداشهته و هه ازیهیرا 

1ندارد. یارتبا  یمعنو یباورها نییکارکرد سون هم با تع. است
 

ورت تحق. ض1-2  قیر
کههه در عصههر واضههر، فِههرق و مکاتههب مختلهه ، بههه لهههت نیههاز مبههرنِ انسههان بههه  نظههر بههه ایههن 

ه سهبب ایهن امهر به ،بهداشت و تعهالی روانهی سهعی دارنهد معنهویتی را بهرای ایهن مههم ارایهه دهنهد
ماننهههد ای هارتبا هههات، بعضهههی از اندیشهههمندان لامعهههه مههها را ههههم بهههه تکهههاپو انهههداخت و نظریههه

کهه  ؛را به ولود آورد «عقعنیت و معنویت» ولهود خداونهد در نظریهه، خردگریهز ولی از آن لههت 
گههزار  -  هژژجرالبلاغژژه لازن دیههد  شههد از منظههر ،تلقههی شههد  اسههت متعههدد دربههار  هههای کههه دارای 

کمتهر بهه  - بودن و خردگریز بودنخردپذیرموضوب  - دن امکان خداشناسی استامکان و ع کهه 
گیرد. - آن پرداخته شد  است  مورد بررسی قرار 

وهش . 1-3  پیشینه پژ
کههه  کههه تهها  ،متعههددی در نقههد نظریههه انجههان شههد  اسههت هههایپههژوهشبهها ایههن  ولههی پژوهشههی 

 عبارت است از: ،انجان شد  ،لاغه هجرالبولی نه از منظر  ،نگاشتهن یهمسو با اای  انداز
گرایانه؛ نقد مبهانی معرفهت شهناختی نظریهه عقعنیهت و معنویهت» گرایى ناواقع   ،«استدلال 
گل افشانیاز  کبریان و   . ا

کارآمهد ،گرا اسهتکه بر مبنای عقعنیت ناواقعرا ایجی نتاین مقاله  زیهرا معتقهد  ؛داننهدمهی نا
کهاهش آلان بشهر اسهت؛ در  ،پهرداز، ههدف آنریههترین عنصهر نظریهه، از نگها  نظمهم ستا یعنهی 

که نه تنها این هدف با عقعنیت ناواقع بلکهه سهبب ورود خرافهات  ،شهودنمی گرا واصلوالی 
 شود.می به باورهای معنوی هم

که با توله بهلذا  بیشهتر بها تکیهه بهر هها آن کهه شهیو  - انجهان شهد ههای محتوای پهژوهش این 
به  ور ویو  بهه مسهأله خردگریهز بهودن خهدا در نظریهه التفهاتی  - د  استعقلی و فلسفی بو روش
که این موضوب را با رویکرد نقلی اند،هنداشت البته با محتوا و تبیهین  ،نگاشته پیش رو بر آن شد 
 انجان دهد.  ، هجرالبلاغهاز منظر  عقلی

 بیین خردگریز بودن خداوند در نظریه. ت2
گههزارصههاوب نظریههه بهها تقسههیم امههور بهه ماننههد خههدا و ای  ه خردپههذیر، خردسههتیز و خردگریههز، 

                                                                 
 .۲9۸-۲9۷، ص قدرعقلا یترشرمعنویتردرربوته. 1
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کههه بههرای مههی قیامههت را از دسههته اخیههر مسههاوی  کههامعا ههها آن اثبههات و نفههیرا   عقههل نظههریدانههد 
کمترین دلیل و قرین ؛هستند که  که لنبه اثبهات را بهر انکهار و یها بهه عکه  برتهری ای هبه  وری 

در صهورت  ،تها ههر فهرد 2دانهدمهی را به وسیله عقل عملیها آن لذا را  اثبات 1ولود ندارد. ،دهد
گر به بهداشت روانی دست یافت ،فرض بر ولود خدا و در صهورتی  3ل به ولود خهدا شهودیقا ،ا

کنهد.، میاز این فرض پیدا نکردای  که بهر شهد   همننهین ایهن بهاور مولهب 4تواند آن را انکار 
 که وی ملتزن به موارد ذیل شود:

که ایمان بها علهم لمهع ؛گیردمی خدا و قیامت در خ  معرفتی صورتایمان به . ۱  به  وری 
گههر بههه ییههزی علههم داشههتیم ؛شههودنمههی  پههذیریم و لههایى بههرای اختیههار بههاقیمههی قهههرا آن را ،زیههرا ا
کههه ایمهان بایهد در وهال اختیههار شهکل بگیهرد و ایهن بهها معرفهت نظهری قابههل  ؛مانهدنمهی در وهالی 

  5 لمع نیست.

کهذب واقعهیِ  6.نیسهت گهراواقهع ،نسبت بهه امهور خردگریهز ،نویانسان مع. ۲  لهذا بهه صهدق و 
که به وسیله عقل عملی به اثبات خدا رسهید ،اندیشد. از همین ویقها نمیآن نهه بهه  ،فردی 

که معتقد باشد وتماا  ااین معن بلکه او فقط به ایهن بهاور رسهید   ،در واقع خدا ولود دارد است 
گذ گهر در واقهع ولهود نداشهته باشهد ؛بخهش اسهتآرامهش ،اشهتنکه فرض بهر ولهود خهدا   ؛وتهی ا

که با صداقت و لدیتهمان که فردی  کرد 7 ور  کهه در واقهع  ،خدا را انکار  ابهایى نهدارد از ایهن 
 خدا ولود داشته است. 

 . تبیین خردپذیر بودن خداوند از منظر نهج البلاغه3

که بیان شد همان  نهاتوان از ورود بهه اثبهات یها انکهار خهدااستاد ملکیهان عقهل نظهری را  ، ور 
که از منظر د؛دانمی کهه   هجرالبلاغه در والی  معرفهت و شهناخت  ،سهرآواز دیهنبا توله به ایهن 

                                                                 
. همننین وی لبر و اختیار و اخعقی بهودن یها نبهودن نظهان اخعقهی لههان را ۸ - ۲ص ،«دفتر ما : معنویت و عقعنیت. »1

 .لا(همان)داند راز و خردگریز می

 .لا. همان2

 .لا. همان3

 .9۶، صفکنقردین دین،رمعنویترشررششن. 4

که در ادامه می همانلکن  .۱۶9، صمشت آ رشرمهجورق. 5 معرفهت نظهری، بها   هژجرالبلاغژهیهون از نگها  قهرآن و  ،آیهد ور 
این نگاشته در تعری  عقهل نظهری بها صهاوب نظریهه اتحهاد در اصهطع   ،شوداختیار در پذیرش یا انکار ایمان لمع می

  داندصحی  نمی، ری مولب سلب اختیار در قبول ایمان شودکه رهاورد عقل نظرا  ولی این ،دارد

 . ۸ - ۲ص ،«دفتر ما : معنویت و عقعنیت. »6
 . 9۲، صمعنویترشررششنفکنقردین . 7
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گفهتمههی 2.مانهدمهی ثمهربههى تمهان اصههول و فهروب دیهن بهدون آن،و  1اسهت خهدا از  کهه یکههی تهوان 
را   - ه خداشناسههی دسههت یابههدتوانههد بههه معلومههاتی از لملههمههی هکهه - نظههریهههای عقههل ظرفیههت

پهى بهه هها آن و فقهر ذاتهی 3کهه بها دیهدن آیهات آفهاقی و انفسهی ابه این معن؛ ای استشناخت آیه
که  4ولود آفریدگار ببرد. تهوان مهی توانایى عقل، از این  ری  برای شناخت خهال  برایتعلیلی 

که کرد،بیان   :این است 
ه خوو  باشود و شوباهتی بوا شناخت خدا یک نوع شوناختی نیسوت کوه مخصووص بو

زیرا راه شناخت خدا با راه شناخت بسیاری از مسوائل  ؛ یگر نداشته باشدهای شناخت
به طوری که اگور راه خداشناسوی را انکوار  ؛یکی است عیناا  ،شناسیممی که  ر طبیعت

 5ارزش بپنداریم.بی شمار زیا ی از معلومات خو  را باید ،کنیم
که ایهن نشهانهمی در شگفت ۷نامیرالمؤمنی ن ویقیاز هم کسی   6خهدانماههای شوند از 
کهههه آشهههکارا او را در ولهههود  7؛و همننهههان در ولهههود خداونهههد مهههردد مانهههد  اسهههت را دیهههد  بههها ایهههن 
 :قرآن از زبان پیهامبران زمینه،در همین  8شگفت آورش دید  است.های و ساختهها آفرید 

کهمی نقل  داشتند: می خویش بیانهای ی به امتبه صورت استفهان انکارها آن فرماید 
 9و زمین است شکی هست؟ها آسمان آیا  ر وجو  خداوند که آفریننده

                                                                 
 . (۱، خطبه  هجرالبلاغه) «أوّل الدّین معرفته». 1
 .۷۴، ص۱، جپی مرام م. 2
مْد  لِِل ». 3 لْطانِهِ الْحَّ رَّ مِنْ آثارِ س  ظْهَّ

َّ
ذِی أ

َّ
تِههِ  الّ دْرَّ جایِبِ ق  ونِ مِنْ عَّ ی  لَّ الْع  قَّ رَّ م  یَّّ ا وَّ یایِهِ، مَّ کِبْرِ علِ  کهه  ؛، وَّ لَّ سهتایش خداونهدی را 

گونهه کهه دیهدگان را از شهگفتیآثار سلطنت و لعل و بزرگی خهود را آشهکار سهاخت، بهه   ههای قهدرتش ویهران سهاختای 
 .(۱3۲، خطبه  هجرالبلاغه)

ةِ مِنَّ ». 4 الَّ افِ الْحَّ تِهِ  اعْتِرَّ وَّّ کِ ق  ا ها بِمِسَّ قِیمَّ نْ ی 
َّ
ی أ لِْ  إِلَّ ها را بر که خداوند با قدرتش آن اعتراف نیازمندی خعی  به این؛ الْخَّ

کعن به اوتیاج هر ممکن الولود به مؤثر اشار  دارد و از آن(3۱همان، خطبه « )پای دارد که همهه مولهودات ویهر . این  لا 
گهر خداونهد نباشهد .نیهاز باشهندتوانند از خداونهد بهىنمی ،از خدای سبحان ممکن الولود هستند مولهودات بهاقی  ،لهذا ا

ههای خداونهد و ایهن از ویوگهی .نیاز از خدا نیسهتپ  خداوند از هر ییزی ونی است و هیچ ییزی هم بى .نخواهند بود
که عقلمهم  .(۴۱۲، ص۶، جشنحرابنراب رالحدید)کنند ها آن را درک میترین موضوعی است 

 .۱۴۷، صمسألهرشن خت. 5

لحمههد  ». 6 لقِههه لِِل اَّ لقههه بِخَّ ههی لِخَّ لِّ جَّ تَّ کههه بههرای خلهه  خههود در آیینههه آفرینشههش نمههودار باشههد ؛الم   هژژجر« )سههساس آن خههدای را 
 .(۱۳۸، خطبه البلاغه

لْ َّ الِله ». 7 ی خَّ رَّ وَّ یَّ کَّّ فِی الِله، وَّ ه  نْ شَّ جِبْت  لِمَّ که در ولود خهدا ؛عَّ کسی  کهه آفریهد   ،کنهدشهک مهی در شگفتم از  در وهالی 
 .(۱۲۶همان، وکمت ) «بیندخدا را می

 .9۱۳، ص۲، جشنحرابنرمی م. 8

يِ  ). 9
َ
ََ وَْتِ وَْلْأَرْضِ  كا  شج  ِْ  قَ لَْ  رُجُلُهُْ    اَج َِ ْل  طِ

 (.۱۳سور  ابراهیم، آیه ) (ََ
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وضوح این  لالت بر وجو  آفریدگار  ر سطحی قرار  ار  که حتی مشرکین هوم بوه آن 
از سخن اموام  ،لیا به جهت وضوح  لالت نظام هستی بر وجو  خالق 1اذعان  اشتند.

 توان به این بر اشت رسید که حتی اثبات خداونود اموریعرفه می ر  عای  ۷حسین
بر بو ن  ،توان با چیزی که خو  به خدا نیازمند استمی چگونه»چرا که  ؛معنا استبی

ای را مر م گر  آیند تا پشه هو هم  ارانکه اگر تمام جان ر حالی  2؛«خدا استدلال کر 
قابول  نظوری برای عقلکاملاا این نوع  لالت براین، . بنابر آن قا ر نتوانند بو  ،بیافرینند

انسان را بوه اقورار بوه  - که متیقن است - ریاضی هفهم است و هم ون محاسبات اولی
خداوند هوم بوه صوورت گسوتر ه چنوین  ،به همین  لیل 3. ار میخالقیت خداوند وا

سوطح ا راک ق و یوبوا علا ،قورار  ا ه کوه هموه افورا  5انسوان و 4 ر زموینهایی نشانه
؛ بوه طووری کوه ون شووندمورا ببیند و به او رهنها بتوانند این نشانه ،گوناگونی که  ارند

: بوه بگویودچگونه پرور گارت را شناختی؟ وقتی فر  ایمانی مور  سؤال قرار بگیر  که 
رسد از همین شدتِ ظهوورِ می به نظر ، ر این بین 6 ه که خو ش را به من شناساند.آن

 رمایند: فمی ۷که امام علیخداوند است 

   7 یقینم افزای  نیابد. ،اگر پر ه کنار رو  ،به راستی
که به لز اثبات اصل ولود خال ، لهت اثبات یکتایى  ۷امان البته شایسته توله است 

گهر پروردگهارت را شهریکی بهود، رسهولان ای  فرمایند: بدانمی به فرزند خویش8خداوند که ا پسرن 
                                                                 

ََ وَْتِ وَْلْأَرْضج لَ ). 1 اَج نْ خَلَقَ ْل لْتَهُ  ماَ
َ
أ کسی آسما ؛ُْ  کَقُنلُناَ وَلَئِ  جج گر از آنان بپرسی: یه  هها و زمهین را آفریهد  اسهت  قطعهاا و ا

 (.۲۲سور  لقمان، آیه ) (گویند: خدامی

یْک». 2 قِرٌ اِلَّ فْتَّ ودِِ  م  ل  وَّ فی و  یْکَّ بِما ه  لَّ لّ  عَّ دَّ سْتَّ یْ َّ ی   .(، دعای عرفهتیحرالجن ن مف) «کَّ

کهه بهه  هور مثهالمهی لم ریاضی در ایهن. تفاوت میزان ینین دلالتی را با ع3 کهه یههار ،تهوان یافهت   ،شهودمهی دو بهه عهعو  دو 
 های براهین اثبات خداوند از روی آفرینش علم به آثار است.ولی داد  ،داد  آن علم بذاته است

اانقِن َ  ). 4 َُ ْ ِِ سههور  ) (قههدرت خههدات اسههت هههایى ربههر توویههد، ربوبیههت ودر زمههین بههرای اهههل یقههین نشههانه ؛وَ ياِا  ْلااأَرضِ آیاا ت  
 .(۲۳ذاریات، آیه 

وَ  ). 5 ْصِرُ ُُ ائ  ََ
َ
   َُ َِ نفُ

َ
سهور  )بینیهد نمهی آیها ت.ههایى بهر توویهد، ربوبیهت و قهدرت خهدا اسهتنشهانهتو در ولود شهما ؛ وَ يِ   

 .(۲۱ذاریات، آیه 

ؤْمِنِینَّ 6 مِیر  الْم 
َّ
ئِلَّ أ کَّ  :۷. س  بَّّ فْتَّ رَّ رَّ الَّ   بِمَّ عَّ فَّ  :قَّ رَّّ ا عَّ ه  بِمَّ فْسَّ به یه ییزی صهاوب اختیهار  :سؤال شد ۷از امان علی ؛نِی نَّ

که خود را به من شناساند  . لهذا از ایهن روایهت اسهتفاد  شهد  (۸۶، ص۱، جک ف ال)خود را شناختی  فرمود: به آن ییزی 
 نه فعل مخلوق.  ،است که شناخت خدا، صنع صانع

ش  الغطا  ما ازددت  ». 7 ک   .(۲۱۲، صارش درالقلوب) «لو 

   بههه صههورت یکتهها باشههد تهها خداپرسههتی از شههرک دور بمانههد؛ یراکههه مشههرکین، خالقیههت ،شههودمههی . زیههرا لازن اسههت خههدایى کههه اثبههات8
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  1 دیدی.می آمدند و آثار ملک و سلطنت او رامی او نیز نزد تو
کهه فقهطلهت خداشناسی د عقل قابل ذکر است این ظرفیت توانهد پهى مهی ر ودی اسهت 

کهه را  بهر او مسهدود 2به اصل ولهود خهال  ببهرد کنهه عظمهت پروردگهار  و خِهرد،  3 اسهت نهه درک 
کمتههرینتههوخههود در ایههن صههحنه بههر نههاتوانی اش معتههرف اسههت. بههه همههین علههت مههی گفههت:   ان 

  4 شود.می تولهی مولب خطا در شناخت خدابى
که ،از همین ویق گر اشکال شود    :ا

 هوم چوون بوه خطوا 5کوه حتوی اشواره بوه خودا و اگر شناخت خدا چنان  قیق است
شوو  و پوس معرفوت خداونود تعطیول موی و انجامد قابل اشاره عقلانی هم نیستمی

گر  . چرا که هر وقت  ست بوه سووی آن ذات ی رهای شناخت به روی انسان بسته م
خوواهیم رسیم و هر چوه مویکنیم، به مخلوقی از مخلوقاتِ فکر خو  میپاک  راز می

گوییم معرفت و شوناخت،  و گونوه می.. . به او نز یک شویم، از او  ورتر خواهیم شد
جهوان هنگامی کوه بوه  ،تراست: معرفت اجمالی و معرفت تفصیلی. به تعبیری روشن

ها و موجو ات بدیع، با آن ظرافت و  ر عین حال بوا عظموت هستی و این همه شگفتی
ی نگاهی به وجو  خو  مویمی فهمویم کوه خوالق و کنویم، اجموالا موینگریم و یا حتح

                                                                                                                                                       
لْْاأَرْضج لَکَقُا)فرمایهد: مهی ل بودنهد. لهذا قهرآنیهولی برای او شهریک قا ،خداوند را قبول داشتند  ََ وَْتِ وَ ا اَج لْ انْ خَلَاقَ  لْتَهُ  ماَ

َ
اأ ُ  وَلَائِ  جج  ْ ؛ نلُناَ

 .  (2۲سور  لقمان، آیه ) (خداگویند:ها و زمین را آفرید  است  قطعاا میها بپرسی: یه کسی آسماناگر از آن
انِهِ ». 1 هلْطَّ لْکِهِ وَّ س  ارَّ م  أیْتَّ آثَّ رَّ ه  وَّ لَّ ل  س  تْکَّ ر  تَّ َّ یکٌ لاَّ رِ بِّکَّ شَّ انَّ لِرَّ کَّ وْ  ه  لَّ نَّّ یَّّ اَّ نَّ ا ب  مْ یَّ کهعن یهک (9۱، نامهه  هجرالبلاغژه) «اِعْلَّ . ایهن 

که بر یگانگی صانع دلالت دارد یراکه هر رسولی از خدای واود آمد  است )همهه رسهولان از خهدای  ؛برهان عقلی است 
گر خدای دیگری بود .اند(واود آمد   (.9۷3، ص۱ج ،بهجرالصب غة)فرستاد او هم پیامبران خود را می ،پ  ا

کَّّ فِی الِله ». 2 نْ شَّ جِبْت  لِمَّ لْ َّ الِله عَّ ی خَّ رَّ وَّ یَّ که در ولود خهدا شهک ؛، وَّ ه  کسی  کهه آفریهد   ،کنهدمهی در شگفتم از  در وهالی 
نِ ». (۱۲۶نهج البعوه، وکمهت ) بیندمی خدا را بْهرَّ لْم  هاِ  اَّ ضَّ لْقَّ نِ وَّ اَّ هتْقَّ لْم  هدْبِیرِ اَّ لتَّّ هاتِ اَّ مَّ عَّ ها مِهنْ عَّ انَّ رَّ

َّ
ها أ هولِ بِمَّ ق  هرَّ لِلْع  هَّ هلْ ظَّ  ؛بَّ

کهرد  ههای وکیمانهه در خله  نظهان اوسهن، در برابهر وفلهتههای تهدبیر اسهتوار، و خواسهتهانهخدا با نشه هها، آشهکارا للهو  
 .(۱۸۲همان، خطبه )است 

هْههم  ». 3 ر  بِفَّ ههدَّّ قَّ هْم  وَّ لاَّ ی  ک  بِههوَّ ههدْرَّ کههه ذات او را فکرههها و عقههل ؛لاَّ ی  هههای ژرف انههدیش نتواننههد بشناسههند، و بهها نیههروی خداونههدی 
کنند از اندیشه اند گزار  مبنی بهر نهاتوانی عقهل نکته قابل توله این .(۱۸۲همان، خطبه )ای برای او نتوانند تصوّر  که این 

گزار  قبل مبنی بر توان خرد بر اثبات خدا هر دو از یک خطبه است. کنه ذات خدا و   از ورود به 

ن ». 4 ، ومَّ دَّّ   د عَّ قَّ دَّّ   فَّ ن وَّ ، ومَّ دَّّ   د وَّ قَّ ه  فَّ فَّ صَّ ن وَّ : مَّ ن قالَّ ، ومَّ ه  لَّ لَّ أزَّ د أبطَّ قَّ دَّّ   فَّ ی َّ »عَّ : « کَّ ن قهالَّ ، ومَّ ه  فَّ وصَّ دِ استَّ « أیهنَّ »فقَّ
زَّ    یَّّ د وَّ کنهد ؛فقَّ کهرد  و آن ،هر ک  وصهفش  کنهدمحهدودش  کهه بهر شهماردش ،کهه محهدودش   ،او را بهر شهمرد  اسهت و ههر 

کههرد  اسههت کههه خههدا یگونههه اسههت. ازلیّههتش را با ههل  کههه بگویههد  کههه   هههر  کههه بگویههدخواسههته  کنههد و هههر  خههدا در  :وصههفش 
 . (۱۲۲همان، خطبه ) است ل شد یبرای او مکانی قا  کجاست

کند ؛من أشار الیه فقد ودّ ». 5 که به خدا اشار   کرد  است ،کسی   .(۱همان، خطبه ) «او را محدود 
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قودرت  ههموان علوم اجموالی اسوت کوه آخورین مرحلو ،آفریدگار و مبدئی  ار . این
گواه خداست )منتهی هر چوه هشناخت انسان  ر بار بوه  ،شوویمتور بوه اسورار هسوتی آ

ا هنگوامی کوه  ؛خواهیم شد تر عظمت او آشناتر و  ر مسیر معرفت اجمالی او قوی امح
او چیست؟ و چگونه است؟ و  ست به سوی حقیقت ذات پواک او  :پرسیماز خو  می

شوو  و ایون اسوت کوه نموی کنیم، چیزی جوز حیورت و سورگر انی نصویبمان راز می
   1.بسته استکاملاا راه  ،باز است و  ر عین حالکاملاا به سوی او  گوییم راهمی

 در ودیق آمد  است:  زمینهدر همین 
د  ر عظموت یشویندی ر عظموت  ب ،دیاگر خواسوت یول ؛دیزیر  ر باره خدا بپرهکاز تف

   2.دینکخلق  نظر 
گفت  :اندهلذا 

ن او و حیورت  ر همتوا بوو بوی نهایت سیر عقلی  ر خداشناسوی، اثبوات آفریودگار و
 و  ر این نوع سلوک، معرفتی از شوخق و ذات آفریودگار بوه  سوت .شناسایی اوست

به معنوای الله  ةرسد، بلکه معرفنمی آید. اما  ر این موقف سیر خداشناسی به پایاننمی
3شو .می حقیقی آن از طریق فطرت و قلب، از همین جا آغاز

 

  . نقد و تحلیل خردگریز بودن خداوند۴
کهه  بهه دسهت ،با تولهه بهه آننهه از تهوان اثبهات خهدا توسهط عقهل نظهری بیهان شهد ،وال آمهد 

توانهد مههورد پههذیرش نمههی رویکهرد سههلبی مبنهی بههر عهدن تههوان عقهل نظههری لههت شههناخت خهال 
کههه باشههد؛  هکهه ینههان ؛سههتین یشههیدایپه نیشههیپ خههدا را یهسههت» :فرمایههدمههی وقتههی امههان یرا

 گهرید نیعه در و هسهت، یزیهی ههر بها باشد، یزیی نارک در هکنآىب او ،یعدمه سابق را ولودش
 خداونههد شههناخت از مقههدار ایههن بههه ذهههن و عقههل یعنههی 4؛«سههتین لههدا یزیههی چیههه از بههودن،

  5.کند توصی  را او بتواند ینین که دارد
                                                                 

 .۸۲، ص۱، جپی مرام م. 1
رَّ فِی الِله وَّ »: ۷. عن ابى لعفر2 کّ  فَّ لتَّّ مْ وَّ اَّ اک  لْقِهِ إِیَّّ ظِیمِ خَّ ی عَّ وا إِلَّ ر  انْظ  تِهِ فَّ مَّ ظَّ ی عَّ وا إِلَّ ر  نْظ  نْ تَّ

َّ
مْ أ دْت  رَّ

َّ
ا أ کِنْ إِذَّ  .(39، ص۱ج ،ک ف ال) «لَّ

 .۲۶، صمعنفترفطنقرخدا. 3
یْ   لاَّ بِم  ». 4 لِّ شَّ

ک  یْر   ة  وَّ وَّ نَّ ارَّ قَّ یْ   لاَّ بِم  لِّ شَّ
ک  عَّ  ن  مَّ

دَّ نْ عَّ ودٌ لاَّ عَّ وْل  ث  مَّ دَّ نْ وَّ ایِنٌ لاَّ عَّ ةکَّ لَّ ایَّ  .(۱، خطبه  هجرالبلاغه« )زَّ

کعن قبل )کاین لا عن ودث...( می5 بهه ایهن شهکل  ،کهه خداونهد مسهبوق بهه عهدن نیسهتگویهد: اثبهات ایهن. ابن میثم ذیل 
گر خداوند وادث باشد که ا گر ممکن باشد ،است  گهر  ،در نتیجهه .توانهد والهب الولهود باشهدنمی ،ممکن خواهد بود و ا ا

گویههد: ایههن پهه  وههادث نیسههت. سههس  وی مههی .لکههن او والههب الولههود اسههت ؛الولههود نیسههت والههب ،وههادث باشههد
 . (۱۲۷، ص۱، جشنحرابنرمی م) استدلال  ب  مقتضای ادله خداشناسی است
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وانهد تیابى ایجاد نظریه مبنی بر خردگریز بودن خداوند مهیبرای ریشهکه ای هنکت ،بر این پایه
کهه قبهل ،قابل تأمل و امکان باشد کسهانی  کهه مبهدب نظریهه و  که یهه بسها علهت ایهن   این است 
یکههههرد سههههلبی شههههدیههههاز او در  ههههول تههههاریخ قا  همههههان ولههههه دون شههههناخت انههههد، ل بههههه ایههههن رو

کهه از دیهدگا  (شناخت تفصهیلی)خدا   ،خهارج از تهوان عقهل بهود. توضهی   هژجرالبلاغژه باشهد 
کهه بهه  - و تفصهیلی - کهه مقبهول بهود - و به تفکیهکِ شهناخت المهالیکه یون وی و امثال اآن

ل بههه نههاتوانی یههقا انههد، التفههات نکههرد - 1شههودمههی وسههیله وسوسههه شههیطانی و  بههع وههریص واقههع
کهه اهمیهت تولهه بهه تفکیهک ایهن دو ویطهه بهه انهد اصل اثبهات خداونهد شهد برای عقل، ؛ یرا

که به صورت متعارف ک ،شکلی است   ل به اثبهات ولهود خداونهد از را  عقهلیه قاآن فردی هم 
ک   است، کندهرگا  در  کهت، 2یون برایش لز نهاتوانی ،نه ولود آفریدگار اندیشه  واصهلِ  3و هع

که با صاوب نظریه، هم ،آوردنمی دیگری به ولود عقهل کهه عقید  شود و بگویهد نزدیک باشد 
ذات نامتنهاهی مولهب انکهار  وتی یهه بسها ایهن تعمه  در ؛در نفی و اثبات خدا ساکت است

که از این عرصه شیطانی 4،شودبهم  گرفتهه اسهت - ولی آنگا    - 5کهه تهرکش مهورد سهتایش قهرار 
                                                                 

 .99۳، ص۲، جهمان. 1

فا، و لا فی ». 2 یَّّ کَّ بِّ فِکرِها م  هَّ کونَّ فی مَّ قولِ فتَّ نا َّ فی الع  تَّ م تَّ کَّ أنتَّ الله   الّذی لَّ فاإنَّّ هرَّّ صَّ حهدودا م  کونَّ مَّ واِ رِها فتَّ یّاتِ خَّ وِ  ؛رَّ
که در خردها تو را نهایتی نیست تا در لریان اندیشیدن آن کیفیّهت باشهی و در تأمّهل همانا تو آن خدایى هستی  هها دارای 

 .(3۱، خطبه  هجرالبلاغه) ها، تو را پایانی نیست تا در نتیجه، محدود و متغیّر باشیاندیشه
ةَّ وَّ لاَّ ت  ). 3 مَّ ظَّ رْ عَّ دِّ الِکِینَّ  الِله قَّ ونَّ مِنَّ الْهَّ ک  تَّ قْلِکَّ فَّ دْرِ عَّ ی قَّ لَّ ه  عَّ انَّ بْحَّ عظمت خداوند پاک را با عقل خویش انهداز  مگیهر، ؛ س 

 .لا(همان) که در زمر  هعک شدگان خواهی شد

کفر را تعم  و لستجوگری بیش از ود مهی ،. امان در وکمت ذیل4 کهه بها تیکی از اقسان  کهه بیهان داننهد  ولهه بهه توضهیحی 
که امان دارندمی ،شد هی »... ینین اسهت:  ،توان از موارد تعمِ  با ل را اندیشه در ذات پروردگار دانست. بیانی  لَّ فْهر  عَّ الْک 

ههی نِههبْ إِلَّ ههمْ ی  هه َّ لَّ مَّّ عَّ ههنْ تَّ مَّ اقِ؛ فَّ ههقَّ یْههغِ وَّ الشِّ بِ وَّ الزَّّ ههاز  نَّ ههِ  وَّ التَّّ مّ  عَّ ههی التَّّ لَّ : عَّ ههایِمَّ عَّ ههعِ دَّ رْبَّ
َّ
... أ ههّ ِ کفههر را یهههار پایههه اسههت: ؛ الْحَّ

کردن و انحراف از و  و دشمنی ورزیدن کنهد، بهه .کنجکاوی بیهود  و خصومت  کنجکهاوی  کارهها بیههود   کهه در  کسهی 
 .(9۱، وکمت )همان «و  نرسد

، وَّ لاَّ ». 5 ه  رْض  یْکَّ فَّ لَّ ابِ عَّ یْ َّ فی الْکِتَّ ا لَّ ه  مِمَّّ ان  عِلْمَّ یْطَّ کَّ الشَّّ فَّ لَّّ کَّ ا  بِهیِّ وَّ مَّ ةِ النَّّ هنَّّ هه   ۹فِهی س  کِهلْ عِلْمَّ ، فَّ هر    ثَّ
َّ
ی أ هدَّ هةِ الْه  یِمَّّ

َّ
وَّ أ
هذِ 

َّ
هم  الّ اسِخِینَّ فِی الْعِلْمِ ه  نَّّ الرَّّ

َّ
مْ أ . وَّ اعْلَّ یْکَّ لَّ ّ ِ الِله عَّ ی وَّ هَّ نْتَّ إِنَّّ ذلِکَّ م  ، فَّ ه  بْحانَّ ی الِله س  دِ إِلَّ هدَّ هانِ السّ  هنِ اقْتِحَّ مْ عَّ هاه  وْنَّ

َّ
ینَّ أ

ةِ د   وبَّ ضر  هدَّ َّ الله  الْمَّ مَّ هوبِ، فَّ حْج  یْهبِ الْمَّ فْسِهیرَّ   مِهنَّ الْغَّ هوا تَّ هِل  ها لَّ هةِ مَّ مْلَّ ار  بِج  وبِ، الِإقْرَّ ی  ی - ونَّ الْغ  هالَّ عَّ جْزِ  - تَّ مْ بِهالْعَّ ه  افَّ اعْتِهرَّ
هم   فْه  لِّ کَّ همْ ی  ها لَّ ه َّ فِیمَّ مّ  عَّ م  التَّّ ه  هرْکَّ ی تَّ همَّّ ، وَّ سَّ وا بِهِ عِلْماا حِیط  مْ ی  ا لَّ لِ مَّ او  نَّ نْ تَّ هوخاا عَّ س  نْهِههِ ر  ک  هنْ  حْهقَّ عَّ شهیطان فهرا  و آننهه ؛الْبَّ

هدی  ،کندگرفتنش را به تو تکلی  می کتاب خدا بر تو والب نشد  و اثهری از آن در سهنّت پیهامبر و ایمهه ه  که در  از اموری 
کهه ایهن نهایهت وه  خهدا بهر توسهت. و بهدان راسهخان و اسهتواران د ،نیامد  است کن  ر علهم، علمش را به خداوند واگذار 

که خداوند آنان را به خا ر اقرار المالی به تمان آننه از آنآن داننهد، از فهرو ها پوشید  است و تفسهیر آن را نمهیها هستند 
که به عجز خویش در برابر آننهه از تفسهیرش نهاتوانرفتن در عم  اسرار نهانی بى اعتهراف  ،نهدانیاز ساخته و از این لهت 

تود  و ترک بحق و تعمّ  در آننه پروردگار بر عهد  آنان نگذاشته است را رسو  در علم نامیهد  ها را سخداوند آن ،دارند
 .لا(همان) تو آنان را راسخان و ثابت قدمان در دانش خواند  استت
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کنههههد 1خهههارج شهههود  او را ،ینهههان نظهههان آفهههرینش و فقهههر ذاتههههی آن ،و در شهههناخت المهههالی ورود 
کنهداختیار به ولود هستیبى کهه نهاتوان از اثبهات  2بخش رهنمون  گهویى او نبهود  خهدا بهود؛ کهه 

 زیرا اصل ولود خدا را ویر از مقوله وقیقت خدا یافت. 
که  ،به بیان دیگر که برق  مع لستن میهای عقل آنخوردن»به وکم آن   3،«کنهدلاست 

که  مع در امور مادی همان ینهین  مهعِ در هم ،کاهدمی مثل مال و مقان، شعاب عقل را ، ور 
کنجکا که ورود به آن  شهود عقهلِ مهی باعق ،شودمی وی افرا ی محسوبفهم، نسبت به امری 

فههرد را در  ،و از سههویى 4مبنههی بههر قبههول اصههل ولههود خههدا بکاهههد ،وههریصِ را از تههوان عههادی خههود
گذارد. کت باقی    5ویرت و هع

کههه نقطههه قههوت  ،بههر ایههن اسههاس ایههن عههدن لداسههازی باعههق شههد  صههاوب نظریههه آننههه را 
گهر قهرار باشهد بهه ولهودی بهه نهان خهدا ایمهان نقطه ضع  آن بپنهدارد؛ زیهر ،خداشناسی است ا ا

یم که شناخت تفصیلی او فراتر از عقهل باشهد تها شایسهته می  بع ینین امری وکم ،بیاور کند 
که هرگا  مولودی 6؛ستایش شود کمال باشهد ،یرا  بهه محهض  ،هر یند دارای درازای قدرت و 

                                                                 
گان به عقب بر1 گان به پیش برویم دو  گفته می . زیرا هرگا  در این مروله )تفصیلی( قدن بگذاریم و یک  آن شهاعر گردیم و به 

 نکته سنج: 
 کلّما قدّن فکری فیک شبرا فرّ میع ناکصا یخبط فی عمیا  لایهدی سبیع.

شهود و مهی هها وهرقگهردد، در تهاریکیمهی کنهد و بهه عقهب بهرمهی هر زمان فکر من یک ولب به تو نزدیک شود یهک میهل فهرار
 .۱۱۲، ص۶کند. پیان امان، جنمی راهی به للو پیدا

ا مِ 2 انَّ رَّ
َّ
نْ ی  . أ

َّ
هی أ لْهِ  إِلَّ هةِ مِهنَّ الْخَّ الَّ افِ الْحَّ تِهِ وَّ اعْتِهرَّ ار  وِکْمَّ تْ بِهِ آثَّ قَّ طَّ ا نَّ ایِبِ مَّ جَّ تِهِ وَّ عَّ دْرَّ وتِ ق  ک  لَّ ها نْ مَّ تِههِ مَّ وَّّ کِ ق  ها هها بِمِسَّ قِیمَّ

تِهِ. از ملکوت قدرت خویش و شگفتی عْرِفَّ ی مَّ لَّ ه  عَّ ةِ لَّ جَّّ انِ الْح  ارِ قِیَّ ا بِاضْطِرَّ نَّ
َّ
لّ گویهای آن اسهت و  هایىدَّ که آثار وکمهتش 

گهر ای بهه مها نشهان داد  و بهرای مها للهو ها را بهر پهای دارد بهه انهداز اعتراف نیازمندی خعی  به اینکه خداوند با قدرتش آن
که قا عانه ما را به شناخت او راهنمایى می لار و مجرور و متعله  « علی معرفته. »3۱کند. نهج البعوه، خطبه ساخته 

که ما را به معرفت خداوند راهنمایى می ااست به این معن« دلنا»به  کنهد بهه ضهرورت، دلیلهی بهر ولهود او خواههد که آننه 
 .99۸، ص۲بود. شر  ابن میثم، ج

ک ر مصارب العقول تحت بروق المطامع. نهج البعوه، وکمت  .3  . ۲۱3ا

کهه وقتهی بهر اسهاس  ؛فهم، خالی از اهمیهت تولهه نیسهت که تأثیر سستی در اقدان هم لدای از اثر  معِ در. افزون بر آن4 یهرا 
 ،شهود. از همهین ویهقاین باور اندک اندک به شک ختم می ،فهم عقل مبنی بر درک اصل خداوند، مشی صورت نگیرد

لِ »فرمایند: در رابطه با اقدان بعد از علم وضرت می ا عَّ کّاا إِذَّ م شَّ ک  قِینَّ هعا وَّ یَّ م لَّ ک  وا عِلمَّ ل  جعَّ م لاَّ تَّ قّنهت  یَّ ا تَّ وا وَّ إِذَّ ل  هاعمَّ م فَّ مت 
وا قدِم 

َّ
أ کردیهد، پهای پهیش  ؛فَّ کنیهد و یهون یقهین  یهد. یهون دانسهتید، عمهل  علهم خهود را لههل و یقهین خهود را شهک مسندار

 .(۲۷۴همان، وکمت ) «نهید

کت می. زیرا  مع انسان را به لایگا 5  .(9۸۴، ص۲ج، شنحرابنرمی م)گرداند لا باز نمیولی از آن ،بردهای هع

مْههد  ». 6 ههولَّ لِِل الْحَّ ق  ههه  الْع  ت  مَّ ظَّ ههتْ عَّ عَّ دَّ تِهههِ، وَّ رَّ عْرِفَّ نْهههِ مَّ ک  ههنْ  ههاف  عَّ وْصَّ
َّ
تِ الْأ ههرَّ سَّ ههذِی انْحَّ

َّ
ههونَّ  الّ ک  یَّ حْدِیههد  فَّ ههول  بِتَّ ق  غْههه  الْع  بْل  ههمْ تَّ ... لَّ

هاا  بَّّ شَّ کنهه معهرفتش بازمانهد و عظمهت  ؛م  کهه ههر توصهیفی، از رسهیدن بهه  او عقهل فضهول را دسهت رد بهه ومد خداوندی را 
کنند، تا او به ییزی تشبیه شد  باشد ... عقل سینه زند که برای او ودی معین   .(۱۲۲، خطبه  هجرالبلاغه)ها را نرسد 
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گنجهایش درک عقهل قهرار بگیهردآن سرشهت  ،شهودمهی ودیتیهون دیهار ضهع  و محهد ،که در 
گواهی که ینین ولودیمی آدمی به آن     تواند خدای شایسته پرستش باشد.نمی دهد 

کهه اصهل می ینین این وله از تصحی  راهم کهار بهرد  توان دربهار  ولهود لههان دیگهر ههم بهه 
که خواستار تفکهر در یگهونگی آن باشهد ،ن نیستگراعقلاثباتِ عالم آخرت برای   ،ولی آنگا  

 یارای اندیشه ندارد.
کهه لههت اثبهات خداونهد  - که لناب ملکیان عقل ابزاری رالذا وتی با در نظر داشتن این

کار   :و معتقد است 1داندمی به معنای درک فطریِ ولود خدا قابل فهم - بردمی به 
   2.شو می های رواشناختی و آرام وجو  خدا بیشتر موجب مطلوب طبع روانی آ م با

کهه تنهها را  وهل بهرای »که این برداشت او با به لهت آن ولی را  عقل )نظهری( و روش تعقهل 
باعهق اعتقهاد او بهر ممکهن دانسهتن انکهار خداونهد  ،قهرین نشهد  اسهت 3«اسهت مسایل بنیهادی

که نتوانسته است  ،بر فرض ولود خدا به تأمین بهداشهت روانهی ،توسط هر انسان معنوی شد  
که 4؛برسد« صداقت لدیت و»البته از روی  گر یه آننه  کندمی ا  ،تواند این نقص را هم ترمیم 

کیههد وی بههه هنگههان انکههار خداونههد از روی لههدیت و صههداقت اسههت؛ زیههرا روشههن کههه از  اسههت تأ
که انسهان، بهدون شهایبه هواقابل مصداق نخوا ،در واقع ، هجرالبلاغهدید  پرسهتی بتوانهد هد بود 

ای از ویهق تهأمین بهداشهت روانهی بهر ولهود خهدا نیافتهه د هیچ فایکه از روی صداقت بگوید 
کردگار معتقد شود.   است تا بخواهد صادقانه به انکار 

                                                                 
گفته :گویدمی . استاد ملکیان1 که  انسهان بهه لحها  فطهری ینهان  ،کهه در واقهعیعنهی ایهن ؛شود دین امر فطری اسهتمی این 

گزار  که  گزار هاست  ههای نقهیض بهتهر بها او سهازگاری دارد و بهداشهت روانهی او را بهتهر ای ولود خدا و قیامت نسبت به 
 . (۲۲ – ۴۲، ص«سازگاری معنویت و مدرنیته)» کندمی تأمین

گهزار 2 کهردن  تی خردگریهز مثهل خداونهد بهر اسهاس عقهل عملهیتهها. اعتقاد به این  نهه تنهها خهعف عقهل نیسهت، بلکهه عمهل 
کهه دو شه  مولهودِ در پهیش رو، از عقعنیهت یکسهانی برخهوردار  این، خعف مقتضای عقهل اسهت.خعف  درسهت اسهت 
که انسان، هستند کرد  های مشهترک اما ولود ویوگی ،گریه هر یک دارای دنیایى منحصر به فرد هستند ،هااما باید توله 

کرد. با توله نمی ها رالسمانی، ذهنی و روانی آن تهوان مهی هها در  هول اعصهاربه آمهار و مشهاهد  زنهدگی انسهانتوان انکار 
که این ویوگی نهه بهه سهوی دیگهر. بهه عبهارتی  ،دهدمی او را بیشتر به سوی معنویت و معنوی بودن سوق ،های مشترکدید 

گونه ،دیگر که مطلهوبآدمی به   داشهتنِ  دِ شهناختی و آرامهش در مقهان عمهل او بها معنهوی بهودن، بها ولهوههای روانای است 
 .(۸ – ۲ص، «دفتر ما : معنویت و عقعنیت»)آید می زندگی پ  از مرد بیشتر برایش واصل خداوند، با ولودِ 

 .9۸، صیموزشرعق ید. 3

کهه  ،. از دید معنوی فرآیندها مههم هسهتند4 کنیهد و برسهید بهه ایهن  کمهال صهداقت و لهدیت مشهی  گهر شهما بها  نهه فرآوردهها. ا
کهامع مطلههوبى بههود   از...« خهدا ولههود نههدارد» زیههرا از روش تعبههد و اسههتدلال تدیههد یههک انسهان معنههوی یههون فرآینههد، فرآینههد 

 .(9۶، صدین،رمعنویترشررششنفکنقردین ) هیچ مشکلی ندارد ت،نظری دور بود 
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کهه انسهان متهدین بهرای اعتقهاد خهود داردالبته قابهل ذکهر اسهت  و او را از تعبهد  دلیهل دیگهری 
حلیهل یهک ت بهاکهه  اسهتایمهان بهه لههت معجهز  بهودن قهرآن  ،کندمی بدون پشتوانه عقلی دور

که دشمننان با قرآن داشتند»که  یرا 1است؛  عقلی همرا گهر تهوانِ  ،با این همه عنادی  تحهدی  ا
کههه را   ،خواسههتندمههی آوردن بههه مثههل آن بههه مبههارز  بههر از راِ   قهههراا  ،ارا بودنههدبهها قههرآن را د ولههی آنگهها  

سهنان را  هه وسهیلدشهمنی به  نه در مقاومت بها وهروف و شهیو ،بینندمی سیوف امقابله با آن را ب
وجت بر وقانیت قرآن مبنهی  ترینبزرد آنان نه معارضه با بیان را این عجز ،کنندمی انتخاب

گویهای تهتوانهد در مهی و این خهود 2.«شودمی بر ووی بودن و خارج از توان بشری بودن آن رازی از 
که بگوییم  کتاب خواین وقیقت باشد  کرد و آشهکار  یش بر بندگان تجلّ یخداوند سبحان در 

  3.نندیبب را او کهآنبى ،شد
عقهل  یکه اعتقاد بهه نهاتوان است ینا ،از نظر دور داشت یدنبازمینه  ینکه در ا یگریده نکت

کهه ا بهاور یهنرا بهه ا نظریهه صهاوب یهز،از ورود به امور خردگر معنها  یدر خه  معرفته یمهانرسهاند  
گر گویا که وری به 4کند؛یم یداپ  یمهانا یلها بهرا بهود، ممکهن امهری نظهری عقل با اخد اثبات ا

                                                                 
گر شناخت معجز  هم به برهان عقلی مستند نباشد1 که ا گونهه اعتمهادی بهه  . یرا و به صرف خرق عادت بسند  شود هیچ 

کلهیمآ که بهه موسهای  گرو  ویر متخصص  کردنهد نهه در مهی ایمهان آوردنهد، یهون در محهور وه ، ورکهت ۷ن نیست زیرا 
گوسهاله مصهنوعی، از دیهن  کهه بها مشهاهد  مهار شهدنِ عصها مهؤمن شهدند، بهه مجهرد شهنیدن بانهگ  مدار عقل، همان  هور 

گرویدند  ۷موسی   .(۱۲۲، صآنینردررآنین)مرتد شدند و به سامری 

کان ههذا الکتهاب ۴9، صبی نرف رتفسینرالقنینال. 2 . شکل منطقی این استدلال مبنی بر معجز  بودن قرآن ینین است: لو 
کهعن الله نباشهد کتهاب،  گر ایهن  کهعن  ،من عند ویر الله لامکن الاتیان بمثله، لکن التالی با ل فالمقدن مثله. یعنی ا په  

که بشر ه گر بشری باشد، پ  شما هم  گهر شهما توانسهتید مثهل آن را بشری است و ا یهد؛ ا ستید، باید بتوانید مثهل آن را بیاور
یهد، بشههری بههودنش اثبههات گهر نتوانسههتیدمههی بیاور کههه اثبههات مههی معلههون ،شههود و ا کههه بشهری نیسههت و اعجههازی اسههت  شههود 

که تحدّ  ،. افزون بر آن(۱۲۸، صآنینردررآنین)کنند  ادعای نبوت و رسالت آورند  آن خواهد بود  ی خدای سهبحان این 
کهه قهرن کنهون  هها و ظهاهر گهذرد بها همهه م  مهی هها از زمهان تحهدیِ یهاد شهد با اعجاز اخبار ویبهی مؤکهد شهد  اسهت؛ زیهرا تها 

نهود و منافقهان لجهوج، ههیچمعاونت دود و ملحهدان عَّ کافران لَّ کامیهابى آنهان در آوردنِ مثهل قهرآن یها مثهل  های  گونهه نشهانه 
 .(۱9۳همان، ص)خورد نمی ای از آن به یشمسور 

وْ   بِما ». 3
َّ
أ وا رَّ ون  ک  نْ یَّ

َّ
یْرِ أ ه  فِی کِتابِهِ مِنْ وَّ بْحانَّ مْ س  ه  ی لَّ لَّّ جَّ تَّ  فَّ

َّ
تِههِ أ دْرَّ مْ مِنْ ق  . اکنهون درلهواب ایهن اشهکال کهه (۱۴۷، خطبهه  هجرالبلاغژه« )راه 

 هور  همهان :گهوییمبهر اصهل اثبهات خداونهد بههر  بهرد  مهیتوان می - که فعلی از افعال خداوند است - یگونه از را  محتوای نقلی )قرآن(
 ،ایمهان بهه خهدا نهدارد تها ایمهان بهه خهدا بهر اسهاس نقهل باشهد ،کهه قهرآن فرمهود  خداونهد ولهود داردانسان مؤمن بهه صهرف ایهن ،که گذشت

 تواند از سوی بشر صادر شد  باشد.نمی بلکه ایمان او از روی این تحلیل است که این اثر عقعا 

هُ )در آیه « ظن»لذا  .4 اَِ هُ  مُائقُنْ رَ نا َْ نَ   ذََ  یَظُنا
اَِ ، مشت آ رشرمهجورقگیهرد )می ی عدن ایقانامعن ( را به۴۶ بقر ، آیه )سور  (ْ

که ظن در این ؛(۱۶۳ص گر به اوتمال .(۱۲9، ص۱، جالمیزانی یقین است )امعن لا بهدر والی  گمهان امعنه بهه ،و ا ی 
گمهان برسهد، بهاز بایهد اوسهاس هم باشد، در واقع  گر ایمان شهما وتهی بهه درلهه ظهن و  که ا سرزنش به علمای یهود است 

کنید و دست از تحریفات بردارید   .(۲۱۷، ص۱، جتفسینر مو ه)مسئولیت 
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که معتقد است شد؛ینم باز گر قرار باشد ا» :یرا  دیهبا م،یوساب آور به ینید لیفضا از را مانیا
گهزار  یهدبا ،صهورت ینباشد. در ا یاریامر اخت گ یابهه  قها ع  یهلآن دل یهها علیه هکهه له یهردتعله  

ا) :شودمی گفته دین رد وقتی» ،ویق همین از 1.«اقامه نشد  باشد یّها یَّ
َّ
هذِینَّ  أ

َّ
نهوا الّ  و 2(آمِنهوا آمَّ

ید، ایمان که شودمی امر وگرنهه متعلّه  امهر قهرار  اسهت؛ اختیهاری امر ایمان، که شودمی معلون آور
گهر بها برههان دق» ،بهه همهین دلیههل 3.«گرفهتینمه کهه مجموعهه زوا یاضههیر یه ا کهردن   یههایاثبهات 

  4.«نشوید  معتقد مطلب این به توانیدیشما م یادرله است، آ ۱۸۳مثلق  یک یداخل
 گهزار  ماننهد امهری، وقتهی زیهرا نیسهت؛ نظهری بهردارِ شهناخت ایمهان، کهه شودمی معتقد اساس، این بر
 بهه ایمهان فضهیلت کههآن ،وهال گهذارد؛یقبهول و انکهار نمه یلا بهرا شد، پذیرمعرفت ریاضی، شد گفته
 رد کند.  یا یردمثل خدا را بپذ ایگزار  به اورب اختیار، با بتواند شخص که است آن

کههه لههدا یوههال در ،ایههن ی و بههدون پشههتوانه عقههل کههه در خهه  معرفتهه یمههانیکههه ااز آن یاسههت 
کهه  یستو علم ن یمانا ینهم ب الجمعیمانعة وله یست،ن یقیعم یمانا یرد،شکل بگ نظری

کهه  ینهدکنهد و مشهکل بب یلم دورباشد( با ع یاریاخت باید )که یمانبخواهد از لمع ا ملکیان
علهم از » دانهیمیمه کهه اسهت آن ،سهخن ایهن بهر دلیهل. یاوردن یمانا یول ،علم داشته باشد یکس

کههه  - یقلبهه یمههانا یولهه ،داشههته باشههد یقههین یههزیلداسههت. ممکههن اسههت انسههان بههه ی یمههانا
 بههه .دنداشههته باشهه - شههناختن در درون دل یّتدر برابههر آن و بههه رسههم یمعبههارت اسههت از تسههل

گههاه یگههر،عبههارت د ه ممکههن اسههت لنبهه یولهه ،اسههت یههزینسههبت بههه ی یقطعهه یعلههم همههان آ
کهه در اعمهاق  یامّها هنگهام ؛داشهته باشهد و در عمه  ولهود انسهان و رو  او نفهوذ نکنهد یسطح

کههرد و بههه مرولهه کههه آن را بههه  یههنبههر ا یقلبهه یو انسههان بنهها یدو بههاور رسهه ینقههیه رو  نفههوذ  گذاشههت 
 ۷یوضههرت علهه یوقتهه ،لهههت همههینبههه 5.«گیههردیمهه بههه خههود یمههانن انهها ،بشناسههد یّترسههم

معرفهت،  ایهن 6،«بهه ذات پهاک اوسهت ی تصهد ،خداونهد شهناختِ  و معرفت کمال»: فرمایدیم
گهاه از  لهذا 7.شهودیمه یمهاناشهار  بهه ا ی تصهد یوله دارد؛نسهبت بهه خداونهد  یاشار  به علهم و آ

                                                                 
 . ۱۶۴، صمشت آ رشرمهجورق. 1
که 2 کسانی   .(۱9۶ نسا ، آیه سور ) ایمان بیاورید توقیقت و از دل هم بهتایمان آوردید،  تبه زبانت. ای 
 .۱۶9، صمشت آ رشرمهجورق. 3
 . لا. همان4
 .۷۲، ص۱، جپی مرام م. 5
 .(۱ ، خطبه هجرالبلاغه) «کمال  معرفتِه التّصدی   به». 6

کهعن بهر مهی . به۷۲، ص۱، جپی مرام م. 7 کسهی معرفهت بهه خداونهد را داشهته باشهد، ولهی عبارتی از این  کهه ممکهن اسهت  آیهد 
 ا قبول نکند. ایمان به او ر
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هَا  وَْجْاتَیْقَنَمْهَ ) اتیآ ِِ ْ وَجَحَاُ وْ  ا  وَعُلُانا   َ اهُْ  ظُلْ َُ نفُ
َ
ََ وَْتِ ) و 1(  ا اَج اِ رَ اُ ْل

ََ لَاءُلَاِءِ إِلاَ نازَ
َ
اَ  مَا    َْ ََ لَقَانْ عَلِ قَا 

عقهل  کهه شهکل نیها به» ؛دارد ولوداز علم  مانیا یىامکان لداکه  شودیم استنباط 2(وَْلْأَرْضِ 
بهه  یدر اثهر ابهتع یعقهل عمله کنیله ؛نهدارد یزیهوه  بهودن ی دنیهفهم یبهرا یمانع جیه ینظر

کهردن و ا ایشهوت   کهه  هور همهان 3؛«آوردن بهه آن مشهکل دارد مهانیوضهب و ماننهد آن در بهاور 
 یاز رو یولهه ،هههم داشههت ۷آدن وضههرت مقههان یوتهه و پروردگههار بههه معرفههت کهههایههن بهها طانیشهه

  4.کرد یتخط ۷بر سجد  به آدن یتعصب از امرخداوند مبن
 ،و از  رفهی 5شهناختی افهراد تولهه داردنظریه بر روی مسهئله روانکه با توله به این ،در پایان 

 شههناختی نیههز لهههان منحصههر در هههر آننههه عقههول آدمیههان درحهها  معرفههتبههه ل» :معتقههد اسههت
کهههه از  هههول و عهههرض عقهههل آدمیهههان بیهههرون ،یابهههدمهههی  نیسهههت و وقهههایقی در لههههان ولهههود دارد 
ه لازن اسهت از ایهن منظهر مهورد تولهه لازن قهرار بهرای فههم بهتهر نظریهکه رسد می به نظر 6.«افتدمی

گرایههى شههناختیِ لنههاب ملکیههان باعههق شههد  در موضههوب اسههتدلالزیههرا ایههن دیههدِ روان 7؛بگیههرد
                                                                 

 .(۱۴ نمل، آیه سور ) لویانه انکار کردندکارانه و برتریها را در والی که با نشان به الهی بودن آن معجزات یقین، ستمو آن. 1

که بصمعجز  نیا یدانیگفت: مسلماا تو م ی. موس2  نهازل نکهرد  اسهت نیهها و زمههستند، لز پروردگار آسمان آوررتیها را 
 .(۱۳۲ ا ، آیهاسر سور )

 . ۲۷۷، صدکمترعب دات. 3
کهه نمل هم برداشت می سور  ۱۴ ینین از آیههم - که گذشت - نسا  ۱9۶ ویر از آیه به . ملکیان4 ایمهان ییهزی فراتهر »کنهد 

کههه نیازمنههد التههزان در عمههل و تسههلیم شههدن اسههت « از یههک اعتقههاد ذهنههی صههرف اسههت و عملههی ارادی اختیههاری اسههت 
کههه ایههن سههخن، صههحی ۲۲ - ۴۲، ص«معنویههت و مدرنیتهههسههازگاری ») کههه ایههن ایمههان اختیههاری لازن ولههی ایههن ،اسههت ( 

کهه آیهه کهه دسهتور بهه  سهور  است در خ  معرفتی شکل بگیرد، از پیان آیات، خارج و وتهی ناسهازگار اسهت؛ یرا نسها  ههم 
که آوری میایمان کهه ایمهان آورد »دهد، منظور این است  مهان خهود را در آینهد  ههم مسهتدان بدارنهد و از آن انهد، ایکسهانی 

که به قیامت ذیل، خداوند از افرادی یاد می از این رو در آیه .(9۲۸، ص9ج ،التبی نرف رتفسینرالقنین« )روی برنتابند کند 
ا) :)که از دید ملکیان، راز است و ایمان به آن با خ  معرفتی همرا  است( ایمانِ یقینی دارنهد

اَِ ا ذََِ  ْ انَ  ْلصاج َُ انَ  یُقِک ُُ اَئَ  وَیُءْ
ْ  یُنقِنُنَ  ْلزاَ  ُِ   ِ ََ ِِ لْدخِ   ْ ُِ که نماز بر پاجُ َ  وَ کسانی  که به آخرت یقین دارنهد اپردازند و تنها ایشاندارند و زکات میمی ؛  ند 
 .(9 نمل، آیه سور )

که تفهاوت. »5 کهامعا ویوگی انسان معنوی این است  کهرد  و پذ هها را  کهه خهود بها تمهان انسهانهضهم  ههای دیگهر متفهاوت یرفتهه 
اسههت و هههر انسههان دیگههری هههم بهها او متفههاوت اسههت. ایههن مسههئله را بههه هههم لحهها  اخعقههی و هههم بههه لحهها  روان شههناختی 

. همننین در ایهن مهوارد بهه موضهوب روان شهناختی پرداختهه (۶۲، صفکنقردین دین،رمعنویترشررششن)« پذیرفته است
 . (9۱۳، صریسمسنترشرسکولا)است 

 .(3danet.ir) ۲۸/۲/۸3در  ،عقعنیت و معنویت پ  از د  سال 6.

که 7 گیهرد، برای درک نظریه معنویت و راهیابى آن به ووز  عمل )مشکل». آننه  گشایى عملی( باید مورد مداقه و توله قهرار 
کههه ملکیههان در مههوارد متعههددی بههه آن پرداختههه شههناختی و درونههی در تولههه بههه عنصههر روان رویکههرد معنههوی آدمیههان اسههت 

 .(9۱۳ – ۲3۶ص، «داوری در دیالکتیک عقعنیت و معنویت را  رهایى یا رهایى از را »)« است

http://www.3danet.ir/
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کهههه سهههط  پهههذیرش او را نسهههبت بهههه  1ینهههان مهههوارد باورههههای اسهههتدلالی را انهههدک شهههمار ببینهههد
که در واقع مستدل هستند کرد  باشهد ،اعتقاداتی هم  گهزار بهه و 2؛تضعی   کهه  ای مثهل یهو  آن 

که هم از یک منظر از امهور ویبهی هسهتند و از  رفهی دیگهر ضهرورت تفکیهک  ،خداوند و قیامت 
اقتضها داشهت.  - کهه نشهدنی بهود - ها راآن و شناخت تفصیلیها آن بین شناخت اصل ولود

کعن ذیل وضرت را هم در پاسخ به وال ینهین افهراد سهخت  که  از همین ویق بعید نیست 
کهب  :  فرمایندمی اور دانست 

از  یدن اوست و هر چه آخرتی است،  یودن  تر هر چه  نیایی است، شنیدن  بزرگ
شما را شنیدن از  یدن بسنده اسوت و خبور  ا ن از آن وه  ر پس  .از شنیدن آنتر بزرگ

   3شما را بس. ،نهان است

کهه زمینههگوییم یه بسا در ایهن ، میبا توله به آننه گذشت کهه  باشهد  بعضهی از مشهرکینی 
کهه توقهع نامهه  - بهاز خواسهتار معجهز  اقتراوهی بودنهد ،های ارایهه شهد افزون بر معجز  بهه  هوری 

دیههن بههرای زیههرا  5؛شههدندمههی روبههه رو ۹بهها پاسههخ منفههی پیههامبر - 4سرگشههاد  از خههدا داشههتند
                                                                 

و  آرا»کنهد: مهی شهناس و فیلسهوف نقهل. استاد ملکیان این لمعت را )با دید مقبولیت( از ویلیان لیمز به عنوان یهک روان1
کهرد ها عقایدمان را از را نظرات ما، همه ناشی از استدلال نیستند. ما انسان کسهب  ایهم. بخهش عظیمهی های مختلفهی 

کودکی استاز آن کمتهرین عقایهد مها  ها متأثر از تلقین دوران  ... برای بخشی از عقایدمان هم استدلال داریم. این بخش 
 . (۱۳۱۱ – ۱۳۳۱ص، «رن و مسئله تعبدانسان سنتی، انسان مد»)« دهدمی را تشکیل

گر روویه سهخت بهاوری بهه وهد افهراط برسهد ممکهن اسهت بهه تعصهبی خهتم2 کهه قهرآنمهی . زیرا ا وْْ )فرمایهد:مهی شهود  ََ إِ  یَا وَ
  َ كُاان َْ ااحَا   ماَ اا قِط   یَقُنلُانْ جج ََ ءِ جج اا اَج اانَ ْل اف   ماِ َْ گههر پههار  سهنگ؛ كِ کننههد عههذاب ینمههتفکههر  ننههدیدر وههال سههقوط از آسههمان بب یو ا

کهت م  .(۴۴سور   ور، آیه ) (متراکم است! ی: ابرندیگویاست، بلکه ینان بر انکار و  اصرار دارند 
ههماعِهِ، ». 3 ههم  مِههنْ سَّ عْظَّ

َّ
ههه  أ ههیْ   مِههنَّ اوْخِههرَّ  عِیان  ههلّ  شَّ ک  ههم  مِههنْ عِیانِهههِ، وَّ  عْظَّ

َّ
ه  أ ههماع  نْیا سَّ ههیْ   مِههنَّ الههدّ  هلّ  شَّ مْ مِههنَّ الْ ک  کْفِک  لْههیَّ عِیههانِ فَّ

ر   بَّ یْبِ الْخَّ ، وَّ مِنَّ الْغَّ اب  مَّ  . (۱۱۴، خطبه  هجرالبلاغه« )السَّّ
رَ ). 4 نَشاج   یُءْتَٰ  صُحُف   ماُ

َ
نْهُْ    ئٍ ماِ َِ لاُ ْمْ ُُ ینُ  َِ لْ یُ کدان از آنان توقع دارد نامه ؛َِ  افهتیخدات در یسرگشاد  تاز سو یىهابلکه هر 

 .(۲۲سور  مدثر، آیه ) (دارد!
کهه بهه لههت اتمهان وجهت، درخواسهت مهورد . البته 5 در مواردی هم انجان معجهز  بهه صهورت درخواسهت مهردن بهود  اسهت 

که وتی در مورد ذیهل پیهامبر ؛گرفتمی توله قرار کهه درخواسهت ۹به  وری  آورنهد. نمهی هها ایمهاندهنهد ایمهان داشهت 
گروهی از قریش وضور پیهامبرمی ۷امان علی کردنهد: یها محمهدشهرفیاب شهدند و  ۹فرماید:  تهو امهر بزرگهی را  ۹عهرض 
کرد  که هیچ یک از پدران و بستگانت ینین ادعهایى نکهرد ادعا  کنهون مها دو مطلهب از تهو سهؤال مهی. انهدای  گهر  .کنهیما ا

کهه سهاور درمی ،پاسخ داری و درستی آن را به ما نمایاندی گرنه خهواهیم دانسهت  که تو پیغمبر و فرستاد  خدایى و  یابیم 
گفتند :پیامبر خدا فرمود .یهستگو ر دروغو بسیا کنهد  شهود و  :مطلبتان ییست   که ایهن درخهت از ریشهه  از خدا بخوا  

گیرد کهار را خهدا انجهان دههد .خدا به هر ییهزی تواناسهت :وضرت فرمود .بیاید للوی روی تو قرار  گهر ایهن  شهما  ،په  آیها ا
کنون خواسهتۀ شهما را برمهی. : آریشهادت به و  خواهید داد  پاسخ دادند و آوریدایمان می امها  ،آورنپیامبر فرمود: هم ا

کهه را  خیهر را نمهیمی کهه لشهکر .پیماییهددانم  کسهی اسهت  کهه بهه یها  درخواههد افتهاد و  کسهی هسهت     در میهان شهما 
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که ه اما نه ب ،کندارایه می قبولاندن باورهایش معجز  کندیدا 1« نمایشگا  معجز»صورتی    2.ر 

 نتیجه
گفت: می در پرتو معوظات به دست آمد  عقعنیهت و »نظریهه کهه در  - شهناخت خهداتوان 

که نشمی به نظر - خردگریز تلقی شد  است «معنویت ت یافتهه از عهدن تفکیهک شهناخت أآید 
کید شد  بهود؛  که در اوادیق بر این تفکیک تا کههتفصیلی و المالی خداوند باشد   بهه  هوری 

کهه نقطهه قهوت خداشناسهی مبنهی بهر نامحهدود  ،ایهن عهدن لداسهازی باعهق شهد  وی آننهه را 
لهذا شایسهته اسهت ایهن  .بپنهدارد خداشناسهی نقطهه ضهع  ،بهودن بودن و خهارج از درک عقهل

کههه خههود بههر آن  - شههناختیبههه خصههوص از لنبههه روان ،رویکههردِ نظریههه مههورد تولههه بیشههتر ناقههدان
کید داشته  قرار بگیرد. - تأ

 کتابنامه
کریم  قرآن 
 .ش۱9۶۸ دون، ا ی شری  الرضی، ،قم ، وسن بن محمد دیلمی،ارش درالقلوب

 ا شههرکت یهها  و نشههر بههین الملههل، یهه ،، محمههد تقههی مصههبا  یههزدی، تهههرانیمژژوزشرعق ئژژد
 .ش۱9۸۱هفتم، 

                                                                                                                                                       
گر ایمان به خدا و روز قیامت داری و می  گا  فرمود: ای درخت، ا کرد. آن  که مهن پیهامبر خهلمع خواهد  بهه  ،دایمدانی 

کههه آن  کههه وی را بههه وهه  مبعههوث فرمههود  اسههت  کههن. سههوگند بههه خههدایى  اذن خههدا، از ریشههه در آی و للههو روی مههن توقهه  
کرددرخت با ریشه کند  شد و شروب به آمدن  که زمزمهه ؛های خود از زمین  ای شهدید و صهدایى یهون آواز بهر ههم در والی 

ل زنهان در مقابهل آن وضهرت ایسهتاد و بلنهدترین شهاخه اش را روی سهر های پرند  با خهود داشهت و لهرزان و بهاخوردن بال
که در لانب راست آن لنهاب ایسهتاد  بهودنپیامبر افکند و برخی دیگر از شاخه وقتهی  .هایش را بر روی شانۀ من قرار داد 

گردن ،که آن مردن ینین دیدند کن نیمهی از آن ایهنبا  گفتند: امر  دیگهرش بهر لهای خهود  لها بیایهد و نهیمکشی و ناسساسی 
کهه بها شهگفت .پیغمبر خدا ینین دستور داد .بماند تهرین تهرین روی آوردن و سهختپه  نیمهی از آن ینهان شهتابان آمهد 

که به رسول خدا بنسبد گفتنهد: بهه ایهن نیمهه بگهو باز هم از روی ناسساسی و ستیز  .صدایش همرا ، و نزدیک بود  لویى 
که بود گردد و همننان  کهرد، آن نیهز بهه لهای خهود برگشهت .نیمۀ خود بپیونددبه  ،که باز  په   .پ  پیامبر آن را ینین امهر 

کهه آننهه را  کننهد  بهه ایهن  گفتم: لا اله الا الله، یا رسول الله، من اول شخص ایمان آورندۀ به تو هسهتم و نخسهتین اقهرار  من 
گههواهی دادن بههه پیههامبری تههو بههود، امهها آن  ایههن درخههت انجههان داد، بههه امههر خههدای تعههالی و بههه منظههور بزرگداشههت سههخن تههو و 

گفتند: یه ساور بسیار دروغ که در سحر خود یابک است، آیها لهز ایهن شهخص لمعیت همگی یک صدا  گویى است 
  (.۲9۴، خطبه  هجرالبلاغه)کند  کسی تو را در این امر تصدی  می

 .۶۳، صشد رشر بوت. 1

وْنِیف   )هشدار دادن است.  که وکمت ارایه معجز   ب  آیه ذیل برای . یرا2 َُ  ِ
ِِ لْدیَ تِ إِلاَ جِلُ  َْ  یمها معجهزات را لهز بهرا ؛وَمَ  نُ

 .(۲3سور  اسرا ، آیه ) (میفرستیهشدار دادن به مردن نم
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 .ش۱9۷۶امیرکبیر،  ،محمد تقی شوشتری، تهران،  هجرالبلاغهرف رشنحرةصب غبهجرال

 ق.۱9۲۶مطبعة ویرت،  ،تفلی  ، ابوالقاسم خویی،ینرالقنینالبی نرف رتفس

مدرسهه الامهان  ،قهم، ، ناصهر مکهارن هجرالبلاغهر:رشنحرت زهرشرج مع ربن۷پی مرام مرامینالمؤمنین
 .ش۱93۳علی بن ابى  الب، 

 .ش۱9۷۱ ی،نشر اسعمه مؤسس ،قم ، محمد بن وسن  وسی،القنینرنیتفسر فر نیالتب

کتسنیم  .ش۱9۸۲ دون، ا ی اسرا ، ،قم، عبدالله لوادی آملی، ریم، تفسیر قرآن 

ک یههر، بیههروت اسههماعیل بههن عمههرو ،تفسژژینرآژژنینرالعظژژیم دار المعرفههة للطباعههة و النشههر و  ،بههن 
یع،   ن.۱33۲التوز

 دوازدههههم، ا یههه دار الکتهههب الاسهههعمیة، ،تههههران، ناصهههر مکهههارن و همکهههاران، تفسژژژینر مو ژژژه
 .ش۱9۷9

  .ش۱939 بیستم، ا ی نشر اسرا ، ،قمدی آملی، ، عبدالله لوادکمترعب دات

 دون، ا یهه نگهها  معاصههر، نشههر ،تهههران، مصههطفی ملکیههان، دررر گژژذارربژژ درشر گهبژژ نرلالژژه
  .ش۱93۲

 .ش۱93۱ سون، ، یا تهران، پایان مصطفی ملکیان، ،دین،رمعنویترشررششنفکنقردین 

 .ش۱93۶ شم،ش ، یا نشر نگا  معاصر، مصطفی ملکیان، تهران، ی بهرر  ر را 

فرهنگههی  هتهههران، مؤسسهه لمعههی از نویسههندگان، ومصههطفی ملکیههان  ،سژژنترشرسکولاریسژژم
  .ش۱9۸۱صراط، 

 یالله العظمه ةیهقهم: مکتبهة آ ،(دیهالحد ىابه ابهن) بهن هبهة الله یهدالحم، عبهد هژجرالبلاغژه شنح
 . ش۱9۶9 ،یالنجف یالمرعش

 .ن۱333نی، بیروت، دارالثعلین، کمال الدین میثم بن علی میثم البحرا،  هجرالبلاغه شنح

کبریان،  محمد دیس ، قدردرربوتهرتیشرمعنورتیعقلا  ، یپژوهشگا  علون و فرهنگ اسهعم، قما
 .ش۱93۸، اول یا 

کههریم( آژژنینردررآژژنین  ، یهها نشههر اسههرا  ،قههم ، عبههدالله لههوادی آملههی،)تفسههیر موضههوعی قههرآن 
  .ش۱939دوازدهم، 

کلینهههی، ،کژژژ ف لا کبهههر وفهههاری، بیهههروت :یههه تحق محمهههد بهههن یعقهههوب  دار التعهههارف  ،علهههی ا
  .ن۱33۳للمطبوعات، 

 .ش۱9۶۷ دون، ، یا انتشارات صدرا ،تهرانمرتضی مطهری،  ،مسألهرشن خت
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 .ش۱93۴ پنجم، ، یا نشر نگا  معاصر ،تهرانمصطفی ملکیان، ، مشت آ رشرمهجورق

 .ش۱9۷۴مؤسسه نبأ،  ،تهران ، رضا برنجکار،معنفترفطنقرخدا

 . ش۱9۸۶اول،  ، یا سعید نوین ،، شیخ عباس قمی، قمجن نمف تیحرال

 .ش۱9۶9 ،رلا یمرکز نشر فرهنگ ،تهران ، محمد وسین  با بایى،یزانالم

 .ش۱۴9۴هشتم،  ا ی ،، محمد بن وسین سید رضی، قم هجرالبلاغه

 .ش۱9۸۴انتشارات صدرا.  ،تهران، ، مرتضی مطهریشد رشر بوت
گرایانههه» گرایههى نههاواقع   ،«نقههد مبههانی معرفههت شههناختی نظریههه عقعنیههت و معنویههت ؛اسههتدلال 

کبریهان گهل افشهانی، - سید محمد ا فصژلن مهرفلسژفهرشرکژلامراسژلام ریینژهر محسهن بابهاپور 
  .۱9۲ه  ۱۲۳ص ، ۲۳، ش ۱۷سال  ،ش۱93۶ ،معنفت

 ،۱۸و  ۱۷، شهههمار  ییژژژینر، مصهههطفی ملکیهههان،«انسهههان سهههنتی، انسهههان مهههدرن و مسهههئله تعبهههد»
 .۱۳۱۱ - ۱۳۳۱ص، ش۱9۸۷

ومیهد علهی اصهغری،  ،«داوری در دیالکتیک عقعنیت و معنویهت را  رههایى یها رههایى از را »
 .9۱۳ه  ۲3۶ ،99، شمار  ش۱9۸9 ،را بند

، ۲ش ،ا ععههات وکمهههت و معرفهههت ، مصهههطفی ملکیهههان،«دفتههر مههها : معنویهههت و عقعنیههت»
 .۸ - ۲ص ش،۱939

، ۸9۲ش ، ۲۲/۲/۸۲، شژژژنقرهرشز  مژژ مصههطفی ملکیههان، ،«سههازگاری معنویههت و مدرنیتههه»
 . ۲۲ - ۴۲ص

3danet.ir 

http://www.3danet/


 

 

 لریتحلیلی روایات  شناسیگونه 

 
 
 

 جریتحلیلی روایات  شناسیگونه
کرمانی 1محمدهادی قهاری 

 
یافت:  یخ در  ۳3/۱۳/۱۴۳۱تار
یخ پذیرش:   ۲۲/۳۴/۱۴۳۲تار

 چکیده
از ایههن روایههات  .تطبیهه  شههد  اسههت ،ر مصههادی در بسههیاری از روایههات، مفههاد آیههات قههرآن بهه

کهه آیهات قهرآن بهرشود. از آنتحت عنوان روایات لری نان برد  می که مصادیقی  هها آن لا 
گونی دارند،  گونا روایات لهری، اهمیهت و ضهرورت  شناسیگونهتطبی  شد  است، انواب 

کههه یابههد. مههی گونههه روایههاتسههؤال اصههلی ایههن پههژوهش آن اسههت  یى قابههل هههالههری بههه یههه 
گرفت و با روایات لری پاسخ سؤال مذکور، ابتدا  یافتنی برااند  تقسیم مورد مطالعه قرار 

که  -روش توصیفی  هسهتندگونه قابل تقسهیم ششبه لری  روایاتتحلیلی مشخص شد 
 .دو ؛در زمهان نهزول مصهداق ا هعق یها عمهون آیههکننهد  روایات بیان .یک: اند ازکه عبارت

گههذر زمههاند  کننههروایههات بیههان کننههد  روایههات بیههان .سههه ؛مصههداق ا ههعق یهها عمههون آیههه در 
مصههداق اتههمّ کننههد  روایههات بیههان .یهههار ؛در زمههان نههزول مصههداق اتههمّ ا ههعق یهها عمههون آیههه
گههذر زمههان در زمههان  مصهداق بهها نی آیهههکننههد  روایهات بیههان .پههنج ؛ا هعق یهها عمههون آیهه در 

گذر زمان. مصداق با نکنند  روایات بیان .شش ؛نزول  ی آیه در 
 و تطبی . لری انوابلری، تطبی ، روایات لری،  ها:کلیدواژه

 مقدمه
کریم لاودانه بودن آن استاز ویوگی کامهل ؛های قرآن  تهرین ادیهان آسهمانی اسهت زیهرا سهند 

گههوی نیازهههای بشههریت در  ههول اعصههار و قههرون تهها کههه ناسههخ تمههان ادیههان پیشههین بههود  و پاسههخ
. قهرآن آننهه را یها وهال مخصوصهی نیسهت ،معهارف قهرآن مخهتص بهه عصهر قیامت خواهد بود.

                                                                 
کرمان )1 گرو  معارف اسعمی دانشگا  شهید باهنر   (.ghahari@uk.ac.ir. استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۳)پیاپى  ۴شمار   هشتمسال بیست و 

 ۲۳۶ - ۱۸۶ص  پاییز،

Ulumhadith 
Dec-Mar No 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 
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شهمرد، در همه ادوار بشری، فضیلت است و آننه را رذیلهت و ناپسهند مهی ،خواندفضیلت می
کنههد، مخصههوص همننههین آننههه از اوکههان عملههی تشههریع مههی .همیشههه ناپسههند و زشههت اسههت

عمهومی، لههانی و ابهدی. بیانهات عصر نیست، بلکه تشریعی اسهت  آن عصر نزول و اشخاص
کهه در وه  قرآن عمومیهت داشهته و تعلیهل ههای آن مطله  اسهت؛ بهرای نمونهه، مهد  یها مهذمتی 

کههافران در  - اسههتههها آن شههد  و معلههل بههه ولههود صههفاتی خههاص در وارد لمعههی از مؤمنههان یهها 
کهه همهان صهفات را در دیگهران نیهز مهی  .نسههتنبایهد مخصهوص همهان افهراد دا - یهابیمصهورتی 

گر در شأنبنابراین،  که مثعا می نزول ا ای بعهد از فهعن لریهان گوید آیهآیات، روایاتی آمد  است 
ای خههاص نههازل شههد  اسههت، نبایههد وکههم آیههه را نههازل شههد ، یهها آیههاتی دربههار  شههخص یهها واقعههه

واقعهه یها  قضهای آنباید بعد از ان ،کنیم فکر گونهاین شخص بدانیم؛ زیرا اگر و آن واقعه آن مخصوص
پهه  قههرآن  1.اسههت مطلهه  کههه وکههم آیههه،آن ،وههال ؛شههخص، وکههم آیههه قههرآن نیههز سههاقط شههود مههرد آن

کهه در وایب همانند هماننهد گذشهته، لهاری و  ،، لاری است و بر وال و آینهد واضر کتابى است 
 و زمههانی مکههانی هههای آن فراتههر از مرزهههایشههود. همههه اوکههان، قههوانین، اوصههاف و ویوگههیمنطبهه  مههی

کریم  تعبیر شد  است.« لری»بهه  ،در روایات ،است. از این ویوگی قرآن 
از این روایات تحت  .تطبی  شد  است ،در بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادی 

که آیات قرآن برشود. از آنعنوان روایات لری نان برد  می که مصادیقی  تطبیه  شهد  هها آن لا 
گونی دارنههد، اسههت، انههو گونهها سههؤال یابههد. روایههات لههری اهمیههت و ضههرورت مههی شناسههیگونهههاب 

کهه  گونهه روایهاتاصلی این پژوهش آن است   افتنیه یبهراانهد  ههایى قابهل تقسهیملهری بهه یهه 
گرفت و پ  از تحلیللری ، ابتدا روایات پاسخ سؤال مذکور هها و گونهه ،ههاآن مورد مطالعه قرار 

که در ادامه به شر انواب مختل  این روایا گردید  کش    . ه خواهد شدپرداختها آن ت 

 پیشینه تحقیق .1
 ععمه مجلسی به لری و تطبی  اشار  نمود  و ینین نگاشته است: 

ای  ر باره قومی نازل شو ، حکم آن آیوه  ر موور  ام وال آن قووم توا روز قیاموت اگر آیه
 2جریان  ار .

کاشانی نیز دربا  نویسد: می لری و تطبی  ر فیض 
                                                                 

  .۱۶۷، ص۱ج، تسنیم؛ ۴۲، ص۱ج، المیزانرف رتفسینرالقنین. 1
  .9۴۲، ص۲۴، جبح ررالأ وار. 2
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هوای فور ی و احکام خداوند ناظر به حقایق کلی و مقامات نووعی اسوت، نوه ویژگوی
 ر جایی که به قومی خطابی شو  یوا عملوی بوه ایشوان نسوبت  ا ه بنابراین،  .شخصی

قووم و طینوت و سرشوت آنوان  کس که مانند آن از نظر علما و خر مندان، هر آن ،شو 
   1باشد. باشد،  اخل  ر آن خطاب و عمل

گر لههری و تطبیهه  گسههترد  از آن ،ععمههه  با بههایى بههه عنههوان اویهها در تفسههیر  ،بههه صههورت 
به تبیین آیات و روایات پرداخته و نیز بها اسهتناد  ،استفاد  نمود  و با تکیه بر این قاعد  المیزان
2به اشکالات مطر  شد  پاسخ داد  است. ،به آن

 

پرداختهه  المیژزانه بررسهی لهری و تطبیه  در تفسهیر به ،«لری و تطبی  در المیهزان»در مقاله 
3شد  است.

 

کتهاب  دربهار  لهری و تطبیه  قهرآن بهر  ،بهه تفصهیل ، ژ قرتأشیژلرآژنینرششدر فصل یهارن 
  4و مخالفانشان بحق شد  است. :بیتاهل

با استفاد  از دلایل  تا صدد استدر« ی قرآن در قاعد  لری و تطبی تجلی لاودانگ»مقاله 
کند.عقلی و ن   5قلی، قاعد  یادشد  را اثبات 

کهههارگیری آن در سهههیر  »در مقالهههه  کیهههد بهههر بهههه  بررسهههی قاعهههد  تفسهههیری لهههری و تطبیههه  بههها تأ
هههای بههه و نمونههه گدیههد  بررسههی ،کوشههید  شههد  تهها ابعههاد مختلهه  ایههن قاعههد « :معصههومان

 6گزارش، تبویب و تحلیل شود. :کارگیری آن در سیر  معصومان
کشههه  انهههواب لهههری و تطبیههه  و نیهههز رد« آن هههها و مبهههانی، روشلهههری و تطبیههه »مقالهههه  صهههدد 

  7های این قاعد  است.ها، مبانی و آسیبروش
هههای بههه بیههان شاخصههه« لایگهها  روایههات لههری و تطبیهه  در فراینههد تفسههیر قههرآن»در مقالههه 

 بها بطهن، تأویهل و تفسهیر قهرآنهها آن روایهات لهری و تطبیه ، اقسهان روایهات لهری و بیهان ارتبهاط
  8پرداخته شد  است.

                                                                 
  .۲۶، ص۱ج، تفسینرالص ف . 1
  .۲۲9-۲۳۶ص، رابطهرمتق بلرکت برشرسنت؛ ۲۲۱-۱۷۷ص، علامهرطب طب ی رشرددیلر.ک: . 2
  .3۶-۷۸ص ،«لری و تطبی  در المیزان»ر.ک: . 3
  .۲۳۴-۱۴۷ص ،  قرتأشیلرآنینرششر.ک: . 4
  .۶۶-۲۱ص ،«در قاعد  لری و تطبی تجلی لاودانگی قرآن »ر.ک: . 5
کارگیری آن در سیر  معصومان»ر.ک: . 6 کید بر به    .۴۴-9۱ص ،«۷بررسی قاعد  تفسیری لری و تطبی  با تأ
  .9۲-۷ص ،«ها و مبانی آنلری و تطبی  روش»ر.ک: . 7
  .۱۴۱-۱۲۴ص ،«لایگا  روایات لری و تطبی  در فرایند تفسیر قرآن»ر.ک: . 8
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بهه اسهتخراج مبهانی قاعهد  مهذکور « مبانی لری و تطبی  از دیدگا  ععمهه  با بهایى»مقاله 
 1از منظر ععمه  با بایى پرداخته است.

بههه اسههتخراج مههواردی از قاعههد  لههری و « ۷لههری و تطبیهه  در اوادیههق امههان رضهها»مقالههه 
  2ست.پرداخته ا ۷تطبی  در روایات نقل شد  از امان رضا

کههارگیری قاعههد  لههری و تطبیهه  در وههوز  فهههم قههرآنروش»مقالههه  بههه دنبههال بررسههی « هههای بههه 
  3مفهون و مصداق منطقی و روش تنقی  مناط در قاعد  لری و تطبی  است.

بهه اسهتخراج مبهانی ایهن « مبانی ادبى و زبان شناختی لهری و تطبیه  در تفسهیر قهرآن»مقاله 
  4پرداخته است.اختی قاعد  از لنبه ادبى و زبان شن

بههه تحلیههل نسههبت منطقههی قاعههد  لههری و « کههاربرد لههری و تطبیهه  در تفسههیر قههرآن»در مقالههه 
  5یعنی تفسیر، تأویل و با ن پرداخته شد  است. ،تطبی  با اشکال مختل  فهم قرآن

کتاب  گذرا بهه اصهول و ضمن اشار  ،معی ر  قرجنقرشرتطبیقرازر گ هرعلامهرطب طب ی در  ای 
ی لری و تطبی  از منظر ععمه  با بهایى، معیارههای ایهن قاعهد  از نگها  وی اسهتخراج و مبان

  6ه شد  است.یهای روایى هر معیار ارنمونه
کههه در ایههن تحقیهه  درهههای تفههاوت مقالههه واضههر بهها پههژوهش کشهه  قبلههی ایههن اسههت  صههدد 

 لری هستیم.روایات های گونه

 و تطبیقمعنای لغوی جری  .2
از ایهن رو،  .ان شدن، لریهان داشهتن و ورکهت مهنظم در  هول زمهان اسهتلری به معنای رو

یههدن اسههب و روان شههدن آب  یههدن بههاد، دو کشههتی، ورکههت خورشههید، وز ایههن واژ  بههرای ورکههت 
   7شود.استفاد  می

یشههه  کامههل آن دو بههر گههرفتن دو ییههز بههر هههم و هههم بههه معنههای قههرار«  بهه »تطبیهه  از ر پوشههانی 
                                                                 

  .۲۶-۲ص، «نی لری و تطبی  از دیدگا  ععمه  با بایىمبا»ر.ک: . 1
  .۱3۴-۱۸۲ص ،«۷لری و تطبی  در اوادیق امان رضا»ر.ک: . 2
کارگیری قاعد  لری و تطبی  در ووز  فهم قرآنروش»ر.ک: . 3   .۲۷-۴ص ،«های به 
 .۷3-۲۷ص ،«مبانی ادبى و زبان شناختی لری و تطبی  در تفسیر قرآن»ر.ک: . 4
 .۱۷۲-۱۲9، ص«کاربرد لری و تطبی  در تفسیر قرآن»ر.ک: . 5
 .۱۷۲-۱ص ،معی ر  قرجنقرشرتطبیقرازر گ هرعلامهرطب طب ی ر.ک: . 6
 ،لسژژ نرالعژژنب ؛۱3۴ص ،المفژژنداترفژژ رغنیژژبرالقژژنین ؛۱۷۴ص ،العژژینرکتژژ ب ؛۲9۱۳، ص۶ج ،الصژژح حر.ک: . 7

 .۱۴۳، ص۱۴ج
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  1یکدیگر است.

 و تطبیقطلاحی جری معنای اص .3
گر لری ،ععمه  با بایى  در تعری  آن ینین نگاشته است: ،به عنوان اویا

این است که قرآن شریف از حیث انطباق بر مصا یق، وسعت  اشوته  ،مقصو  از جری
و به موار  نزول آیات اختصاص ندار ، بلکه  ر هر مور ی که به لحاظ ملاک بوا موور  

که خاص موار  اولیه نیستند، بلکوه هایی گر  ؛ مانند مََ لمی نزول متحد باشد، جاری
   2شوند.می چیز که مناسبت  محفوظ باشد، جاری  ر هر

 نویسد: صریحاا لری را تعیین مصداق آیه دانسته و می ،عمرانسور  آل هفتموی ذیل آیه 
تنزیول را   ر روایت آمده قرآن مانند خورشید و ماه جریان  ار ، هم تأویل و هوم کهاین

شو .  ر مرحله تنزیل، منطبق بر هموان اصوطلاحی اسوت کوه  ر اخبوار بوا شامل می
ه یعنوان جری آمده که بر انطباق معنای کلام بر مصداق آن  لالت  ار ؛ مانند انطباق آ

قُنْ)فه: یشر اَُ ذََِ  آمَنُنْ ْ
اَِ هَ  ْ یاُ

َ
قِ َ  َْ  ی    َِ ا  ننُنْ مَعَ ْلصاج ُُ ن متوأخر از بور هموه مؤمنوا 3(وَ 

تور از آن قیوه  قکو - گورشیو نوع   .از انطباق است ینوع ،ن خو یه اکزمان نزول آیه 
ن یات منافقان بر فاسقان از موؤمنیات جها  بر جها  نفس، و انطباق آیانطباق آ - است
ات یوات منافقوان و آیوانطباق آ - تر استقیه باز از نوع  وم  قک - و نوع سوم آن .است

 ر  انواا یه اگور احکر و حضور قلب است، کاران، بر اهل مراقبت و اهل ذکهمربوط به گن
نفواق و  یقت نووعی ر حق ،نندک یانگارا سهلیو  یوتاهکر و حضورشان کمراقبت و ذ

انطبواق  - تور اسوتقیه از همه انواع انطباق  قک - و نوع چهارم .اندب شدهکگناه مرت
ر و حضوور،  ر قصوور کوهول مراقبوت و ذاران اسوت بور اکوات منافقان و گنهیهمان آ

   4یت.حق ربوب یشان از ا ایذات

که مراد ععمه از مصداق، های فوق نشان میدقت در مثال « ما ینطب  علیه المفههون»دهد 
کهه مفهاهیم دیگهری را  گیهری  که هم شامل مصداق عینی خارلی و هم شامل مفاهیم فرا است 

                                                                 
 .۷۷، ص۲ج ،الکنیم التحقیقرف رکلم ترالقنین ؛۲۳۴، ص۲ج ،ینالبحنرمجمع؛ ۲۱۶ص ،المفنداترف رغنیبرالقنینر.ک: . 1
 .۶۷، ص9ج ،المیزانرف رتفسینرالقنین. 2
 .۱۲۳. سور  توبه، آیه 3
 .۷۲، ص9ج ،المیزانرف رتفسینرالقنین. 4
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بهها تعههابیری ماننههد « مههن قبیههل الجههری»تعبیههر  نشههینیهههمشههود. همننههین گیههرد، مههیدر بههر مههی
که از نظر ایشان، نشان میالمیزاندر تفسیر « الانطباق»و « التطبی » لری عبهارت اسهت  ،دهد 

  1از تطبی  دادن آیه بر مصادی  آن.
کهه بهر لری به معنهای لریهانبنابراین،  کهه از لهوازن ایهن لریهان آن اسهت  داشهتن قهرآن اسهت 

خهوا  ایهن مصهادی  از مصهادی   کند؛تطبی  میمورد و شأن نزول آیه،  ویر از مصادی  لدیدی
 معنای ظاهری آیه باشند و یا از مصادی  معنای با نی آن.

 جری  روایاتانواع  .۴
گذشت،  که  کهه درمنظور از با عنایت به آننه  بهه بیهان هها آن روایات لری، روایهاتی هسهتند 

کلهی مصادیقی از آیه، ویر از مورد و شأن نزول  گونهه  آیه پرداخته شد  است. ایهن روایهات بهه دو 
روایهههات  .کننهههد  مصهههادی  معنهههای ظهههاهری آیهههه؛ دوروایهههات بیهههان .قابهههل تقسهههیم هسهههتند: یهههک

گونههه یادشههد  بههه انههواب دیگههری  .کننههد  مصههادی  معنههای بهها نی آیهههبیههان تقسههیم هریههک از دو 
که در ادامه به ذکرمی  خت.پرداخواهیم ها آن شود 

وا .۴-1  ی آیه معنای ظاهرمصداق  کنندهیات بیانر
کلههی تقسههیم مههی ی آیهههظههاهرمعنههای مصههداق  کننههد روایههات بیههان کههه بههه دو دسههته  شههوند 

روایهات  .در زمهان نهزول؛ دو ی آیههمعنهای ظهاهرمصهداق  کننهد روایهات بیهان .یکاند از: عبارت
گههذر زمههان. هریههک از دو دسههته ی ی آیهههمعنههای ظههاهرمصههداق  کننههد بیههان ادشههد  بههه انههواب در 

که در ادامه به  پرداخته خواهد شد.ها آن دیگری قابل تقسیم است 
 در زمان نزول ی آیهمعنای ظاهرمصداق  کنندهروایات بیان .۴-1-1

 انهدزمهان نهزول ولهود داشهتهدر کهه  - اتی آیمعنای ظاهر  یدامصدر این دسته از روایات، 
که به ذکرتقسیم این روایات به دو دسته قابل ذکر شد  است. -  پردازیم.میها آن اند 

 در زمان نزولمصداق اطلاق یا عموم آیه  کنندهروایات بیان .۴-1-1-1
کریم واژ  کهه بهر یها هها یها عبهاراتی بهه صهورت مطله  در بسیاری از آیات قرآن  عهان آمهد  اسهت 

کههه ذیههل ایههنهسههتنتطبیهه  قابههل مصههادی  متعههددی  ت نقههل گونههه از آیههاد. در روایههات متعههددی 
کهه مصهداق  ا عق یا عمون آیهبه بیان مصداق  ،شد  پرداخته شهد  اسهت. لازن بهه ذکهر اسهت 

                                                                 
 .3-۸ص، «مبانی لری و تطبی  از دیدگا  ععمه  با بایى»؛ ر.ک: المیزانبرای مشاهد  فهرست این موارد در تفسیر . 1
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در  ا هعق یها عمهون آیههبها مصهداق بها نی آیهه متفهاوت اسهت؛ زیهرا مصهداق  ا عق یا عمون آیهه
وقیقت از ا عق یا عمهون معنهای ظهاهری آیهه، اتخهاذ شهد ؛ امها مصهداق بها نی آیهه از معنهای 

بهرای ویرمعصهون نیهز  ا هعق یها عمهون آیههاسهتخراج شهد  اسهت. همننهین مصهداق با نی آیه 
گهر بهر  قابل تشخیص است، اما تشخیص مصداق با نی آیه فقط در اختیهار معصهون اسهت و ا

کند، فاقد وجیت است. در ادامه به ذکر مهواردی  1فرض، ویرمعصون ینین مصادیقی را بیان 
  پردازیم.می روایاتاز این 
اارَ ياا )دربههار  آیههه  ۷ان صههادقاز امهه .یهک ْْ ْ   لاِ خَ ُِ هْارٍ مِاانْ نَجْاانْ ااِ جُ

وْ إِلاَ
َ
وٍ    َُ وْ مَعْاا

َ
اانَقٍَ    صج ِِ  ََ مَاا

َ
مَانْ  

ْ َ  ْلناَ سِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذِِ  َِ ض تِ  كج إِصْائحٍ  َْ مَِ ءَ مَ ِْ ْ  ِْ  َ جَْْ  عَظک
َ
نَْ  نُءُْیِ    جَ که فرمود:  2( ََ  روایت شد  

 3است. مرا  از معروف، قرض
کار نیکی را در بر می« معروف»واژ   بهر  ،روایت گیرد، اما در ایندر آیه مذکور، مطل  بود  و هر 

مصهداق ا هعق کننهد  بیهان ی،تطبیقه ایهن روایهتِ . بنهابراین، تطبی  شد  است مصداق قرض
 .استآیه 

ُ  ْ)در ذیل آیه  .دو َْ َُ ا اُ ْلْا وَْ اِ عِنْانَاِ  ْلصاُ راَ ِْا اَ  شج
اذََ  لاِیَعْقِلُنَ  إِ اَ

نقهل  ۷روایتهی از امهان بهاقر 4(اَِ
که فرمود:  شد  

وَْ اِ عِنْنَ ) عبارتمنظور از  راَ ِْ اَ ار است که تنها  وبنی ،(ِْ   شج نفر از این طایفه  عبدالدح
  5ایمان آور ند.

ابِّ »عنوان  وَّ رَّّ الدَّّ . مطله  اسهت، ولهی در روایهت مهذکور بهر یهک  ایفهه تطبیه  شهد  اسهت« شَّ
 .استمصداق ا عق آیه کنند  بیان ی،تطبیقاین روایت بنابراین، 

رَ ج )آیه دربار   ۷از امان علی .سه لْ ُْ  ضج َِ جُلٍ  ََ لََ   لِ نَ  وَ رَجُلئ  جج َُ ُِ مَهَائ  رَجُلئ  َکِ  شُرَکاءُ مُتَش 
ن  َُ ْ  لِ یَعْلَ ُِ ثَرُ ُْ

َ
لْ   َِ هِ  نُ لِلاَ َْ تَنِی ِ  مَهَائ  ْلْحَ َْ که فرمود: یتروا 6(یَ  شد  

 7است. ۹خدامن آن مر ی هستم که تسلیم رسول
                                                                 

 .۷۸، ص«آن اساس بر مشهور هایدیدگا  بررسی و روایات و آیات در قرآن تأویل ماهیت». 1
 .۱۱۴، آیه نسا . سور  2
 .9۴، ص۴ج ،الک ف . 3
 .۲۲، آیه انفال. سور  4
 .۸۱۸، ص۴ج ،البی نرف رتفسینرالقنینمجمعر ر.ک:. 5
 .۲3، آیه زمر. سور  6
 .۷۷۲، ص۸ج ،البی نرف رتفسینرالقنینمجمعر. 7
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ههل  »عبهارت  ل  ماا لِرَّ هلَّ هعا سَّ ل   ۷امها در روایهت فههوق بهر امهان علههی ،در آیهه مهذکور، مطلهه  بهود « رَّ
 .استمصداق ا عق آیه کنند  بیان ی،تطبیقاین روایت . بنابراین، تطبی  شد  است

نُنَ  )آیه  دریهار.  ََ َُ وَ ْلْ اِْ  ْلَْ  ر  عِنْنَ رَ ْْ نْی  وَ ْلَْ قِک تُ ْلصاج لِحاتُ خَ مَاائ كج غینَُ  ْلْحَک ِ  ِْ اُ
َ
ار    ْْ  و 1(ثَنِْا   وَ خَ

ااا)آیهههه  اِْ ااار  عِنْااانَ رَ ْْ ااا لِحاتُ خَ ِ  وَ ْلَْ قِکااا تُ ْلصاج ااان ُِ تَااانَوْْ  ِْ اااذََ  ْ
اَِ ْ كج وَ یَزیااانُ ُْ  ْ اَ  ََ ااار  مَااا ْْ عنهههوان  2،(ثَنِْااا   وَ خَ

کارهههای آمههد  اسههت. ایههن« حاتالباقیههات الصههال» گیههر اسههت و شههامل همههه  عنههوان عههانّ و فرا
شود. در روایات، مصادی  متعهددی بهرای باقیهات صهالحات شهمرد  شهد  اسهت؛ شایسته می

که مصادی  مطهر  3.:بیتمانند: تسبیحات اربعه، نماز و مودّت اهل شهد  در روشن است 
کننهد  بیان ی،تطبیقاین روایات بنابراین،  .روایات از مصادی  عمون آیات یادشد  هستنداین
 .هستند   عمون آیهیدامص

قْانامِن  )آیهه  دربار پنج. 
َ
حْاَ    َُ َِ نَجْعَلْهَُا   َْ ِْ ن  مِانَ ْلْجِاناِ وَ ْلْا

اائاَ ضج
َ
   ِ َْ اذَ

اَِ رِنَا  ْ
َ
نا    اَِ وْ رَ َُ فَا جُ اذََ  

اَِ ْ ََ وَ قا 
نن  مِنَ ْلْأَجْفَل َ   َُ که فرمود: شدروایت ۷از امان علی 4،(لِکَ    

ن ) منظور از ائاَ ضج
َ
   ِ َْ ذَ

اَِ  5، ابلیس و قابیل است.(ْ
َِ )عبارت  َْ ِْ ن  مِنَ ْلْجِناِ وَ ْلْ

ائاَ ضج
َ
   ِ َْ ذَ

اَِ امها در روایهت فهوق بهر ابلهی  و  ،در آیه مذکور، عان بود  (ْ
 .استمصداق عمون آیه کنند  بیان ی،تطبیقاین روایت . بنابراین، قابیل تطبی  شد  است

 در زمان نزولمصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه  کنندهروایات بیان .۴-1-1-2
کریم واژ  کهه بهر یها هها یها عبهاراتی بهه صهورت مطله  در بسیاری از آیات قرآن  عهان آمهد  اسهت 

که ذیل اینمصادی  متعددی تطبی  می به  ،گونه از آیات نقل شد کنند. در روایات متعددی 
کمهل  آیهه پرداختهه شهد  اسهت. در ادامهه بهه ذکهر مهواردی از  ا هعق یها عمهونبیان مصداق اتمّ و ا

گونه   پردازیم.میروایات این 
قُانْ )آیه  دربار  ۷از امان علییک.  اَُ اذََ  آمَنُانْ ْ

اَِ هَ  ْ یاُ
َ
انُوْ يا َْ  ی    ِِ انْ إِلَکْاِ  ْلْنَجاکَ وَ وَ جا َُ مَ ِْ اییِ مِ  وَْ جج

فْلِحُنَ   ُُ   ْ َُ
 که فرمود: روایت شد   6(لَعَلاَ

 7منظور از وسیله، من هستم.
                                                                 

 .۴۶، آیه که . سور  1
 .۷۶، آیه مریم. سور  2
 .۲۶۴، ص9ج ،تفسینر ورال قلین ر.ک:. 3
 .۲3، آیه فصّلت. سور  4
 .۱۷، ص3ج، البی نرف رتفسینرالقنینمجمعر. 5
 .9۲، آیه ماید . سور  6
 .۷۲، ص9ج، ۷ط لبمن آبریلراب . 7
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مطل  است؛ زیرا این واژ  به معنای رساندن خود به ییزی با  ،در آیه یادشد « الوسیله»واژ  
ایههن . بنههابراین، تطبیهه  شههد  اسههت ۷امهها در روایههت فههوق بههر امههان علههی 1؛میههل و روبههت اسههت

 .استآیه  اتمّ ا عقمصداق کنند  بیان ی،تطبیقروایت 
لاا )آیههه  دربههار  ۷یهها امههان صههادق ۷امههان بههاقراز دو.  ااِ  خَطکئَمُااُ   َِ ِِ داطَااْ  

َ
ََ   وَ   ااأاِ ََ جج اا جَ جُ مَاانْ 

ولئِاااا
ُ
أ ااااُ وَ   كج ََ ِِ ااااْ  َکهاااا  خا ُِ اااا رِ  صْااااحاُ  ْلناَ

َ
کههههه منظههههور از  2(  انکههههار امامههههت « سههههیئه»روایههههت شههههد  

ةا یِّ سَّ »واژ   3است. ۷امیرمؤمنان گنهاهی ر در آیه یادشد ، مطل  اسهت« ئَّ ؛ گیهردا در بهر مهیو ههر 
ایههن روایههت . بنههابراین، تطبیهه  شههد  اسههت ۷امهها در روایههت فههوق بههر انکههار امامههت امیرمؤمنههان

 .استا عق آیه  اتمّ مصداق کنند  بیان ی،تطبیق
ََ إِلَکْ )آیه  دربار  ۷از امان باقرسه.  نْزَ

َ
   َ ِِ نِ ُْ  یَشْهَنُ  َِ ُ  یَ  كج ل ََ ِِ ائ ََ ِ  وَ ْلْ َِ عِلْ ِِ مُ 

َِ نْزَ
َ
فا   جُ  شْهَنُوَ  وَ 

هکنا   که منظور از  4(ِِ ِ  شج لَّ إِلَّ »عبارت: روایت شد   نْهزَّ
َّ
کهه آننهه  ،«کَّ یْهما أ  ۷دربهار  علهیاسهت 

لَّ إِلَّ »عبارت  5است. شد نازل نْزَّ
َّ
امها در روایهت فهوق بهر  ،شهد ، مطله  اسهت در آیهه یهاد« کَّ یْهما أ

کههه دربههار  امههان علههی  ی،تطبیقههایههن روایههت نههابراین، . بتطبیهه  شههد  اسههت، شههد نههازل ۷آیههاتی 
 .استا عق آیه  اتمّ مصداق کنند  بیان

ولئِ )آیه  دربار یهار. 
ُ
   ِ ِِ قَ  ناَ نْقِ وَ صج ِِ لصاِ ذِ جاءَ 

اَِ قُنَ   كج وَ ْ تاَ َُ ُ  ْلْ از ابن عباس ینین روایت  6(ُِ
 شد  است: 

دْقِ، محمد» :منظور از یی جاَ  بِالصِّ قَ بِهِ،  :و مرا  از «۹الَّ    7است. ۷طالبابیبنعلیصَدَّ
که عبارت از آن قَّ بِهِ »لا  دَّّ دْقِ وَّ صَّ ذی لا َّ بِالصِّ

َّ
و  ۹اما در روایت فوق بر پیهامبر ،عان بود « الّ

عمهون اتهمّ مصهداق کننهد  بیهان ی،تطبیقاین روایت . بنابراین، تطبی  شد  است ۷امان علی
 .استآیه 

کُجَناَ )دربار  آیات  ۷از امان صادقپنج.  قَ وَ جج ُْ هَ  ْلْأَ اذِ یُاءْت  * ُْ
اَِ ا  ْ ََ اج َِامُ یَتَ وَ ما  لِأَدَاٍ  عِنْانَهُ  * م 

جْزِ ُُ   ٍ ََ که فرمود:  8(مِنْ نِعْ  روایت شد  
                                                                 

 .۸۷۱ص، المفنداترف رغنیبرالقنینر.ک: . 1
 .۸۱، آیه بقر ر  . سو2
 .۴۲3، ص۱ج، الک ف رر.ک:. 3
 .۱۶۶، آیه نسا . سور  4
 .۲۸۲، ص۱ج، تفسینرالعی ش ر.ک: . 5
 .99، آیه زمر. سور  6
 .۷۷۷، ص۸ج، البی نرف رتفسینرالقنینمجمعر. 7
 .۱3-۱۷ ه، آیلیل. سور  8
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قَ )آیه  ُْ هَ  ْلْاأَ ُْ اکُجَناَ آیوه  و از او پیوروی کنود سی استک و هر ۹خدا،  رباره رسول(وَ جج
ذِ یُءْت )
اَِ ا  ْ ََ اج َِمُ یَتَ است؛ زیرا  ربواره آن حضورت  ر آیوه  ۷یرمؤمنان،  رباره ام(م 

عُاانَ  ) یگووری فرمووو ه اسووت:  ُِ ااْ  رْ ُِ ُاا َ  وَ  اانَ  ْلزاَ ُُ  وَ ماا  لِأَدَااٍ  عِنْاانَهُ مِاانْ )آیووه  .(وَ یُءْ

جْزِ ُُ   ٍ ََ  کس بوه آن حضورت نعمتوی نودا هاست؛ زیرا هیچ ۹خدا،  رباره رسول(نِعْ

آن حضرت است کوه بور هموه خلایوق  ،تا جزای آن را از او طلبکار باشد، بلکه نعمت
   1جاری است.

تطبیه  شهد   ۷و امان علی ۹اما در روایت فوق بر پیامبر ،آیات یادشد  عان یا مطل  بود 
 .استآیه  یا عمون ا عق اتمّ مصداق کنند  بیان ی،تطبیقاین روایت . بنابراین، است

گذر زم ی آیهمعنای ظاهرمصداق  کنندهروایات بیان .۴-1-2  اندر 
دوران پهه  از زمههان نههزول در کههه  - اتی آیههمعنههای ظههاهر  یدامصههدر ایههن دسههته از روایههات، 

کههه بههه ذکههرایههن روایههات بههه دو دسههته قابههل تقسهیم ذکههر شههد  اسهت. - یابنههدتحقه  مههی ههها آن انههد 
 پردازیم.می

گذر زمان کنندهروایات بیان .۴-1-2-1  مصداق اطلاق یا عموم آیه در 
گهذر زمهان، مصهادیقی از معنهای ظهاهری آیهه اسهت مصداق ا عمنظور از  ق یها عمهون آیهه در 

شوند. به دیگر سخن، قرآن ماننهد خورشهید و مها  لریهان که در دوران پ  از نزول آیه محق  می
گهذر زمهاندارد و معنای مطل  یا عان آیهاتش بهر مصهادی  لدیهد   ،ادامههیابهد. در تطبیه  مهی در 

 کنیم.میرا ذکر از این روایات یند نمونه 
ْ  یُنْفِقُان )آیه  دربار  ۷از امان صادقیک.  ُِ غَقْنا  اََ  رَ ائَ  وَ مِ نَ  ْلصاج َُ َِ وَ یُقک کْ ََ ِِ لْ ذََ  یُءْمِنُنَ  

اَِ ْ)2 
که فرمود:   روایت شد  
   3 اشته باشد و آن را حق بداند. ۷ام قائمیمان به قیه اکاست  یسکمنظور 

کههه  - ۷ان قههایمیههولههی در وههدیق فههوق بههر ق ،طلهه  اسههتدر آیههه مههورد بحههق، م« بِ یْههالْغَّ »واژ  
گهههذر زمهههان اسهههت در لهههری و تطبیههه  . بنهههابراین، تطبیههه  شهههد  اسهههت - مصهههداقی از ویهههب در 

گذر زمان بیان روایت از نوب این  رود.می به شمارمصداق ا عق آیه در 
                                                                 

 .۶۸۳، ص۲ج، البن  نرف رتفسینرالقنین. 1
 .9، آیه بقر . سور  2
 .۱۲۴، ص۱ج، ن  نرف رتفسینرالقنینالب. 3
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ْ  مِانْ غِالاٍ إِخْ  وَ نَزَعْن  ما  يا )آیه  دربار  ۹خدااز رسولدو.  ِِ ل   نْنا   عَلا صُانُورِ ِِ رٍ مُتَقا  روایهت  1(سُارُ
که   :شد  

لی»منظور از  قابِلین إِخْواناا عَّ تَّ ر  م  ر     2.استو شیعیان   ۷، امام علی«س 

از مصهادی  ا ههعق آن در  ۷در آیهه مهورد بحهق، مطله  اسهت و شهیعیان علهی« إِخْوانهاا »واژ  
مصههداق بیههان روایههت از نههوب ندر ایههلههری و تطبیهه  . بنههابراین، گردنههدگههذر زمههان محسههوب مههی
گذر زمان   رود.می به شمارا عق آیه در 

ِ  )آیهههه  ذیهههلسهههه.  وْسِ نُزُلااا ََ َْ ااا تُ ْلْفِااا ااا لِحاتِ ُ جاَااْ  لَهُاااْ  جَناَ لُااانْ ْلصاج َِ اااذََ  آمَنُااانْ وَ عَ
اَِ از امهههان  3(إِ اَ ْ

که ۷صادق   :روایت شد  
   4ازل شده است.این آیه  رباره ابوذر، سلمان فارسی، مقدا  و عمار یاسر ن

کههه  مکههی اسههت کههه در مدینههه بههه پیههامبر ،سههور   کسههانی اسههت   ۹ولههی سههلمان از لملههه 
اااا لِحاتِ ) عبههههارت 5ایمههههان آوردنههههد. لُاااانْ ْلصاج َِ ااااذََ  آمَنُاااانْ وَ عَ

اَِ کههههه ، عههههان ۱۳۷در آیههههه  (ْ  سههههور  

کهههه سهههلمان فارسهههی از مصهههادی   اسهههت و گهههذر زمهههان محسهههوب عمهههونواضههه  اسهههت   آیهههه در 

گهذر زمهان  عمهونمصهداق بیان روایت از نوب در اینلری و تطبی  راین، . بنابگرددمی بهه آیهه در 
 رود.می شمار

نْرِْ  وَ )آیه  در روایت نبوی،یهار.  ْ  يِ  ْلتاَ ُِ تُنِ   عِنْنَ َْ ذِ یَِ ُ ونَُ  مَ
اَِ یاَ ْ بِیاَ ْلْأُماِ  ْلناَ

ََ جُن اََ عُنَ  ْل ِْ
ذََ  یَتاَ

اَِ ْ
 ِِ   ْ ُِ َُ مُ

ْ
نْجکلِ یَأ ِْ اعُ عَانْهُ ْلْ َُ عَلَاکْهُِ  ْلْوََ ِ اثَ وَ یَضج ِ اَ ْا تِ وَ یُحَا کاِ

َِ وَ یُحِلاُ لَهُاُ  ْلطاَ
ََ نْ َُ ْ  عَنِ ْلْ ُِ وِ  وَ یَنْه  َُ عْ ََ ْ  لْ

تی
ََ ْلاَ ْ  وَ ْلْأَغْلئ ُِ نرَ ْ إِصْرَ عُنْ ْلناُ َْ اَُ وهُ وَ ْ رُ وهُ وَ نَصج رُ ِ  وَ عَزاَ ِِ ذََ  آمَنُنْ 

اَِ  ََ ُ  ُ جَْ  عَلَکْهِْ   ُِ ولئِکَ 
ُ
ََ مَعَُ    نْزِ

ُ
ذِ  

اَِ

فْلِحُاانَ   َُ کههه در آینههد  خواهنههد آمههد و بههه اسههعن و قههرآن ایمههان خواهنههد آورد، معنهها  6(ْلْ کسههانی  بههه 
ََ مَعَاُ  )عبهارت  7شد  اسهت. نْازِ

ُ
اذِل  

اَِ انرَ ْ عُانْ ْلناُ َْ اَُ وهُ وَْ ارُ وهُ وَنَصج رُ اِ  وَعَازاَ ِِ اذََِ  آمَنُانْ 
اَِ در آیهه یادشهد ،  (ْ

کهه در آینهد  خواهنهد آمهد و بهه اسهعن و قهرآن ایمهان ولهی در وهدیق فهوق بهر  ،اسهت عان کسهانی 
مصهداق بیهان روایهت از نهوب در ایهنلهری و تطبیه  . بنهابراین، خواهند آورد، تطبی  شد  اسهت

                                                                 
 .۴۷، آیه وجر. سور  1
 .۲۲9صالطاهر ،  الظاهر  فی فضایل العتر  تأویل اویاتر.ک: . 2
 .۱۳۷، آیه که . سور  3
 .۴۶، ص۲ج، تفسینرالقم ر.ک: . 4
 .۴۳۲، ص۱9ج، المیزانرف رتفسینرالقنینر.ک: . 5
 .۱۲۷، آیه اعراف. سور  6
 .۲3۲، ص۲ج، تفسینرالقنینرالبن  نرف ر.ک: . 7
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گذر زمان آیه  عمون  رود.می به شماردر 
ََ حَ )آیه دربار   ۷از امان صادقپنج.  ُ  یَنْ نْ حَقاَ ُُ سْرَِ َ  وَ آ َُ اَُ ْلْ ُ  لِیُحِ نْ إِناَ َُ هِ وَ لِتُسْرِ َِ سهؤال  1(ص 

 وضرت در پاسخ فرمود:  .شد
 ،آمدیحاصل   ست م یوقت . اشت ی)و اسم  را بر   زراعت یفلان بن فلان انصار

ن یوا یتعال یخدا .گیاشتینم یباق یزیال  چیخو  و ع ی ا  و برایهمه را صدقه م
 2عمل را اسراف خواند.

 نویسد: ععمه  با بایى پ  از نقل این ودیق می
ه  ر یوآ کوهاینفه بر عمل آن شخق منطبق است، نه یه شریه آکن است یا ۷مرا  امام

د یوبع .ان نبوو ی ر م یاست و  ر آن روز انصار کیفه میه شریرا آیز ؛ن او نازل شدهأش
س باشود؛ چوون شوما بون سیقو بون ثابت – اسم بر ه ۷ه امامک - یست آن انصارین

ه موور  بحوث  ر بواره یوه گفته اسوت: آکاند ر هکح نقل یجرز از ابنیگران نیو   یطبر
ن نوزول أتواند شیس نمیقبن..  استان ثابت. شماس نازل شده است بن سیق بن ثابت

ه یو، آیه بوو ه اسوت. آرکوفه نزول   ر میه شریو آ یاست مدن یه باشد چون او مر یآ
   3گیر .اب جری و انطباق  ر بر میرا از ب یعمل و

سْرِف»واژ    بهن  یقه بهن ولهی در وهدیق فهوق بهر ثابهت ،در آیه مورد بحهق، عهانّ اسهت« نَّ یالْم 
مصهداق عمهون بیهان از نهوب  ،روایهتدر اینلری و تطبی  . بنابراین، شماس تطبی  شد  است

گذر زمان   رود.می به شمارآیه در 
گذر زمان هکنندروایات بیان .۴-1-2-2  مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در 

کریم واژ  کهه بهر در بسیاری از آیات قرآن  هها یها عبهاراتی بهه صهورت مطله  یها عهان آمهد  اسهت 
کهه ذیهل ایهنمصادی  متعددی تطبی  مهی گونهه از آیهات نقهل شهد  کننهد. در روایهات متعهددی 

کمهل ا هعق یها عمهون آیهه  ،است گهبه بیان مصداق اتمّ و ا پرداختهه شهد  اسهت. در  ذر زمهاندر 
گونه   پردازیم.می روایاتادامه به ذکر مواردی از این 

نءَ )ذیل آیه یک.  اَُ ل شِفُْ  َْ عاهُ وَ یَ ََ  ْ اََ إِذ ضْطَ َُ لْ  ْ َُ نْ یُجک ماَ
َ
 روایت شد  که فرمود: ۷از امان صادق 4،( 

                                                                 
 .۱۴۱، آیه انعان. سور  1
 .۲۲، ص۴ج، الک ف . 2
 .9۶3، ص۷ج، المیزانرف رتفسینرالقنین. 3
 .۶۲، آیه نمل. سور  4
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 همواننوازل شوده اسوت. بوه خودا سووگند کوه او  ۷محموداین آیه  رباره قوائم از آل

 1مضطر است.
رَّّ »واژ   ضْطَّ تطبیه  شهد   ۷ولی در ودیق فوق بر قایم ،در آیه مورد بحق، مطل  است« الْم 
گذر زمان بیان روایت از نوب در اینلری و تطبی  . بنابراین، است به مصداق اتمّ ا عق آیه در 
 رود.می شمار

نُ للِاٰ )آیه  از علی بن ابراهیم قمی دربار دو.  َْ لْحَ َ  عَل قُلِْ  ائ صْطَف  هِ وَ جج ذََ ْ 
اَِ هِْ  َِ ماَ  یُشْرِكُنَ  ُْ   عَِ 

َ
ر    ْْ  2(خَ

 ینین روایت شد  است: 
 3است. :خاندان محمدها آن منظور از

ههذ»عبههارت 
َّ
فیعِبههادِِ  الّ ولههی در وههدیق فههوق بههر  ،در آیههه مههورد بحههق، مطلهه  اسههت« ینَّ اصْههطَّ

روایهت از نهوب مصهداق در ایهنلهری و تطبیه   . بنهابراین،تطبی  شد  است :خاندان محمد
گذر زمان   رود.می به شماراتمّ ا عق آیه در 

کهه آن وضهرت ۷در روایتی از امان صهادقسه.  نا ت  يا )آیهه  نقهل شهد  اسهت  أاِ َِ انَ آیا ت   ُِ الْ  َِ 
نْ ْلْعِلْاَ   ُُ و

ُ
ذََ   

اَِ کهرد  اسهت. :را به ایمه 4(صُنُورِ ْ ا)عبهارت  5معنها  ُُ و
ُ
اذََ   

اَِ در آیهه مهورد  (نْ ْلْعِلْاَ  ْ
لری و تطبیه  . بنابراین، تطبی  شد  است :ولی در ودیق فوق بر ایمه ،است عانبحق، 
گذر زمان  عمونمصداق اتمّ بیان روایت از نوب  در این  رود.می به شمارآیه در 

اانِ )آیههه  ذیههلیهههار.  َُ ْ لَااْ  یَ اان َُ ْ وَ ظَلَ و َُ فَاا جُ اذََ  
اَِ  ْ ََ ُْ  إِ اَ فِاا َْ ِ لِکَهْاانِیَهُْ  طََیقاا   لِکَ  ۷از امههان صههادق 6(لَهُااْ  وَ لاا

گونه روایت شد  است:  این 
را نخواهود هوا آن ر ند، هرگز خداکستم  :افر شدند و به خاندان محمدکه ک یسانک

   7ر .کت نخواهد یهدا یچ راهید، و آنان را به هیبخش

ههذ»عبههارت 
َّ
ههوایالّ م  لَّ در وههدیق فههوق بههر ظالمههان بههر ولههی  ،اسههت عههاندر آیههه مههورد بحههق، « نَّ ظَّ

بیههان روایههت از نههوب در ایههنلههری و تطبیهه  . بنههابراین، تطبیهه  شههد  اسههت :خانههدان محمههد
                                                                 

 .۱۲3، ص۲ج، تفسینرالقم . 1
 .۲3، آیه نمل. سور  2
 .۱۲3، ص۲ج، تفسینرالقم . 3
 .۴3، آیه عنکبوت. سور  4
 .۲۱۴، ص۱ج، الک ف رر.ک:. 5
 .۱۶۸، آیه نسا . سور  6
 .۱۲3، ص۱ج، تفسینرالقم . 7



ونه
گ

ناس
ش

 ی
یروا یلیتحل

 یجر ات

 

 

099 

گذر زمان  عمونمصداق اتمّ   رود.می به شمارآیه در 
ذِ یَشْفَعُ عِنْنَهُ )آیه  دربار  ۷از امان صادقپنج. 

اَِ ِ مَنْ ذَْ ْ
إِذْنِ إِلاَ که فرمود: 1(ِِ  روایت شد  

  2آن شافعان هستیم. ما

ااذِ یَشْاافَعُ عِنْاانَهُ )عبههارت 
اَِ ولههی در وههدیق فههوق بههر  ،اسههت عههاندر آیههه مههورد بحههق،  (مَاانْ ذَْ ْ

مصههداق اتههمّ بیههان روایههت از نههوب در ایههنلههری و تطبیهه  . بنههابراین، تطبیهه  شههد  اسههت :ایمههه
گذر زمان  عمون  رود.می به شمارآیه در 

وایات بیان .۴-2  باطنی آیه نای معمصداق  کنندهر
مراد از مصداق با نی آیات، امور خارلی و واقعیات عینی بهه لحها  معنهای بها نی آیهات 

کهههه بهههه دو دسهههته تقسهههیم مهههی بههها نی آیههههمعنهههای مصهههداق  کننهههد روایهههات بیهههاناسهههت.  شهههوند 
 ند از:اعبارت

 زمان نزولمصداق باطنی آیه در  کنندهروایات بیان .۴-2-1
ذکهر  - انهدزمهان نهزول ولهود داشهتهدر کهه  - ات  بها نی آیهیدامصهدر این دسهته از روایهات، 

گونه از روایاتهایى از لا بهه ذکر نمونهاین در شد  است.  .پردازیممی این 
ولئِا)آیه  ذیلیک. 

ُ
ََ مَعَاُ    نْازِ

ُ
اذِ  

اَِ انرَ ْ عُانْ ْلناُ َْ اَُ فْلِحُان  كج وَ ْ َُ اُ  ْلْ کهه مهراد از  ی نقهل شهد روایهات 3(ُِ
سهور  اعهراف،  ۱۲۷در آیهه « نهور»معنهای ظهاهری  کههایهنبها عنایهت بهه  4.اسهت ۷علیان امنور، 

ایههن روایههات بنههابراین،  گههردد.مصههداق بهها نی آن محسههوب مههی ۷لههذا امههان علههی ،قههرآن اسههت
 .هستند آیه با نیمصداق کنند  بیان ی،تطبیق

َُ )آیهههه  دربهههار  ۷در روایتهههی از امهههان صهههادقدو.  ااارْمَ ْلْ ااانِنَ  ْلصاِ ِْ اااتَقک ْ کهههه آن  5(َْ نقهههل شهههد  
 وضرت فرمود:

 6است. ۷صراط مستقیم، امیرمؤمنان
اتَقِکَ  )آیه  در« صراط مستقیم»عبارت  َْ َُ ارْمَ ْلْ نِنَ  ْلصاِ ِْ یهک  و بهه معنهای را  معنهوی اسهت (ْ

                                                                 
 .۲۲۲، آیه بقر . سور  1
 .۱۸9، ص۱ج، المح سن. 2
 .۱۲۷، آیه اعراف. سور  3
 .۲3۳، ص۸ج، المیزانرف رتفسینرالقنینر.ک: . 4
 .۶، آیه ومد. سور  5
 .9۲ص، الاخب ررمع   . 6
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 - یههک انسههان در روایههت یادشههد  ازتوانههد بههه عنههوان مصههداق را  معنههوی باشههد؛ امهها انسههان نمههی
ایهن مصهداق  لهذا .به عنوان مصداق صراط مستقیم نان برد  شهد  اسهت - ۷علیامان  یعنی

مصهداق کننهد  بیهان ی،تطبیقهایهن روایهت بنهابراین،  .روداز نوب مصداق با نی آیه به شمار می
 .استآیه  با نی

ن تِ وَ ْلْهُنِ)آیه  ذیلسه.  أاِ ََ نْزَلْن  مِنَ ْلْ
َ
نَ  م    َُ تُ َْ ذََ  یَ

اَِ َِ  إِ اَ ْ ولئِامِنْ 
ُ
تا ِ    َِ ا سِ ياِ  ْلْ ِِْناَ أاَناَ هُ  َِ  كج عْنِ م  

 ُْ  یَلْعَنُهُُ  
کهه  به  برخهی از 1(ئعِنُن وَ یَلْعَنُهُُ  ْلااَ کسهانی  ،ههاآن روایهاتی وارد شهد   ایهن آیهه دربهار  

که ولایت امان علهی کتمهان مهی ۷است  الغهای خصوصهیت شهد  و  ،از آیهه یادشهد  2کننهد.را 
گردمعنایى فر گیر از آن اتخاذ  گیر  استدیا کهه هرگها  فهردی در ،. آن معنای فرا صهدد این است 

که خداونهدپنهان گهر بشهر گهر و ههدایتمسهتقیم یها ویرمسهتقیم آن را روشهن ،کردن وقیقتی برآید 
کرد  است، مهورد لعهن خداونهد و لعنهت کهه  3کننهدگان خواههد بهود.معرفی  ولایهت امهان کسهانی 

گیر  کنند،یم کتمانرا  ۷علی که لزو مصادی  بها نی آیهه از مصادی  این معنای فرا هستند 
 .هستند آیه با نیمصداق کنند  بیان ی،تطبیقاین روایات ، . بنابراینشوندمحسوب می

اََ )آیه دربار  یهار.  وهُ إِلَ  ْل اَُ ِ  وَ لَنْ رَ ِِ ذْعُنْ 
َ
وِ ْلْوَنِْ   

َ
َ  مِنَ ْلْأَمْنِ   مْ

َ
   ْ ُِ َِ وَ إِل وَ إِذْ جاءَ َِ مِنْهُْ   جُن ولِ  ْلْأَمْ

ُ
 

ضْلُ  ََ طُننَُ  مِنْهُْ  وَ لَنْلِ  َِ تَنْ َْ ذََ  یَ
اَِ ْ  ُ ََ اکْط َ  ِْ  لَعَلِ عْتُُ  ْلشاج َْ اَُ َِ ْ  وَ رَحْمَتُُ  لا َُ اِ عَلَکْ

روایهت نقهل  دو 4(قَلکاائ  إِلاَ
کهه در یکهی اسهت، و در  ۷امیرمؤمنهانو مهراد از رومهت،  ۹الله، پیهامبرمنظهور از فضهل ،شد  

روشهن اسهت  5اسهت. ۹و مهراد از رومهت، پیهامبر ۷الله، امیرمؤمنهانمنظهور از فضهل ،دیگری
مصداق با نی فضل و رومت خداونهد محسهوب  ۷و امیرمؤمنان ۹که در آیه مذکور، پیامبر

 .هستند آیه با نیمصداق کنند  بیان ی،تطبیقاین روایات ، . بنابراینشوندمی
وْحی)آیه دربار   ۷ز امان صادقاپنج. 

َ
اُِ  وَ   َِ وَ  كج رَ اجَ

یُنُا   وَ مِانَ ْلشاج ُِ  َِ خِا ِ مِانَ ْلْجَِا 
اَُ ْ  ِ
َ
حْلِ   إِلَ  ْلناَ

شُن  َِ اََ  یَعْ  ه فرمود: کشد  تیروا 6(مِ
خِا ِ مِانَ )نموو ه، و مورا  از  یه خدا بدان وحکم یمقصو  از نحل، ما هست اَُ ْ  ِ

َ
حْالِ   ْلناَ

یُنُا   ْلْجِ  ُِ  َِ مون » و منظوور از .میریوعه بگیش ،خو  یه از عرب براک، امر به ما است (َ 
                                                                 

 .۱۲3، آیه بقر . سور  1
 .۷۱، ص۱ج، تفسینرالعی ش ر.ک: . 2
 .۲۶، ص۲ج، البی نرف رتفسینرالقنینمجمعرر.ک: . 3
 .۸9، آیه نسا . سور  4
 .۲۶۱، ص۱ج، تفسینرالعی ش ر.ک: . 5
 .۶۸، آیه نحل. سور  6
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شُانَ  ) و مقصوو  از .میریوز شویعه بگیو، این اسوت کوه از عجوم ن«الشجر َِ ا  یَعْ اََ  ،(وَ مِ

 م زنبوورکه از شوکو یو مقصوو  از شوراب .میریوآن است کوه از بر گوان هوم شویعه بگ

 شوما یه از موا بوه سووکواسوت  یاسوت، علمو یلفوالووان مخت ید و  ارایآیرون میب

 1شو .یترشح م

کههه مههوارد مههذکور در ایههن روایههات از مصههادی  بهها نی آیههه یادشههد  بههه شههمار  بههدیهی اسههت 
 .استآیه  با نیمصداق کنند  بیان ی،تطبیقاین روایت ، . بنابراینروندمی

گذر زمان کنندهروایات بیان .2 -۴-2   مصداق باطنی آیه در 
گههذر زمههان پرداختههه شههد  اسههت. در  در بسههیاری از روایههات بههه بیههان مصههداق بهها نی آیههه در 

  .پردازیممیاز این روایات ادامه به ذکر یند نمونه 
ِ ا)دربهار  آیهه  ۷از امهان بهاقر .یهک َْ الْن  مِانْ قَ رْجج

َ
اِ  كج وَ ما   

ِ  نُانحیإِلاَ َِ إِْ   رِجالا ُْ ِ الَ ِْااذا ِْ
َ
ائَلُنْ   َْ ََ إِلَاکْهِْ  

ن كُنْ  َُ عْلَ َُ َْ َ )آیه یا  2(مُْ  لِ  لْن  قَ رْجج
َ
ِ  كج وَ م   

ِ  نُنحیإِلاَ انَ   رِجال َُ عْلَ َُ نْمُْ  لِ  ُُ َِ إِْ   ُْ ِ لَ ِْذا ِْ
َ
ئَلُنْ   َْ ََ  3(إِلَکْهِْ  

کیست  وضرت فرمود:  که مراد از اهل الذکر   سؤال شد 
   4  شو .مرا  ما هستیم که مسئول و سائل هستیم و باید از ما پرس

کتهاب هسهتند؛ امها در ایهن  کهه مهراد از اههل الهذکر در آیهات مهذکور، اههل  این در وهالی اسهت 
کلهی و بها نی مرالعههه  روایهت از ایهن آیهات، الغهای خصوصهیت و تنقهی  منهاط شهد  و معنهای 
گهذر زمهان  ،لاهل بهه عهالم و اههل خبهر  اتخهاذ شهد  و سهس  بهر مصهداق بها نی اههل خبهر  در 

مصهداق بیهان روایهت از نهوب در ایهنلهری و تطبیه  . بنابراین، تطبی  شد  است :یعنی ایمه
گذر زمان آیه  با نی  رود.می به شماردر 
صْاَ حُ ُْ  )دربار  آیه  ۷از امان علی .دو َِ شْکاٍ  َکها  مِصْاَ ح  ْلْ َِ جُ َ وْتِ وَ ْلْأَرْضِ مَهَلُ نُنرِهِ  اَج نُنرُ ْل

ناَ  ي 
َ
أ جُ جاجَاُ   لزاُ َُ غَیْمُها  یُاغُجاجٍَ ْ  اٍ  یَکاا یاَ ِْ َْ ََّ ٍ  وَ لِ ارْقِکاَ شج ٍ  مَُ رَكَاٍ  غَیْمُننَاٍ  لِ ََ اجَ اِ  یُنقَانُ مِانْ شج ِ را َُ   َ نْكَا جُ لَاْ   ءُ وَ لَانْ ضیاها  
ُ  ن ر  نُنر  عَل  َْ جَ َْ ِِْناَ سِ وَ ُْ  لِنُنرِهِ مَنْ یَش ءُ وَ یَضْرُِ  ُْ  نُنرٍ یَهْنِِ  َُ  ََ روایتهی  5ٌ(ءٍ عَلاک یْ اکُلاِ شج ِِ ُْ  ْلْأَمْه 

که آن وضرت  هة  »را به خودش، « مِصْباٌ  »، ۹را به پیامبر« ا   کمِشْ »نقل شد   لالَّ هة  الزّ  لالَّ « ز 
                                                                 

 .9۸۷، ص۱ج، تفسینرالقم . 1
 .۴9، آیه نحل. سور  2
 .۷، آیه انبیا . سور  3
 .۶۸، ص۲ج، تفسینرالقم . 4
 .9۲، آیه نور. سور  5
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رِّ کَّ وْ کَّ »، ۷و امان وسین ۷را به امان وسن بارَّ »، ۷را به امان سجاد« یٌّ بٌ د  رَّ   م  جَّ هشَّ را بهه « ة  کَّ
ة  یْ زَّ »، ۷امان باقر ونَّ رْقِ »، ۷ان صادقرا به ام« ت  کهاظم« ة  یَّّ لاشَّ رْبِ »، ۷را به امهان  هلاوَّ را بهه امهان « ة  یَّّ

ها یْ اد  زَّ کیَّ »، ۷رضا سْهه  نهارٌ »، ۷را به امان لواد«    یضی  ت  مْسَّ مْ تَّ وْ لَّ هورٌ »، ۷را بهه امهان ههادی« لَّ ن 
ل ور   یعَّ هنْ الله   یهْهدِ یَّ »و  ۷را به امهان عسهکری« ن  هورِِ  مَّ کهرد   ۷مههدیرا بهه امهان « شها   یَّ لِن  معنها 

که آننه در  1است. شد  است، همگی از مصادی  با نی آیه در روایت مطر این روشن است 
  یدامصههبیههان روایههت از نههوب در ایههنلههری و تطبیهه  ، . بنههابراینگردنههدگههذر زمههان محسههوب مههی

گذر زمان  با نی  رود.می به شمارآیه در 
 )دربار  آیه  ۷از امان صادق .سه

ْ
أ ََشج عْنا قُهُْ  لَها  خاضِاع َ   إِْ  

َ
اْ   

ظَلاَ ََ َ ءِ آیَ    اَج َْ عَلَکْهِْ  مِنَ ْل ِ اَ  2(نُنَ
که فرمود:  روایت شد  

   3شو .الامر نرم و خاضع میای آسمانی به نام صاحبامیه با آمدن صیحههای بنیگر ن

کهه از  - امیههنهیبر ب ،مشرکان مکه است؛ اما در ودیق فوق بار معنای ظاهری آیه مذکور در
گههذر زمههان  در لههری و تطبیهه  . بنههابراین، تطبیهه  شههد  اسههت - ندهسههتمصههادی  بهها نی آیههه در 

گذر زمان آیه  با نیمصداق بیان روایت از نوب این  رود.می به شماردر 
ئَلُننَ )دربار  آیه  ۷از امان صادق .یهار َْ ا سِ وَ ْ كج یَ ِِْناَ ایَ مَنْقکاُ   َِ اوِ قُالْ 

ِِ اَ جَ ْلْرِاراُ عَانِ ْلْأَ لْحَا اِ وَ لَاأْ
ق  اَُ ناَ ْلْرِراَ مَنِ ْ َِ یُنتج مِنْ ظُهُنرِِ  وَ ل َُ نْ ْلْ ُُ

ْ
أ َُ   ْ

َ
أ قُنْ  ِِ اَُ ه  وَ ْ ِِ نْ ِْ

َ
یُنتج مِنْ   َُ نْ ْلْ ُُ

ْ
فْلِحُن َْ  وَ   ُُ   ْ َُ

روایت  4(لَعَلاَ
که فرمود:   شد  

شو . اگر آنوان نبو نود، او توجه میها به حضرت هستند که از آن اوصیا همان  رهای خدای
 5شد. خدا به وسیله آنان بر خلق خو  اتمام حجت کر ه است.شناخته نمی خداوند

کلهی  ،در ودیق فوق، ابتدا از آیه یادشد  الغای خصوصیت و تنقی  مناط شد  و معنهای 
گردید  و سهس  بهر مصهادی  بها نی و با نی انجان هر یعنهی  ،آن کاری از را  خودش استخراج 

 بها نیمصهداق بیهان روایت از نوب در اینلری و تطبی  . بنابراین، تطبی  شد  است :ایمه
گذر زمان آیه   رود.می به شماردر 

                                                                 
 .۷۲، ص۴ج، بن  نرف رتفسینرالقنینال. 1
 .۴، آیه شعرا . سور  2
 .۱۲3، ص۲ج، تفسینرالقم . 3
 .۱۸3، آیه بقر . سور  4
 .۱39، ص۱ج، الک ف . 5
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 اَ ِذا صِرْطی)دربار  آیه  ۷از امان باقر .پنج
َ
اْ  عَانْ  وَ   َُ ِِ قَ  اََ تَفَا ََ لَ  َُ ا اَُ عُانْ ْل ِْ

تاَ َُ عُنهُ وَ لاِ  ِْ
اَُ ا  ََ اتَقکَ    َْ مُ

یی قُنَ  جج ماَ َُ   ْ َُ
ِ  لَعَلاَ ِِ   ْ ُُ ْ  وَصاج  َُ که فرمود:  1(ِ مِ ذلِ  روایت شد  

 2منظور از سبیل، ما هستیم.

ههب»واژ   توانههد بههه عنههوان یههک انسههان نمههی و در آیههه یادشههد  بههه معنههای را  معنههوی اسههت« لِ یسَّ
صهادی  بهه عنهوان م(:ایمهه)ههایى انسهان از ،در روایت یادشد مصداق را  معنوی باشد؛ اما 

گهذر زمهان بهه شهمار  ، لذاسبیل نان برد  شد  است این مصهادی  از نهوب مصهداق بها نی آیهه در 
گهذر زمهان  بها نیمصداق بیان روایت از نوب در اینلری و تطبی  ، . بنابراینروندمی بهه آیهه در 

 رود.می شمار

 نتیجه
کههه  یلههر از تحلیههل روایههات متفههاوت  ونهههگایههن روایههات دارای شههشایههن نتیجههه واصههل شههد 

روایههات  .: یههکانههد ازکههه عبههارت کلههی قابههل تقسههیم هسههتندگونههه  بههه دوی لههر هسههتند. روایههات
معنههای بهها نی مصههداق کننههد  روایههات بیههان .معنههای ظههاهری آیههات؛ دومصههداق کننههد  بیههان

گونه یکم به یهار نوب دیگهر تقسهیم مهی کننهد  روایهات بیهان .: یهکانهد ازکهه عبهارت شهودآیات. 
مصداق اتمّ ا عق یا عمون کنند  روایات بیان .ات در زمان نزول؛ دوا عق یا عمون آی مصداق

گذر زمهان اتمصداق ا عق یا عمون آیکنند  روایات بیان .ات در زمان نزول؛ سهآی  .؛ یههاردر 
گهذر زمهان اتمصهداق اتهمّ ا هعق یها عمهون آیهکنند  روایات بیان گونهه دون بهه دو نهوب دیگهر در   .

ات در زمهان نهزول؛ مصهداق بها نی آیهکننهد  روایات بیان .: یکاند ازکه عبارت شودمیتقسیم 
گذر زمان. اتمصداق با نی آی کنند روایات بیان .دو  در 

 کتابنامه
 کریمقرآن

، محمهد بهاقر مجلسهی، بیهروت: مؤسسهة الوفها ، :بح ررالأ واررالج معةرلژدررررأخبژ ررالأئمژة
 ق.۱۴۳9

 .ق۱۴۱۲، قم، مؤسسه بعثه، یمان بحرانیسلبندهاشمی، سینالبن  نرف رتفسینرالقن
                                                                 

  .۱۲9، آیه انعان. سور  1
  .۶۸، ص۲ج، تفسینرالقم . 2
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، یالإسهعم، قم، مؤسسهة النشهریاسترآباد ی، علالط  نةرالظ  نةرف رفض ئلرالعتنةرتأشیلراای ت
 ق.۱۴۳3

کتهاب، التحقیقرفژ رکلمژ ترالقژنینرالکژنیم ، وسهن مصهطفوی، تههران، بنگها  ترلمهه و نشهر 
 .ش۱9۶۳

 .ش۱9۷3لی، قم، مرکز نشر اسرا ، ، عبدالله لوادی آمتسنیم
 ق.۱۴۱۲، الصدر ة، مکتب، تهرانیاشانکضیف ، محمدمحسنتفسینرالص ف 
 ق.۱9۸۳الاسعمیة، ةی، مکتبة العلم، تهرانیاشیمسعود ع بن ، محمدتفسینرالعی ش 

 .ش۱9۶9،تابک، قم، دارالیقم میابراه بن ی، علیالقم ریتفس

 الإرشههاد الثقافههة و الطبههع وزار  ، تهههران، مؤسسههةیوفکهه میابههراه بههن ت، فههرایوفکههال ر فههراتیتفسهه
 ق.۱۴۱۳، یالإسعم

 ق.۱۴۱۲وویزی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، لمعه عروسی بن ، عبدعلیتفسینر ورال قلین

، علههی نصههیری، تهههران، انتشههارات پژوهشههگا  فرهنههگ و اندیشههه رابطژژهرمتق بژژلرکتژژ برشرسژژنت
 .ش۱9۸۲دینی، 

کر، قم، دفتر تبلیغات اسعمی ووز  علمیه،  ،تأشیلرآنین  قررشش  .ش۱9۷۶محمدکاظم شا

 ق.۱۴۳۷، اسماعیل بن وماد لوهری، بیروت، دار العلم، الصح ح

 .ش۱9۸۴، شادی نفیسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، علامهرطب طب ی رشرددیل
 ق.۱۴۳۷، کتب الاسعمیه، دارالتهران، ینیلکعقوب ی، محمدبنالک ف 

 ق.۱۴۱۳اومد فراهیدی، قم، هجرت،  بن ، خلیلالعینرکت ب

 ق.۱۴۳۸منظور، بیروت، دار اویا  التراث العربى، ، محمد ابنلس نرالعنب
کتابفروشی مرتضوی، مجمعرالبحنین  .ش۱9۷۲، فخرالدین  ریحی، تهران، 

 .ش۱9۷۲ تهران، ناصر خسرو،، یوسن  برسبن، فضلالبی نرف رتفسینرالقنینمجمعر

 ق.۱9۷۱ة، یالإسعمتبکخالد برقی، قم، دار ال بن محمد بن ، اومدالمح سن

 ق.۱۴۳9قم، انتشارات اسعمی، صدوق،  یعل بن ، محمدالاخب ررمع   

علی هاشمی نشلجی، قم، پژوهشگا  علون و  ،معی ر  قرجنقرشرتطبیقرازر گ هرعلامهرطب طب ی 
 .ش۱93۸فرهنگ اسعمی، 

 ق.۱۴۱۲محمد راوب اصفهانی، بیروت، دارالعلم،  بن ، وسین رغنیبرالقنینالمفنداترف

 ق.۱9۷3انتشارات ععمه،  ،قم شهرآشوب، بنی عل بن ، محمد:ط لبمن آبریلراب 
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، للمطبوعهات ی، محمدوسهین  با بهایى، بیهروت، مؤسسهة الأعلمهالمیزانرف رتفسینرالقنین
 ق.۱93۳

کههارگیری آن در سههیر  معصههومانبررسههی قاعههد  تفسههیری لههری و تطبیهه» کیههد بههر بههه  ، «:  بهها تأ
 .۱۴شمار  ش، ۱93۳، پاییز و زمستان   قرآنی  یموزهمحسن نورایى، مجله 

فصژژلن مهرمحمههدعلی رضههایى اصههفهانی،  ،«تجلههی لههاودانگی قههرآن در قاعههد  لههری و تطبیهه »
 .۲۲شمار  ش، ۱9۸۶، زمستان ا دیشهردین 

فصژژژلن مهرمصهههطفی سهههلیمی زارب،  ،«راینهههد تفسهههیر قهههرآنلایگههها  روایهههات لهههری و تطبیههه  در ف»
 .۷9شمار  ش، ۱93۲، بهار   قرآنی  پهش  

، مجلژهربینژ تنهواد، زایهى، و زههرا قاسهمصغری لک، «۷لری و تطبی  در اوادیق امان رضا»
 .۸۷و  ۸۶شمار  ش، ۱93۴تابستان و پاییز 

ش، ۱9۷۲، تابسهتان آنی ژ مجلهرعلژومرشرمعژ رفرعلهی نصهیری،  ،«لری و تطبی  در المیزان»
  .۲شمار  

، پهاییز و زمسهتان مجلهردکمترعنفژ   پنها ، یدالله یهزدان ،«و مبانی آنها لری و تطبی  روش»
 .۴شمار  ش، ۱93۱

کارگیری قاعد  لری و تطبی  در ووز  فهم قرآنروش» کرمهانی،  ،«های به  محمهدعلی رضهایى 
 .۸۳شمار  ش، ۱93۲، پاییز   قرآنی  فصلن مهرپهش  

، فصژژلن مهرمط لعژژ ترآنی ژژ هدیههه مسههعودی صههدر،  ،«کههاربرد لههری و تطبیهه  در تفسههیر قههرآن»
 .9۴شمار  ش، ۱93۷تابستان 

 ،«آن اسههاس بههر مشهههور هههایدیههدگا  بررسههی و روایههات و آیههات در قههرآن تأویههل تیههماه»
کرمانی،  شهمار  ش، ۱93۸ ، پهاییز و زمسهتانپهش شن مهرتأشیلاترآنی ژ محمدهادی قهاری 

9. 
علهی راد و ابوالحسهن مهؤمن نهواد،  ،«مبانی ادبى و زبان شناختی لری و تطبی  در تفسهیر قهرآن»

 .99شمار  ش، ۱93۶، بهار فصلن مهرتحقیق ترعلومرآنینرشرددیل
، پهاییز شهناختمجله قرآن، شادی نفیسی، «مبانی لری و تطبی  از دیدگا  ععمه  با بایى»

 .۲2شمار  ش، ۲3۳2زمستان و 


